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حسینی طھرانئ » سیّد محمّد حسین ۱۳۹۵ - ق. 

ولايت فقيه در حكومت إسلام / تألیف سیّد محمّد حسين حسینن 
طهرانین ؛ تنظيم و گردآوری محسن سعيديان و محمّد حسين راجى . - مشهد : 
انتشارات علامة طباطبائی ٠٤١٠١)‏ - ق 

)٦٦ علوم و معارف إسلام‎ 8) 99) - . a 

کتابنامه بصورت زیر نویس . 

.١‏ ولایت فقیه . ۲ إسلام و دولت . ألف . سعیدیان ء محسن ء 
١٤۹۔‏ ق .» گردآورنده . ب . راجی ء محمّد حسين ۱۳۷۱۰۔ 0 
گردآورنده . ج . عنوان . د. فروست . 

۱۳۹/۹۵ BPYYY/A 


دور علوم و معارف اسلام )٦(‏ 
ولایت فقيه در حكومت اسلام 


مع 


تأليف : حضرت علامهءآية الله حاجٌ سيّد محمّد حسين حسینی طهرانی 

تنظيم وگردآوری : جنابان حجج إسلام FE‏ شيخ محسن سعيديان و 
شيخ محمّد حسین راجی 

طبع أوّل : ۱4۱۵هجری قمری 


تعداد : ۵۰۰۰ نسخه 


ناشر : انتشارات علامة طباطبائین - مشهد مقدّس ءتلفن: ۲۰۸۷۲ 
اين OLS‏ تحت اشراف «مؤسّسة ترجمه و نشر دورة علوم و معارف | سلام» 
بطبع رسیده و AUS‏ حقوق Of‏ محفوظ و مخصوص اين مؤسّسه می‌باشد . 


ولايت فقیه در حکومت اسلام 
جلد سوم 


عنوان صفحه 


درس بیست و پنجم : 
و تیا ِمَنْ لا يَسْتَفْتَى مِنَ الله بصَفَاء سرّه. و بحث از «مصباح الشریعة؛ 
از صفحة ٣‏ تا صفحة ٢٢‏ 
شامل مطالب : 
روایت : اطبُوا pal‏ وَلَوْ پالصّین . و علم معرفة الّفس ° 
مرجع در فتوی بايد أعلم cal‏ و أَنَْعَ SEM‏ من Jal‏ زَمَا و ناجيه و بلده Gall‏ باشد ۷ 
کلام علامة حلی : لو لا زِيارَةٌ الحُسَيْن و تضنیف SIEM KG pA‏ ۹ 
مفتی بايد أعلم النّاس به کتاب خدا و سنّت رسول خدا و أثمّه عليهم السّلام باشد ۱۱ 
بحث در سند روايت واردۂ در «مصباح الشريعة» ۱۳ 
كلمات سیّد ابن طاووس » محمّد تقی مجلسى . شهيد ثانی . ابن فهد حلّی » فيض 
كاشانى ء ملا مهدى نراقی » إبراهيم كفعمى . محمّد باقر مجلسى پیرامون (مصباح؛ ٠١‏ 
کلمات حاجی نوری . سیّد على خان مدنی شیرازی ء حاج آقا بزرگ طهرانی ء سيّد هاشم 
بحرانی » سیّد حسین قزوینی » فاضل لاهیجی . سیّد آبوالقاسم ذهبی . حاج میرزا جواد 
ملکی . شيخ على آکبر نهاوندی پیرامون «مصباح» ۱۷ 
به کلام چهارده نفر در «مصباح» استشهاد شده . که يا ضعیف » يا حسن . يا فوق عدالتند ۱٩‏ 
رد Lede‏ مجلسی «مصباح الشريعة» را ء و رد حاجی نوری رد علامة مجلسی را ۳۱ 


درس بيست و ششم : 
بحث پیرامون هویّت OLS‏ «مصباح الشريعة و مفتاح الحقیقة» 


ولايت فقیه در حکومت اسلام )1( 


عنوان صفحه 
از صفحةٌ ۲۵ تا صفحة ٠٤‏ 
شامل مطالب : 
أنظار علماء در هویّت «مصباح الشریعة» بر سه قسم است ۳۷ 
گفتار شيخ على أكبر نھاوندی » و سیّد جلال الدذين محدّث ۹ 
تحقیق عالم poles‏ در تدوین «مصباح» در آواخر قرن دوم ۳۱ 
Cole 5,‏ «مستدرك» بر صاحب «ریاض (slabs!‏ ۳۳ 


شواهد ‘Sls‏ بر آنکه کتاب (مصباح) is‏ و نوشتةٌ حضرت صادق عليه السّلام نیست YO‏ 
OLS‏ (مصباح) در ceil‏ بقبول ء همانند «تحف العقول» و «ارشاد القلوب» است ۳۷ 


حاجی نوری (قذّہ) «مصباح» را از فضیل بن عیاض می‌داند ۳۹ 


درس بيست و هفتم : 
در فتوی . علاوه بر اجتهاد در علوم ظاهریّه ء صفای قلب لازم است 


از صفحۂ ٣٤‏ تا صفحۂ W‏ 

شامل مطالب : 
روایات معصومین علیهم السّلام از جهت ارتقاء معانی در مراحل متفاوتی واقعند ٠٤‏ 
در آخبار أئمّه عليهم السّلام جواهر آسرار آمیزی است برای خواضض ۷ 
وحدت وجود »از راقی‌ترین أسرار آل محمّد علیهم السّلام است £4 
Giles‏ وود Cass‏ لا ال الا ال نت 5 


خطبۂ «نهج البلاغة... و لَكِنْ GUT‏ أَنْ تَكْمًُا فی برَسُولِ الله صلّی الله athe‏ و ale‏ 0۳ 


أبيات مشھورۂ حضرت إمام زین العابدين عليه السّلام در لزوم کتمان سرّ ٥‏ 
أئمّه علیهم السّلام أصحاب خاصّی داشتند که أسرار را برای آنها بیان می‌کردند 5 
بايزيد بسطامی و معرف FHS‏ دربان و سمّای GLE‏ | مامان بودهاند ٥۹‏ 
ممکنست (مصباح الشریعةہ نوشتة فضيل بن عیاض باشد VW‏ 


فضيا بن عیاض از أعاظم صوفيّة حقيقيّه ء و مورد تصديق نجاشی و شيخ است Ww‏ 


در فتوی دادن . علاوه بر اجتهاد ظاهری › يقين و نور باطن لازم است To‏ 


دو 


عنوان صفحه 
فتوی بايد معاينة باشد ۷ 
درس بیست و هشتم : 
ولایت عدول مؤمنين . و بیان حقیقت ولایت فقیه 
از صفحۂ ۷۱ تا صفحۂ ۹۲ 
شامل مطالب : 
معنى حقيقت ولایت و ولايت حيوانات و بهائم بر بچه‌های خود ۷۳ 
ولایت عدول مؤمنین . و فسّاق آنها در صورت فقدان عدول Vo‏ 
کیفیّت و حقيقت ولایت فقیه ۷ 
معنى ولایت إنشاء حکم است در موارد جزئيّه ۷۹ 
أهمّيّت اين ولايت ؛ لاد عَلَيْهِ the St.‏ ۸۱ 


بیان أحكام از ناحية أثمّه عليهم السّلام برأساس ولایت كلَّيّه وإحاطة نفسانى بوده است ۸۳ 


Ao 


AY 


۸۹ 


1١ 


مفاد : ما من شَئْءٍ RSE‏ مِنَ اله وَمُبَاعِدُكُمْ ین انار .. 
علاوه بر يل لام 
تفسیر انا ral Nase‏ 
بیان مفاد : ادهو بَسطة فى آ 


مِنْ بَنِىَ 
انالك 


درس بيست و نهم : 


در ولايت فقيه . علاوه بر أعلميّت > اسلام و تشيّع لازم است 


از صفحةٌ 16 تا صفحه ۱۱۵ 
شامل مطالب : 
بيان معنى أعلميّت به حكم خدادر ولايت 


علّت امتناع أمير المؤمنين عليه السّلام از قبول بيعت مردم يس از عثمان 


مفاد : و أا لَكُمْ وَزِيرًا خَيْرٌ لَكُمْ de‏ أميرًا 


ولايت فقیه در حکومت اسلام )1( 


عنوان صفحه 
خطبة ۹ نهج البلاغة» در شرائط حاکم إسلام ۱۰۵ 
تمه بحث در لزوم أقوائيّت و أعلميّت به حکم خدادر ولایت فقیه ۱۰۷ 
مفاد آية : 35 يَجْعَل wi‏ للکفرین عَلَى آلْمُؤْمِنِينَ سیا ۹ 
هر گونه حکومتی از کافر بر مومن ء طبق LT‏ قرآن منفین است ۱۱۱ 
ورود نمایندگان هل ذمّه به مجلس شوری ء طبق LT‏ قرآن منفن است ۱۱۳ 
بیان حضرت آية الله علامة طباطبائى قدّس الله تربته در حقيقت تشيّع ۱1٥‏ 

درس سی ام : 


از شرائط ولایت فقيه هجرت به دارالاسلام است 


از صفحۂ ۱۱۹ تا صفحۂ ١44‏ 
شامل مطالب : 
تفسير شيخ طَبْرِسِىَ در «مجمع البيان» از آیۂ :إن الین ءَامَتُواوَهَاجَرُوا وََجَهَدُوا ... ۱٢١‏ 
بعضی ولایت را در این آيه بمعنی إرث تفسیر کرده‌اند ۱۳۳ 
تفسیر آيه طبق مفاد «المیزان فى تفسیر القرءان» ۱۳۹ 
بحث هرون با حضرت موسی بن جعفر علیهما السّلام دربارۂ ارث عم ۷ 


بعضی ولایت در bal‏ بمعنی تناصر و تعاون و موالات در دين ء و بعضی نفوذ در آمان 


دانسته‌اند ۱۳۹ 
بقاء لزوم هجرت به دارالاسلام تا روز قیامت ۱۳۱ 
حرمت تعرّب بعد از همجرت ۱۳۳ 


هجرت بر دو گونه است : هجرت به دارالاسلام و هجرت از بادیه و بیابان به شهر برای 


تعلم أحكام ۱۳۵ 
لا aii‏ الهجْرَةٌ 3 تنقطع لوب ۱۳۷ 
وجوب هجرت جمیع مسلمین جهان به دارالاسلام ۱۳۹ 
حرمت سكونت و إقامت در بلاد کفر ۱۱ 


حرمت دخول در شؤون ولائی برای مسلمينى که در سفر به دارالاسلام بالمرّة از بلاد كفر 


چھار 


عنوان صفحه 


قطع علاقه نکرده‌اند ۱:۳ 


درس سی و یکم : 
یکی از شرانط ولایت فقیه . ذکوریّت است 
از صفحۂ ۱١١‏ تا صفحۂ ۱۹6 

شامل مطالب : 
JETT‏ قَوَّمُونَ عَلَى LMT‏ ... و نقل کلام لغوييّن در معنی قوام و مشتقّات ١44 SL‏ 
شأن نزول bi‏ مباركه طبق نقل مفسّرین 2 
عمومات حکم قصاص . و تخصیص آن در مورد حبیبه : زن سعد بن ربیع ۱۰۳ 
گفتار زمخشری در تفسیر 1 مبارکه Yoo‏ 
روايت بیهقی از أسماء دختر يزيد آنصاری , و بيام زنان مدینه به رسول الله ۱٥۷‏ 
أ خشن تبعل إِحْدَاكٌ لِرَوْجهَا و طلا Glass‏ و اباعها WANS urs. Ig‏ ۱۰۹ 
آیة : و gle JEW‏ درج ۱3 
۷70 و لا stat easel‏ ۱۳ 


درس سی و دوم : 
از شؤون ولایت فقیه . عدم جواز دخول زنان در مجلس شوری است 
از صفحۂ ۱٦۷‏ تا صفحذ ۱۸4 

شامل مطالب : 
گفتار شيخ محمّد عبدہ در تفسیر :و Ba ALY‏ الْمَعْرُوفٍ حَنَّى لَايَطْمَعْنَ فى SSA‏ 174 
اف Sele‏ من Jalal‏ بحجابك BG. SAU)‏ شد الحجاب Sele Bl‏ ۷ 
دخول در مجلس شوری از شون ولایت است . نه مصداق وکالت ۱۷۳ 
مفاد al Chas Ces CALI:‏ بِمَا حَفِظ Wi‏ ۷۵ 
مفاد : و O55‏ فى E59‏ اختصاص به آزواج رسول الله ندارد ۷ 
اعتراض dle‏ مسلمین به عائشه در خروج ‏ به ادّعاى طلب صلاح ۱۷۹ 


ولايت فقیه در حکومت اسلام )1( 


عنوان صفحه 


مرد بودن أعضاى شورای نگهبان . إشكال دخول زنان را در مجلس رأى گیری از بين 
از شرائط ولایت فقیه ء عقل و بلوغ است ۱۸۳ 


درس سی و سوم : 
تعیین ولی فقيه به نظر أهل حل و عقد است . نه رأى أكثريّت tale‏ مردم 
از صفحة ۱۸۷ تا صفحۂ Yoo‏ 
شامل مطالب : 
مفاد آي : SUT Bigs‏ ان کم SAL‏ و آية : قُلْ هل یَستَوی الَذِينَ soles‏ 6 وَالَِينَ 
لَايَعْلَمُونَ ۸۹ 
أكثريّت مردم Gb‏ منطق إحساس حرکت دارند ‏ نه منطق عقل ۱۹۱ 


آیات دالةُ بر اينكه Mile‏ مردم از حقٌّ گریزانند ۱۹۳ 
انتخاب Mele‏ مردم » طبق ذوق و انديشة سطحى و چشم ظاهربین آنهاست \4o‏ 
إشكال وارد و لاینحل . بر طرفداران رأى أكثريّت ale‏ ۱۹۷ 
در إسلام مشورت با أكثريّت عامّه نيست ؛ مشورت با أهل حل و عقد است ۹ 
مفاد آیة : و شَاوِرهُمْ فی آلْأَمْرِ قدا عَرَمْتَ کل على آلله Yo)‏ 
مفاد و معنى أخذ به مجممٌ عليه ء و ترک شاد و نادر Yor"‏ 
مشورت پیامبر » مقد مه است برای تصميم گیری در Gh‏ نهائی خود Yoo‏ 


درس سی و چھارم : 
ولایت فقیه بر قدرت عقلی و قدرت خارجی متکی است 
از صفحۂ ۲۰۹ تا صفحۂ ۲۲۸ 
شامل مطالب : 
راہ | ثبات ولايت فقیه ء همان طرق عقلائی است ۲۱ 


دلالت Lb‏ حضرت أمیر المؤمنين به مالك » در انحصار تعيين قاضى به نظر حاكم ۲۱۳ 


أهل حل و عقد خود بخود معروفند . نياز به معرّف ندارند 7 
علم وجدانی هر فرد ء خود راهبر به سوی ولایت فقیه است ۳۷ 


تفکیک قوای ثلاثه ء مبدأش از أرسطو است ۲۹ 
آية الله نائینی » تفکیک قوا را بر فرض حکومت جائره پيشنهاد کرده است ۲۳۱ 
نهج البلاغة : و الامَامَة نظامًا للم وَالطاعَة تَعْظيمًا لِلَاِمَامَة ۲۲۳ 
سے توا ترفن دنت سلطا تم ۲۲۵ 
نے اترام کسی ر وال ل و د ا ا ۲۳۷ 


درس سی و پنجم : 
وظیفۂ ولئ فقيه إقامة عدل . نماز ء زكوة و حفظ حقوق خاصّۂ مسلمان و أهل ذمّه است 
از صفحهٌ ۲۳۱ تا صفحۂ Yoo‏ 

شامل مطالب : 
آیة : الف إن مُكَنهُمْ فی wel‏ أَقَامُوا آلصَّلَُوَةَ وَ ءَانَوًا آَلرَّكَوْة ... ۲۳۳ 
وظیفة ولن فقیه . جهاد در راہ خدا و آمر بمعروف و نهی از منکر است 9 
خطبۂ امیر المؤمنين : إن الله بَعَتَ مُحَمّدًا صلی الله he‏ و we‏ بالق لیخرج tlhe‏ مِنْ 

۲۷ sale tole 
۳۳۹ إرسال پیغمبران برای خارج كردن 403 مردم است از زیر بار یوغ متجاوزان‎ 
ve) ماك اٹ لا( نکم‎ 
yer در حقوق » عدالت مطلوب است » نه تساوی در آن‎ 
٤٢ ذمّه متفاوت است‎ fal در حكومت اسلام » حق مسلمان با حقٌ‎ 
۷ هيج مکتبی در عالم . چون إسلام » حفظ حقوق أقليّتها را ننموده است‎ 
۲۹ مرز اسلام عقیدہ است » و خاک مسلمان محترم است‎ 


درس سی و ششم : 
جهاد در هر زمان واجب SUS‏ است . و بايد زیر نظر ولایت فقیه انجام پذیرد 


ولايت فقیه در حکومت اسلام )1( 


عنوان صفحه 
از صفحة ۲۵۳ تا صفحه ۲۷ 

شامل مطالب : 
در منطقۂ إسلام » بايد مصطلحات | سلامی را بكار برد ie‏ 
جهاد تا روز قيامت »در هر زمان واجب SUS‏ است ۲۷ 
آیات 315 دالّهُ بر اطلاق وجوب جهاد ۱۹ 
کلام شيخ (ره) در وجوب جهاد حدّأقل سالی یکبار ۲۱ 
جهاد بدون إذن ولی فقیه حرام است ۲۳٣‏ 
مرابطه در رتبة متأَخر از جهاد است از "روز تا 4۰ روز ۵ 
ال لی انف و تخت انل الف ۷ 
آیات وارده در لزوم و عظمت جهاد فی سبیل الله ۲۹ 
إشكال Cole‏ «جواهر» بر وجوب عینی بودن جهاد ۳۷۱ 
روایات دا بر اينكه : مشروعيّت جهاد مشروط است به ولایت ۳۷۳ 

فهرست تألیفات ۳۷۷ 


رشن تی تو 
مر ال سے 


غود بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرجیم 
بشم الله الرَّحْمَنِ ال حیم 
و َلّی الله lo‏ منم و ال ecb‏ رین 
و SS‏ الله علی welsh‏ ایس اون إلى قِيَام یوم الین 
و لا حَوْلَ 5 gall al WEBY‏ الْعَظِيم 


LS‏ «فقه» که در روایات وارد است به مس فقه به اول مسائل دینی 
است . فقیه ء یعنی کسی كه به دين آشناست ؛ به قرآن آشناست ؛ به معارف إِلهيّه 
بصيرت دارد ؛ به سیر رسول خدا و منهاج أثمّه علیهم السّلام وارد است ؛ و 
انحصار در علم به مسائل فرعیّه ندارد . ما نمیتوانیم لفظ «فقه» يا «فقیه» را که در 
روایات وارد شده‌است » بر این اصطلاحی که حادت شده حمل کنیم . 

مراد از « فقه» در لغت فهم است ؛ و در اصطلاح روایات ‏ « فقیه! به کسی 
كويند که عالم به مسائل دینیّه باشد ؛ عم از مسائل اعتقادیّۂ اُصول دين ء معارف 
ال مسائل أحلاقیه و :سال شرعیّه‌ای که مربوط به أعمال مکلفین است و 
منحصر به ےا نیست . پس آنچه را که فقهاءرٍضواٌ الله عَلیهم 
می فرمایند كه : الفقة : هُوَ الم بالعسائل الشُر عّة Lo ill‏ ية عَنْ أدلتهًا addi‏ 
اصطلاح حادثی است و نمی توان فقه مصطلح در روايات را در حدود این معنى 
حادث حبس نمود . ۱ 

در دين إسلام ‏ طبق آیات قوآن و روایات » بلکه إجماع أئمّهُ معصومين 
سلامٌ الله علیّهم أجمّعين ‏ كمال انسان به كمال علم است ؛ علم دانستن 
جيزهائى است که برای روح إنسان كمال می‌آورد و انسان را از سطح بهیمیّت 


ولايت فقیه در حكومت | سلام (۳) al LN‏ لِم So SEO‏ الله بصفاء رو و بحث از «مصباح‌الشریعة» 


بالا برده ء به أوج إنسانيّت می‌رساند .و گفتیم كه علم منحصر است در همان سه 
مورد : علم به معارف إلهى » علم به أخلاق »و علم به فقه أصغر lal.‏ ساثر علوم ء 
مثل علم پزشکی » فیزیک » شیمی » زمین شناسی . زیست شناسی و بطور IS‏ 
جمیع علوم طبیعی و ریاضی و جامعه شناسی و آمثال آن . موجب كمالٍ انسانی 
نیست » بلکه شرافت آنها مق می است . نه ذاتی و أصلی . 

ألبته همه اين علوم بايد در جامعة مسلمین به نحو أَتمٌ و آوفر بوده باشد ؛ 
ولى صاحبان آن LL‏ بدان علوم اکتفا كنند و آنهارا علم غائى و كمال نهائى خود 
بپندارند ؛ بلكه آن علم را مانند علوم مقدٌ می و آلى قرار داده .و با قدم راستين در 
علوم الهی و قرآنی « بدنبال كمال مطلوب و غائی خود بروند . بنابراين » احتياج 
به اين علوم كه علوم مادّى است . احتياج edie‏ است برای حيات إنسان ء نه 
اتک شرافك ذاتی داشته ddl‏ 

و بطور مسلّم ما برای زندگی خود احتياج به تنس ء غذا و مسكن داريم » 
و همه اينها هم ضرورى است ؛ ولى ما نمی‌توانیم اينها را كمال خود بشمار 
آوریم . فرق است بين أمرى كه برای إنسان موجب كمال ميشود و بين أمرى كه 
إنسان در زندگی نياز به آن دارد . اگر إنسان عمرش صدسال هم بشود »و به 
اندازه‌ای برومند و صحيحٌ المزاج باشد كه دراين صد سال مريض نشده باشد و 
از دنيا برود » تازه مثل یک شير و پلنگی می‌ماند كه در كوه با سلامت مزاج 
زندكى كرده و سپس مرده است ؛ و شايد هم آن حيوان جلوتر باشد . يس اينها 
موجب كمال نيست . آنچه موجب كمال إنسانى است » إنسانيّت است ؛ و 
إنسانيّت إنسان هم به علم و درایت و عرفان اوست . اگر این بيدا شدء إنسانيّت 
سم ات 

از اینجا بدست می آوریم که : تعبیر بعضى از معاریف - وقتی در زمان 
سابق ء جمعی نزد ايشان رفته بودند که در ضمن گفتارشان گفته بودند : «انسان 


Bo 


AL‏ بدنبال ple‏ برود ء و آنچه در روایت آمده است که پیغمبر فرمود : اطلبّوا 


روايت : I‏ للم و پالصینِ و علم معرفة النّفس درس بیست و پنجم 


الع ولو ات ال Eales‏ برا2 گر سر سل ip‏ امت 
که در آن زمان چین مرکز صنعت و اختراعات بودہ و بخصوص اختراع ظروف 
طلب علم LL‏ مسافرت كند ولو برود به جين که در آن زمان از آقصی نقاط 
متصوّره تا مدينة منوره بوده است . یعنی بروید دنبال علوم طبیعی ء تا جين هم 
كه شده باشد بروید و آنجا كسب علم كنيد ؛ و این علوم را از آنجا فرا بگیرید و 
بیاوریدا» این تفسیر درست نیست ؛ و أصولاً بر مذاق اسلام و بر مذاق روایاتی 
که دربارة علم آمده ء منطبق نمی باشد . 

ماروایت کثیری داریم که در «غرر و درن آمدی» وارد است ؛ و 
idle‏ طباطبائی رضوان الله تعالی عليه . در المیزان بالمناسبه در بحث روائی 
نقل می‌کنند که : روایات کثیری از آمیرالمومنین عليه السلام وارد است که 
فرموده‌اند : معرفت نفس افضل علوم است . 

از روایت مرويّة در «مصباح الشريعة» از أمير المؤمنين عليه السَلام استفاده 
ميشود كه : مراد از اطلبُواالعلم وَ لو بالصّین . علم مَعْرِفَةٌ امس است ".و چون 
در آن زمان » جين نقطهُ خیلی دوری بوده و رفتن به آن مشکل بوده است ؛ 
حضرت می‌فرماید : اگر إنسان بخواهد دنبال خود شناسی برود ‏ ولو اینکه 


١‏ «المیزان» طبع آخوندی .ج ۰1.ص ۱۸۲. این روایات منقوله از (عرر و دُرر» 
مجموعا بيست و دو روایت است ؛ و اگر کسی در این کتاب شریف فحص کافی بعمل آورد . 
دربارۂ آهمیّت نفس تعابير گوناگون دگری خواهد یافت . 

۲۔در «مصباح الشریعة) با تحقیق و مقد مة عالم بزرگوار حاج:شیخ ee‏ مصطفوی . 
و ہی سو رت ء باب پا اط ای و قال عَلِيٌ عََيِْ اسلا : اطْلَبُوا 
للم ولز al‏ .و هو علم َفرقة nl‏ و فيه SH i yas‏ عَرَّوَجَل .ويس از Ol‏ فرماید : قال 
لب صَلَى athe WI‏ و we‏ و سلم : مَنْ عرف نَفْسَهُ فقد عرف رَبَهُ . وعين این ¢ دو روايت را ملا 
محسن فيض كاشانى در كتاب «المحجّة البيضآء» ج ۱ء ص IW‏ «مصباح الشّريعة» نقل 


نموده است . 


ولایت فقیه در حكومت إسلام (۳) alll Lav‏ ِمَن Sn‏ من alll‏ بِضَفاءِ سری و بحث از «مصباحالشّريعة» 


مسافت بعیده‌ای را هم تا جين طی کندارزش دارد .این بود حقيقت فقه و علم . 

Ol و شرائطی بود که بايد ولین فقيه واجد‎ dues Se یناز‎ sae 
باشد ؛ و عرض شد كه : فقیه بايد أعلم باشد . بنابراین ء مقبولة عمَربن حنظله‎ 
از آن هم استفادۂ ولایت کردیم) که می‌فرمود انْظَرُوا إلى مَنْ کان مَنْكُمْ قد‎ 45) 
OES رَوَىَ خدینا و نظرفی حَلَالِنَا و خرامنا و عَرَفَ أَحْكَامَئًا . فازضوا به‎ 
.گر جه اطلاق دارد ولی م مج‎ Sens 

د. و اگر کسی بگوید : ما به اطلاق آن عمل مىكنيم ءزیرا دمَنْ كان قد رَوَى 

. باشد خواه نباشد‎ GV مَنْ فى‎ Meh اطلاق دارد . خواه‎ as 

جواب آنست که : اين یک مطلقی بیش نیست ؛ ولی در مقابل آن + 
مُقیدات و مخصضاتن وارد است و با آن مخصّصات مُتْقَنه سای ترديد نيست 
که GNI IO‏ تی ayes‏ + وطق همان ادله‌ای که pS pe‏ 
مصدر فتوای عمومی و ولایت عامّه . اختصاص به فقیه أعلم داشته باشد . 

روایتی است در «مصباح الشریعة» که بسیار جالب است وانسان می‌تواند 
مطالب خیلی عالی و نفیسی را از آن استفاده کند . و در آن روایت هم اين جمله 
هست که : فتوی دادن در حلال و حرام خدا جائز نیست مگر برای کسی كه :کان 
Glad agi‏ من JAI‏ زَمانه و ee‏ و بل بِالْحَق . ol‏ کسی كه از همه أهل 
زمانش و از مردمان ناحيه و شهرش ‏ تبعیتش از Go‏ بيشتر باشد. ) و در نسخه 
بدل هست مِنْ Jal‏ رَمَانه و aco‏ و oul‏ بل صلی الله athe‏ و whe‏ ۰ یعنی از 
همه مردمان زمان و ناحيه و شهرش متابعت و پیرویش از پیغمبر بیشتر باشد.» و 
این همان معنی أعلمیّت است . کسی که متابعتش از dee‏ مردم به پیغمبر بيشتر 
باشد » معنیش اينست که در علم هم متابعتش بیشتر باشد ؛ در فهم و در درایت 
و خلاصه در همه چیز ء متابعتش بیشتر باشد . 

و این روایت همینطور که عرض شد دارای محتوای قوی است و 
مضمونش خیلی متين و راقی و Se‏ است و از آن استفاده‌های بسیار می‌توانیم 


مرجع در فتوی بايد أعلم CAT‏ أنْبَعُ GAIN‏ من fal‏ رَمَانِهِ 5 ace‏ و بَلَدِهِ بالق باشد درس بیست و پنجم 


در باب ہی ا ےڈ (Ars‏ ) اینطور وارد انم یت 
Ju‏ الصَادق PE gle‏ 7 تحل الال ل ی م الله SAS‏ 
0 9-9 09ھ ره 


م ےر ے 


(حضرت إمام Gale‏ عليه السّلام می فرماید : فتوى دادن در مسائل 
ea‏ سک کسی راک السا کاو ا شالق ا اط با کرد از 
لوث آلودگیھا ء و با نفس پاکیزۂ خود از کدورت ارتکاب مناهی ؛ و جائز نيمست 
فتوی دادن از برای کسی که عبادت و طاعتش برای خدا خالص نباشد . و ظاهر 
و باطن او موافق نباشد ؛ و در جمیع مسائل ضروری و حالات GAN‏ برهان و 
مُسْتَمْسَكِ قائمی مثل آیه و حديث نداشته باشد . بعنی تا کسی متصف به اين 
صفات نباشد ء جائز نیست كه در هيج حکمی از أحكام فتوی دهد . جرا ؟ 

لان مَنْ آفتی فَقَدْ حَكَمَ ؛ ASAI;‏ لا يَصِح إلا بإذن Se‏ الله و بان . اچرا 
كه فتوى دادن . خکم دادن در مسائل شرعى است ؛ و حکم جزم نمودن در 
شرعيّات صحيح نيست مكر به إذن شارع ء و مرخص و مجاز بودن از جانب 
شارع به دليل و برهان قائم .» 

و من حَكَمَ sy he‏ فهو جامل مود lds‏ و pulls‏ بخکمو ‏ 

(و هر که حکم کند به خبری و حدیثی و نسبت دهد آنرا به پیغمبر یا 
وصيئ پیغمبر ء و خودش آن خبر را ندیده باشد » و جزم و قطع به آن Pooh) Ne‏ 
85ہ الس دی ات 

قال الى صلی WU‏ عَلَيْهِ و le‏ : أَجْرَؤْكُمْ BML‏ أَجْرَؤْكُمْ عَلَى الله 
تَعَالى . 

اس كد رساتك نيان :الله wile‏ اله ”مو كرما نان دید gees pool‏ دادنه 
جرأت بر خداست . هر كه از شما به فتوى دادن جرئت بیشتر داريد . كويا بر 
خداى تعالى جرأت بيشتر دارید.» 


ولایت فقیه در حكومت | سلام (۳) all La‏ ِمَن Sp Sen‏ الله بضفاء سره ء و بحث از «مصباحالشّريعة» 


حاصل آنکه : فتوى و جرأت بر فتوى آمر بسیار خطيرى است و به آسانى 
ارتکاب OF‏ نمی توان نمود و فتوی نميتوان داد . چنانکه به صخت پیوسته است 
كه : 

علامة حلی رحمةالله غلیه را بعد از فر خواب دیدند و از کیفیت 
sel‏ سور يت ان كدف زلا ِيارَةٌ الحْسَيْن و تضییف AY‏ 
لَهَلَكَتنِى الْفَتاوَی Sh!‏ زيارت إمام حسين عليه السّلام نكرده بودم » و تصنيف 
«الفین» كه دو هزار دلیل است بر إثبات إ مامت بلا فصل مرتضى علی عليه السّلام 
نكرده بودم ‏ هر aul‏ هلاک مىكرد مرا فتواهائى كه داده بودم.» 

لالم pS ath‏ الى يَدْخلَ بين الله وَبيْنَعِبَادِِ و Jil A‏ 
ی ESM‏ وَالئَارِ ؟! 

Lh‏ نمی‌داند مُفتی که در وقت فتوی دادن داحل شده است فيان جناب 
حضرت عرّت خداوندی و بندۂ او که مُسْتَفتی باشد ؛ و حکم خدارا بهاو 
می‌رساند و کار پیغمبر می‌کند ؛ و واقف است در ميان بهشت و دوزخ ؛ که اگر 
آنچه می‌گوید و فتوی می‌دهد Gale‏ باشد و موافق كفت شارع باشد ء يس أهل 
نجات است و داخل بهشت می‌شود ؛ و اگر العیاد بالله از روی صدق و از روی 
علم و دانش نباشد هالک EEE‏ شد؟!) 

ال سَفْانَ بْنُ Ee‏ :یف يُنْفَعَعُ بجلمی غیری و Ui‏ حَرَمْتُ نَفْسِى 
gas‏ ؟! 

«از سفيان بن عیینه مروی است که می‌گفته است : چگونه از علم من غير 
من فائده می برد در حالتی که تفس من از OF‏ علم بهره نیافته است ؛ و من از آن 
روم yo eee‏ به آنچه می‌گویم عمل نکردہ ee‏ 

V5‏ تجل ith‏ نی الْحَلَّاِ (alls‏ من SNM) GA‏ كان HEM ST‏ من 
هل رَمَانِهِ و ااحیته و Soll cals‏ . 
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(حضرت میفرماید : فتوى دادن حلال نيست در حلال و حرام در ميان 


كلام علامة حلّى : آژلا زیر الْحْسَيْنِ و تیف الألْمَيْنِ لهلکثیی الفتاوی درس بیست و پنجم 


خلق » مگر از برای کسی که متابعت او از Ge‏ بیشتر از متابعت fal‏ زمان خود و 
باقن :ناش يعنى أعلم و أفضل و أتقى و صلح شهر خود باشد و در آن 
و ھت سرب FEC‏ از از وف 

و در نسخة بدل است که :إلا من ات Sl‏ ِن Bi‏ 005 اجیته و 
بلده بای Le‏ الله له و ءاله ]5 سَلم ]و 55 مَا یلح مِنْ aU‏ «مگر برای 
کسیکه از ميان مردم fal‏ زمان و ناحیه و شهرش ‏ او باشد که بواسطۂ پیغمبر 
صلی الله عليه و آله از Ge‏ پیروی کرده ء صلاحیّت فتوای خودش را بشناسد . 


َال ال صلی الله ale‏ وله و ذلك id‏ و Jal‏ و لعسی . ان الا 


(حضرت سید بشر صلی الله.غلیه و اله می فرماید : فتوی دادن در أحكام 
شرع فتوی دهد . بلکه احتمال خطا از صواب نزدیکتر است ؛ و إمكان غلط از 
صخت بيشتر.) 

یا مراد این باشد که : مُفْتی بعد از بذل جهد و کوشش در تحقیق مسأله و 
اتصاف به شرائط فتوی . فتوی را از روی قطع و جزم نگوید ؛ و نگوید که : 
حکم خدا البنّه اینچنین است که من می‌گويم ؛ بلکه بايد بر سبیل احتمال 
بگوید و بگوید که : شاید این مسأله چنین باشد . يا نزدیک است که چنین 
“ale‏ 

و قال بی oP DPI he Sosa FI‏ :هَل تفرف النَامِحَ Ertl‏ ۴ 
قال + نز [ تال : شرفت Gee ee‏ كن افال اهر ان ؟! قال : لا!] 
Sal‏ ! 
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قال : إا مَلَكْتَ وَأ 

«حضرت آمیرالموّمنین بن ale‏ السّلام از یک قاضی رال 7 اما نی 
شناخته‌ای منسوخ قرآن را از ناسخ ؟ و دانسته‌ای که در قرآن و حدیث کدام آیه و 
plus‏ حدیث ناسخ است و کدام منسوخ ؟! گفت : نه ! فرمود : و دانسته‌ای که در 


ولایت فقیه در حكومت إسلام (۳) all La‏ من Se‏ من alll‏ بصَفَاءِ سری و بحث از «مصباحالشّريعة» 


قرآن و حديث راہ به مراد و مقصد الهی چیست ؟او مراد خداوند Se‏ شَأنّه را از 
هر آیه‌ای از آیات قرآن دانسته‌ای ؟! كفت : نه ! فرمود : يس تو هر كاه ناسخ را از 
منسوخ تمیز نکرده باشی ‏ و بر مراد إلهى از از هر آيه از آیات قرآن راہ نبرده 
باشی » و با این همه جهل و نادانی حکم کنی در ميان مردم و فتوی دهی ء خود 
جهنمی هستی و هم کسی که بفتوای تو عمل کند!» 

وَالمفْتَى يَحْمَاجٌ إلى مَعْرفة مَعَانِى القَرءَانِ . و FO BLE‏ وَ بَوَاطِن 
الاشازات الاب والاختلاف . وّالاطلاع عَلَى ول را عا ڑکا 
توا فيه . نم إلى حُسْنٍ الاختيار » ثم الْعَمَلٍ الاح ثم الجِكمَة نم 
لَموّی. نم حِيَئِذٍ إن قَدَرَ . 

«می‌فرماید : مُفتی AY‏ و ناچار است از شناختن چند چیز تا بتواند فتوی 
دهل : 

یکی : شناختن معانی قرآن ؛ خصوصاً شناختن معانی آياتى که أحكام 
شرع از آنها مستنبط است . 

دوم : حقائق ht‏ ؛ یعنی علم داشتن به أحاديث پیغمبر و أثمّه علیهم 
السَلام و راہ بردن به ظواهر و بواطن إشارات و تأویلات » و صحّت و فساد 
سندهای أحاديث و ژوات و آداب آن . 

سوّم : فرق كردن مسائل | جتماعیّه از مسائل خلافيّه » و اطلاع یافتن بر 
اون ماضات :و JEUNE‏ 

چهارم : ترجیح دادن و قادر بودن بر آن . 

پنجم : عدالت ؛ یعنی ملكة راسخه داشتن بر اتیان آوامر و اجتناب از 
منهيّات و عدم إصرار بر صغائر . 

ششم : حكمت ؛ يعنى ملازمت مروت و حمیّت . و در کارها ميانهرو 
بودن و از افراط و تفریط احتراز نمودن . 

هفتم : تقوى و پرهیزکاری داشتن › و از محرّمات و شبهات اجتناب 


مفتى بايد أعلم الاس به كتاب خدا و سنّت رسول خداو أئمّه علیهم السّلام باشد درس بیست و پنجم 


نمودن . 

حاصل آنکه : اگر کسی بتواند موصوف به همه اين صفات باشد فتوی 
می‌تواند داد اگر قادر بر إجراى أحكام آن باشد وكر نه ء نه.»! 

در عبارت آخیر حضرت كه فرمود : وَالْمُفْتَى يَحْنَاجُ إلى ... آمده است که : 
َم foal‏ الصَّالِح . یعنی مفتی بايد عمل صالح هم داشته باشد ؛ که مقصود 
همان ملکة عدالت و اجتناب از گناهان است . 

تاه می‌فرماید : تم Ke‏ ؛ حکمت به معنی جا افتادن و 
استحکام پیدا كردن + و صفات باطنی |ٍنسان از حال Li al‏ و تفریط به حال میانه 
در آمدن است . یعنی بدون جهت عصبانى نشود ؛ بىحميّت و بی غیرت 
باقنده you,‏ دز جائی سال pleat‏ كه و اعال blued‏ كد اکن 
ترسو نباشد ۴ در عين حال متهوّر و بی‌باک هم نبوده . بلکه شجاع باشد . این ء 
حکمت است که بین دو طرف افراط و تفریط است . و شاید همام مُروتی است 
که بعضی از فقهاء ذکر می‌کنند که علاوه بر ملکۀ عدالت »مروت هم لازم اث 

و بعد می‌گوید GS:‏ ؛ تقوی هم بايد داشته باشد . تقوی یعنی همان 
ور که از عدالت هم بالاتر است gal yf‏ همان معنی است که از روایت: ما من 
كان مِنَ 4d Lo Ga‏ خافظا لدینه . استفاده کردیم كه معنی بالاتر از 
elias, ۳‏ 

با وجود اجتماع تمام این شرائط . حضرت می‌فرماید : ثم Atha‏ إنْ قَدَرَ: 
یعنی در صورتی فتوی بدهد که بتواند آنرا إجرا ES‏ . یعنی فتوی را کسی 
می‌تواند بدهد که دنبال فتوایش بایستد و در خارج آنرا !جرا کند Ul.‏ کسی که 


حرف او راگوش نمی‌کنند و به فتوايش عمل نمی نمایند و ضامن إجرا ندارد و 


۱ شرح فارسی مصباح الشريعه و مفتاح الحقیقة» ملا عبدالرژاق گیلانی ج ۰۲ 
ص ٦۷‏ تا ص ۷۲؛و به شمارۂ ردیف ۳۵۱ تا ۳۵۲ با تصحیح و تعلیق مير سيّد جلال الذین 
منت res‏ 


ولایت فقیه در حكومت | سلام (۳) alll La‏ ِمَن ee‏ من الله بضفاء سِرُو ء و بحث از «مصباحالشّريعة» 


قادر بر | عمال مستنبطات Ae pt‏ خود در خارج نیست ء نمی تواند فتوی بدھد . 

علی کل تقدیر » این روایت ۰ روایت بسیار نفیسی است که علاوه بر 
(شرح مصباح الشریعة» در بعضی از کتب دیگر هم نقل شده‌است . مرحوم 
لسن تون اسان Cl ees‏ و تدم ات رو ناتسرل ce‏ کر 
مُحقق فيض در موز nem‏ 'ذکر كردهاند. و در (مصباح اوس جیبی 
هم كه مطبوع است Sd‏ شده است . 

stiches‏ او انا که ال و تنم له تا 
بصفاء سره و اخلاص عَمَله و علانیته ان من ره فی کل JE‏ خيلى مهم 
انيت : 

حلال نيست فتوى دادن مگر برای آن کسی كه از روى صفاى سرّش و 
إخلاص عملش » و علانيه و آشكارش ہ و با بُرهان و حجّت قطعى از طرف 
پروردگارش فتوى بدهد.» 

اكز کسی SL‏ ذات و صفاء سر نداشته باشد »و آعمال و رفتارش که از 
روی تعبّد انجام میدهد (یعنی علانیه‌اش در خارج) به مرتبة خلوص نرسیده 
اف la‏ می قاط ی ).طوف موم كان ذائكه اف اص لاشری 
دادن بر جنين کسی حرام است . اين راجع به متن حديث شريف . 

و أمّا دربارۂ سندش :اين حديث در «مصباح الشريعة» آمده است و در 
جای ديكر هم نیست . «مصباح الشريعة» كتابى است که بايد روى OF‏ بحث كرد 
تا موقعیّت و کیفیّت و وزان و إسنادش به حضرت ale Gale‏ السّلام شناخته 


۱۶۱ «بحارالأنوار» طبع کمپانی »ج ۰۱ باب الّھی عن القول بغیر علم ص‎ ١ 

۲- «مستدرک الوسائل» ج SLY‏ ما یتعلق بأبواب صفات القاضی و مايَجُوز أن 
يَقضیَ به ء ص ۱۹١‏ 

۳ «المحجة البیضاء» ج | ص ۱۷ 

۴ «مصباح الشریعة؛ باب ٦٦ء‏ ص ٤٤‏ و 4۲ از طبع نشر كتاب با تصحيح سيّد 
حسن مصطفوی 


بحث در سند روایت وارده در «مصباح الشریعة؛ درس بیست و پنجم 


كنوه نع أل کاب كتين oily‏ است:: 

بشم الله ار من ار جیم لحم له الذى 835 العارفينَ كر و 
قدس أَرْوَاحَهُمْ پسرّه و زه ه آفندتهم لفکره .و شرح PAI GS‏ بنورو pda‏ 
بقننه و کرو وَ شلهم بخدمته .و وفقهم لِطاعَیہ ‏ وَاسْتَعْبَدَهُمْ بالیادة عَلَى 
مشاهدته .و pales‏ الی رَحْمَته . و صلی الله علی was‏ إمام لین .و قاند 
Gad gl‏ و مُونس رین و عَلَى hs‏ الملمَجَبينَ الأبرار الأخیار وَ سَلم 
تَسْلِيمًا کئیڑا. 

Ley! مِنْ کلام‎ rarest] و يعَة وَ متاخ‎ de «مصباح الشری‎ canes) Ses tal 
sacle وَ‎ alts عَلَى‎ Sala مُحَمّدِ‎ of wee .۔ ی‎ 
السام . و هو موب ا‎ 

1 PAN athe می‌گوید : قال الصَّادِقُ‎ eee 
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ابن كنات غا فد بات شھار هه اھر اعلاقات ا وأو نفظة 
نظر مضامین أخلاقى بسیار عالی است . به قدرى عالى است که جمعی از بزرگان 
فقھاء حقيقة آن را از حضرت Gale‏ عليه السّلام دانسته‌اند ؛ و توصيه کرده‌اند که 
: با خود داشته باشيد و به آن عمل كنيد ! 

كسى از فقهاء نيست و نديدهايم نهى كند كه مثلاً : فلان بابش صحيح 
نيست ؛ و شما عمل نكنيد ! بلكه در عمل به مضمون و استفاده از محتوايش 
همه اتفاق دارند ؛ غاية الأمر در ايتكه آیا اين کتاب از خضرت ضادق ale‏ 
السّلام صادر شده است يا نه ء محل گفتگو است . 

مضامین به اندازه‌ای راقی و دلپسند است که با وجود آنکه کتاب کوچکی 
است (به اندازۂ یک کتاب جیبی ؛ و صدباب مختصر دارد) ولی مجموعة حقائق 
و آداب بطور فشرده ‏ با إشارۂ به رموزش در آن گرد آمده است ؛ و کسی که به 
كمال |نسانی و عرفانی نرسیده باشد ء و از حکمای متآأله و عرفای ربّانی نشده 


باشد » قدرت ندارد اين عبارات را بر زبان آورد و به این جملات تفوّه کند . 


ولایت فقیه در حكومت إسلام (۳) all La‏ ِمَن alll Sy See‏ بِضَفاءِ سِرُو ء و بحث از «مصباحالشّريعة» 


بر همین آساس است که بسيارى از بزرگان از علماء ما رضوان الله علیهم 
این عبارات رااز حضرت صادق عليه السّلام دانستهاند ؛ و توصيه کرده‌اند که آن 
كتاب را پیش خود داشته باشيد و به آن عمل كنيد ؛زیراکە دارای جنين مزایائی 
است ! 

لین کسی که بر حسب تفخص » به اين کتاب توصیه فرموده است . 
السَیّد الأجلّ علی بن طاووس . متوفی در ششصد و شصت و چهار مجری 
است » این يررك مرد در کتاب «أمان الا خطار» وی 

و يَضْحَبٌ المُسافِرُ مَعَهُ OLS‏ ترضح الم ريعةٍ و فاح الحَقيقة» عن 
الصایق عَلَيِْ السام ۔ قإنة كتابٌ لطیفٌ شَريفٌ فی ری ALS‏ إلى الله 
جل ge‏ الاقبال ale‏ وَالظقَر بالاشرارِ التى اشْتَمَلَتْ عَلَيه . 

و des‏ کات ات Sree LUE Gets‏ صادق ale‏ السّلام 
نسبت داده است و می‌گوید : «مسافر بايد هميشه با خودش یک CES‏ 
«مصباح الشریعة» که از حضرت Gale‏ عليه السّلام وارد شده است ء و AS‏ 
شريف و دقيقى است در راہ سلوک إلى الله و إقبال به سوی خداوند سبحانه و 
تعالی » و دست یافتن به آسراری که این کتاب بر آنها مشتمل cel‏ در سفر 
داشته باشد!) . 

از جملة آفرادی که ابع کتاب را تأئید کرده‌اند ؛ جناب آعرتد ملا محمّد 
تقی مجلسی عليه الرحمه است که در مجلّد آخر از شرح نفیس خود بر کتاب 
«من لا بحضره الفقیه» ) می‌گوید : 

و ی ES‏ ب «مصبّاح الم ريعة» ؛ واه الشهید الثّانى رضی الله عَنْهُ 
باشناده عَن الاق UN ale‏ وا ان Pe‏ 

(یعنی : متنش دلالت می‌کند که : از حضرت صادق عليه السّلام است (و 
نیازی به کنجکاوی و کنکاش از سندش نداریم) . 


VA «الأمان من أخطار الأشفار و الأزمان» طبع نجف » باب ۰۶ فصل ۷ء ص‎ ١ 


۳1 


کلماتسیّدابن طاووس:محمّدتقی مجلسی:ثھیدثانی:حاج ملامهدی‌نراقی و...بيرامون«مصباح» درس بيست و پنجم 


از كسانى که بعد از سیّد بن طاووس بر این کتاب اعتماد کرده‌اند ء الشيخ 
ات اتی الشهیذ اكا رضوان الله عليه است که به این کتاب خیلی 
اعتماد داشته است . وی أكثر آبواب «مصباح الشريعة» را در SUSE‏ خود مثل 
اش المرید» و (ool ball omy‏ و «اسرار الصَلوة» و «کشف الربية عن آحکام 
الغيبة») آورده است . 

از آفرادی که بر اين كتاب اعتماد کرده‌اند » الشیخ الجلیل جمال الذین 
أحمد بن نهد الخلى است که در كتاب BLE)‏ الّاعى» بابی را از «مصباح 
da‏ تقل می‌کند و در آنجا میگوید » 

قال الصّادق aed! « ale‏ : الْحَشْيَةٌ مِيرّاثُ العلم ؛ للم شماغ الْمَعْرفَة . 

از نله أفرافى کم اين كتايد اتاد داد ملق ركان الق 
الكاشانى است . وى در بعضى از تأليفات خود از جمله كتاب «حقايق» بر اين 
مرام مشى نموده است . 

j‏ هم م العالم اَی و الفقية الصّمّد انی و الحکيم الالهیْ المُحَقَقُ 
البارع bis‏ الاغلی مِنْ HE‏ ب الا 'الحاجّ ملا مهدى ALA‏ وی در مواضع 
متعدّدى در کتاب «جامع السّعادات» از این کتاب نقل کرده است . 
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و از همین أفراد مؤيّد ء الفاضل المتبخر شيخ إبراهيم کفعمین است . وی 
در كتاب «مجموع الغرآئب» بنابر حكايتى كه حاجی نوری از او در 
خاتمة «مستدرک» نقل كرده است . بدين مطلب گرایش دارد . 

وازا ين أفراد است مولانا العلامة ملا محمّد باقر المجلسی رضوانُ الله 
عليه كه «مصباح الشريعة» »را از جملةٌ مدارک «بحارالائوار» خود قرار داده است . 
وى در «بحار» بالمناسبة از این كتاب نقل مىكند ؛ با اينكه مجلسی اين کتاب را 


١۔‏ جد جهارمى مادری pir‏ مىباشند » رضوان الله عليه ؛ يعنى مادر مادر مادر 
حقیر ء و عليهذا فرزنداشان : حاج ملا أحمد نراقی » دائى مادرى حقير است ؛ و نجلشان : 
حاج ملا محمّد نراقى ء دائى زادۂ مادرى . 


ولایت فقیه در حكومت إسلام (۳) alll La‏ من alll Sp Se‏ بِضَفَاءِ سری و بحث از «مصباحالشّريعة» 


تقویت نکردہ است . 

حاجى نوری در خاتمة (مستدرک) میگوید : 

و قال الْعَلَامَةٌ & المَجْلِسیُ فی «البحار» : و کتاب «مصباح میں جس 
بَعْضُ ما يُرِيبُ اللبیب المار ؛ و اسْلوب لايَشْبهُ سان کلمات is BY‏ مه 
السَّلامُ و ءاثارهم . 

atl ee‏ فى «مَجالسه» بَْض sabe‏ مُکذا : oles Gibby‏ عَنْ 
آبی Jai‏ لشیبانی 2 پاسناده عن Gat‏ ای ء عمَن أَخْبَرَهُ بن ن Jal‏ الیل 3 
دا دل عَلَى ان لد لیخ رمه اله خى عضری و كان تخد م ؛ وَلْکِتَهُ 
Ba BY‏ لوق ول بت جنده که مر مَدويًا ويا عَنِ الصّایق le‏ اسلا 

ون سَنَدَه 5 إلى الصُوفبَّة یذ افتمل رہ سوج 
وی ال ان مایم وی یدو ع قن رواب تهم وَالله یلم .! 

«علامة مجلسى می فرماید : در «مصباح الشريعة» روایاتی است که 
شخص لبیب و ماهر را در آنکه اين کتاب از امام معصوم صادر شده است به 
کی لس ئ الااود as ewe‏ شاوی lea:‏ اسان كلها كدو انان اذ 

شاهد بر این ء تعبیر شیخ طوسی در «آمالی» خود میباشد که بعضی از 
آخبارش رام این سرک کرده است : رت Tals‏ عن آبی JAHN‏ ا کزان 
باشناده عِنْ شقیق البلخی She‏ أخْبَرَهُ من أهْل العلم . ۱ 

دیگر نگفته است : عن الصّادق عليه السُلام ؛ چون يقين نداشته است که 
اين روایت از آن حضرت باشد ؛ بلکه بعنوان : عم ره مِنْ bell Jai‏ ذکر 
کرده است ؛ و این دلیل است بر اينكه : «مصباح» نزد مرحوم شيخ وجود داشته 
و در عصر او متداول بود است ؛ و خود شيخ هم از آن أخذ کرده . ما وثوق تام 
بدان نداشته است ؛و در نزد او ثابت نبوده است که از حضرت صادق عليه السّلام 


کلمات ملامحمّدباقر مجلسی.حاجی نوری» حاج شيخ آقا بزرگ طهرانی و... پیرامون «مصباح» درس بيست و پنجم 


مروی است . 

شاهد دیگر اينكه : سندش به صوفیّه می‌رسد و لذا مشتمل است بر 
بسیاری از اصطلاحات آنها ؛ و همچنین بر روایتی كه آنرا از مشايخ صوفیّه و از 
کسانی كه آنها در روایاتشان به ايشان اعتماد دارند (و ما آنهارا قبول نداریم) نقل 
می‌کند.) 

سپس غادمة مجلسی میفرماید : وَاللَهُ يعْلمْ؛ یعنی ما نمی دانیم حقیقت 
مطلب چیست ؟! اين بحثی بود که ما طبق ضوابط نموده‌ایم . 

از جمله آفرادی که به این کتاب تمسّك كردهاند ء سیّد سَنّد نحرير و عالم 
جلیل جامع المعقول و المنقول سیّد خان مدنی شیرازی است . وی در «شرح 
صحيفة سجّاديّه) از Ol‏ نقل می‌کند. 

و نیز از این آفراد » شيخ محدّث بارع ء خربّت فنّ حديث و رجال واستاد 
ماهر در شناسائی کتاب . حاج میرزا حسین نوری است . وی در 
خاتمة «مستدرک» بحثی مفصّل و مشروح در این باره دارد . 

و از جمله » مرحوم أستادنا الأكبر فی علم الرّجال و الحدیث . حاج شيخ 
آقا بزرگ طهرانی رضوان ale all‏ در agit‏ است که مفصّلاً بیاناتی دارد » و 
در |ثبات این کتاب به حضرت صادق عليه السّلام داد سخن می دھد . 

و از جمله . سیّد هاشم بحرانی است . وی در مقدمه «تفسیر برهان» آن را 
جزء ماخذ خود شمرده است . 

و از جملة اين آفراد . سیّد حسین قزوینی استاد بحرالعلوم رضوان الله 
علیهما است . وی در مبحث خامس «جامع الشرائع» این مقصد را پیموده 


و از جملۂ اين آفراد ء فاضل لاهیجی است در تفسیر نفیس خود 
از جمله » سیّد آبوالقاسم ذهبی شیرازی است . وی در أول «مناهِج آنوار 
المعرفة» در شرح «مصباحٌ الشّريعة» است صريحاً این کتاب را از آن حضرت 


ولایت فقیه در حكومت إسلام (۳) alll La‏ من alll Sp See‏ بِضَفاءِ سِرُو ء و بحث از «مصباحالشّريعة» 


: الست‎ ARTS 
و از جمله . جمال الفقھاء و زین العرفاء حاج ميرزا جواد آقای ملكى‎ 
تبريزى عارف و يريت فنّ است . وی در کتاب ارزشمند و گرانماية «أسرار‎ 
. الصلوة» خود این منهج را اختیار کردہ است‎ 
از جمله . مرحوم آية الله شيخ على آکبر نهاوندی است . وی در كتاب‎ 
. «بنِيانٌ الرّفيع فى أحوال الرّبیع» اين کتاب را تأييد می‌کند‎ 
: این بود خلاصه و مُحصّل مطلب دربارة اين كتاب‎ 
یکی از شكالاتى كه بر این كتاف گرفته‌اند اینست که : اگر این کتاب از‎ Ul 
عليه السّلام است . چطور خود حضرت در ميان سخنان خود‎ Gale حضرت‎ 
استشهاد می‌کند به سخنان بعضی دیگر ؟‎ 
بلی ء فى المثل اگر إمام عليه السّلام فقط به کلام آفرادی مانند آبوذر‎ 
غفاری و سلمان فارسی استشهاد می‌کرد مناسب بود . أمّا حتف بن قيس‎ 
تمیمی .گر جه مرد خوبی بوده و از صحابی حَسّن است . ولیکن سزاوار نیست‎ 
عليه السّلام استشهاد به کلام او کنند ؛ يا استشهاد کنند به کلام‎ Gale حضرت‎ 
ء یا زید بن ثابت که أصلاً عثمانى و منحرف بوده‎ UE بیع بن خیم ء و هرم بن‎ 
و با آمیرالممنین عليه السّلام همراه نبوده است ؛ يا استشهاد کنند به کلام سفیان‎ 
مثل همین حدیثی كه الآن ما دربارة فتوی خواندیم -و حل آنکه‎ - RE بن‎ 
مرد جاهل منحرفٍ مخالفی بوده است .اين استشهادها چطور‎ ake سفيان بن‎ 
۱6 ساب هاچ سم دزد‎ nae Sa agit 
جمیع کسانی که در مطالب اين کتاب به عبارات آنها استشهاد شده است»‎ 
: از این آفرادی که نام ميبريم خارج نیستند‎ 
دردای معروف) که دربارة او‎ gf اہو درداء » غریمین عامر (همان‎ -۱ 
كان سی عد مور‎ 
. الصَّادِقُ فی فَوْلِهِ و عَمَلِهِ‎ GAN مِنْ خيار‎ Hh غفاری . و‎ رذوبأ۔٢‎ 


به كلام چهارده نفر در «مصباح» استشهاد شده ‏ که یا ضعیف .يا حسن » یا فوق عدالتند درس بيست و پنجم 


۳- حتف بن قيس تمیمی . که وی اگر صحیح و ثقه نباشد . صحابی 
خوبی بوده و حَسّن است ؛ حَسَنٌ إن لَمْ بَكُنْ صَحیحًا 

اوش gale‏ قرنی Se‏ عظیم المنزله و جلیل ال است . 

. الرّجال‎ AB أسدى . مجهول لیس لَه بهذا الْعْنُوانِ 253 فی‎ Glo 

- رَبِيع بن خیم » که 202 1 

۷-هرم بن OL‏ . از همان زهاد ثمانية مشهور . 

۸ ريد بن Cal‏ صحابیخ و كان GLEE‏ مُنْحَرفا 

٩‏ - سُفیان بن RHE‏ که در بسیاری از روايات ما نیز سند حديث به او 
می‌رسد . الجاهل SES BR‏ فود 

نا سلداة ار ey ee‏ 

۱ - عبدالله بن مسعود . كانّ EST VUES‏ مال و انحرف عن علي علیهر 
OU‏ فى 2 

۲ ۔کعب الا خبار . همان عالم يهودى منحرف AIS‏ 

۳ محمّد بن حنفيّه ء ابنُ أمير المؤمنين عليه الصلوة و السّلام . 

۴-وهب بن de‏ كه ضعیف است . 

اینها مجموع آفرادی هستند كه در این OLS‏ از آنها نقل شده است ؛ و 
بقیة عبارات » يا قال أمير المؤمنين عليه السّلام يا استشهاد به کلام رسول خدا 
صلى الله عليه و آله ؛ و در خصوص أبواب هم قال الصّادق عليه السّلام دارد . 

مرحوم حاجی نورى رحمه الله در خاتمة «مستدرک» بطور مفصّل از 
«مصباح الشريعة» بحث مىكند » و خلاصه با مام تاب و توان می‌خواهد آنرا 
إثبات كند و از حضرت صادق عليه السّلام بداند ؛ و حتى عبارات مرحوم 
مجلسی را که تقل اش ود می‌کند. ی می‌گوید: 

ol‏ عباراتی که شما از شيخ نقل کردید كه :عَمّن أَخبَرّه دلالت بر مطلب 


نمی‌کند ؛زیرا شاید خود این فرد که در اینجا راوی روایت است می‌گوید : عمَن 


ولایت فقیه در حكومت | سلام (۳) لاتجلٌ al‏ لِم So SEO‏ الله بصفاء سره ء و بحث از «مصباح‌الشریعة» 


آخبره . نه آنکه این عبارت کلام شيخ باشد . 

و علاوه ء آن روایتی که مرحوم شيخ طوسی در 08000 اٹ 
یک روایت بیشتر نیست » و جملات آن روایت هم در «آمالی» بیشتر است از 
روایتی که در «مصباح الشریعة» است ؛ و ما نمی تنم ets‏ ین راز aE‏ 
است . اگر عبارات «آمالی» مختصر و عبارات «مصباح» مفصّل بود ء می‌توانستیم 
بگوئیم این را از آن گرفته و آنرا مختصر کرده است . ولی قضيّه بعکس است ؛ 
روایتی که در «آمالی» شيخ آمده است مفضل و آنکه در «مصباح الشریعة» آمده 
است مختصر می‌باشد . چطور می‌گوئید : اين را از آن گرفته است ؟! 

خلاصة کلام » بر مرحوم مجلسی حمله می‌کند و می‌گوید : ال شما تمام 
نیست؛ و اينكه گفتید : عباراتش از صوفیّه است . کجا از صوفیّه است ؟! 
عباراتی كه صوفيّه دارند عبارتست از : عشق » خمر سُكر . صخو . مخو . فناء » 
وصل . شيخ » طرّب » سماع » جذبه ء إِنْيِّت » مشاهده . و أمثال اینها ؛ و در 
«مصباح الشريعة» أصلاً یک کلمه از اینها نیست . 

» اينكه میگوئید : عباراتش مشابه با عبارات أئمّه علیهم السّلام نیست‎ Ll 
این چه نسبتی است که شما می‌دهید ؟! اگر کسی مناجات | تج کبری یا‎ 
جلك تس ہے سی پر ا ر‎ | 
و حَالِى فی‎ Nels 1355 WS و أَوْرَادِى‎ USI السّلام كوي کی نکن‎ 
۷ خِدْمَتِكَ سَزمَدا... و قلبی بِحْبّكَ میا -را ۵۶ یی‎ 
هم میشود؟! می‌گوید : خدایا ء مرا دیوانۀ خودت كن ! که نه ذکر بفهم‎ SVL اين‎ 
نه ورد » نه زن بفهمم نه بچّه ء نه زندگی نه معاش ؛ همه‌اش ورد واحد شود و‎ 
فناء و مندک در تو بشود و مَن مُتَيّم در تو بشوم ء نه تنها عاشق و محبٌّ » بلکه‎ 
! ديوانة تو بشوم ! دیوانه‎ 

يا مناجات خمسة عشر که در «صحيفة ثانیه» از deol‏ سجادیّه آورده شده 


ست ؛ همه‌اش مضامینی است عالی :5555 حَاجّتی وَ Mile‏ طلبی و ...ی 


رد علامة مجلسی «مصباح الشّريعة» را ء و رد حاجی نورى رد Marke‏ مجلسی را درس بیست و پنجم 
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نعیمی و BE‏ وَ يا GSS‏ و ءاخرّتی . مگر عبارات «مصباح الشريعة» از اینها 
عرفانی تر است ؟! 

بنابراین » شما که می‌گوئید : مضامین «مصباح الشريعة» مشابهتی با 
کلمات أئمّه علیهم السّلام ندارد صحیح نیست ؛ بلکه مشابهت کامل دارد . 

کلمات أئمّه علیهم السّلام مختلف است : یک دسته كلمات و آدعیه‌ای 
است برای Maile‏ مردم » که اينها البّه آنطور که بايد از نقطه نظر مَعْرَى و معنی أوج 
ندارد ؛ و Ul‏ بعضی کلمات از آسرار بوده است که برای خوراص نقل می‌کرده‌اند ؛ 
و آنها در غایت دقت است . و ما در تمام «مصباح الشريعة» که نظر می‌کنيم جز 
عبارتهای بسیار لطیف و دقیق و پر معنی و پُر مَعْزی چیزی نیست . 

محصّل کلام اينكه : حاجی نوری ء مرحوم مجلسی را بدینگونه ایرادها 
رد می‌کند .گر جه در بعضی از رُدودش cle‏ تأمّل و اشکال است ؛ مثل همان 
عباراتی که به شيخ نسبت می‌دهد و می‌گوید : این دلیل نیست بر آنکه عمّن 
أَحبَرَه مِنْ هل العلم . دلیل بر این باشد ؛ ولی من حيث المجموع ايشان و حاج 
شيخ Ul‏ بزرگ طهرانی » مرحوم مجلسی را رد می‌کنند و «مصباح الشريعة» را 
برای حضرت صادق عليه السّلام تثبیت می‌نمایند . 

الله صل على محمد و Se‏ محمد 


۳۱ 


غود بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرجیم 
بشم اللہ الرَّحْمَّنٍ ال حیم 
و َلّی الله lo‏ منم و ال ecb‏ رین 
ios)‏ الله ه عَلَى آعداني هم أَجْمَعِينَ من 7 ان الى تام یوم الین 
و لا حَوْلَ 5 ابل اللي لیم 

نظراتی که علمای أعلام رضوان الله علیهم دربارۂ SES‏ شریف 
«مصباح الشریعة) داده‌اند بر سه فسم اشت< 

یک عله از آنها میگویند : اين کتاب حائز درجة اعتبار و واجد شرائط 
قبول است . از آفرادی که در cpl‏ مسأله از کلامشان استفادة اعتبار می‌شود » 
شهید ثانی » کفعمی » سیّد ابن طاووس و بسیاری دیگر می‌باشند که در درس 
قبل نامشان برده شد . 

دسته دوم میگویند : این کتاب أصلاً مورد اعتماد و قابل استناد نیست »و 
تک در فار و نبول ساقط اش رای مه فان امن 
مطلب شيخ حر عاملی است . وی در آخر کتاب «هداية الام تحت عنوان 
یمه تصریح به اين مطلب نموده است . و از جمله » ملا عبدالله آفندی 
صاحب کتاب «ریاض العلماًء» است كه از فحول و ممتازان شاگردان مجلسی و 
از بزرگان علماست . ايشان هم | ین OLS‏ را از كس مجهولاً الم ف شمرده و 
نسبت آنرا به هشام بن SE‏ رد کرده است ؛ و قول بعضی که گفته‌اند : «اين AS‏ 
كرجه عباراتش از حضرت Gale‏ عليه السّلام نباشد ء ولیکن نوشتة هشام بن 
حکم است که از شاگردان ممتاز حضرت صادق عليه السّلام بوده و او از مطالب 


Yo 


ولايت فقيه در حکومت | سلام (۳) بحث پیرامون هويّت کتاب «مصباح الشّريعة و مفتاح الحقيقة» 


حضرت اين كتاب را به عنوان «قال الصّادق عليه (PIL‏ جمعآوری كرده 
است.» را مردود دانسته » م ىكويد : 

ولا : در این کتاب از BLS‏ نام میس شده است که از هشتام Piles‏ 
0 - است که eal‏ على أنه لیس من Be‏ 
بل هو من OWS‏ بَعْضٍ BAN USB yal‏ ؛ لَكِنْ وَصَّى به ابْنُ طاووس . 

این عبارتملا عبذالله آفندق اميت (به ایضان بدین جهت آفندی 
می‌گویند كه جهت تبلیغ و مأموریّت به آسیای صغیر و دولت عثمانی آنوقت 
رفت ؛ و چون در آنجا به بزرگان از آفراد عالم و صاحب کرم و شخصیّت آفندی 
می‌گویند . این لقب هم روی ايشان باقی ماند.) و CES‏ «ریاض العلماء» از 
نفیس‌ترین کتابهایی است که در شيعه . دربارۂ أصحاب و رجال و تراجم نوشته 
شده است . 

و Lal‏ نسبت اين کتاب به هشام را میتوان از جهت دیگری هم رد کرد و آن 
اینکه هشام بن حکم یک مرد متکلم و بخاث و أهل استدلال فلسفی و کلامی 
بوده و خودش فلسفه خوانده است ؛ و GES‏ «مصباح الشریعة» مضامینش 
مضامین فلسفی نی ت ؛ بلکه مضامین عرفانی و أخلاقي بسیار دقیق و ظریف . 
و از لطاثف و آسرار روحی است و با مذاق هشام بن حکم مناسبت ندارد ؛ فلهذا 
این کتاب را Weal‏ نمی‌شود به او نسبت داد . 

دستة سيّم از آفرادی که به اين OES‏ نظر دارند ء کسانی هستند که 
میگویند : كرجه أسلوب و متن اين کتاب با سار متون pine‏ الصٌدور و 
مقطوع النّسبة از أئمّه علیهم السّلام مغايرت دارد ء ولی در عين حال میتوان 
آخبار آنرا بكار بست . 

از جملۀ اين آفراد » علامه محمّد باقر مجلسی ‏ جد بزرگوار ما 
رضوان الله عليه است ؛ زيرا آن بزرگوار تمام آبواب آنرا بجز یک يا دو باب در 
«بحار الأنوار» نقل کرده است ؛ و از شواهد معلوم است که نیاوردن آن دو باب 


۳۹ 


أنظار علماء در هويّت «مصباح الشّريعة» بر سه قسم است درس بیست و ششم 


هم بجهت سهو و غفلت بوده است . نه تعمّد بر عدم نقل . 

سیّد جلال الین محدّث p25)‏ 6 در مقد مه‌ای که بر «شرح فارسی 
مصباح الشّريعة» دارد میگوید : «اين کتاب اگرچه بحسب اسلوب با سائر آخبار 
fal‏ بيت علیهم السّلام تا حدّى بی‌شباهت به نظر می‌آید و به آسلوب کلمات 
عرفاء و متصوّفه شبیه‌تر می‌باشد ‏ أمّا چون غالب مضامین و مندرجات أن از 
جهت معنی مطابق با آخبار و آیات است » و در اشتمال بر اصطلاحات صوفیّه 
هم بحدّى نرسیده که نتوان آن را بحضرت Gale‏ عليه السّلام نسبت داد » و اگر 
خا عباراتی از قبیل دالْعْبْودِبَةُ جَوْهَرَةٌ كُنّْهُهَا ربیف تا آخر؛ به نظر رسد » 
قابل توجیه و ممکن التّأويل است . 

و از طرفی هم موضوع آن کتاب » أخلاق و آداب و مواعظ و نصائح و 
نظاثر اینهاست که همه مشمول قاعذة سامح در أدلة سئن می‌تواند بود که به 
اتفاق آراء » در آنها أخبار ضعیفه را نیز می‌توان پذیرفت و مورد عمل و قبول قرار 
دادء و نسبت به إمام را در جای خود باقی داشت اگر جه doe‏ ثبوت نرسد . 

بنابراين » این کتاب را نمی‌توان بجهت مذکور شدن سخنانی بعنوان نقل 
lel‏ از ربیع بن خیم و آمثال آن ہار کنار گذاشت . پس باید آن را در 
بوت | جمال گذاشت ت و منسوب به آنحضرت دانست و به صرف نسبت قناعت 
کرد » و اگرچه نسبتش را نیز مسلم ندانیم . و از کلمات حکمت آمیز و مواعظ 
پرفائده و نصائح دلپذیر آن استفاده کرد ؛ و دستور عاقلانة «انْظُرْ ای ما قال و 
لائنظرز إلى 3 قال» را معمول باید داش هفاضا با was) eas‏ سور 
اين CLS‏ نقل شده. همه در طریق تهذیب و تزکیه نفس است». بعد مطلب را 
گسترش می‌دهد تا به اینجا می‌رسد که میگوید : 

«پس وقتی که جائز باشد که ما برای تهذیب اقلاق و تركية نفوس gle‏ 

حکایات و أمثال مجعوله و موضوعه بر زبان حیوانات بتوانیم استفاده کنیم ء آمر 
در این قبیل کتب منسوبة به أئمّه عليهم السّلام با اشتمال آنها بر مطالب عالیه و 
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مضامين نفيسه سهل خواهد بود . مؤيّد مطلوبست آنچه عالم جليل شيخ 
فرج الله حويزى رحمة الله عليه در تاب شريف «إيجاز المقال» كه كتاب شريف 
پرفائدۂ رجالى است » بعد از ذكر كتب زيادى تحت عنوان : کلام فيما هل 
مُصلفه ‏ گفته : 

AST gb علی نقلها لكِنّها مُوَبدةلِقَيْھا. و فيها‎ a لايُْتَمَدُ‎ ESN مَذہ‎ Susi 
بوحَد‎ ONAN شَرْعيًا‎ USS عيّة ؛ و ما تَضَمَّنَ مِنْھا‎ te AN كير فى عَيْرِالاحکام‎ 
به».‎ foal يَتبَغى‎ L5G المُعتَمَدَةِ مُوافِقٌ و مُعارضٌ‎ AU لَه فى‎ 

سپس میگوید : «آنچه بنظر نگارندہ میرسد این است که : «مصباح 
ال تفا ما کت كسيف دونه انت قد ایا اساسا انار 
ثابته و مسلمة أَثمّۂ آطهار علیهم السّلام » نمی تواند که از حضرت صادق 
سلام الله عليه صادر شده باشد ؛ و بطور قطع و جزم از آنحضرت نیست . لیکن 
میک اش کلت لت کات Al Lalas‏ اتا کی هت بو ہابت 
مضامین صادره از آنحضرت را فرا گرفته و با تعبیرات معھودۂ فیما بين مُتصوّفه 
ذا کوش سی ما وود ا ظر مس فان ار این کات ابد اغای اٹاف ورا 
در باب تهذيب DE!‏ و تزكية نفس و تصفية باطن و تخلية قلب از رذائل ‏ و 
تحلیة آن به فضائل کرد به بیانی كه گذشت ؛ و مخصوصاً at il‏ عنايت 
خاصة ابن طاووس و شهید SE‏ و پیروان OLA!‏ رضوان الله علیهما و علیهم به 
این کتاب » چنانکه در آغاز بحث sly‏ شد ؛ و السَّلامُ عَلَى من ابع المدَى) . 

بس از این » مرحوم مُحدّث بتفصیل و توضیح بیشتری . گفتار مرحوم 
حاج شيخ على آکبر نهاوندی و |ثبات او این کتاب را با استفاده از Wal‏ حاج میرزا 
حسین نوری در خاتمة «مستدرك» و اضافه نمودن مطالبی از خود . ذکر نموده 
است ؛ و در OF OLL‏ نیز گفتار مرحوم نهاوندی را می‌آورد که وی با اصرار و إبرام 
ust‏ بر تا مد کتاب کرده » میگوید : «بهتر از alot dea‏ در |ثبات اعتبار این OS‏ 


دلائل محدّث نوری (ره) است در خاتمة «مستدرك» ؛ با وجود اين آنها نیز برای 


YA 


گفتار شيخ على أكبر نهاوندی .و سیّد جلال الین محدّث درس بیست و ششم 


این کتاب موجب اعتبار کافی نمی تواند شد . لیکن چنانکه کراراً گفتیم ء بار ديكر 
نیز می‌گوئیم که اين کتاب با آنکه به اين وضع و کیفیّت و آسلوبی که مت 
بطور قطع و یقین نمی‌تواند از حضرت صادق ade‏ السّلام باشد (و دلائل اين 
مطلب در هر باب از ملاحظۂ عبارات آن باب که متن کتاب است مشهود و 
هویداست) لیکن چون موضوع کتاب بطور غالب . أخلاق و آداب و مواعظ و 
نصائح و نظاثر آنهاست » عمل به آنها مفید و سودمند است اگر جه قائل OF‏ 
کلمات إمام معصوم مُفترضٌ الطاعة أَعُنى حضرت Gale‏ سلامٌ الله عليه و على 
BG‏ الطاغیی تر پاش ضر ری که کشت هذا مادنا و 
السلا علی من اتَبََ gail‏ 

از محصّل و ملخص بيانى كه اين دو بزركوار (يعنى مرحوم نهاوندى و 
مرحوم محدّث أَرْمَوى) کردند » بدست می آید كه :اين کتاب سندش كافى نيست 
و ما از باب تسامح در Gh Dal‏ به اين كتاب عمل مىكنيم ؛ زيرا در این كتاب 
حكم شرعى وجود ندارد ؛و اگر هم باشد یکی دوتا بيش نيست كه آن هم مؤْيّد به 
أخبارصحيحة وارده از إمام عليه السّلام بوده » و لهذا قطعی الصّدور خواهد بود. 

و از آنجائی كه تمام اين كتاب شامل مطالب أخلاقى است ‏ بناءً عليهذا ما 
می توانيم به مضامينش عمل كنيم .گر جه استناد اين كتاب بحضرت صادق 
عليه السّلام ثابت نباشد . اين بود مفاد كلام ايشان . 

در اينجا بايد عرض كرد : خیلی جای تأسّف و BE‏ است که با تمشک به 
أحاديث تسامح در Wal‏ سنن كتاب را از درجة اعتبار ساقط نموده . مطالب عظيم 
و عميق عرفانى و أخلاقى راكه بر فقه و أعمال جوارح حكومت دارد و سازندة 
عقائد و إيمان و سر و ولايت إنسان است »از فقه ظاهرى يائينتر و كمتر 
بشماريم ؛ و حكم آنرا حكم مستحبّات عادى و أعمال عادى بدانيم و بگوئیم : 
چون راجع به أخلاقيّات است و أخلاقيّات هم خيلى مهم نیست ‏ لذا از این 
جهت عمل كردن به مضمون آن كتاب | شکالی ندارد . در حالى كه اين حساب ء 
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حساب امور متعارفة شخصى و أخلاقيّات عادی نيست ؛ بلكه رموز و أسرار 
عرفانى است ؛ اين سر و حقيقت و هويّت عروج إنسان به مقام تقرّب »و بیان 
بواطن و حقائق قرآن است ! 

ما چگونه ميتوانيم جواز عمل به آنها را با تسامح در Oat‏ سنن ثابت 
كنيم ؟! هر جائى كه دیدید می‌گویند :از باب تسامح در أدلّه » يعنى آنرا به كنارى 
بیندازید و اعتبار ندهید !این است معنی آن . 

این محمل و اینگونه حمل بجهت آنست که : آخباری که در این AS‏ 
آمده است دارای معانی بلند و عمیقی است که انسان به حقیقت OF‏ معانی 
نرسیده است ‏ آن وقت چون نمی تواند خودش را در آن سطح بیاورد و وجود 
خود را با آن معانی دقیق و ظریف تطبیق بدهد . لذا می‌گوید از إمام نیست و آنرا 
إنكار می‌کند ؛ و خلاصه خودش را راحت و تی و ین 
نیست؛ و این طریقه در واقع نه تنها إسقاط اين روایات ‏ بلکه بطور كلّى إسقاط 
تمام معارف و دقائق و لطائفى است که از سطح أفكار عادیة مردم بالاتر و در 
روایات بکار برده شده است . 

یکی از آخیار معاصرين که مقد مه‌ای بر کتاب مطبوع «مصباح الشريعة» 
teres‏ ار نت ae‏ کو اشر اوو نتیجه گیری میکنند : 

و الذی حَطَرَ ببالى وراه Fa US‏ : أن هَذا الکتاب الشریف قَدجُمِعَ بَعْدَ 
الو su‏ . و مه رة ریز الفاضل الْمُوَحَدٌ العالِمٌ الوَبانیُ فى Shed‏ 
دایب أحَرَ و جمَعه IE ALG‏ 98 لتزویج منك الط 
AY‏ ری و نف مرامهم و إظھار ندیم و ایهم و بين أخلاقهم ر 
تخکیم مَبانيهم 5 ig‏ ی اقب و مین لطر ية الحقة 
الامام of BS‏ مُحَمّدٍ الصَادِقٍ ails‏ ه و علی باه فصل التّحيّة 

و َا كان غرض او الم[ "0 E‏ 
الکتاب CLE‏ مَسْلَكِ الشيعَة و تَحْقِيقَ المَذْهَب الْجَعْفَريّة فى مُقابل مَذاهِبَ 


تحقيق عالم معاصر در تدوين «مصباح» در آواخر قرن دوّم درس بیست و ششم 
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اس فیکون تفل الکلام مر تنبل کلام من المخالفين لطیفا و COS‏ 
مدب و تخکیما Seal‏ 

aie Si cy tht gas‏ هذا الکتاب الشریف أَحَدُ العُلماء 
coils‏ و ِن tl 9B alll‏ وین أعاظم سآ ال وحائئين. .ون 
آکابر مشایخ الم لهین .و من أجلاء أضحابنا al‏ من 

EN‏ کت یر الی الآ ابجع فى 
اختصاره Bibl‏ المَعانى . و BU‏ َم يِف هه یره مِنَ ASN‏ ؛ قله در موه 

و یکفی فى مقام عَظمة 2 هذا الکتاب tee‏ -کَماقَلناءُ -اشتباء جنع من 
الأعاظم و Sh 3a‏ من تألیف امام jhe‏ بن محمد الصّادِقٍ عَلَيْهِ السام 
وین تفریره و لاه ؛ و کفی به فصلا و مَقامًا .' 

این مُفاد کلام ایشان بود . محصّل و خلاصة گفتار اینست كه : این کتاب 


تا يیدا 


تحقيقاًاز حضرت Gale‏ عليه السّلام نیست »و بعد از قرن دوم نوشته شده است 
كه تا ارتحال آن حضرت بيشتر از نيم قرن است (جون شهادت حضرت صادق 
عليه السّلام در سنه يكصد و جهل و هشت بوده و اين كتاب بعد از قرن دوم 
نوشته شده است) . حالا جه زمانى بعد از قرن دوم نوشته شدہ ء معلوم نيمست 

0 ۹ 9گ سکماء سالهین 
و علماء ربّانيّين » و أفراد راسخ در علم . که از فقهاء مهمّ شيعه و داراى مقام 
Sly‏ و روحانى و از شيعيان مخلص بودهاند . چون دیدند : مطالبى در خارج به 
نام عرفان و توحيد و إِلَّهِيّات و دعوت بسوى يروردكار انتشار يافته است ٠‏ و آن 
مطالب هم مطالب جالبى است و صاحبان آن بدين وسيله مردم را به سوى خود 
سکیل ہا RT‏ نان ع كان اش و أشن My‏ مک اس 


١۔‏ «مصباح الشريعة» طبع طهران ء مركز نشر الكتاب » سن ۹ هجريّة قمریّه ء با 
تحقيق و مقدّمه و تصحيح صديق بزرگوار و عالم ارجمند : آقا حاج شيخ حسن مصطفوى 
دامت معاليه . 
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لاو الام هن ی oui hoi Gs‏ تشه ان 
SU esha‏ ان مت شرعالت که سک یرت اق 
کتاب که مطالبش همه مطالبی است Ge‏ که در دين مبين هم موجود است . 

Ll‏ چرا به حضرت صادق عليه السّلام نسبت داده‌اند ء نه به إمامهاى 
دیگر ؟ بجهت اينكه حضرت Gale‏ عليه السّلام رئيس مذهب است و مذهب 
ما مذهب جعفری است ؛ لذا خواسته‌اند بگویند : اين عقائد همان عقائد 
صادقی است ؛ و ای مردم شما سراغ دیگران نروید و چنین نپندارید که : اين 
مطالب ظریف و دقیق نزد فرقه‌های دیگر است . بلکه اينها از حضرت صادق 
عليه السّلام میباشد ؛ قال الصادق كذا و كذا . 

در آنصورت اگر دیدیم : در بين اين مطالب » أحياناً از دیگران (همچون 
شفیان بن EEE‏ يا رَبيع بن نیم و آمثال اینها) هم مطلبی نقل شده است : آن 
نقل و حکایت برای تأييد این مطالب است در نزد مخالفان ؛ چرا که آنان روی 
کلام زهاد ثمانیه و أمثال این آفراد اتکاء داشته‌اند ؛ نه اينكه واقعاً خودشان هم به 
انها ae‏ برخه‌اند:, 

اين بود نتیجه‌ای که ايشان از این کتاب گرفته و آنرا بدین قسم توصیف 
کرده است . 

حال ببينيم : آيا اين سخن قابل قبول است که انسان پایه و بنیان 
«مصباح الشريعة» را بدين طرز بریزد و بگوید : بعد از دو قرن از زمان شریعت 
رسول خدا Le‏ الله عليه و آله و Jide‏ نیم قرن بعد از زمان حضرت صادق 
علیه السَلام یک شخصی آمده و از پیش خود کتابی تألیف کرده و میگوید : قال 
الصادق Galvall JU.‏ ؛ در حالیکه فرمایش إمام صادق نبوده است ؟ و این 
مطالب » استنباطاتی است كه نه تنها از حضرت صادق عليه السّلام » بلکه از 
مجموع فرمایشات أئمّه و رسول خدا و أمير المؤمنين علیهم الصّلوة و السّلام 
شده است . آيا انسان میتواند یک معنی را که مسلّم می‌داند از مذهب شيعه 


۳۲ 


رد صاحب «مستدرك» بر صاحب «ریاض العلماء» درس بیست و ششم 


است (مثل آداب صدگانه‌ای که در این کتاب شریف ذکر شده) آثرا در قالب 
عبارات خاص خودش در آورده و بگوید : قال الضادق ؟ اين صحيح است ؟! 

آیا مذهب شيعه تا بدين de‏ تنها مانده است ؟ و آیا حضرت صادق 
عليه السّلام آنقدر تنها و ضعیف مانده که ما بیائیم روایت از خودمان بسازیم و 
دا للمذهب به آنتحضرت نسبت بدهیم ؟ این سخن تمام نیست . 

و علاوه به جه دلیل می‌توان كفت :این کتاب بعد از قرن دوم نوشته شده 
است؟ جه دلیلی بر این معنی میتوان إقامه نمود ؟ 

Ll‏ اينكه ملا عبدالله آفندی می‌گوید : «اين کتاب نوشتة هشام بن حکم 
هم نیست . زیرا در آن از آفرادی نام برده شده است که بعد از هشام می‌زیسته‌اند 
و ہشام بن حکم poles‏ حضرت Gale‏ و از شاگردان او بوده است ؛و اگر ثابت 
شود که آن آفراد حیاتشان بعد از هشام بوده است ‏ انتساب این GES‏ به او 
صحیح نمی‌باشد.» این سخن را ضاجی تووق by‏ کد ودمى وید اتراتی که 
دراین کتاب نامشان برده شده (مانند : سلمان  od gl‏ وهب بن منبّه ء هرم بن 
al Ol‏ قرنی » زيد بن ثابت » و آبو درداء و غیرهم ) تمامشان قبل از هشام 
بودهاند ء غير از سفيان بن عيّيْنه که آنهم معاصر با او بوده است . 

و حاجی نوری اعتراض می‌کند به صاحب «رياض العلماء) که تع 
تعجّب می‌کنم با | حاطه و تبخر ايشان در علم . چگونه چنین اشتباهی کرده و 
گفته است : بعضی از اين آفراد بعد از هشام بوده‌اند؟! 

بلی ء در اینجا یک مطلب هست که جای گفتگوست و آن اینست که : اگر 
این کتاب عبارات حضرت صادق عليه السّلام باشد . چگونه آن حضرت 
استشهاد کرده‌اند به کلام سفیان بن عیّینه كه در زمان حضرت صادق جوانی 
شی فده است: ٩‏ 

وفات حضرت صادق عليه السّلام ظاهراً در سن شصت و هفت سالگی و 


در dw‏ صد و چهل و هشت بوده است و سفیان بن ae‏ آواخر قرن دوم یعنی 


۳۳ 


ولایت فقيه در حکومت | سلام (۳) بحث پيرامون هويّت کتاب «مصباح الشریعة و مفتاح الحقيقة» 


بعد از سال صد و نود فوت كرده است ؛ يس حدود ينجاه سال بعد از حضرت 
زندگی نموده است . روى این زمينه در زمان حضرت صادق عليه PES‏ جوان 
بوده است . 

وانگهی در تشيّع و تديّن مثل هشام بن حکم نبوده است ؛ بلکه شخص 
منحرفی بوده و كلامش هم برای ما شیعیان قابل استدلال نیست . أن وقت 
حضرت به کلام یک جوان منحرفی استشهاد کنند ء این بسیار بعید است ! 

و علی کل تقدیر »ما بيائيم و کتابی را به یکی از بزرگان از فقهای شیعه 
نسبت دهیم (چون این GUS‏ را مسلماً یک شخص فقیه شيعه نوشته است که 
هم به فقه آکبر آشنا بوده است و هم به فقه أصغر ؛ ورموز و دقائق عرفانی وروح 
توحید را می‌دانسته است.) بدون اينكه مؤلّف نام خودش را ذکر کرده باشد» و از 
پیش خود این عبارات را جعل کرده و بحضرت Gale‏ عليه السَلام نسبت داده 
باشد »این تقريب قابل قبول نیست . 

GI‏ آيا ما می‌توانیم بگوئیم که این کتاب عبارات خود حضرت است و 
حضرت با قلم خود نوشتهاند : قال الصَّادِقُ ale‏ السام كذا ؟ 

این نسبت را نمیتوان داد زیرا VN‏ : در صدر «مصباح الشریعة) مىكويد : 
ما بَعْدٌ فَهَذاكتابُ «مضباح الشريعة و مفناح الحَقیقة» من کلام الامام الحاذق و 
ge. pall vis‏ مُحَمّدِ الضاوق , عَلَى gable‏ ی لصو و PUN‏ 
و إنسان کتابی را که خودش می‌نویسد ء بدين عبارت نمی نویسد که : من فيّاض 
حقائقم ء إمام حاذقم ؛ بلكه مثل سائر روايات مثلاً ميكويد : هَذا ما قالَهُ جَعْفَرْيِنُ 


ى 


م 

و WE‏ : در صدر تمام انوا ت این کتاب نوشته است : قال Socal‏ 
le‏ السّلام . و اگر بنا بود که إملاء خود حضرت باشد . نمی‌گفتند : قال Sola‏ 
athe‏ السّلام . چون «صادق» لقبی است که بحضرت داده شده است ‏ نه اينكه 


حضرت خود را صادق بگویند ؛ بلکه باید می‌گفتند : قال Mee Baas‏ .و 


۳٤ 


شواهد ls‏ بر آنکه کتاب «مصباح» خط و نوشتة حضرت Gale‏ عليه السّلام نیست درس بيست و ششم 


همچنین لفظ «علیه السّلام) را هم که بخود نمی‌گویند ؛ بلکه یا می‌فرمودند : قال 
ساد مل غفر الله له » يا أمثال gal‏ عبارت . 

بنابراين معلوم است که اين کتاب . خط و نوشته و کتابت خود حضرت 
نیست . بلی ممکن است حضرت ملاء کرده باشند بدیگری و او نوشته باشد ؛و 
اين طريقى است رائج و دارج که نویسنده از نزد خود لفظ «علیه السّلام» را | ضافه 
كند و بكويد : قال الصّادِقٌ عَلَيْهِ السّلام ؛ ودر صدر كتاب هم از خودش اين 
عبارت را بنويسد كه : این كتاب از من نويسنده نیست ‏ بلكه از حضرت إمام 
تخاذق و Gold‏ حقائی 2 جعفربن Aes‏ الصادق است اانه اشکال ارد 

ولی حاجی نوری (ره) در اینجا میگوید : بالأخره بایستی روشن شود و 
ببينيم : آن کسانی كه در اين کتاب تشکیک می‌کنند جه می‌گویند ؟ آيا می‌گویند : 
اين کتاب نوشتة آفرادی است که قبل از حضرت Gale‏ بوده‌اند »و تا زمان 
حضرت صادق مانده است ؛ و در حقیقت نوشتة آنها بوده که بعدها نسبت به 
حضرت صادق داده شده است ؟ 

اين سخن را نمی‌توانیم بگوئیم ؛ زیراگرچه در این GUS‏ مطالب دقیقی از 
ole‏ تصوّف هست و از آفرادی مثل طاووس يمانى ء مالک بن دینار » ثابت 
بُنانی » ابو یوب سجستانی » حبیب فارسی ۰ صالح مُرَى و آمثالهم (از متصوٌ فینی 
که بر حضرت Gale‏ عليه السّلام تقدم داشته‌اند) ياد شده است : ولیکن از اينها 
Sts‏ يُعْرَفُ dis‏ أن «المضباح» علی اُسْلوبه دیده نشده است تا ما بگوئیم : این 
کتاب «مصباح» همان است ء یا از آنها اقتباس و گرفته شده است . 

و مِنَ الجائز أنْ یکون FW‏ بِالعَكْس ؛ یعنی of‏ کسانی از متصوّفه که 
معاصر با حضرت Gale‏ عليه السّلام بوده يا از آنحضرت تأخر داشته‌اند » آنها 
در این معانی بر سبیل حضرت سلوک کرده‌اند ‏ و مقداری از کلمات 
حفقّۂ آنحضرت را فرا گرفته و آنها را با Cae‏ مِنْ آباطیلهم كما هُوَ tb‏ كل 
fects pam‏ ممزوج کرده و انتشار دادهاند . 


۳۵ 


ولایت فقيه در حکومت | سلام (۳) بحث پيرامون هويّت کتاب «مصباح الشریعة و مفتاح الحقيقة» 


و یه اتصال جماعة مِنْهُحْ all‏ و الی الأئمّة من لده کشقیق PID‏ و 
5 رخ و آبو يَزِيدَ البَسْطامئٌ (طیّفور (EY‏ كما يَظْهَرُ من تراجمهم 
فى کُتّب الفریقیّن . OSS‏ ما الف بَعْدَهُ عَلَى آسلوبه و و تيرته. 

خوب توجه كنيد كه ايشان جه می‌خواهند بفرمايند ! 

بعد در مقام جواب از | شکالی که بر «مصباح» شده و او را فاقد سند 
دانسته‌اند می فرماید : کتابهای بسیاری الآن در دست داریم که آنها در واقع سند 
ندارند » ولی کم کم تلقّی بقبول شده و جزء کتب معمول بها قرار گرفته‌اند ؛ و 
(مصباح الشريعة» از آنها جه کم دارد كه شما آن کتب را مدار برای عمل قرار 
می دھید » و (مصباح الشریعة) را قرار نمی دھید 1¢ 

مثلاً كتاب «تحف العقول» حسن بن على بن شعبة . که تا قبل از كتاب 

اى انوس کر اد اکر انهو فك bbe slots.‏ اترونده سكن لا 
ما the‏ ءَ ٍَ pall tl‏ الطیفی در رسالداى كه در فرقة ناجيه نوشته است ؛ 
او نامی از (تحف العقول) و لفن رد است و به دنبال آن شيخ حر عاملى 
ر حمة الله عليه در ploy» CLS‏ الشيعة» از «تحف العقول» روایات بسیاری نقل 
م ىكند . و آنچه راكه در «أمل الأمل)» از «مجالس المومنین» قاضى نورالله 
شوشتری استفاده کرده است » اکتفا نمودن به مدح GUS‏ و مدح کاتب آن است . 
ھمچنین مثل (تحف ارلا و قب ا است در عدم ذکر و ee‏ 
کتاب و راوی Ol‏ » «ارشاد القلوب) ا که متعلّق به حسن د بن آبی الحسن دی 
است ؛ و صاحب «وسائل الشيعة» از او بسیار نقل و تو 
معتمده‌ای که از آنها نقل می‌شود شمرده »و تایه ولاق د افش ات داده 
TT‏ ریب ا کے ا و 9 
که در بعضی مواضم اذهو لف آن به عنوان حسن بن ای الحسن دبای یاد کرده 


اسنت, 


۳۹ 


كتاب مصباح در تلقّی بقبول ء همانند «تحف العقول» و «إرشاد القلوب» است درس بیست و ششم 


ما از کجا شيخ حر عاملی این کتاب را شناخت ؟ و از کجا مولفش را 
شناعت ؟ واز کجا وثافتش را دانست ؟ و از کجا نسبت كنات را به او دانست ؟ و 
از کجا شهادت دعقت او داده ؟ فهل هذا إلا تهافت فى NAT‏ و تنافش قى 
الماك ؟! 

اگر بایستی کتابی از طریق عادی بدست شما برسد و راہ ثبوتش به !مام 
ثابت شود و اطمينان بر استناد آن OLS‏ به مام داشته باشید » پس چگونه شما از 
این کتب بدون مداركى که خود شما هم به آن قائلید و رویّه بر آنست ۔در کتاب 
خود نقل می‌کنید ؟! در «وسائل» از (تحف العقول» نقل می‌کنید ‏ از «ارشاد» 
دیلمی نقل می‌کنید ‏ با اينكه آثری از این دو کتاب در کتب أصحاب ما نبوده 
است ؟! 

و اگر بگوئید : مسامحه مىكنيم از باب تسامح در Tal‏ سنن ؛ چون کتاب 
(تحف العقول» و «إرشاد» بيشتر مشتمل بر مطالب أخلاقى هستند نه فروع و 
أحكام . 

در جواب شما می‌گوئيم : يس چرا شهادت اين همه از بزرگانی كه 
«مصباح الشریعة) را معتبر دانسته‌اند برای شما کافی نیست ؟! «مصباح الشريعة» 
از آن دو کتاب جه جيز کم دارد كه آن دو کتاب را معتبر می‌دانید و اين را اینطور 
با شذت By‏ می‌کنید ؟! آن دو کتاب را بجای خود بگذارید و سوّمی را هم 
«مصباح الشریعة؛ عن الصادق عليه السّلام قرار دهید ! 

و همچنین در صخت نسبت کتاب «اختصاص» به شيخ مفيد هم اين 
سوال مطرح است ؛ و تسام فيه ہما AREY‏ علی التاقد البصیر. و در نسبت 
دادن Ol‏ کتاب به شيخ مفید جای سخن و کلام است و ما نمی‌توانيم بگوئیم : 
کتاب «اختصاص» نوشتۂ شيخ مفید است . بلکه نهايتاً می‌توان كفت : کتاب 


۳۷ 


ولايت فقيه در حکومت | سلام (۳) بحث پیرامون هويّت كتاب «مصباح الشریعة و مفتاح الحقيقة» 


حضرت صادق عليه السّلام شش كتاب نوشته شد كه نويسندكان آنها همه از 
شاگردان و یاران آنحضرت تس وو دہ دست 
ننن و «مصباح الشر (day‏ شايد يكى از آن شش كتاب باشد . نجاشی در 
«رجال» خود ء ينج نفر را نام مىبرد که در زمان حضرت Gale‏ عليه السّلام 
کتاب نوشته‌اند : 

es aad‏ ال ام اتا ail See‏ زوق عر 
أبى عَبد الله of AAS‏ مُحَمَدٍ lage‏ السّلام . 

دوّم : فضیل بن عیاض : بَصری ثقۂ عائی است ؛ اونیز از حضرت 
أباعبدالله روایت می‌کند . 

سوّم : عبدالله بن أبى آویس بن مالک بن أبى عامر أصبحى است ؛ له 
نسخة عَنْ of ae‏ مُحَمَّدٍ عَلَيْهما السّلام . 

چهارم : سفیان بن Eee‏ بن أبى عمران الهلالی است که جد او أبو عمران 
یکی از عُمّال خالد قشری بوده است ؛ او هم نسخه‌ای از جعفر بن محمد 
الضادق عليه السّلام دارد . 

پنجم : |براهیم بن رجاء شیبانی آبو |(سخق است که به ابن آبی هراسه 
معروف است و مادرش عامّى بوده .و از حسن بن على بن الحسین 
علیھماالسّلام » و از عبدالله بن محمّد بن غمر بن علئ عليه السّلام » و از جعفر 
ابن محمّد علیهما السّلام روایت می‌کند و له عَنْ Bod MEN ale BS‏ 

کی a‏ و می‌کند که از جعفر بن 

ty‏ الیعلی است» و می‌گوید: Bt‏ جليل القدر + إلى أن قال و Ses‏ بلس 
yy‏ 

مرحوم حاجى نوری می‌فرماید : اينها شش نسخه‌اند که منسوبند به 
حضرت إمام آبو عبدالله جعفربن محمّد الضادق عليه السّلام - البنّه غير از 
«رسالة أهوازيّه» و رساله‌ای كه حضرت به أصحاب خود E ETE‏ 


YA 


حاجى نوری )058( «مصباح» را از فضيل بن عیاض می‌داند درس بیست و ششم 


«روضهء (SIS‏ موجود است في الجائز أُنْ یکون إخدّيها (المضباح). 

چرا نگوئیم : یکی از این شش نسخه که برای ما نقل شده است و الآن در 
دست نداریم همین کتاب «مصباح» است ؟ خصوضا ما تسب الی الفْضَيْلٍ بن 

عیاض و هون مشاهير all‏ و راد RAS HAS‏ ین تزئیق 

لْجاشی ؛ و مَدَحَةُ REN‏ بالزّهْد . 

چرا نگوئيم : این کتابی که مضمونش طبق آفکار فضیل است › 
نوشتهة اوست ؟ چون فضیل از آن صوفیهای حقیقی و زهٌاد واقعی و از مشاهیر 
آنها بوده است (نه از آن صوفیهای معاند و ظاهری که دکان باز کرده بودند) و 
نجاشی هم او را توثیق . و شيخ طوسی او را به زهد مدح کرده است . چرا 
نگوئیم : این نسخه . نسخة فضیل است ؛ یعنی حضرت صادق عليه السلام 
الاک اتی فقيل توشتعه ات IP‏ 

و علاوه ء در «آمالی» صدوق روایتی وارد است که نسبت می‌دهد آنرا به 
فضیل بن عیاض . كه او میگوید : 

Cie‏ أَبَاعَبْدِللهِ عَلَيْهِ السام عَنْ أَشْبَاءَ مِنَ الْمَكَاسِبٍ فنهانی GS‏ داز 
حضرت صادق عليه السّلام راجع به مسائلى از مکاسب مؤال کردم ؛ حضرت 
فرمودند: این کارها رانکن !این کسب‌هارا نکی!) ظاهراً بعضی از مکاسبی بوده 
که aye‏ حکومتی داشته ؛ و در ارتباط با حکومت بوده است ؛ حضرت فرمودند: 
peas Die Coe‏ ہر ہت 

aby JU‏ او الله صر دا او adit‏ ِن gpa‏ الیل 

دوک :و BL‏ ن الوَرع tl‏ 

قال :الى OH‏ ِن مخارم الله و یج لا ؛ و إدالم ب 3h‏ الشبهات 
وقح فی الخرام و هو BAY‏ + و إذا رََى hb Sa‏ کزه jab‏ علق 
pats SIC‏ الله ققذ از له لاه :و مَنْ Si‏ بء الظَلِمِينَ CSAS‏ 
ا يُمْصَى له الله ارك و تَعَالَى حَمِدَ تفه عَلَى هلاك الظَلِمِينَ قعل : 


۳۹ 


ولایت فقيه در حکومت | سلام (۳) بحث پیرامون هويّت کتاب «مصباح الشریعة و مفتاح الحقيقة» 


ققطع دار الم لین لوا و ند له زب یی 
سپس حاجی نوری می‌فرماید و قال الا فا الاك فى التخليقة . «ستاد 
آکبر ies‏ بهبهانی) در تعلیقه می‌گوید : 

وف مان رتا کون اشعار ob‏ فصا لیس عآميًا ؛ فتأمّل ! یعنی 
فضیل سنّی مذهب نبوده است ؛ چون جعفربن محمد الصادق که به یک نفر 
شخص مخالفب لی نمی‌گوید که و الله SG 5 ull‏ عل هذه له ین 
لك و للم . فلهذا معلوم می شود : حودش از این مت بوده است . 

م کر برا ی bat‏ شما یه وین در باب حسد یک 
روایت ‏ و در باب إيمان و کفر یک روایت ‏ و در باب SUS‏ و حواله یک روایت 
دیگر از فضیل نقل می‌کند . 

حاجی نوری رحمة الله عليه مطلب را تا اینجا | دامه میدهد ؛ و در آخر 
نتيجه گیری می‌کند و می‌فرماید : 

و بِالْجُمْلَة : فلا أَسْتَبْيِدٌ أن 955 5 «المصباخ» هو GLAM‏ التی رَواما 
لفضیل ‏ و هو عَلَى مذاقه و مَسْلَكِه . 

و ای Tae‏ جَمَعَهُ من مُلنقطاطِ کُلماته عَلَيِْ السّلامُ فى مَجالس 
وفظه و نصیخته ؛ و لو فرض فيه apd‏ یحالف مَضموله بفض ما فی غَيْرِہ و 
حدر 0 3.4L‏ َو نه على حَسَپ bp Vga‏ 6158 وَكِذيه »نه ُنافى B85‏ 
5 35 أطنا الکلام فوج شزح حال ي «المضباح؛ مج مق ما فيه من ع الاخکام . lose.‏ 
نے ہت طاووس و الشهید و 

لکَفْعَمی رَحِمَهُمُ WI‏ تعالی عَنْ يِسْبَة الوَهْم و الاشتباه gill‏ ؛ وَ QUI‏ لعاصم . 

انش نطاب عاسب و yes eS ose Us‏ اتا 
سخنش تمام است . حالا نوبت می‌رسد به اينكه ببينيم : آیا مطلب همین است 
که حاجی نوری قلس الله نفسه فرموده است » یا مطلب طور دیگری است ؟! 


4 


2 2 2 
GA‏ - اور 2 - فی ا او وم و ي 
اللهم صل على محمد و ءال محمد 


2 LF .علا و‎ Sy 
صعا ی فا لا رمت‎ 


غود بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرجیم 
بشم اللہ الرَّحْمَّنٍ ال حیم 
و َلّی الله lo‏ منم و ال ecb‏ رین 
5 لْعْنَة الله عَلَى asi‏ هم Guna‏ من MOM‏ میم یم لین 
و لا حول َلاقو إلا بالله ال العَظیم 

20000 
شده است بر یک نَسّق نيست .و از جهت مضمون و مُحتوی در درجات 
مختلف قرار دارد . بعضى از آنها داراى معانى سادهاى بوده و قابل فهم براى 
عموم است ؛و بعضى معانى دقيقتر ؛ و بعضى دقيقتر تا بجائی كه در بعضی از 
آنها مسائل جكميّه و إِلهيّهُ غامضهاى است که جز آوحدی از ناس نميتواند آنهارا 
إدراك كند . 

مزيّت كلمات أئمّه عليهم السّلام بر سائر عبارات » فقط مزیّت از جهت 
لفظ و عبارت .و از جنبة فصاحت و بلاغت نيست ؛ بلکه از جهت سُموٌ معنى و 
GLE‏ مفاد . و ارتقاء حقيقت مَغزی و مفهومى كه در آنها هست با سائر کلمات 
أفراد تفاوت دارد . 

بسیاری از كوتهبينان أهل ظاهر و زمره‌ای از أخباريّين در اين مسأله به 
اشتباه افتاده‌اند و SLE‏ می‌کنند : كلمات أئمّه کلماتی است که مزیّت أن تنها 
حسن عبارت است ؛ و لذا قابل فهم برای همه هست . بناء علیهذا می‌گویند : 
آخبار را که در دست داریم » همه چیز داریم ؛ و دیگر جه نیازی به علوم عقلیّه و 
علوم حكميّه می‌باشد ؟! آنچه هست در خانة آهل بيت است » و تجاوز از این 


۳ 
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خانه غلط است . 

آری ! آنچه هست در خانة آهل بيت است و تجاوز هم غلط است ؛ ولی 
سخن در این است که : آنچه در SLE‏ آهل بیت است چیست ؟ آيا آن چیزی 
الما که پا همه مرش ند OSs‏ هر عطار و ال پیدا میشود ؟ يانه ! در 
Be‏ أهل یت سی ceed‏ اس ابق Gal‏ که عامام وجو كان ان عد ممق و 
محقّقین و فلاسفۂ از حکماء ذوی jell‏ و الا کرام بعد از یک عمر مطالعه و تحقیق 
»تازه می‌توانند بعضی از نکات آنرا ادراک کنند ؛ و بزرگان از عرفاء بعد از یک 
عمر خون دل خوردن و زحمت کشیدن و پیروی کردن ‏ تازه می‌توانند بعضی از 
معانی را استشمام کنند ! 

اينكه هر جه هست در آخبار أئمّه علیهم السّلام است ء درست است ؛ 
ولی خبر را جه کسی می‌فهمد و دراک می‌کند ؟! آيا انسان بدون علوم عقلیّه 
می تواند به آن آسرار برسد ؟! هیهات !! أئمّه علیهم السّلام با همة مردم سر و کار 
داش وكيا هه کف کی مش کوک و سے اسف Sila‏ سرل | ای ااه 
عليه و آله و سلّم که فرمود hs‏ مَعَاشِرَ LA‏ ارتا أن کلم لاش عَلَى كدر 
gl fb‏ با هر کس بقدر فهم و |دراکش سخن می‌گفتند . 


۱-«صول کافی» ج ١ء‏ کتاب العقل و الجهل > ص ۰۲۳ حدیث ۱۵ - جَماعَةٌ مِنْ 
أضحاينا عن أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ بن EE‏ .عن roel‏ بن عَلىَ بن قَضَال ء عن بَعْض أضْ حابناء »عن 
أبى عَبدِالله عَليْه السّلام قال : ما کلم رَسَولُ الله ۾ صلی الله sole‏ و Stall ale‏ نه alas‏ قط مال 
قال رَسُولٌ الله صَلَى الله ale‏ و Oh: alle‏ معاشر الاب + Gal‏ نتم الاس على قذر حقو له . 
در «تحف العقول» ص ۳٩‏ و در «بحار الأنوارة طبع کمپانی »ج ۱۷ء کتاب روضه › 
ص ٤٤‏ ؛ و در طبع حروفی مطبعة حیدری . ج ۰۷۷ص ۱4۰ از «تحف العقول» قسمت دوم 
روایت را اورده است . 
ودر «محاسن) ' برقی ج ۱ ص ۱۹۵ ء با إسناد از سليمان بن جعفر بن إبراهيم الجعفری 
مرفوعاً روايت ميكند كه : قال : قَالَ 425 الله صَلَى الله ale‏ و Ul: ate‏ معاشر lS GIN‏ 
الاس عَلَى قَذْرِ عُقَوِهمْ . 
ودر «المحجة البيضاء» ج ۱ء ص ٦٦ء‏ از حضرت صادق عليه السّلام اورده است © 


٤ 


روايات معصومين عليهم السّلام از جهت ارتقاء معانى ء در مراحل متفاوتى واقعند درس بيست و هفتم 


چون كه با کودک سر و کارم فتاد هم زبان كودكان بايد SLES‏ 

رسول خدا صلّی الله عليه و آله هم ء آن طورى كه با خواصٌ خود تكلم 
می فرمود . با فرد فرد از أفراد بشر گفتگو نمی کرد . 

آفرادی که آفکارشان در سطح نازلى است ‏ اگر إنسان با آنها در همان 
سطح مذاکره کند برای آنها مفید است ؛ أمّا اكر بالاتر از آن گفتگو کند آنها را 
شکسته و خراب می‌کند ؛ چون |دراک نمی‌کنند . 

در روایت است که : كلمة حکمت را با جاهلان مذاکره ننمائید که به 
حکمت ستم کرده‌اید ؛ و از آموختن آن به هلش دریغ مكنيد که به ایشان ستم 
کرده‌اید . أمير المؤمنين عليه السّلام فرمود : جواهر نفیس را در كردن خوکھا 
آویزان مکنید ۱۱ 


كه : ale JE‏ ه اسلا : خالطوا ال Oi bog‏ » و دَعُوهُمْ las‏ 59585 .5 لَانحَمَلُوا عَلَى 
سکم و علینا ؛ إن Cie Bal‏ مُسْتَضْعَبٌ لَايَْتَمِلَهُ إلا مل مُقَرّبْ نب مسل او من 
امَتَحَنَ ok 4b ATT‏ (صفار در « (بصائر (ole I‏ ص اک 

"0+0۵0 «حکم»‎ bale در‎ YAY محدّث قمّى (ره) در «سفينة البحار) ج ۱ ص‎ -١ 
Les مریم 2 على‎ oh ء قال : قام عیسی‎ pat aie Gola است : و فى (مُنْيَة المُريد» :633 عن‎ 
السام خطیا فی نی إِسْرََئِيلَ فَقَالَ : يا بنی إِسْرَآئِيلَ ! لَاتُحَدُنُوا الْجْهَالَ بِالْحَكْمَة‎ ale و‎ alle و‎ 
وَأَن نفزج مع‎ StL: pple ما قال‎ Sib فظوم !ول علی‎ UI wi و‎ te gk 
SEIN طاهرا‎ UE أن له‎ Seng الْحِکُمة و أن 7 ر له نا من الحقاني ما‎ Es عَلَى‎ Jota 
! الْخََازِیر‎ BUSI قال أَمِيرٌالمُؤْ مِنِينَ عَلیّه السَّلَامُ : لَانْعَلفُوا الْجَوَامِرَ فى‎ SHB الْحکْمَةُ ؛‎ 

و در «المحجّة البیضاء» ج ۱ ص ۹۱ آورده است که و قال ال صلی الله یه 5 اه : 
als‏ | لس پما يَعْرِقُونَ وَدَعُوا مَا يُنْكِرُونَ رون أن تک الله وَ رَسُولَهُ ؟ ہہ دري 
ج ۱ء ص ٣٤‏ ؛ ودر (کنوز الحقائق) باب الکاف بلفظ : حَدَّنُوا الاس ؛ و نعمانی در «غیبت» بنا 
بر نقل «بحار» از طبع کمپانی وج ٢‏ ص ۷ آورده است . 

و قال عِيسَى عَلَيْهِ (aces : Prat‏ الحكْمَة عِنْدَ غیر tga‏ مَتَظْلمُوهَا ؛ و لامتنوها اهلها 
ََظْلِمُوهُمْ ! كُونُوا کَالطہیب Gi!‏ يصع الدَوَآءَ فی jai 02H‏ ء (ابن عبدالبرٌ در «كتاب العلم» 
جنانكه در مختصر آن ص 80 آمده است ؛ و أيضاً دارمى در «سنن»ج ١ء‏ ص ٠١6‏ با اختلاف 
كمى در عبارت) ودر عبارت ديكرى است : مَنْ وضع الْحِكْمَة فی غَيْر GAN‏ جَهِلَ و مَنْ مَتَعَهَا co‏ 
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أئمّه علیهم السّلام هم با همة آفراد سر و کار داشته‌اند و همه قسم 
مذاکرات و رد و بدلها واقع ميشد ؛ لذا معنی بعضی از روایات بسیار ساده و 
عادی Cul‏ بطوری که قابل فهم برای عموم است ؛ و بعضی‌ها دقیق و 
بعضی‌ها دقیقتر ؛ و در بعضی از روایات . معانی غامضه‌ای وجود دارد که در 
غایت صعوبت و إشكال است . 

روایاتی که در «توحید» صدوق رحمة الله عليه . و فرمایشات حضرت 
|مام رضا صلوات الله عليه كه بسیاری از آن در «غیون آخبار الرّضا» وارد است » 
اینچنین است . در بعضی از مخطب «نهج البلاغة» معانی دقيق سخنان و عبارات 
أمير المؤمنين عليه السّلام . به اندازه‌ای آوج می‌گیرد كه کسی نمی تواند آن 
مطالب را ادراک کند ! آنوقت انسان چگونه می‌تواند بگوید : pled‏ این روایات 
برای همه قابل فهم است و ماهر جه ميخواهيم از روایات بدست می آوریم ؟! 

از مرحوم آية الله حاج میرزا آحمد SUS‏ خراسانی » آقازادۂ مرحوم 
آية الله حاج شيخ محمّد کاظم خراسانی صاحب «كفاية الأصول» نقل شده 
است که می‌گفت : «من «شرح أصول کافی» از ملای قزوینی را ديدم ؛ پدرم 
یکروز گفت : أحمد بیا یک چیزی به تو بگویم ! اگر مقد مات فلسفه را نخوانی از 
این روایات هیچ نمی‌فهمی!» .' 

چرا که آسرار إلهى و مقام توحید که بعد از سالیان دراز ple‏ و عمل برای 
مومنین بيدا میشودء در وهلة أول که بيدا نشده است ؛و آن مؤمنى که اين معانی 
را بدست آورده است . نمی‌تواند آنرا به آفرادی كه بدست نیاورده‌اند بگوید و 
إلقاء کند ؛ و جه بسا موجب گمراهی آنها ميشود . 

بر همین أساس است که رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلّم ء آسرار 


. حَمَّهُ‎ GS كُلَّ ذی‎ WEE إن للْحِكْمَة حقا و لها أَهْلا‎ Alb Gin 
در ضمن‎ ٩ اا «كيهان اندیشه) شماره ۱ مرداد و شهریور ۶ ص‎ 
مصاحبه‌ای از دانشمند معظّم جناب آقای سیّد جلال الدّين آشتيانى‎ 


٦ 


در آخبار أئمّه علیهم السّلام جواهر آسرار آميزى است برای خواض درس بیست و هفتم 


خود را تنها به أميرالمؤمنين عليه السّلام می‌گفتند . ما از فریقین روایات متواتره 
داریم که رسول خدا آسرار خود را فقط به آن حضرت و نیز به بعضی از 
أصحاب خاصٌ خود مثل سلمان که او هم صاحب سر بود ء می‌فرمودند . 

در روایت است که مُدرکات سلمان بالاتر از أبوذرٌ ء و مقام توحیدش 
دقیقتر بوده است ؛ آن توحیدی كه او إدراك کرده بود أبوذرٌ با تمام آن مقامات و 
درجات و صدقش ادارک نکرده بود . نه اينكه مرد خائنی بود ء و یا اينكه مرد 
دورغگوئی بحساب می‌آمد ؛ بلکه بتمام معنی الکلمه از خواض حضرت 
کل فلا جا wheal‏ و ال یو نظ فتك و flees‏ تو اوه سلمان 
نبود .بدین معنی که : آن مقذاری از معارف که رسول خدا صلی alll‏ علیه و آله و 
سم در درون ذهن و وجود نفسانی او میتوانست بریزد » تا Ae‏ محدودی بود ؛ 
ولی سلمان ظرفش وسیعتر بود » و به مطالب بالاتری از عرفان رسیده بود که 
ادراک آن حال برای أبوذرٌ غير قابل قبول بود . یعنی اگر سلمان مطالب خود را به 
أبوذرٌ می‌گفت . أبوذرٌ آنرا رد کرده می‌گفت : تو مشرکی ! تو کافری !این کلام تو 
کفر است الو َلم gl‏ 55 ما فى قلب سَلْمَانَ A‏ أو کر .۱ 


۱-در «وافی) کی سے بی ۱۳ج امن سپ go‏ سوہ يج ١١‏ 
ص ۱۱ گوید و قَالَ Lo‏ العَابِدِينَ و 55 صلواث الله عي : لو علم أَبُودَرٌ ما فی قلب سَلمَانَ 
لته و فى رواية لَكَفَرَهُ . 

در (بحار الأنوار» از طبع كميانى .ج ٦ء‏ ص ۷۵4+ و از طبع حروفى حيدرى ج YY‏ 
مسلمء از مسعدة بن صدقة از حضرت إمام جعفر صادق عليه السّلام روایت كرده است که 
ری 0 تو وس سض بن ور ا اس سو بين ميان ا متي 
فقال : : لو phe‏ یود ما فى قلب سَلْمَانَ ted‏ .و لقذ Ale‏ سول الله Lois‏ ؛ فما pb‏ بساتر 
الْحَلْقِ ؟! إن لم الما ء صَمْبٌ مُسْتَضْعَبٌ , اتمه إلا ب Joys‏ و ملك مرب أو عَبْدَ مین 
امْتَحَنَ الله قَلْبَهُ obey all‏ . فَقَالَ : و Gil‏ صَارَ Stake‏ مِنَ الْعلَمَاء GY‏ امْرُوٌ Jal be‏ الْبَيْتِ ؛ DAG‏ 
تسه إلى العلماء . ١‏ «صول کافی» ج ١ء‏ ص ١‏ 5 و و عين اين متن را با تفاوت «قَلِذَّلِكَ 425 
لیا در (بصائر (ole yal‏ ص ۸ أورده است . 3 
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ببینید چقدر مطلب دقیق است | در Se‏ که بوذ با سلمان نشسته و با 
هم غذا می‌خورند و با یکدیگر رفیقند و عقد آخوّت هم بين هر دو بسته شده 
است ؛ ولیکن آنقدر تفاوت ادراک بین آندو موجود است که اگر آبوذر از CAS je‏ 


ه مجلسی رضوان الله عليه در بیان خود در ذیل اين روایت كويد : مَا فى قلب سَلْمَان. 
أئْ مِنْ مَراتب ib ja‏ الله و Zell ib jks‏ و الأئمّة Silo‏ الله عَلَيْهمْ . فلو کان َظهر سلمان لَهُ شیف 
me‏ لکان Heiney‏ و يل sis Jo‏ و يَنْسِبّهُ إلى الازتدادِ أو اللوم a al‏ وَ الأثار 
ional‏ جینة التى زره Yass J‏ علی السَّحْرِ فة فقتله ؛ أؤ كان يُفْشِيه و يُظَهرْهُ لاس coe sea‏ 
۳ سَلْمانَ عَلَى RES‏ ؛ إلخ . 

ودر لحار از طبع کمپانی بج V‏ در همین صفحه ؛ و از طبع حروفی حیدری یج ۰۲۲ 
در ص ٢٣٣۳ء‏ حديث ۰0 از «کافی» با سند خود از صالح أحول روایت کرده است که كفت : 
سَمِفْثُ Ui‏ عَبّداللہ ale‏ 4 اسلا تقول* ءَاخَى رَسُولُ الله صَلَى الله علیه و ءَاله تین سَلْمَانَ وَأَپی در 
3 و اضْتَرَط عَلَى أبى در أن لايَخْصِىَ سَلْمَانَ «روضة کافی» ص AW‏ 

و در «بحار» از طبع كميانى »در همین صفحه ؛ واز طبع حروفی حیدری ء در ص ٣٣٤۳ء‏ 
از اختصاص) ee‏ وی ہت ی حروات کرد آفت که REA‏ 
لت لابی عَبّد الله le‏ اسلا الحد یت الذى جَآءَ فى SIs Ga: JE. wa‏ : الْأَرْبَعَةٌ التى 
اشتاقت الم Ga‏ . قال : نم . منم سلمان وَأَبُودَرٌ و المقداد و عجار . EE‏ نابم فصل ؟! قَالَ : 
uke‏ . تم أَطْرَقَ . نم قال : علم gle Sule‏ عَلِمَهُ (AS Zi gi‏ . «اختصاص» ص 1 

و در «بحار» از طبع کمپانی > ج 1 » ص ۲ و از طبع حروفی حیدری » ج ۳۲ 
ص ۰۳۷۳ و ص ٣۳۷۵ء‏ حدیث ۱۲ .از «رجال کشی» با سند خود از حضرت ابوجعفر إمام 
محمّد باقر عليه الَلام روایت کرده است که كفت : دَخَلَ أَبُودَرٌ علی سَلْمَانَ و هو يَطْبَحُ قذرا لَه 
ES‏ هُمَا oS‏ 3 اْکَبّت jul‏ عَلَى وَجْهِهَا علی الازض فلم يَسْقَطْ من مَرَتَِا و لا من ودک 
شَىْءٌ . فََججبَ من لك أَبُودَرٌ عجبا شدیدا ؛ وَ أَخَذَ jal SUL‏ فَوَضَعَهًا عَلَى خالها SW‏ عَلَى 
SGU‏ و فلا ind. olay‏ هُما یَمَحَدَان إذا CAE‏ ج القذرٌ علی وجهها فلم نقط ينها شید 
من مرها ولا مِنْ ودکها !قال Sl es:‏ سے جس سا شوہ ہج Ay‏ 
ale eis Spel‏ 4 سم عَلَى لباب pat OL.‏ به ale Sie Salina‏ د سم ال له : 361g‏ 

Mig 9s Go جک و ما ِى دَعَرَكَ؟ قال له بو : يا آمیرالممنین ارت سَلْمَاَ‎ alle 
سم :يا ار !إن سَلْمَانَ لو حَدَّنَكَ بما بَغل‎ » ale Sie al من دك . فَقَالَ ميد‎ Camas 


g‏ هو 


لت : رحم الله قاتل سَلمَانَ . يا أَبَاَرٌ ان سَلمَانَ باب الله فى الْأَرْضٍ ؛ مَنْ عَرَقَهُ كَانَ Oa be‏ »و ب 


۸ 


وحدت وجود ء از راقی‌ترین أسرار آل محمّد علیهم السّلام است درس بیست و هفتم 


این عقیده‌ات شرک یا کفر است ! ر يعنى او به مرحله‌ای از مراحل توحیدی 
رسیده است که آن مرحله ؛ برای آ2 قابل قبول نیست ‏ و بنظر او عین 
بت‌پرستی است . 

مانند همین مطالبی که امروزه در ميان آلسنه رائج و دارج است که : فلان 
كس وحدت وجودی است ؛ و أصلاکسی نباید اسمی از وحدت وجود بیاورد ؛ 
و عقيدهُ به وحدت وجود کفر و شرک است ! 

وحدت وجود ازبزرگترین و عالیترین و غامض‌ترین و لطیف‌ترین مسائل 
حکمت متعالیه است ‏ و فهمیدنش کار آسانی نیست . انسان بايد یک عمر 


ے مَنْ أَنْكَرَهُ كان کافرا ؛ و إِنَّ سَلْمَانَ من أَهْلَ الْبَيْت . «رجال کشی» ص ۱۰. 

atl‏ اين درجات و مقامات بواسطة عظمت نفس و صبر و تحمّل اودر راہ خدا و فى 
ذات الله بوده است چنانکه از قياس او با أبوذرٌ در روايت ذيل اين أمر مشهود میگردد . 

مجلسی در «بحار الأنوار» طبع کمپانی .ج ٦‏ »ص ۸ ؛و طبع حروفى حيدرى ج ۰۲۲ 
ص ٣٣۳۲ء‏ حدیث ۸ء از «عيون أخبار الرّضا) از دقاق .از صوفی . از رویانی » از عبدالعظیم 
حسنى » از حضرت آبوجعفر ثانى (امام محمّد تقی) از پدرانش علیهم السّلام روايت كرده 
است که : 

قال : دعا سَلْمَانٌ Sel‏ رَحْمَةُ 4 الله « lagile‏ إلى pas ja‏ | م asl‏ ه At AES‏ بوذ الرغیفین 
قفا فان سَلْمَانُ : يا GY Saul‏ شیم لب هذَيْنِ cde: SG 16 ote‏ أَنْ لَايَكُونًا 
نضیجیّن فقضب سَلَمَانُ من لِك غضبا Vind‏ قال مارح لب هدن الرٌغیلین ؟ 
AB alls‏ عمل فى هَذَا pes]‏ المَاءُ الذى تحت ت العش .و ELS‏ فيه KAW‏ حَنَّى pai‏ إلى 
البح . و ELE‏ زیخ OI EHS‏ و Jab‏ فيه السّحَابُ حَتَىأمطره إلى PN‏ 
و عول فيه مد و HEAL‏ حَنّى وضو مَوَاضِعَةُ » وَ عملت فيه الْأوْض توالت وَ الحَدِید و 
ite‏ و 30 و الْحَطَبُ و املع و ما أخصیه sh i‏ لک أَنْ تقوم gy‏ الشُکْرِ ؟! SUES‏ 
آبوذر: إلى الله وب و أسْتَْفِرٌ اللهَ يا اخدئث و لك )5365 ما گرفت . 

قال وَ دعا شمان أَبَادرٌ رَحْمَةُ الله عَلَيْهِمَا Sis‏ یم إلى Bhs‏ ت فَقَدمَ م all‏ ۾ مِنْ جرابه کسَرّا 
اس و لا 85 ال ور bit‏ هذا ار لو كان lake pub Gb te‏ و غرج 
رن ع 8555 بملح و LS‏ . فَجَعَلَ أَبُودَرٌ باعل HS‏ الْخُبْرَ و 355 athe‏ لك الملح و قول : 
الحَمْد لله الذی 555 هذه الْقَنَاعَةَ . فقَال شلمان : لو Lis‏ قَنَاعَةَ لَمْ تن 5555 مَرهُونَة! 
(عیون أخبار الرّضا» ص ۲۱۵ و ۲۱5 . 


۹ 
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زره إكشة le‏ و یاه ابا ها یه ان تيف کید که اسر ضاتت 
وحدت وجودرا بفهمد یا نه ؟! این از آسرار است و نمی‌شود این را به همه کس 
اگر إنسان به کسی بگوید : وجود واحد است . او از این کلام جه إدراك 
می‌کند ؟ می‌گوید :این حرف معنیش اینست که : یک وجود بیشتر تحقّق ندارد و 
آن > همان وجود ذات آقدس پروردگار است ؛ یعنی همه چیز حداست . و لذا 
خیال می‌کند : انسان خداست 6 خنزیر خداست . کلب هم خداست » قاذورات 
خداست ‏ زانی خداست . مزن خداست . 
اين کفر و شرك است . وحدت وجودی نمی‌گوید : زانی و مزنی 
خحداست. کلب و خنزیر خداست . او نمی‌گوید : انسان خداست ؛ نمی‌گوید : 
بالاتر از انسان (فرشتگان) خدا هستند ؛ و نمی‌گوید : ملائکة مقرّبین وروح خدا 
هستند . او نمی‌گوید : جبرائیل و روح الأمين و روح القدس خدا می‌باشند . 
او می‌گوید : اینها همه » موجودات متعیّنه و متقیّده و محدوده و مشخصه 
هستند ؛ و پروردگار حد ندارد .حتّی پیغمبر را با تمام OF‏ بی‌حذی که نسبت به 
همه موجودات دارد ء ولیکن نسبت به پروردگار محدود و ممکن است ؛ 
نمی‌گوید خداست . وحدت وجودی می‌گوید : غیر از خدا هیچ نیست ! 
137 القع بيع اھ كر مه اس کل سے کو انا 
اينكه بگوئیم : غير از خدا جيزى نیست . وحدت وجودی مىكويد : غيراز ذات 
مقس حضرت واجب الوجود على الاطلاق ء وجودى در عالم نیست . وجود 
استقلالی یکی است و بس ؛ و او تمام موجودات را فرا گرفته cel‏ وا كمد 
Je‏ حيطة وجوده ذَرّة !و هر موجودی را که شما موجود مستقل می‌پندارید . 
این استقلال ناشی از نابينائى و عدم إدراك شماست ! موجود مستقل اوست و 
بس . تمام موجودات وجودشان وجود ظلی است ؛ وجود تبعی و اندکاکی و 
الى برای fel‏ وجود است . همه . وجودشان وجودی است قائم به آن ONS‏ 


وحدت وجود » حقيقت لا إِلَهَ إلا الله است درس بیست و هفتم 


مقدس حى قیّوم . 

وحدت وجودی سے E E NE E‏ 
بتوان به او إطلاق وجود كرد وجود ندارد ؛ و همة عالم إمكان مِنَ الذَّرّةِ ای 
ا در وجود او هستند ؛ و در مقابل وجود او هیچ وجودی 
استقلال ندارد و نمی‌تواند خود را نشان بدهد . همه ء سایه‌ها و أظلال وجود او 
هستند . 

نه اینکه او Sp‏ ا اشاره به مار 
ماهوی میکند . حدود » همه نواقص و آعدام و فقر و احتیاجند ؛ با خدا جه 
مناسبت دارند ؟ و این مسلم است که شرک است . 

Js‏ این مطلبی که بايد بعد از سالیان دراز به برهان متین إثبات شود يا 
بواسطۂ سیر و سلوک إلى الله با قلب |دراک شود › اگر إنسان آنرا بدست مردم 
بدهد -حتّی به کسانی که fal‏ علمند ولیکن در معارف إلهيّه قدمی استوار 
ندارند -از این جه می‌فهمند ؟! می‌گوبند : فلان شخص وحدت وجودی است . 
و وحدت وجود شرک است و کفر است و ... 

تو Wel‏ نمی‌فهمی وحدت وجود حيست !و از Ol‏ سر در نمی‌آوری ! 
وحدت وجود سر آل محمّد است ! وحدت وجود حقيقت ولايت است ! 
وحدت وجود حقیقت نبوّت است ! وحدت وجود حقيقةٌ JS‏ شیء از جهت 
ربط خاصّ آن به ذات آقدس پروردگار است ! وحدت وجود همان مقام 
توحیدی است که پیغمبر آمد » و این خونها برای آن ريخته شد , که بگویند : 
1 إلا الله . 

وحدت وجود و توحید وجود فرقی ندارند . deg‏ يعنى یکی كردن .و 
وحدت یعنی یکی بودن . اين جه فرقی دارد ؟! آن از باب تفعیل (ثلانی مزید) 
است و این از باب مجرّد . شما لفظ توحید در وجودرا که اسلام بر او قائم است 


بردارید و بجایش لفظ وحدت بگذارید . و وحدت را بجایش توحید بگذارید . 


2 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۳) در فتوى . علاوه بر اجتهاد در علوم ظاهریّه « صفای قلب لازم است 


شما از توحید هراس ندارید یو از وحدت می‌ترسید گا اینها آسرار 
غامضه‌ای است که حقیقتش را اگر سلمان بخواهد به مادون خود إبراز کند ء او 
تحمّل ندارد و می‌گوید :این شرك است . 

این اھ ارز عقت فرآن Giles‏ هیر شر است ؛ و همه آفراد بشر بايد 
این راه را طن کنند تا به آنجا برسند . و پیغمبر که برای پیاده كردن اين معنی آمده 
است » نمی‌شود إنسان را تربیت نکند و به آن معنی نرساند ؛زیرا که عالم » عبث 
می‌شود . از طرفی هم نمی‌تواند این معنی را برای همه بازگو کند » زیرا قابل 
دراک برای همه نیست ؛ لذا تنها به آفرادی از خواصٌ خود كه قابلیّت آنرا داشته 
ا بای ا مھ اس تم کول رای سد آو: 

در بين بعضی از روایات از این قبیل رموز یافت میشود که A251‏ آطهار 
علیهم السّلام آنها را به بعضی از خواص خود -بر آساس همان سیری که أئمّه هر 
يك از دیگری تا أمير المؤمنين عليه السّلام » و آنحضرت از رسول خدا صلّی الله 
عليه و آله و سلم گرفته‌اند - فرموده‌اند . 

در «نهج البلاغة» ۷ آمده است كه : و الله لو ۹ 


شنت ا ن آخبر كل رَجُلٍ نکم 

بمَخرَجه و ملجه و بیع شأنهقعلث !ولکن اف BI‏ مروا فى بوشول 

al‏ صَلَى الله athe‏ و ae‏ . آلاوانی مُقْضِه إلى RE‏ مِمّنْ يؤْمَنُ لك مه .و 

لی Joby i‏ وَاصْطَفَاهُ عَلَى BEN‏ ما Gail‏ الا sto‏ وقد age‏ ال بذلك 

له و مهلك مَنْ یلك و منجی مَنْ AE‏ و PUT IG‏ .5 ما أتفى شا 
۳ وان سى إلا أَْرَعَهُ فى gl‏ و all‏ به ال ؛ الخطبة ۱۰ 

قسم بخدا اگر من بخواهم ‏ به هر يك از آفراد شما خبر می دھم که : از 

کجا بيرون آمده و به كجا داخل میشود ! (یعنی از کدام راہ آمده » و به کدام راه 


می رود ! مبداش جه بوده . و بعدش جه خواهد بود ! و به تمام شؤون او و 


2 البلاغة» خحطبة ۱۷۳؛ و از طبع مصر با تعليقة شيخ محمّد عبده » ج‎ ce -١ 


o۲ 


خطبة «نهج البلاغة» ... وَلَكِنْ GET‏ آن تَكْفُوُوا فی برشول a‏ صَلَّى الله عَلَيه و له درس بیست و هفتم 


حالات او و CLES‏ او و موقعیّت او و ظاهر او و باطن او . و خلاصه به تمام 
آفکار و نيّات و امور متغیّرۂ او خبر میدهم.) ولیکن من می ترسم که اگر خبر 
بدهم» شما بواسطة من به رسول خدا کافر شوید ! یعنی رسول خدا را كنار 
بگذارید و بگوئید : هر چه هست علئ است ؛ چون این مطالبی را که علئ به ما 
خبر میدهد پیغمبر نداده است ؛ بنابراین » اضل علین است و پیغمبر شخصیّتی 
بحساب نمی‌آید . 

در حالی كه اینطور نیست ؛ من هر جه دارم از رسول خدا دارم » و من 
شعاع پیغمبر و شاگرد اویم »و پیغمبر آستاد من بوده است ؛ ولیکن OF‏ حضرت 
آسرارش را ٍبراز نمی‌کرده است » من هم إبراز نمی‌کنم ؛ بلکه فقط می‌گویم : اگر 
بخواهم خبر می‌دهم . ولی مگر من خبر میدهم ؟ خير ! پیغمبر هم خبر نداد » 
چون شما استعداد ندارید . اگر من چیزی به شما نشان بدهم شما مرا خدا قرار 
می دھید و پیغمبر خدا را هم إنكار می‌کنید . 

لا و إِنَى مُفْضِيه الی AE‏ مِمّنْ AB‏ دلك Be‏ . آگاه باشید ! اینطور 
نیست که اکنون که من به شما خبر نمیدهم. به هیچکس هم خبر ندهم ؛ نه ! من 
این آسرار و مطالب را فقط به آفراد خاصّی که ايمن میباشند از اينكه بواسطۂ من 
به رسول خدا کافر شوند » میرسانم . 

آفراد خاصّى از Gol ye‏ هستند که اگر من اين مطالب را به آنها برسانم و در 
قلب آنها بریزم و برای آنها بیان نمایم و إلقاء كنم .من مأمونم ؛ ولی از شما مأمون 
جوا 2 اسن 2 5 ەرە 7 

و الى Gs‏ بلق و اضطقَاءُ علی الخلق ما Gull‏ إلا ae sto‏ 
بج سی 
ای ا على ذا ما اف عفن و 2 

Si i isi‏ وی ہو ھا 
را بر تمام BE‏ برگزید ء من چیزی نمىكويم مگر از روى صدق . 


oy 
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مطلب از این قرار است که : پیغمبر تمام این مطالب را با عهد معهود و 
میثاق وثیق به من عنايت فرموده است . و من به هلاکت و آسباب هلاکت هر 
فردی که هلاکت بيدا می‌کند ؛ و به نجات و أسباب نجات هر کس از شما که 
نجات يبدا می‌کند اطلاع دارم ! و من از هآل و بازگشت اين أمر مطلعم که جه 
خواهد شد ؟! و خحلاصه چیزی نبود که از بالای سر من رد شود و عبور کند » مگر 
آنکه پیغمبر گوشهای مرا با آن چیز آشنا کرد و آنرا به قلب من رسانید . هيج 
فکری » هیچ اندیشه‌ای و هیچ علمی نبود که از بالای سر من عبور کند إلا اينكه 
پیغمبر آنها را در قلب من وارد کرد . 

این روایت در صدد بیان جه مطلبی است ؟ اين روایت می‌فهماند که : 
أمير المؤمنين عليه السّلام دارای آسراری بود که همه آفراد قابلیّت تحمّل OF‏ 
آسرار را نداشتند . و خودش می‌گوید : من نمی‌توانم به شما بگویم .زیرا که 
شریعت را خراب می‌کنم ؛ و در عين حال هم نمی‌توانم آنها را نادیده بگیرم › 
زیرا أصل بنای عالم خلقت برای تربیت إنسان کامل است و كمال انسان به 
عرفان و Stal‏ آسرار است ؛ بلکه بايد آنها را به خواصّ (آن آفرادی که : eB‏ 
ذلك مِنْهُ) برسانم . 

حضرت إمام زين العابدین عليه السّلام آشعاری دارند » و این آشعار از 
ایشان مسلّم است و در کتب مختلف از آن حضرت ثبت شده است . یکی در 
مقدمة كتاب «وافی» مرحوم فيض أء و ديكرى در J pals‏ الأصیلة؛' که کتاب 


۲ 8 کچ ۱ 0920۰ : Peet oe‏ لخو 
مختصری است و أن هم از محقق فيض است » و نیز در کتب دیگر فیعض مثل 


١۔‏ «وافی» طبع سنگی » سنہ ٤‏ مجربّۂ قمريّه ء ج ١ء‏ ص ۸؛ و طبع حروفی 
اصفهان » ج ۰۱ص ۱۱ 

۲ «الأصول الأصيلة» با تصحیح و تعلیق محدّث آرموی .ص ۱3۷ 

۲ سید جلال الذين محدث آرتوی در تعليقة ص ۱۰۷ از «الأصول الأصيلة» كويد : 
balls‏ ا قرت ا اه الان کو مث Seles lle sey‏ 


o 


أبيات مشھورۂ حضرت إمام زين العابدين عليه السّلام در لزوم كتمان سرّ درس بيست و هفتم 


«المحجة الا (کلمات 7 0" در تفسير (روح السا ا 
آشعار را نقل می‌کند . همچنین غژالی و نیز علامة ا او و 
می‌نمایند . 
این آشعار نسبتش به حضرت زین العابدین عليه السّلام از طریق شيعه و 
سنی نی مسلم بوده "» و از آشعار معروف و مشهور است . حضرت می‌فرماید : 
ای BY‏ & علمی جَوَامِرَه کی لايرَی الحَقَّ Ave‏ یفن 
من آن جواهر و نفائس علم خودم را مخفى می‌دارم و بیان نمی‌کنم تا 


© مصنّف (ره) از حضرت مأثور می‌باشد ؛ حتّی غزالی در کتب خود نقل كرده و به آن 
حضرت نسبت دادہ است . 
۱ «المحجّة البیضاء فى تهذيب الاحیأء؛ ج ١ء‏ كتاب العلم من ربع العبادات . ص ٦٦‏ 
۲ «کلمات مکنونه» انتشارات فراهانی ء ص ۸ 
۳ سیّد محمود بغدادی آلوسی در تفسیر « «روح المعانی» ج ٦ء‏ ص ۱۹۰ 
۴ (الغدیر) ج ۷ ص ۳۵ و ۳٣‏ ؛ از تفسير آلوسی ج من ۱۹۰ 
هابن أبى الحدید در «شرح نهج البلاغة» » طبع دار إحياً الكتب العربيّه » ج ۰۱۱ 
ص ۲۲۲ » این اشعار را به حسین بن منصور حلاج نسبت داده است » و این نسبت اشتباه 
ست ؛ بدلیل آنکه WH‏ حسین بن منصور أهل تقيّه و کتمان نبود و آسرار را فاش میکرد ؛ و 
به همین جهت وی را به دار اویختند . حافظ شیرازی عليه الرّحمة در دیوان خود . از طبع 
حسین پژمان » ص ٥٥ء‏ در غزل شمارۂ ۱۱۱ گوید : 
مشکل خويش بر پیر مغان بردم دوش کو بے تأييد نظر حل معمّا میکرد 
دیدمش خرّم و خندان قدح باده به دست و اندر آن آینه صد گونه تماشا میکرد 
كفت أن يار کزو كشت سردار بلند جرمش آن بود که أسرار همویدا میکرد 
WE‏ عبارت : ۱ 
و قد تدم فى مَذَاأبُو خسن إلى الْحُْسَيْنِ و صلی a‏ ال 
جه مناسبت با حلاج دارد که میان او و آن | مامان بیش از دو قرن فاصله بود ! 
الثاً: حلاج أهل پیروی و تبعیّت از شیخی و مرادی نبود تا در این أبيات خود را تابع و 
پیرو آن | مامان بداند ؛ حلاح بيش از چهار صد شيخ و پیر را ملاقات کرد ولیکن تحت تربیت 
و تعلیم قرار نگرفت ؛ و همین أمر باعث شد كه إبراز و اظهار کند مطالبی را که ابرازش حرام 
است ؛ و بدین جهت موجب اضلال GE‏ و هدر رفتن خون خود شد . 
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اينكه آفرادی که نمی‌توانند |دارک کنند اطلاع بيدا نکنند . آن آفکار و جواهر علم 
من عين Ge‏ است ؛ ولی این Se‏ را من مختفی میدارم تا اينكه مرد جاهل از این 
حقٌّ اطّلاع بيدا نکند . چرا که اگر اطلاع يبدا کند «فَيُفِْئَنَاا مارا به فتنه می اندازد ؛ 
آشوب می‌کند . فساد می‌کند ۰ قيل و قال می‌کند . خودش از إيمان بیرون 
می‌رود. lle‏ را به هم می‌زند . و برای ما ایجاد دردسر و تکلیف و کشیدن بار 
مردم و تحمّل مشاق آموررا میکند ؛ برای اينكه من او را به Go‏ دعوت کرده‌ام ؛ 
و حق یعنی آن علم & حقیقی » یا توحید واقعی كه او تحمّلش را ندارد . 
غالب مردم ذوجهل و از این Le Sle‏ حقیقیّه محرومند . و راهی هم 
بای تال :يه أنها ند ارد ییا کس ےراتا whys‏ كك انو فت :اط ان ر 
این علوم موجب فساد و تباھی می‌شود. 
و قذ تَقَدُمَ فى هَذَا بو خسن إلى الْحُسَيْنِ و أَوْصَی قَبْلَه الحسنا 
اينكه جواهر علمم را مخفی می‌کنم » اختصاص به من ندارد ؛ چون قبل 
از من هم حضرت آبوالحسن . أمیرالمؤمنین عليه السّلام همین کار را می‌کرده 
است . او هم به کسی بیان نمی کرد و فقط آن علم را به پدرم داد » و قبل از او هم 
به عمويم حضرت ple]‏ حسن مجتبی عليه السلام وصیّت کرده بود ؛ و به او نیز 
رت که این علم را رج کی POE‏ 
O55‏ جوم علم لز وځ به لقیل لی آنت مِمَّنْ یب era‏ 
و لاستحَل GLE,‏ مُسْلِمُودَ دّبی یرون آفیح جأكوئة سنا 
جه بسیار از آن علمهای جوهردار (یعنی علم‌های واقعی و أصيل و غير 
قابل تشکیک , که تمام علوم در مقابل آنها اعتباری و باطل و مجاز شمرده 
می‌شود ؛ و آن علم . علم جوهر است . یعنی علم واقع و حقيقت است و 
أصالت و مايه دارد.) جه بسیار از آن علم‌هائی را که اگر من ظاهر كنم و به آنها 
دهان باز کنم ‏ تحقيقاً به من می‌گویند : تو بت‌پرستی !از اسلام خارج شده‌ای ! 
شخص مسلمان این عقیده را ندارد ؛ این عقیده » عقيدة عابدین وَئن است . و 


كه 


أئمّه عليهم السّلام أصحاب GSE‏ داشتند كه اسرار را برای آنها بیان می‌کردند درس بیست و هفتم 


بنابراين » جماعتى از مردم مسلمان حون مرا حلال می‌کنند و مرا م ىكشند » که 
تو بر أساس اين مطلبى كه میگوئی كافرى ! 

و این مردم مسلمان ء كشتن مرا که بدترين كارهاست یک عمل خوب 
می پندارند و میگویند : اين مرد ء كافر و مشرک و بتيرست است ؛ بايد او را 
كشت و خون او را ريخت . بايد اين وحدت وجودى رااز روی زمين برداشت و 
زمين را از لوث وجود او پاک كرد تا در ميان مسلمانان نظير او بيدا نشود . اين 


٥ 
۳ 3 


کار را میکنند در حالیکه : sul BEG eal‏ 

یک مرد در عالم وجود اٹ ان منم که على بن الحسینم و إمامم ».و 
تمام آن حقائق به من داده شده است ؛ و کشتن من بدترين کارهاست . در 
صورتی که مردم این کار را «حسن) می‌پندارند ؛ و حثی بعضی هم برای اينكه به 
خيال خود ريشة شرك را از دنیا بردارند » قربة إلى الله این کار را انجام می‌دهند . 

بنابراين جه بايد كرد ؟ إِنَى BY‏ مِنْ علمی جَوَاهِرَہُ ؛ من بايد جواهر از 
میخوانم »و جواب سوالات مردم را می‌دهم ؛ أمّا از آن آسرار و دقائق و لطائف 
بیان نمىكنم مگر برای همان خواصّی کہ : يُؤْمَنُ US‏ مِنْهُ . بر آنها مأمونم . 

مثل حضرت باقر عليه السّلام كه نسبت به بعضى از صحاب خاصٌ خود 
حضرت باقر عليه السّلام ء و يس از آن در مورد حضرت صادق صلوات الله و 
سلامه عليه معمول بود . آنها هم أصحاب خاصّی داشتند و از Of‏ أسرار برای آنها 
بیان می‌کردند » و ASU‏ مىكردند كه اینھا را ابراز نكنيد ! اينها أسرار است ؛ اينها 
اختصاص به خود شما دارد ! بلى ء در جائى كه مىبينيد کسی قابلیّتی دارد به او 
بگونید . و الا مجان نیستید ! 


و آن آفراد » آفراد نسیاز عادی و معمولی بوده » و جه بسا صاحب کتاب و 
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تصنیف و يا از مشایخ |جازه هم نبودند ؛ بلکه یا سقّاى خانه بودند . يا مثلاً دربان 
خانة آنحضرت ؛ اینها آفرادی پاک » پاکیزه و عاشق و بی‌هوی بودند و شب 
زنده‌داری داشتند » و از أئمّه علیهم السلام مطالبی را می شنیدند و ادراک 
میکردند و به آنها عمل می‌نمودند . لذا پرده‌ها از جلوی چشم آنها كنار می‌رفت 
می‌آوردند و سقائی میکردند . و هیچکس هم خبر نداشت که جه خبر است ! 

مشایخ ء بزرگ و کوچک می آمدند و GLE‏ حضرت را پر می‌کردند ؛ 
چندین هزار نفر از شاگردان از راههای دور می‌آمدند و حدیث می‌نوشتند و خبر 
تاكيك ela Olas‏ كانه کییت اوک گا ان موی می ام کل وو نا 
اینکه من باب مثال ‏ اگر قدری دير آب بیاورد یک کلام تندی هم به او 
می‌گویند» کیست ! دیگر نمیدانند که او از کهکشانها عبور کرده است و در أعلی 
علَيّين زندگی می کند ‏ و هزار نفر مثل آنها بايد از علوم او استفاده کنند . 

Le Ul‏ جای تأشف است بر خودیسندی Gail‏ که نمی‌تواند خودرا 
حاضر کند و باور کند که : Glin‏ در خانة حضرت که میرود و مشک آب را پر 
می‌کند ء دارای چنین مقامی باشد ! و جه بسا از همین سقاها هم برای ما آب 
بیاورند و GEL‏ مارا بروبند » در Je‏ که حالات نفسانی و روحی و ملکات و 
اعتقادات آنها همچون بایزید بسطامی و معروف کرخی باشد . 

بایزید بسطامی و معروف کرخی از این آفراد بوده‌اند . همین‌هائی که 
تا بخ عظیم و خرّيت جلیل : حاج میرزا حسین نوری ر حمةالله عليه » آنها را از 
صوفیان می‌شمارد و از زمرة أهل بيت خارج می‌کند و مىكويد : «اينها مُلَفُقات و 
تمُویهاتی دارند ؛ آمده‌اند خدمت أئمّه عليهم السّلام و استفاده کرده‌اند ء بعد با 
مزخرفات و تمویهات خود مخلوط gestae‏ با فاصم فق 
وصل ء فراق » مشاهده ء إنّبّت و ججذبه آمده‌اند و مردم راگول سو 


١‏ «مستدرك الوسائل» ج ۰۳ الفآئدة الانية من الخاتمة فی شرح أحوال الکتب وب 
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بايزيد بسطامى و معروف گر خی . دربان و سقّای خانة إمامان بوده‌اند درس بيست و هفتم 


نتيجه این ميشود که قرن‌ها بر روی قرن‌ها ء و متجاوز از هزارسال می‌گذرد 
و دست انسان به یک ذرّه از همان مدارج بایزید و یا معروف نمیرسد ! 

چرا ما اینچنین کنیم ؟! چرا بايد حساب آنها را اینطور جدا کنیم ؟! چرا ما 
نباید بر فکر خود تحمیل کنیم که یک جوانی ممکن است بيايد در خانڈ حضرت 
Gale‏ يا حضرت إمام رضا علیهما السّلام پاسبانی کند » و او هم مقامات عالیه 
بيدا کند و از خواض حضرت بشود ؟! 

Jb idle‏ رضوان الله عليه در «شرح تجریدا ج ےہ 
گفتار خواجه نصیرالدین طوسی (ره) Br‏ و تمه GL VLD‏ اھر 
الخار جيّة» مطلب را مشروحاً تفصیل انام اک 7ھ 

و قدتشروا من pal‏ وَ لفضل B59‏ و ال لیا یا pe Vida‏ 
أن LAH‏ 2 من المّشایخ كانوا رون بخدمتهم peels‏ اسلا يد 
البَسَطامِيٌ ols‏ تخر gu‏ بَسقی الما لدار see‏ الضَادِقِ مك اکا ؛ و 
وتا شم le‏ ای للم وکا وا Sh Belo‏ 
مات ؛ و كان SAMI FSI‏ يَفْتَخْرونَ بالاتتساب gill‏ فى العلم ؛ إلخ ۱۰ 

ومن همین مطلب را در عبارات ملا محمّد تق (مجلسی أوّل) در «رسالة 
تشويق السّالكين» دیده‌ام که دربارة لزوم تصوّف و سلوک نوشته است و إثبات 


: مؤلّفیھا » ص ۰۳۳۱ آخر سطر هفتم تا سطر يازدهم‎ o 

و لَيْسَ لِمَنْ تَقَدَمَ الصَّادِقَ عَلَيْہ السّلامُ مِنَ GB gill‏ . کطاووس یمان و مالك بن دینار و 
ثابت البُنانیٔ و Sil‏ السُچستانی و بیس الفارسی و صالح jal‏ 5 & 5 آمتالهم Pes‏ يَعْرَفُ منةُ : آن 
المضباح عَلَى اسلوب . و مِنَ الجائز bi‏ کون Kay “NI‏ ؛ فیکون الذينَ عاصروه ale‏ م اسلا 
مهم از َأَخَّروا عَنْهُ سُلکوا ale dL‏ السّلامٌ فی هذا المَفُصّد . و آخذوا لا مِنْ کلماته الحَقَة و 
مَرّجوها Ady‏ أباطیلھم كما هُوَ ط ريقة كل ce‏ مُضل .و يُوَيْدُهُ انصال جَماعَة متهم bal‏ 
إلی الأئمّة مِنْ غ وله al GAAS‏ و مَعْروفٍ الْكَرْحَّ و أو يزيد الْبَسْطاميٌ (طیْفور (LASS‏ 
كما بَظھَرُ oye‏ من تراجمهم oth BIS‏ 558 ما اف بَعْدَهُ علی آسلوبه و و تیرته . 

۲٥۹ «کشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد» طبع صیداء سنه ۰۱۳۵۳ ص‎ ١ 
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نموده است که حقیقت تصوّف و تشيّع یک چیز است . او عين این مطلب را از 
علامة حلّی در كتاب «شرح تجريد» نقل كرده یق 

فضَيل بن عیاض هم از صحاب SLE‏ إمام جعفر صادق عليه السّلام بود. 
وی در أوّل آمر از قطاع الطریق و دزدان بود و در نواحى خراسان ء بین ابیوَژد و 
سرخس راهزنی می‌کرد » و داستانش خیلی مفصّل است ؛ یک آیۂ قرآن در دل او 
نشست و او را دیوانه کرد و > CS‏ داد به سوی مدینه . خدمت حضرت صادق 
عليه السّلام ء و از خواصّ أصحاب آن حضرت شد ؛ و از زهٌاد و صوفیان 
بالمعنی الحقیقی . پاک و پاکیزه سيرت و مُعرض از دنیا گردید ؛ و دارای مقامات 
و درجاتی شد که تمام شيعه و سنی اورا به وثاقت وبزرگی و جلالت نام می‌برند . 

در «رجال نجاشی» او را از وتفن می‌شمرد ؛ شيخ در «رجال» او را 
تحمید کرده است . مرحوم محدّث قمّی در جلد دوم «سفينة البحار» او را توثیق 


نموده و بعد از شرح حالی از او می‌فرماید : و روز عاشوراء » در سنهة صد و 


۱- میفرماید : صوفی به معنی زاهد از دنیا و راغب به آخرت و ملتزم به تطهیر باطن 
است ؛ و علمای أعلام اسلام همگی صوفی بوده‌اند . و از جمله أفرادى را که نام می‌برد : 
خواجه نصير الین طوسی . ورام کندی » سیّد رضی الین علی بن طاووس ء سیّد محمود 
املی صاحب کتاب «نفائس الفنون» و سیّد حيدر املى صاحب تفسیر«بحر الابحار» و ابن 
فهد حلّی و شيخ ابن أبى جمهور أحسائى و شيخ شهيد مکی و شيخ بهاءالدّين عاملی است . 
و قاضی نورالله شوشتری که از سلسله Atle‏ نور بخشیّه است » در GUS‏ «مجالس المژمنین» 
به دلائل قويّه | ثبات میکند كه جمیع مشايخ مشهور شيعه بوده‌اند . 

و علامة حلی در کتاب | مامت از «شرح تجرید» كويد : به تواتر منقول است که 
حضرت امیر المژمنین عليه السلام سيّد و سرور ابدال بوده‌اند ؛ از همه اطراف عالم به 
خدمت انحضرت عليه السّلام می‌آمدند بجهت اموختن اداب سلوک و ریاضات و طریق 
زهد و ترتیب أحوال » و ذکر مقامات عارفین . و شيخ أبويزيد بسطامی فخر میکرد به آنکه 
سقّا بود در خانۂ حضرت صادق عليه السّلام » و شيخ معروف کرخی قدّس سره العزیز شيعة 
خالص و دربان حضرت رضا عليه السّلام بود تا از دنیا رحلت کرد . (ملخص صفحات 
۰ تا ۱۵). 


ممكنست «مصباح الشریعة؛ نوشتة فضيل بن عیاض باشد درس بیست و هفتم 


هشتاد و هفت در مکه از دنيا رحلت نمود . 

فضيل به خدمت حضرت صادق عليه السّلام رسید .و از صحاب خا 
و أصحاب سر آن حضرت شد . و همه او را به عدالت و وثاقت نام می‌برند . تا 
بالآخرہ يس از سيرى كردن عمرى را با عرفان إلهى و عبور از مهالک نفسيّه و 
کریوه‌های مهلكه . در حرم أمن و أمان خداوندی آرميد . 

0 - - :1 سا كنات 
«مصباح الشريعة» كه از أوّل تا به آخر ء مطالب عالی و راقى و دقيق داشته و 
راههای نجات را نشان می‌دهد و به رموز عرفانی و نفسی دلالت می‌کند .و در 
صد باب از آبواب مختلفه (مثل باب خشیت و خضوع ‏ نماز و تکبیر و غیرها) 
Chee‏ شده است ‏ از فرمایشات حضرت صادق عليه السّلام باشد که به مثل 
فضیلی تعلیم کرده‌اند ؛ و فضیل کتاب را ply‏ «قال الصَادٍق» نوشته و اسم خود را 
هم نبرده است . 

بسیاری از کتابها هم در آن زمان نوشته می‌شد که مولفین آن خود را ذکر 
نمی‌کردند . و بعضی از بزرگان بجهت عدم خودنمائی و ابراز شخصیّت اسم 
خودشان را ذکر نمی‌کردند » و لذا کتاب بدون شناسنامه می‌ماند ؛ و این هم یک 
ضایعه‌ای است برای نسل بعد . که برای شناسائی کتاب دچار جه مشکلاتی 
می‌شوند ! 

هر کس کتابی تأليف می‌کند بايد اسم خود را بنویسد . مثلاً OVW‏ فلان 
OLS‏ در ميان مردم مشهور است و می‌دانند این كتاب نویسنده‌اش کیست ؛ Lal‏ 
يك قرن که می‌گذرد . اگر اسم نداشته باشد . جزء کتابهای مجهول الم A‏ 
بحساب می آید و از درجة اعتبار ساقط میشود . 

لذا می‌بينيم : بزرگان از علماء » مثل + سیّد ہن طاووس . علامة لی و 
صدوق » هميشه اسم خودرا در کتابهای خود می‌نوشتند .و یکی از جزاء ثمانية 
علوم » بیان نام مولت و مُصّف است . اگر نامش برده شود + بواسطهة 
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خصوصيّات و آحوالش که از کتب رجال بدست می‌آید وزانش مشخص 
می‌شود ؛ وزان کتابش هم مشخص میشود که اين کتاب تا جه اندازه‌ای دارای 
اعتبار است . 

Late‏ مقی ابد گار را فی ga‏ قات کر فا لق شا 
می‌شد . بعد از یک قرن كه میگذشت : مردم به دنبال مؤلّف آن می‌گشتند و بيدا 
نمی‌کردند . 

بنابراین ء هیچ بُعدی ندارد که «مصباح الشريعة» از املائات حضرت 
Gale‏ عليه السّلام باشد ؛ و شخصی مثل فضیل و يا آمثال او آنرا نوشته باشند . 
بخصوص فضیل که دارای این حصوصیّات و مقامات و درجات است و اين 
خصوصیّات هم از او بیان شده است . 

مرحوم نورى می‌فرماید : فضیل نسخه‌ای از حضرت Gale‏ عليه السّلام 
دارد ؛ و او از جمله آن شش نفری است که نجاشی و شيخ برای ASE‏ را از 
حضرت صادق عليه السّلام نقل کرده‌اند که به دست ما نرسیده است ؛ و ممکن 
است کتاب «مصباح الشريعة» همان نسخه‌ای باشد که فضیل نوشته است . 

البنّهِ همانطور که عرض شد . نمی‌شود کتاب «مصباح الشریعة» به قلم 
خود حضرت باشد . به همان دلیلی که در صدر GUS‏ وارد است که : الا مام 
الحاذق ... جعفر بن محمد الصادق» و در صدر آبوابش دارد : «قال الصادق 
عليه السّلام) ؛ ولی التزام به اينكه : إملاء و إنشائش از حضرت صادق عليه السّلام 
بر شخص دیگری كه آنرا نوشته باشد . جه إشكال دارد ؟ 

و همانطور كه مرحوم نوری می‌فرماید : فضیل در مجالس خاص آن 
حضرت شرکت می‌کرد و از مواعظ و نصائح حضرت بهره‌مند می‌شد . جه 
إشكالى دارد که آن مواعظ و نصائح را خودش در صد باب تبویب کرده و به 
حضرت صادق عليه السّلام نسبت داده باشد ؟ چون کلام از حضرت است . 

و اينكه بعضی از مطالب را بعنوان : «قال سُفْيِانٌ Re By‏ يا قال رَبيمٌ بن 
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agit‏ آورده است . منافاتى ندارد با اينكه از خودش بوده و از حضرت صادق 
عليه السّلام نباشد ؛ بلکه مطالب را کلاً از حضرت صادق عليه السّلام نقل 
می‌کند ؛ منتهی گاهی هم بعنوان تأييد + مطلبی را بعنوان «قال قُلانٌ» از خودش 
ذكر میکند . اينكونه تعبير إشكال ندارد . 

[SUL‏ تقدیر »از جهت اينكه فضيل مردى بزركوار و أهل وثوق است و 
doe‏ علماء او را به وثاقت شناختهاند » احتمال كذب و تزویر و تَمُويه به او هرگز 
داده نمی شود . اگراین كتاب از فضيل باشد ‏ آن مطالبی که از سفيان و آمثاله نقل 
شده است مطالب خودش می‌باشد ‏ نه حكايت از حضرت صادق عليه السّلام ؛ 
و این منافات با نسبت دادن كتاب را به حضرت ندارد » زيرا موارد كلمات و 
عبارات غير حضرت مشخص است . 

بنابراین ء ما ميتوانيم بكوئيم : اين كتاب ممكن است در زمان خود 
حضرت هم نوشته نشدہ » بلکه بعداً نوشته شده باشد ؛ چون فضیل تقريباً جهل 
سال بعد از حضرت Gale‏ عليه PL‏ عمر کرد .و از سنة صد و چهل و هشت 
که حضرت رحلت کردند تا سنه صد و هشتاد و هفت » سی ونه سال می‌شود ؛ و 
در این زمان فرمایشات حضرت صادق عليه السّلام را که سابقاً نوشته بود . اینک 
تتمیم » و با ضمیمه و عباراتی از دیگران به صورت این کتاب به همان خواصٌ از 
أصحاب تحویل داده است تا مطالب آنرا بگیرند و به OF‏ عمل كنند و به حقائق 
أن تون 

و محصّل بحث ما چنین می‌شود که : نمی توان این OES‏ را تحقيقاً و 
صد در صد به حضرت Gale‏ عليه السّلام نسبت داد ء چون ما ple‏ وجدانی 
نداریم؛ و از طرفی هم نمی‌توانیم از حضرت Gale‏ عليه السّلام -ولو بواسطة 
فضیل - نفی کنیم زيرا که دلیل بر نفى نداریم . ما از آنجائی که مطالب OF‏ بسیار 
غالی و نفیس و Col SET‏ »و بطور کلی این مطالب عالی وا غیر از معادن 
EEE‏ لعل فك فا كيين کر کول GN)‏ کو کسی اش 
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که هم عارف باشد هم فقيه و هم شیعةه دوازده | مامی) بنابراین ‏ ما می توانيم به 
این CLS‏ عمل کنیم ؛و این CLS‏ هم در این حدود حجیّت دارد . كما اينكه سیّد 
ابن طاووس رحمة الله عليه » و همچنین شهید انی و کفعمی و مجلسی SN‏ و 
ابن فهد و سیّد قزوينى آستاد بحرالعلوم و حاج مَولی مهدی نراقی و محقّق فيض 
کاشانی و جمعی دیگر از بزرگان »این کتاب را از حضرت دانسته‌اند و روایاتش را 
از آن حضرت نقل می‌کنند ؛ و این از بهترین کتبی است که برای سیر و سلوک و 
أخلاق شمرده شده است . 

بر این أساس ء روايتى كه شاهد مثال ما بود (و برای إثبات سند آن بحث 
را در سند «مصباح الشریعة؛ آوردیم) وزان و موقعیّت خود را نشان ميدهد ؛و Ol‏ 
این بود که : 

Ju‏ الصَادق Ses: athe‏ لفیا لِمَنْ EGY‏ مِنَ الله بصفاًء 
سر و اخلاص عَمَله و علانیته .و برهان مِنْ ره فی کل خال . «فتوى دادن و 
تصدّى در أمور مردم كردن . و اظهار نظر نمودن و پردۂ جهل را برداشتن حلال 
نيست مگر برای آن کسی كه از صفاى باطن و سر خودش از خدا استفتاء کند ‏ و 
با پاکیزگی عملش در ظاهر ء و با برهان و حجّت قويم از طرف يروردكار وارد 
مسأله بشود.) 

اين مطلب سيار She‏ اسيك !گرچه مرحوم مجلسى جملة :ومن حکم 
بر Sob Jo BLY‏ بِجَهلهِوَ موم بشکمه را اينطور معنى كرده 
است كه : 

شخص مفتی بی‌آنکه معنى خبر را بفهمد و وجه صدور آنرا بداند و 
بی‌آنکه بوجه جمع آن خبر با آخبار دیگر در صورت مخالفت و تعارض -از هر 
جهت که باشد -آشنا باشد . حکم کند و فتوی دهد .! 


١‏ «بحار الأنوار» طبع کمپانی .ج ۰۱ باب النّهی عن القول بغیر علم و الافتاء بالرّأى ء 
ص ۱۰۱ 
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ولیکن این روایت در مقام بیان مطلب دیگری است . اين روایت 
میخواهد بفهماند که : مُفْيَى اگر تنها به آمور ظاهر اطلاع داشته باشد ٠‏ و به موارد 
تعادل و تراجیح كاملاً وارد باشد . و مواقع تقیّه را از غير تقيّه خوب تشخیص 
بدهد » و از اينها گذشته متن فرمایشات أئمّه عليهم السّلام را هم خوب بفهمد ‏ 
و از نقطة نظر علوم اصطلاحی ظاهر تام و تمام باشد » باز کافی نیست . 

مُفْتَى چیز دیگری هم لازم داؤة و آن این است که : از قلب خحودش 
استفتاء کند و بيرسد که خدايا آیا مطلب اینطور است یا نه ؟! و به قلبش July‏ که 
مطلب اینچنین است : و مطمئنٌ شود و از تحيّر و شک بیرون آید ؛ و آن مطلبی 
هم که می آید عين همین شریعت باشد و از آن تجاوز نکند . 

یعنی علاوه بر اينكه بايد مصداق حقیقی مَنْ OS‏ منکم قذ رَوَى UB AS‏ 
و نَظَرَ فی WIE‏ و خرامتا و G56‏ أَحْكَامَنَا باشد ء و علاوه بر اينكه بايد به 
علوم مصطلح ظاهری و قرآن هم وارد باشد تا بتواند جوابگو بوده و با آیات قرآن 
و سنّت صحيحة آن از فتوای خود دفاع کند ء علاوه بر اينها بايد در قلب خودش 
از خدای خود استفتاء کند .و از دل و ضمير خود بپرسد و به قلبش الهام شود و 
از عالم غیب روشن بشود که مطلب اینست || این را می‌گویند : صفاء سر . 

این مطلب . بسیار مهم است که انسان کاری که میخواهد بکند بايد به 
Sola‏ اش رس فرق تاذ ار روف واات a‏ کد ہا وراتات 
متعارضه راکنار هم بگذارد و از راه قاعدة «تعادل و تر اجیح) و یا ele) sels‏ و 
خاصٌ» و دانستن ناسخ و منسوخ و آمثال آن ء یکطرفِ معارض را انتخاب AS‏ 
و یا به سبب ترجیح بعضی از روایات بر بعض دیگر ء بواسطة مرجحات باب 
(تزاحم» به فتوی و نظریّه‌ای برسد .و از روی قطع اذّعا كند که مطلب اینطور 
است (درحالی که خودش هم نمی‌تواند از عهده برآید . قسم هم نمی تواند 
بخورد) این صحیح نبوده و به تنهائی کافی نیست ؛ بلکه فتوی دهنده بایستی از 
روى اطمینان فتوى بدھد .و آن فتوى توأم با مُدرکاتش باشد . علاوه بر مدرکات 
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فکری ‏ توأم با مدرکات قلبی و سرّی او بوده باشد .و لذا سیّد ابن طاووس فتوی 
نمی داد و می‌گفت : من که در آمر خودم نمی‌توانم از عهده بر آيم ؛ جكونه از 
عھدۂ آمور مردم برمی‌آیم ؟! 

در کتاب «کشف المَحَجْة) به فرزندانش (محمّد و علئ) که دو بِجَهُ کوک 
بودند و این کتاب را به عنوان وصیّت برای آنها می نویسد ء می‌گوید : مردم از من 
فتوی خواستند و من ندادم . بجهت اينكه به اين آیه از قرآن رسیدم که خدا به 
حبيبش (پیغمبر) می‌فرماید : 

و لو S38‏ لیا CES» BT as‏ 2 بالیمین Ghd Se‏ من 
آلوَتِينَ # فَمَا مِنکُم مّنْ آَحد So‏ حجري .۱ 

Sh‏ این محمّد [صلّی الله عليه و آله و سلّم] مطلبی را از پیش خود بگوید 
و به ما نسبت بدهد ء ما با دست قدرت او را میگیریم (ِِهُ می‌کنيم و هلاکش 
می نمائيم) و رگ Sle‏ قلب او را قطع می‌کنيم . آنوقت کدامیک از شما 
می توانید او را از دست ما بگیرید و ميان او و ميان کار ما حاجز شوید (او را از 
دست ما نجات بدهید)؟!) 

وقتی خدا چنین آية تهدید آمیزی به پیغمبرش دارد من چکار كنم ؟! و 
خدا با من جه می‌کند ؟! فتوی دادن به خدا نسبت دادن است ؛ يعنى خحدا 
اینطور می‌گوید » پیغمبر اینطور می‌گوید . و تا إنسان به مرحلة يقين نرسد خیلی 
مشکل است . 

و لذا در عبارت «مصباح» دارد که : فتوی بايد معاینةً باشد ؛ یعنی ببیند که 
خدا دارد اینطور می‌گوید . و روی همین زمینه أئمّه علیهم السّلام فتوی 
میداده‌اند ؛ OUT‏ اینطور بودند ؛ پیغمبر اینطور بود ؛ و آن فقهای أصيل مثل سیّد 
ابن طاووس اینطور بودند . یعنی بالمعاینه مطلب را !دراک می‌کردند و فتوی 


میدادند ء و الا فتوی نمیدادند. 
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۷٦ 


فتوى بايد معاینةً باشد درس بیست و هفتم 


جهت بود . البته جهات کثیره‌ای دارد كه یکی از آن جھات اين بود . آنها در 
برای خودشان يقينى نبود از فتوى دادن در آنها اجتناب مى نمودند . 


7 2 7 
Gl‏ صَل عَلَى مُحَمّد و ءَالِ مُحَمَّد 
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5561 بالله Se‏ الشّيْطَانِ الرّجيم 
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5 لت الله عَلَى آغدانهم أجْمَعِينَ مِنَ NOW‏ قیام یوم الین 


a‏ اا 
5 


بحث مادربارۂ حقيقت معنى ولايت فقيه و حدود آن از نقطۂ نظر سعه و 
یق يع مقار کرک دام ولا بت ات el‏ فت :معن pag‏ 
اک كن ارات ہت کت عارت است ان حول ال (Sliced‏ 
gat‏ وا لفق GES‏ مد تر ساھگ من bis‏ 
و اتحاد پیدا کید که غير از ذاتیّت و هویّت آن دو ر شیعء دیگری در سن 
نباشد . 

بناء علیهذاهر موجودی‌در ذات خودبا ذات مقدس‌پروردگار اتٌصال وارتباطو 
هوهویّت دارد ؛ بين هر موجودی با علت فاعلی و dle‏ العللش فاصله‌ای نیست . 
بنابراین » هر موجودی همین که وجود بيدا کرد لازمة وجود او. وجود ولایت 
است . بدین معنی که موجودات » نسبت به ذات مقلس حضرت مس ربط 
مجن فى در 

پس ولایت به این معنی در همةٌ موجودات وجود دارد . و آثار این ولایت 
بر حسب سعه و ضيق موجودات » در آنها متفاوت است . در بعضی که 
ماهيّتشان بزرگتر و قویتر و سعهٌ وجودیشان بیشتر است » معنی ولایت در آنها 


وجود دارد ؛ و بعض که در ale yo‏ ذات و ماهیّت ضعیف‌تر » و از نظر سعه 


۷۱ 


ولایت فقیه در حكومت | سلام (۳) ولايت عدول مؤمنین ‏ و بیان حقيقت ولايت فقیه 


محدودترند ء وجود ولایت در آنھا کمتر است . 

على كل تقدیر ء لازمة وجود و خلقت هر موجودى از موجودات ‏ توأم 
بودن با ولایت است . و از آثار آن ولایت در حدودى كه آن ولایت اقتضا 
می‌کند - اختیار داشتن .و صاحب أمر بودن و حاکم وو ساط بودن sei‏ 

در تمام موجودات این ولایت هست ؛ و أصولاً نمی شود موجودی بدون 
ولایت باشد . بنابراین » ولایت در همه مز جودات کسترشدارد و لا تشد عن 
حيطة هُويّتِها و NAG 353 We)‏ 

گربه‌ای که بِجَهُ خود را به دندان میگیرد و برای حفظ او از گزند دشمن از 
می بیند و در وجود خود » سيطره و هیمنه‌ای می‌بیند که به او دستور می‌دهد این 
برای دفاع از او فا ی شود ٹر اسان همان ولایت اسست: : 

کبوتری که تخم می‌گذارد و بر روی تخم می‌خوابد و آنرا رشد می‌دهد » 
به مقتضای همان ولایت Cul‏ ہو یال وه سال ھی esis‏ از موجودات . 
حتّی مثلاً دانه‌ای را که شما در زیرزمین می کارید و این دانه شکفته شده ‏ از یک 
طرف ریش آن در زمین می‌گسترد و از طرف دیگر ساقة آن بالا میرود » بر ساس 
ولایت است . زيرا کر ولایت نداشته باشد نمی‌تواند از جای خود هیچ تکانی 
بخورد ء و هیچگونه جنبش و حرکتی داشته باشد . 

و اگر عالم بر أساس ولایت نبود » نه اينكه عالم متحرّك نبود » بلکه عالم 
مى بينيد به این صورت در آمده‌اند ء بر آثر ولایت است . همچنین انسان هم هر 
کاری که انجام می‌دهد » و هر سعه‌ای را که در خود مشاهده کین بو اشاتن 
ولایت می‌باشد . 


پدری كه از Abu‏ خود پاسداری و نگهداری و محافظت می‌کند بجهت 


۷۲ 


معنى حقيقت ولايت و ولايت حيوانات و بهائم بر بچه‌های خود درس بيست و هشتم 


ولایت است ؛ واين ولايت تكوينى و فطرى است که خداوند به او داده است . 
و شاهد بر این مطلب آنکه : اگر او را از عمل خود منع كنيم و بگوئیم : تو از 
فرزندت پاسداری نکن ‏ و بچة تازه مولود خود را در بیابان رهاكن ! او این سخن 
را نمی پذیرد . يا مثلاً به آن گربه بگوئیم : اینچنین از Slade‏ مراقبت و محافظت 
منماو اورااز این خانه به آن خانه نبر ! او قبول نمی‌کند .و اكر بر خلاف این أمرى 
كنيم (مثلاً به او بكوئيم : بچّه‌ات را به لانه و آشیانة دشمن ببر!) نيز نمی پذیرد . 

این مطلب دلالت می‌کند بر اينكه : آفعال ولائی در موجودات » ناشی از 
غریزه و فطرت آنهاست ‏ و آن هم لايتغيّر و لایتبال است . 

ولایتی را که بمقتضای آية شريفة SE BT‏ قَوَّمُونَ علی آليْسَآءِ بما قَضّلَ 
الله pany‏ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض ‏ مردان بر زنان دارند » یک ولایت تکوینی و فطری 
است ؛ زیرا که مرد دارای عقلی قویتر از قوای Ble‏ زن می‌باشد . لهذا زن 
نسبت به او ضعيف بوده .و در تحت هیمنه و سرپرستی و عصمت اوست ؛ و بر 
عهدۀ مرد است که زن را نگاهداری كند . و لذا اوء آمر است و ای ین مأمور ء او ناهی 
است و این منهی ؛ و بايستى که در جمیع دستورات از او | طاعت نماید . 

و همچنین است ولایت عدول مومنین بر آموال Lb‏ و lard‏ و آمثال 
اينهاء از مواردی که ما معتقدیم عدول مژمنین بر آن ولایت دارند .زیرا که 
آیة كريمة : CE IT OL RIG‏ بَعْظُهُمْ 2S)‏ بَعْضٍ ' «مردان مؤمن و زنان 
مؤمنه ء بعضی از آنها دارای ولایت به بعضی دیگرند» اين حقیقت را اعلان 
می‌نماید . و این ولایت در عدول مؤمنین آقوی است ؛ برای اينكه ایمانشان 
قویتر و اتقائشان بیشتر است . و همین یگانگی که بین قلوب مؤمنين وجود دارد 
إيجاب میکند که در صورت عدم وجود ولی بالاتر مثل إمام و فقیه اعلم . آنها بر 
یکدیگر ولایت داشته باشند ,و از مومنینی که ضعیف و ناتوان هستند و از عهده 
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ولايت فقيه در حکومت | سلام (۳) ولايت عدول مؤمنین ‏ و بیان حقیقت ولایت فقیه 


كار خود بر نمىآيند (مانند مجانين و سُفھاء و أيتام و أمثال اینها) پاسداری و 
سريرستى کنند. و همجنين است ولايتى كه فسّاق مؤمنین - در صورت عدم 
وجود عدول مؤمنين - دارند ؛ زيرا OUT‏ در عين اينكه فاسقند بر غير مؤمنين 
مقد مند ؛ به سبب آنکه إيمان دارند و در تحت عموم ولایت و OSB‏ و 
مومت بَعْضُهُمْ 203i‏ 25 هستند . و إنسان با وجود فسّاق مومنین نمیتواند 
ولایت را بدست كافر بدهد ؛ چرا که كافر هیچگونه ولایتی بر مسلم ندارد . 

ولایت کافر بر مومن «سبیل» است و خداوند هیچگونه سبیلی را برای 
کافرین نسبت به مومنین قرار نداده است . پس OT‏ ولایت نیز بر آساس تکوین و 
فطرت می‌باشد . 

على کل تقدیر ء تمام آقسام این ولایت‌ها تکوینی و فطریست ؛ و از آنجا 
كه شرع هم دستوراتش بر أساس فطرت است . تمام آنها را إمضاء کرده است و 
بر همان مّمشی مشی فرموده است ؛ و هر کجا که عقل و فطرت ولایت را تأييد 
نموده‌اند ء شرع هم بر آن صحّه گذاشته است . 

ولایت فقیه نیز از همین قبیل است ؛ منتهی در مرحله‌ای بالاتر وبزرگتر و 


وسیعتر . 

ولی فقیه دو وظیفه دارد ؛ Ugh‏ بیان آحکامی که از طرف شرع به او 
رسيده است » و فتوى دادن در آنجه كه اجتھاد می‌کند ؛ که اینک ما در آن بحث 
نمىكنيم ؛زیرا آن مسائل راجع به أحكام cla ds‏ است که فقيه آنرا بیان می‌کند ء 
ول وت bl‏ مھ ads psy‏ کان اصول امہ 

دوم : وظيفة ولی فقیه است از جهت | عمال ولایت ؛ که اين مورد بحث 
ماست . يعنى اين كه ققد دن es‏ امون و موارد جرئيّه) اعمال 
ولايت نموده و حكم م ىكند و أمرو نهى می نماید این مفاد و معنيش چیست ؟ 
مفاد و معنى حكم فقيه در اينكونه موارد إنشاء است . يعنى بر حسب قدرت 
نفسانى و طهارت باطنى كه بيدا كرده » بر مدارج نفس عروج نمودہ و به عالمى 


۷ 


ولايت عدول مؤمنين .و فسّاق آنها در صورت فقدان عدول درس بيست و هشتم 


از تجرد و اطلاق دست پیدا كرده است ؛ تا آنجا که از آبشخوار شريعت سيراب » 
و أحكام اودر موارد مختلفه از آنجا نشأت گرفته است . فقيه تمام أحكامى که در 
شرع مقدّس وارد شده است (أعمٌ از أحكام als‏ «استثنائات » اختصاصات » و 
أحكام ثانويّه ء مثل : أحكام إكراهيّه و اضطراريّه و أحكام وارد در صورت نسيان 
و عدم طاقت و استطاعت) و خلاصه همة ده را در نظرگرفته و با يكديكر جمع 
و ضميمه نموده ء سپس در آن واقعة خاصه . روى موضوع خاصٌ با شرائط 
مخصوصه حکم می‌نماید . 

بر خلاف فقیه در مقام فتوی ؛ زیرا او دراب ين مقام کاری به جزئیّات ندارد ؛ 
بلكه پیوسته در قالب حکم کلی‌ایکه شریعت إسلام برای او معيّن نموده است 
فتوی می‌دهد . مثل اينكه می‌گوید : مَیْته حرام است ؛زیرا قرآن شریف 
می‌گوید: حَُمَتْ NTE‏ و الام و لحم لخنزیر و ما هل لیر لله به ؛ و 
بعد هم یک حكم كلّى دیگری دارد كه هر چیز حرام در هنكام اضطرار حلال 
ای ای و و موی افطران سرت اس رک سو 


١۔صدر‏ آیه ۳ء از سور ٥‏ : المائدة 

تھی «أصول كافى) اطع tae‏ رت0 ص 77 زراب 
كرده است از عمروبن مروان ۰ قال احم لقا يمول :قال سول الله صلی 
الله ile‏ و ءاله : وفِعَ نآ می أَرْبَعٌ خصال : jibe‏ وَنسْيَانهَا . و ما روا ce‏ و الیو 
و ظط Hi i‏ وج : 0 لائْوَاخذتا ان God‏ أو اطا نا 5 5 لاتخمل tele‏ اضرا کم 
Vp: 43 $540 BLY ۹۹ iY‏ من آکره و i‏ مُطْمَئِنٌ 
لاش 

و نيز مرفوعاً از حضرت ای كله ارت است كه : قال سول abl‏ صَلَى 
الله ale‏ 5 ءاله: وضع عَنْ أمّتَى 5 cha: Shas‏ و EOS‏ و ما اون . و ما لَايُطِيقُونَ. 
و ما اضطُرُوا له و ما اسْتكْرِهُوا le‏ .5 لیر و الْوَسْوَسَةُ فى الک فى خی و حدم 
َم بَظْهَرْ Sole‏ يَدِ . 

و در «تحف العقول؛ ؛ طبع مطبعة حيدرى ؛ .ص ٥٥‏ از رسول خدا صلی الله عليه و آله 
آورده است که : قال : رَفِعَ عَنْ أمتی [تِسْمٌ ] : الْخَطَاء » و ليان ء و Sela SiG‏ و ماب 


Vo 


ولایت فقیه در حكومت | سلام (۳) ولايت عدول مؤمنین ‏ و بیان حقيقت ولایت فقیه 


ندارد ؛ بلكه او فقط حکم GIS‏ خود را بیان می نماید . 

Lal‏ ولی فقيه اينجنين نیست . او در تمام جزئیّات دخالت می‌نماید ؛ و در 
موضوعات خاصٌ و مصاديق إعمال نظر نموده و حکم صادر می‌کند . مثلا 
اگرکسی از او بپرسد : آیا این كوشت ت ميته را اینک که زمان مجاعه و دوران قحطی 
است میشود خورد يا نه ؟! او به جواز أكل ميته حکم می کند ؛زیرا هم به حکم 
UIs‏ (حرمت میته) عالم است و هم از حکم در حال اضطرار اطّلاع دارد »و هم 
موضوع را تشخیص داده ء سپس حکم به جواز IST‏ ميته می‌نماید . معنی ولایت 
او تشخیص موضوع است ۔ زهان ء زمان ga Bere‏ مجاعه است و اگر انسان آنرا 
نخورد مىميرد -و بر أساس ولایت خود . أكل ميته را جائز و أحياناً واجب 
دانسته ء همه را به آن أمر می‌کند . 

در این موضوع ء تمام of‏ أحكام را با یکدیگر مد نظر قرار داده و از 
نتيج Ol‏ »این حکم جزئی فعلی را بدست می‌آورد و در اختیار مردم قرار 
می دھد . اين است معنى ولايت فقيه . 

بنابر آنچه گفته شد : بين افتاء و ولايت تفاوت بسيار است . معنى 


ولایت. آمر و نهی و إیجاد و إعدام موضوعات خارجیست در عالم اعتبار . 


ے لَايعَْمُونَ . و ما OAR‏ و ما اضرا له وَ الْحَسَدُ » و لیر و BN‏ الْوَسْوَسَة فى 
الْخَلْق ما لم یبطق BE‏ و لا لِسَان . 

ود دوسائل الشيعة» طبع حروفی »ج 4(ج ۲ از کتاب صلوة) آبواب القیام » ص We‏ 
ی :مار ۷۱۴۶ اوه اآشك٦ ٦٦‏ -و بالاشنادعن سَمَاعَةَء قال کے رد یو فی 
عَيْنَيْهِ الماء ee aca] ess‏ فَيَسْتَلقَى عَلی ظهره لیم الکذیرة sisi $i ۳ by aoe‏ 
y Gs‏ لصوة than! GEN‏ و هو علی خاله . قال : لا بَا My‏ ویس i te ta‏ 
الله إلا و قد أَحَله من Shab‏ )45 و رز ۱ بدینگونه است : ۷ عن الحسیّن بن 
وید . عَنْ فِضَالَة . عن ين عَنْ سَمَاعَة ‏ عَنْ أبى بَصیر » فَالَ : ele abe GI Cite‏ اسلا 
عن المریض › هَل A‏ امه يا 1٩ le JA‏ فقال : لا ! إلا أن يَكُونَ مُضْطرًا لیس عنده 
gs‏ ؛ و لیس شَىْءٌ مِمّا حَرّمَ الله إلا و GEA‏ لمن Lal‏ ال . 
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کیفیّت و حقيقت ولايت فقيه درس بيست و هشتم 


آفرادی که در تحت ولایت ولین فقيهند ء بر أساس حکم او محكوم به إجراء 
أحكام او هستند ؛ و او بر ساس همان مُدرکاتی كه دارد و أحكامى که از روی 
مدارک شرعیّه استنباط نموده است ء و از روی همان صفا و نور و تجرّدی که 
نفسش به آن درجه و مقام رسیده و از آنجا قدرت تشخیص این حکم خاصٌ را 
Glebe le ly‏ عطق از آنان بزلا کردا انت gay‏ همه Gloss ya‏ 
جزئيّه حکم كرده و إعمال ولايت می‌نماید و ods‏ لا شر ور اون فساله She),‏ 
مو اھ 
گاهی شارع odie‏ حکم را فقط روی موضوعات خارجيّه می‌برد» مانند: 
المآءٌ طاهِرٌ و الْخْرُ حَرامٌ و البَيْعُ St OE‏ در اين مثالها حكم روى موضوعات 
خارجی رفته است . 

و گاهی حکم روى موضوعات wel‏ از خارجيّه و اعتباريّه برده مى شود . 
یعنی شارع در مقابل موضوع خارجی به ما إجازۂ فرض موضوع اعتباری هم 
می‌دهد ؛ به اين معنی که اگر شما در جنب موضوع خارجی یک موضوع 
اعتباری هم دیدید . به همان نحو ترتیب أثر بدهید . 

شارع می‌تواند چنین کاری AS‏ ؛زیرا وقتی أصل حکم در دست اوست ؛ 
سعه و ضیق أن هم در دست اوست ؛ و سعه و ضیق حکم به سعه و ضیق 
موضوع است . 

یک جا می‌تواند حکم را روی موضوع خارجی فرض کند .و در جائی 
دیگر عم از موضوع خارجی و اعتباری را اعتبار نماید . مثلاً می فرماید : صُومُوا 

aye)‏ أَفْطِرُوا 5550 وقتی ماه را در آسمان دیدید روزه بگیرید » و زمانی که 
ماه را دیدید إفطار كنيد . 

بنابراین ء موضوع برای دخول ماه رمضان و حکم آن که «ضُومُوا) باشد . 
رژیت هلال است ؛ و موضوع برای حکم افطار در شوال نیز رؤيت هلال است . 


يس نفس رژیت هلال در آسمان موضوعیّت دارد . سپس حکم حاکم به وجود 
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هلال را هم بااين موضوع خارجى ضميمه كرده و فرموده است ': اگر حاكم شرع 
هم حکم نمود به حلول ماه یا انقضاء آن ‏ باز وضو او tly all‏ صادق است ؛ با 
اینکه حاکم خودش ماه را ندیده است . و اینطور هم نیست که ما را از رژیت 
هلال خبر دهد که من ماه را در آسمان ديدم ؛ تا با ضميمة یک شاهد عادل ‏ بيّنه 
صدق 4S‏ و در حکم علم باشد ؛ نه ! اینطور نیست ؛ بلكه ملاک نفس حکم 
حاکم است به اينكه : امروز SST‏ ماه است . یعنی حاکم با حکم خود . ماهی را بر 
روی آسمان جعل می‌نماید و برای Ol‏ اعتبار وجود میکند . 

وقتی حاکمی شأنيّت برای حکم كردن داشت و حکم به رژیت هلال و 
دخول شهر کرد - حال » مدرک حکم حاکم هر جه میخواهد و از هر کجا که 
میخواهد باشد ‏ به ما ربطی ندارد - معنیش اینست که من یک ماهی را در آسمان 
برای شما جعل کردم و فرض نمودم و إیجاد کردم ؛ و همانطور که بر شما لازم 
است بر أساس وجود ماه خارجی إفطار كنيد یاروزه بگیرید . اینک نيز بر ساس 
اين ماه جعلی واجب است افطار كنيد يا روزه بگیرید ! 

در این صورت » حکم حاکم صحیح و از نظر عقلاء بدون | شکال خواهد 
بود ؛ چرا ؟ برای اينكه از نظر شرعی بر آن آثری مترنّب است که |فطار كردن يا 
روزه گرفتن باشد . 

SIU‏ کسی در عالم اعتبار بگوید : این عمارت را اعتباراً معدوم قرار 
میدهم GRE)‏ معُدومَة) فائده‌ای بر آن مترثب نیست ؛ زیرا که اعتبار او دارای 
هیچ منشأ آثری نیست . أمّا در صورتی که نفس اين اعتبار منشأ آثری بوده و 
حکمی بر آن مترتّب باشد | شکالی ندارد . 

در اینجا نیز شارع اسلام حکم را روی رؤیت هلال wel)‏ از خارجی و 
اعتباری) آورده است ؛ یعنی حکم حاکم بمنزلة جعل اعتباری هلال در آسمان 


بوده است و این دارای نتيجة شرعی است . حکم به يد شارع می‌باشد ‏ و او 


١-اين‏ فرمايش مستفاد از ial‏ ولايت فقیه است . 


VA 


معنى ولایت ‏ إنشاء حكم است در موارد جزئيّه درس بيست و هشتم 


رما حل مار وديا عع لون راگ تھا 
BH‏ همانكونه صحيح است بكويد : صوموا بخکم الحاكم و أفطروا 
پخکمه؛ و أمثال این تعابیر که a VL‏ برمی‌گردد به اينكه : آن رؤيت هلال 
واقعی غارجی ائساغ دارد و شامل عالم اعتبار هم می‌شود . این است معنی 
فل و ا 
آساس بسیاری از کارهای ما را در خارج اعتبارات تشكيل می‌دهند . مثلاً 
شخصی که می كويد : يفتك هدا «من این متاع را به تو فروختم» و دیگری 
ع کول فلت «قبول نمودم» ء آيا این بعثُ و قبلتٌ سبب انتقال واقعی و 

جواب این است كه : چنین نیست ؛ تمن و مُثمن در جای خود محفو ظند » 
بایع انتقال یافته است . و این نقل و انتقال انشاء است ‏ و |ٍنشاء انتقال است در 
عالم اعتبار ؛ و اعتبار ء مورد قبول همه عقلاء می‌باشد . 
HERI‏ نَفْسى . و مرد هم می‌گوید ELS‏ این چیزی جز انشاء نکاح در عالم 
جَعَلتٌ نفسى لك مَوْطوءَة ؛ با اينكه در عالم خارج ء نکاح به اين معنی متحقّق 
نشده و إیقاع و آمیزشی صورت نگرفته است ؛ بلکه فقط در عالم اعتبار است که 
زن ء خود را «موطوئه» و مرد خود را «واطی» می بیند » و شرع هم اين انشاء را 
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خارجی (يعنى وطى خارجی) باشد بواسطة اين إنشاء قبلى است ؛ و إنشاء هم 
یک أمر جعلى اعتبارى است كه حكم شرعى بر او مترتّب است . جميع مسائل 
معاملات و إ یقاعات از همين قبيل است . 

فبناءٌ عليهذا ء اينكه حاكم مثلاً أمر به رؤيت هلال ء يا بسیج عمومی و 
حركت مردم » و به صلح یا توقف » و بطور کلی هر أمرى که ge‏ کند ‏ إنشاء است 
در عالم اعتبار ؛ واز باب اينست كه او در نفس خود سعه و ولايتى بر مردم 
مىبيند ء و بر أساس أحكام شرعيّةُ clas‏ كه از كتاب و سنّت و روايات dash‏ 
معصومين عليهم السّلام فراكرفته است .و با صفا و نورانیّت قلب و تجرّد باطنى 
خود » تمامى أصول و قواعد حاكم و محكوم ء وارد و مورود ء عامٌ و «AE‏ 
مطلق و مقيّد ء ناسخ و منسوخ رامن حيث المجموع در این موضوع خارجی 
رعايت نموده و نتيجة همة آنهارادر حكم خود جمع کرده » وظیفه را مشخص 
می نمايد . حال . خواه با لفظ «حَكَمْتٌ) تعیین وظیفه کند یا با لفظی دیگر ء فرق 
نمی کند ؛ همین که وظیفه را مشخص نمود ء معنی آن ء حكم است . این است 
معنى ولایت فقیه و حكم حاکم . 

الاب یک واتعتتی ‏ امت که‌ذارای ah pes‏ اناق ابعادق است:. 
وقتى حاكم حکم کرد ء حکم اعتبارى وی آنقدر دارای أهمّيّت است که در نزد 
شارع : الد SIGN athe‏ عَلَيْنَا ؛ و رَد SID. Cae‏ عَلی الله ؛ وَ هُوَ عَلَى AS‏ 
الشّرْكِ alll‏ بحساب می‌آید . 

حاکم تا تمام آطراف و جوانب مسأله را نبیند و ننگرد و بر دلش ننشیند و 
يقين بيدا نکند و اطمینان و سکون حاصل ننماید . حکم نمی‌کند ؛زیرا که اين 
حکم برای مردم مسوولیت سنگینی دارد . کسی که با حکم حاکم مخالفت LS‏ 
با حکم خدا مخالفت نموده است و آن در حکم شرك به خدا می‌باشد . این 
است معنی حکم حاکم . 


از اینجا بدست می آوریم که : حکم حاکم بر أساس ولایت و سعة نفسانی 


أهمّيّت اين ولايت ؛ الوَآدٌ عَلَيْهِ » الاد عَلَيْنا درس بیست و هشتم 


اوست ؛ نه اينكه تنها روایاتی بدست او رسيده است و در تحت قواعد و 
ضوابطی - مانند قواعد ریاضی - چنین نتيجه گرفته ء و سپس بر طبق Ol‏ حکم 
نموده است ؛ بلکه همانطور که گفته شد : حاکم نفس خود را دارای گسترش و 
وسعت .و خويشتن را مُسیطر بر مردم مُوَلَى عليهم می بیند و وجدان می‌نماید . 
و بر این أساس حکمی را بر آنان إلزام می‌کند . و این Ge‏ .از آن حاکم است . 

پس اگر حاکمی در وجود خود چنین سیطره‌ای دید . او می‌تواند حکم 
کند و الا نمی‌تواند . حکم حاکم بر أساس آن سعة نفس و قدرت وجدانی و 
بينش واقعی اوست . و بايد در إجراى آن حکم » أعلم و آقوی باشد . 

أعلم باشد ء یعنی بهتر از همه مردم مصالح و مواردرا تشخیص بدهد ؛ و 
قوی باشد . یعنی با سعة نفسی خود بتواند این حکم را در خارج پیاده کند . این 
است معنی ولایتی که در حاکم است . حاکم در صورتی که از حدود شریعت 
تجاوز ننماید و از کتاب و سنّت خارج نشود . می‌تواند با این ولایت خود هر 
کاری را انجام دهد . 

همچنین است ولایت AST‏ معصومين علیهم السّلام ؛ لیکن در مرحلة 
عالی‌تر و دقیق تر و ظریف‌تر ! چون آنها توحیدشان عالی‌تر. و ولایتشان قوی‌تر ء 
و سعة آنان بیشتر می‌باشد . آوامر و نواهی AV‏ آنان هم بطریق آولی در خارج 
لازم و واجب الاتباع است . و همین معنی در آنها هم وجود دارد ؛زیرا آنان نیز 
در خارج » با سعه و |حاطة نفسی مختصّ به خود نسبت به همة مکلفین بر ایشان 
حکم می‌نمایند . 

البنّه همان گونه که ذکر شد ء أَئمّه عليهم السّلام مُشرٌع حکم نیستند . 
تشریع در آحکام ahs‏ مخت پروردگار است ؛ و در أحكام جزئيّه از Ol‏ 
رسول الله است . أثمّه علیهم السّلام ء در آمور ولائيّه (که راجع به سیاسات 
است) و آمور اجتماعیّه بر حسب اقتضائات » و در مسائل Male‏ مردم دارای 


ولایت هستند؛ و أوامرشان در حكم آمر پروردگار و أمر رسول خداست . 
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از اینجا بدست می آوریم كه : آن دسته از روایاتی هم که از أئمّه 
علیهم السّلام نقل شده است »و هر یک از آنها حقائقی را برای ما بیان و حکایت 
فرموده‌اند » از رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلّم است ؛و اینچنین نیست که 
تمام جزئیّات of‏ مسائل را از پدرانشان یک یک تا برسد به أميرالمؤمنين 
عليه السّلام از رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم بیان کرده باشند ؛ بلکه 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلّم ء یک ولایت IS‏ به آنها عطا نموده است 
4S)‏ اعطاء آن هم آنی و دفعی بوده) و تمامی این مسائل از آن sisi;‏ 
سر چشمه می‌گیرد . آری + همگی مسائل جزثیّه از اول باب طهارت تا آخر باب 
ديات که فقط در خصوص مسائل نماز جهار هزار مسأله وجود دارد ‏ همه از آن 
ولایت ناشى مى شود ؛ و اينجنين نيست كه جميع فروعات و مسائل جزثيّه را 
پیغمبر أكرم صلّی الله عليه و آله حضوراً به أمیرالمؤمنین صلوات الله عليه 
فرموده باشند ‏ و أمير المؤمنين عليه السّلام هم آنهارا حفظ كرده يا نوشته باشند 
و برای فرزندان خود إمام حسن و إمام حسين عليهما السّلام روايت کرده » و 
آنها هم برای Lal‏ پس از خودشان تا حضرت قائم SFU fre‏ فرجه 
الشریف نقل نموده باشند . 

بلکه هر کدام از آنها یک عالم کلی از ولایت . و یک علم کلی را به امام 
بعد از خود | عطاء کرده » و آن إمام بعدی بوسيلة آن ولایت کَلَيّه » تمام مسائل را 
می‌بیند و شرح میدهد و حقائق را بازگو می‌نماید . 

این مسأله عیناً مانند وجود ملکه و عدم ملکه است . مثلاً اگر شخصی 
فلکه اتی راشف انت کے ٹراتت نک یک زرکفائ Biles pets)‏ 
خطاطى کند ؛ بلکه قادر بر تصویر یک صورت هم نخواهد بود . أمّا اگر دارای 
تی را وشن و زنل زرا كه اودارا و عاشی ای اتی مرها هات 
ندارد و قابل احصاء نیست . 


AY 


بیان أحكام از ناحية أثمّه عليهم السّلام بر أساس ولايت کَلَيّه و إحاطۂ نفسانى بوده است درس بیست و هشتم 


ol‏ ولایتی را هم که هر كدام از أثمّه علیهم السّلام در هنكام فوت به 
دیگری سپردہاند ء همان ولايت aS‏ است که تمام علوم از آن سر چشمه 
می‌گیرد ؛ و با وجود چنین معنائى . دیگر ple]‏ عليه السّلام محتاج سؤال 
كردن یک یک از جزئیّات مسائل و موضوعات از يدر خود نمی‌باشد . بلکه إمام 
عليه السّلام او را به مصادر تشریع و محل نزول قرآن و مَهُبط وحی به رسول خدا 
صلی الله عليه و آله رهبری نموده » وی را به آن عالم میرساند و آن عالم را 
در دسترس او قرار می‌دهد ؛ بدینگونه كه نفس او نيز بر آن عالم هیمنه و سيطره 
باب کت دی ماش خقائق مرن وهای CAS SLES)‏ انش كفت 
ی و 

بنابراین » هیچ تفاوتی نيست بین اينكه إمام عليه PLN‏ حکمی را در 
موضوع خاصّی به فرزند خود بازگو کند . يا اينكه او را به Of‏ عالم كلّى رهبری 
کند تا ايتكه خود فرزند ء حکم را در OF‏ واقعه بیان کند . لهذاست که می‌بینید : در 
بسیاری از روایات . خود أئمّه علیهم السّلام در بعضی از مسائل مردم را به 
فرزندان خود ٍرجاع می‌دادند ء و وقتی فرزندان آنها پاسخ را بیان می‌کردند مورد 
تعجّب مردم واقع می‌شدند و می‌گفتند : شما خود مىكوئيد : این مسأله را از 
پدرتان نشنیده‌اید ؛ پس چگونه حکم را با این خصوصیّت روشن وپاکیزگی بیان 
۹ 

دربارۂ حضرت إمام زمان عجّل الله تعالی فرجّه الشریف داریم : آن 
حضرت چهارساله بودند که به مقام | مامت رسیدند . و دربارۂ حضرت إمام 
محمّد تقئ عليه السّلام داریم : نه ساله یا هفت ساله بودند که از آن حضرت 
مسائل بسیار زیادی روایت شده‌است . و در مورد حضرت صادق عليه السّلام 
داریم : در طفولیّت مسائل را بیان می‌کردند ؛ با ايتكه حضرت باقر عليه السّلام 
جزئیّات مسائل را به ايشان نگفته بودند . 


يس اينها همه از این قبیل است كه : وقتی آن أصل و ريشه و حقیقت قرآن 
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به آنها داده شد .و حقيقت روح نبوّت به آنها إعطاء شد » و حقيقت روح ولايت 
als‏ به آنان تفويض گردید . آنها از of‏ عوالم كلى تمام این أحكام جزئيّه را برای 
مردم بیان مىكنند ؛ و اين از نزد خودشان نيست ؛ بلكه اين مسائل عين همان 
کال اھ کو کرس -ھرا سس کات ا RS‏ 
صلی الله عليه و آله و سلم آن حکم را إنشاء كرده باشند يا نه . وليكن اگر فرض 
كنيم در زمان رسول خدا چنین موضوعی پیش می آمد . رسول خدا هم حکم را 
yes‏ ا سی کو سر کشک اميت الال اک اف کی ات 
رسول خدا صلی الله عليه و“آله و سلّم مسأله‌ای از پیغمبر سؤال شده باشد و آن 
حضرت نیز بیان نکرده باشند . بسيارى از مسائل وجود دارد که بهيج وجه 
پیغمبر أكرم آنها را بیان نکردہ است . 

و اينكه از فرمایشات Of‏ حضرت استفاده می شود که : ما مِنْ شئء 
یربک الی Eel‏ إلا و قذ 55565 به این کی مو ار اوق 
DREGE‏ عَنْهُ أء مراد مسائل كلّى است که از آن جمله نصب خود آمیرالمژمنین 
عليه السّلام به ولایت است که تمام راههای بهشت بواسطة آنحضرت باز 
می‌گردد . و راههای جهنم بواسطة آنحضرت بسته می‌شود . نه اينكه منظور 
حضرت اين باشد که : من جزئیّات جمیع آحکام را به شما نشان دادم » و حالا 


- «وافی» طبع سنگی »ج ۳ء ص ۱۲ ؛ از «کافی» از عدّه » از أحمد ء از ابن فضّال از 
نت ثمالی »از حضرت آبوجعفر عليه السّلام روایت کرده است که JG:‏ : 
Cs‏ سول له صلی الله له و ale‏ و ple‏ فى حجّة الوَداع فقال : أَيّهَا لاش ! و الله ما مِنْ 
Ie ot‏ مِنَ ad‏ و Sie‏ من الا الاو ق منکب و ما ِن شیم Risa‏ ین ار و 
Shes‏ من الْجَنّہ الا و قد Be SEE‏ ؛ الرّواية . 
ودر.ص ۱۳ : نیز از «کافی» از حمد »از على بن نعمان » از عمروین شمر ء از جابر » از 
حضرت أبوجعفر عليه السّلام روایت کرده است که : قَالَ :قَالَ سول اللہ صلی الله ale‏ و اه 
5 سل :ابا اش ! إِنَى pai ad‏ شَيْئًا رب الی all‏ و مُبَاعِدُكُمْ من SU‏ الا و فد SHS‏ ہو ؛ 
الرّواية . 
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مفاد : ما مِنْ شىء يُقَرَبَكُمْ من الْجَتَّ و يُبَاعِدُ كُمْ مِنَ SON‏ ... درس بیست و هشتم 


مثلاً در نماز خواندن به من نگاه كنيد که به جه قسم دستم را بلند میکنم ء و 
چگونه انگشتهای پایم را می‌گذارم ! 

درست رد عه ركه وھ گیا گی ای تا 
همه مردم موفق به دیدن حرکات پیغمبر و جزئيّات نماز ایشان نشدند . بعد از 
وعلت Seal «pale‏ تر هانمتت شدندا SSH‏ کرد تن كن ابا باید 
چهار تكبير كفت . يا ينج و یا شش تکبیر ؟ با اينكه پیغمبر هميشه نماز میّت 
می‌خواندند ! ولی چون مردم به آن حضرت اطمینان داشتند ء خود را از تعلّم 
مسائل بی نیاز می‌دیدند ؛ و روی همین جهت بود که حتی از كيفيّت نماز ميت 
آگاهی نداشتند . آنوقت چگونه می‌توانیم بگوئیم : پیامبر تمامی این مسائل را 
E‏ بان (Gs‏ 

علاوه بر این مطلب ؛ کمالی برای إمام نیست که پدرش بيايد و تمامی 
جزئيّات مسائل را برای فرزند خود بیان کند . و او هم برای إمام دیگر ! 

وک ھا اك اسان Males‏ ایكگرف جاک اهاط ری SES‏ 
تا اينكه بتواند فقط یک کتاب صلوة را بیان نماید . تا جه رسد به سائر کتابها ! مگر 
عمر أئمّه عليهم السّلام چقدر بود ؟ حضرت ple]‏ محمّد تق عليه السّلام كه در 
سنّ هفت يا نه سالگی به مقام | مامت رسیدند ء مگر پیوسته نزد يدر بزرگوارشان 
می‌نشستند و آن حضرت یک يك آحکام را به ايشان تعلیم می‌کردند ؟ 

مسلّم اینطور نبود » بلکه حضرت إمام رضا عليه السّلام به حضرت إمام 
محمّد تقی عليه السّلام ولایت دادند ؛ یعنی قلبشان را به آن عالم aS) lS‏ 
أحكام ls‏ و جزئيّه از آنجا تراوش میکند و نازل می‌شود و | حاطه بر همة عوالم 
دارد » و able]‏ بر dew‏ موضوعات و أحكام دارد) باز کردند . بنابراین ممکن 
است که حضرت ple]‏ محمّد تقئ عليه السّلام ء در یک لحظه به آن عالم رسیده 


١‏ «جواهر الکلام» طبع حروفی ۶۰ ص ۳ و در تعلیقه . مصدر آنرا 
(صحیح بخاری» ج ۱ص ۱۳ و ۱۳۵ ذکر کرده است . 
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ولایت فقیه در حكومت | سلام (۳) ولايت عدول مؤمنین ‏ و بیان حقيقت ولایت فقیه 


باشند . اینست معنی و حقیقت ولایت . 
سعه‌ای که آن بزرگواران دارند و با وجود آن سعه آمر خود را آمر خدا 
تود اله وديا فاط گرا کی که ود ما کیرد VISE‏ تسده اجک رای 
این جهت است که به آن ولایت ds‏ الهیّه واصل شده‌اند » که در ابن صورت 
مخالفت با آن ولایت ء مخالفت با عین ولایت پروردگار است ؛ و سعة آنها 
ایجاب می‌کند كه تمام آفراد بشر » بدون چون و چرا از آنها | طاعت کنند ؛ چون 
آنها ولایت alls‏ دارند » و ولایت کلَيْه عين ولایت پروردگار است . همانطوری که 
در قرآن مجید داریم . نلک آلوَلنيَة لله آلْحَق ١‏ ' 
در مقابل این ولایت IS‏ سرپرستی‌ها و آمریّت‌ها و ولایتهای مجازی 
است که بعضی از مردم نسبت به بعضی دیگر از خود اظهار می‌کنند ؛ در حالی 
که ولایت آنها باطل است . پادشاهان و آمراء ظلم و جورگرچه خودشان را ولن 
می‌بینند + Gl‏ ولایت آنها ولایت باطل است . 
آنجا (عالم لات على انزلارت سی او ان پاکان روزگار هم که 
قلبشان متصل به عالم ولايت كليّهُ إلهيّه شدەاست ء ولایتشان ولایت حق است . 
(سعه‌ای الاک رھ ا كنز الاک أسماتها ووم را گرا 
گرفته است.) و ولایت Jy‏ فقيه که حتماً بايد در أعلم امت باشد . یک درجه از 
آن پائین‌تر می‌باشد و أمّا سائر ولایتها نیز هر کدام بحسب استعداد و قابلیّت و 
لمعو ماهنت slag‏ أن ولیت کی ول سر تاش 
مطلب دیگر اينکه : فقیهی که دارای ولایت اسك + گذشته از أعلمیّت 
LL‏ قوی nll‏ باشد . پس اگر فقیهی با اينکه أعلم امت است » ضعیف القن 
بوده و قدرت اجراء قوانین و حدودرا نداشته باشد ‏ نمی‌تواند ولك باشد ؛ کما 
اينكه اگر فقیهی قوی النّفس بوده ء Ul‏ أعلم نباشد نیز دارای ولایت نیست ؛ 


-١‏ صد ر ٤٤ Sali‏ »از سورۂ ۱۸: الكهف 
۲ قسمتى از dal‏ ۵ ,از سورۂ ۲ : البقرة 
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علاوه بر أعلمیّت فقيه . أقوائيّت وى در انجام امور لازم است درس بیست و هشتم 


چون قوّت نفس تنها کافی نیست . جه بسا فقهائی باشند قوی النفس ء در حالیکه 
آن قوّت نفس را در راهها و کارهای غير صحیح بكار گیرند و | عمال کنند ! بايد 
قوّت نفس با أعلميّت جمع بشود تا اينكه شرائط ولایت فقیه محقّق شود . لذا 
قرآن کریم pete ka‏ 

Lato من بعد موس إِ٥قَالوا لین‎ bel من جى‎ MNT تر الی‎ sel 
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لتا bE Kb‏ فی سبیل الله JE‏ هل pn‏ إن کیب عَلَيكُم Jul‏ ألا موا 
لا وا آل یل بی بل ANS all‏ ےہ NS‏ نایب 
age‏ الال توا UE‏ مهم 5 ole Di‏ « بالظلمین .۱ 

«ای پیغمبر ‏ آیا ندیدی آن جماعت از بنی اسرائیل را که بعد از حضرت 
موسی آمده بودند » وقتی به پیغمبر زمان خود گفتند : تو بر ما یک فرمانده و 
پادشاهی قرار بده ء ملکی قرار بده كه ما بواسطة تبعیّت آوامر او و در زیر فرمان 
او در راه خدا جهاد كنيم و از حقوق خود دفاع نمائیم ! آن پیغمبر به آنها كفت : 
شاید اینطور باشد که اگر جنگ بر شما نوشته شده و واجب گردد ‏ شما جنگ 
نکنید و از میدان نبرد فرار كنيد ؟ 

آنها جواب دادند : چطور میشود که ما اینگونه باشیم و در راه خدا جنگ 
نكنيم و کارزار ننمائیم ء در حالتی که به ما ظلمها شده است و دشمنان ء ما را از 
ديار و فرزندانمان دور کرده‌اند (مارا از خانه و آشيانة خود خارج کرده .از زندگی 
و سر و سامانمان انداخته‌اند؟) أمّا همین که خداوند بر آنها حکم جنگ را 
نوشت» همه از صحنۂ نبرد فرار کردند و بدان يشت نمودند » مگر قلیلی از آنها ؛ 
و خداوند هم به ظالمین داناست.» 

و قال له بهم إن له قذ Lag‏ لَكُمْ طالوت میک قلوا ی يَكُونُ له 
مك tale‏ و خن Goi‏ بالماك مه ول يُؤْتَ سَعَةَ من لمال Of SLE‏ الله 
Li‏ عَلَيْكُمْ و 2515 بَسْطةً فی آلعلم و آلجشم و الله يُؤْتَى ASL‏ من UES‏ و 
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ولایت فقيه در حکومت | سلام (۳) ولایت عدول مؤمنین ‏ و بیان حقيقت ولایت فقیه 


0 woke وسِعٌ‎ ai 


مقي ھا آنان کت كار ele‏ فا piss idee ye‏ 
بر انگیخته است » که در زیر فرمان او بروید و جنگ كنيد و حق خودتان را بگیرید 
و در ديارو آبناء خود وارد بشويد . 

آنها گفتند : او چگونه می تواند سلطان و ملك ما باشد ء در حالتى که ما از 
او سزاوارتريم به قدرت و سلطنت »و بر اينكه سلطان و فرماندہ باشيم ! چرا که 
او مال واسعی ندارد (لم BH‏ سَعَةَ Se‏ اَلمَال.) آموال زيادى ندارد که بتواند با 
ol‏ آموال » آفراد را به دور خود جمع کند . 

UT‏ پیغمبر در جواب آنان فرمود : خداوند اورا بر شما برگزیده است »و او 
را در علم و جسم كشايش و بسط داده است (او از علم سرشاری برخوردار 
است ‏ و قدرت زیادی دارد) . و خداوند » مُلک خود را به هر کسی که بخواهد 
می‌دهد (خواست خداوند بوده است که وی سلطان و حاکم گردد.) و الله وَسِعٌ 
عَلِيمٌ ؛ و خداوند واسع و علیم است.» 

آیۂ أخير می فرماید : آنها خيال می‌کردند : آن فرمانده‌ای که بايد OUT‏ در 
زیر فرمان او و در تحت ولایت او باشند و جنگ کنند تا Ge‏ خود را بگیرند و 
بتوانند بر ديارو آبنائشان وارد بشوند » باید شخصی مُتموّل باشد ؛ مانند آنچه که 
چشم وكوش مردم را پر کرده ء و هميشه در مرأى و منظر آنهاست که : فلان کس 
دارای چنین شأن و جاه و مقام و مال است » پس می تواند زمامدار باشد و قدرت 
را در دست بگیرد . و لذا گفتند : این طالوتی كه تو میگوئی خدا او را برای شما 
برانگیخته است » قابليّت ندارد وَ MTG GOT BAS‏ مِنْهُ ؛ ما سزاوارتریم که 
پادشاه و فرمانده بشویم و او زیر دست ما باشد | آن pote‏ فرمود : إن له 
آَضْطَفَلهُ ؛ من اين شخص را برای شما انتخاب نکردم » بلکه اختیار خداست . 

Cage gl il gw‏ کرت الم انت و هکس تس وان 
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حاكمى را برای مردم بركزيند مگر اینکه خداوند او را انتخاب نماید . لد AUT‏ 
اشطقلة کته کرمت البى سیت ار فا او را اء و اهاب کرد 
اوه زا ال لال اب مرت اد اتا تار Boller‏ 
زياد بوده و جسمش قوی است ؛ خداوند قدرت و مُلک خود را به هر کسی که 
بخواهد می‌دهد . چون این مرد دارای علم و جسم گسترده و وسیع است . لذا او 
را انتخاب کرده و بسط در علم و جسم را به او داده است ؛ و AUT‏ وَس عَلِيمٌ و 
خداوند هم واسع و علیم است . خداوند بر أساس علم و وسعتش . طالوتی را 
که دارای بسط علمی و جسمی است برای شما بركزيده است . 

شاه دز این رة اسدلال Ol‏ کی است که فزمود: رادا بشطة فى 
ball‏ و آلحشم ؛ طالوت علمش زیادتر و جسمش قویتر می‌باشد . 

RE‏ اوت سرکاک و زار انت 
مصالح برای |نسان بیشتر روشن است تا اکا علم کمتر باشد و انسان پشت 
پرده را نبیند و از وقایع خبر نداشته باشد و نتواند مصالح و مفاسد را خوب 
بسنجد » و در ميان Leal‏ کسی باشد که از إنسان أعلم باشد ؛ در آنصورت إنسان 
در سطح پائینی حرکت کرده است . 

و أمّا در جسم قویتر است ہ یعنی قدرتش بیشتر می‌باشد . زيرا او پهلوان 
جنگی است و به میدان نبرد می رود و با جسم حمله ميكند و سران دشمن را 
روی زمین می‌اندازد ؛ و اگر فرمانده شخص ضعیف المزاج و لاغری باشد و در 
مقام فرماندهی لشکر از طرف مقابل پهلوانی بیاید و مبارز طلب LS‏ . نمی‌تواند 
از عھدۂ او بر آید .و با یک حملة او در دم کشته میشود . پس قدرت جسمی هم 
لازم است . 

در اینجا علم ء کنایه از دانايى است و جسم هم إشارہ به توانایی می‌باشد . 
يعنى فرمانده بايد کسی باشد که هم علم و هم جسم . هم دانائی و هم توانائیش 
در > کافی باشد . اگر در of‏ زمانی باشد که بايد به میدان برود و جنگ تن به تن 
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كند » حتماً بايد از نظر قدرت بدنى در de‏ أعلى بوده و از يهلوانهاى روزكار 
باشد؛ مثل أمير المؤمنين عليه السّلام كه در ظاهر هم يهلوان بودند . 

و Ul‏ در زمانى كه ديكر جنگ تن به تن نيست (بلكه جنگ عبارت است از 
نبرد فكر و انديشه . و قدرت إعمال خارجی . و گول نخوردن از دشمنان . و 
سیطره بيدا كردن بر آنان ء و اينكه انسان از همان راههائی كه دشمنان وارد 
میشوند وارد شود و بر آنها تفوّق پیدا کند) مراد از قدرت . توانائی است . و 
خلاصه . جسم در اینجا اطلاق بر عنوان قدرت میشود . يعنى این شخص وقتی 
حاكم بر شماست . بايد قدرت نفوذ و پیشرفت داشته باشد ؛ جبان و ترسو 
نباشد ؛ بلکه شجاع و دلیر بوده و از ترس دشمن عقب نشینی نکند و از تهدید او 
نترسد ؛ با گریه و زاری أهل بيت و خانواده و دوستان و قوم و خویشها و پسرها 
از جنگ فرار نکند ؛ فرار از رخف نکند و قویدل باشد . خلاصه بايد شخصی 
باشد که | جمالاً در علم أعلم .و در جسم هم تواناترین مردم بوده باشد . هم از 
جهت علمی و هم از جهت قدرت خارجی ؛ هم دانائی و هم توانائی . 

پس اين آيه دلالت می کند ہر اينكه : ولايت مسلمين بايد دست کسی 
باشد که قدرت إجراء داشته باشد و بتواند به مردم فرمان بدهد و آنها را بسیج 
US‏ ؛ و مردم از او حرف شنوی داشته باشند . و از دشمن شكست نخورد و 
ترسو و بزدل نباشد » و شجاع باشد و با تهدیدات دشمن و إلقائات و تبلیغات او 
خسته نشود و از پای ننشیند . پس اين هم یکی از شرائط ولایت فقیه است . 

LS‏ اينكه در روایۃ رت تر ay‏ انیت که ری 
می فرماید a‏ وی داشته باشد که : أَقَوَاهُمْ ale‏ و wgolel‏ 
AL‏ الله فيه EE ESE‏ پیشبرد کار و أعلم باشد به آمر خدا در آن 


کہ یو سے ۲۱۳ رو کس یو onc ee‏ 
ص ۳۲۱. کھت می فرماید : آمین وخبه و حاتم ره و بير وخمته وَ نیز لته ؛ نها 
الس 11 أَحَنَّ الاس he‏ الآثر َقَوَاهُمْ ale‏ و َأَعْلَمُهُمْ pb‏ الله فيه ۳ 


بیان مفاد : 96515 Slats‏ یی الْعِلم و آلجشم درس بيست و هشتم 


فان 

بنابراین ء آن شر ائطی را که تا بحال از روایات دربارۂ ولایت فقیه استفاده 
کرده‌ايم این سه شرط بود : «اعلمیت» . «أورعیت» «أقوائيّت» که در ورع و 
تقوی بايد دارای در جه‌ای بالاتر از عدالت که همان ملكة قدسی و صفای باطن 
و تجرد نفسی است ۔ AGL‏ 

اينكه بعضی «أشجعیّت» را هم اضافه کرده‌اند - كما اينكه در بعضی 
نوشته‌جات دیده‌ام - خصوص اين عنوان در آيه و روایتی وارد نیست ؛ بلکه 
أشجعيّت و آبصریّت به آمور و أمثال اينها را می‌توانیم در جملة GANG:‏ عَلَيه 
بگنجانيم و بگوئیم : ولی فقیه بايد أقوى باشد . و این عنوان أقوائيّت را » هم 
می‌توانیم از جملة : و 3515 بَسْطَةَ فی آلعلم و آلجشم استفاده كنيم ء و هم از 
روایت آمیرالمومنین عليه السّلام كه می فرماید : أَْوَاهُم ashe‏ و Gadel‏ ۽ مر الله 
فيه . لازمة عنوان قوی این است که : هم شجاعتش بیشتر » و هم بصیرتش در 
امول ناخ اش کی همه این lg‏ در عنوان قر :دا اميك : 

بنابراین ء از مجموع بحث استفاده شد که : بایستی ولئ فقیه ء أعلم و 
آورع و آقوی باشد ؛ و مراد از قوی در اين زمانها این نیست که بدنش قوی‌تر 
باشد ؛ مثلاً پهلوان پایتخت باشد ؛ بلکه مقصود این است که ولئ فقیه ولو 
اينكه پیرمرد و ضعیف و مريض هم هست - بايد قدرت و کاربرد داشته باشد و 
بتواند آمر خود را در خارج و در مقابل دشمن انفاذ کند . 

أمّا آن کسی كه از نظر جسم قوی و پهلوان است ولی قدرت و سیاست 
إنفاذ أمر ندارد » كرجه أعلم و آورع هم باشد . ولیکن اگر سیاست انفاذ آمر 
نداشته باشد و نداند به جه قسم دشمن را به زمين بکوبد و نسبت به آن آفراد 
زالو صفتی که میخواهند خون مسلمین را مکیده و در شيشه کنند و از ناموس و 
جان و مالشان سوء استفاده کنند ء و نداند با آنها به جه قسم برخورد CMS‏ 


نمیتواند ولی و حاکم باشد . 
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ولایت فقیه در حكومت | سلام (۳) ولايت عدول مؤمنین ‏ و بیان حقيقت ولایت فقیه 


حاكم بايد شخصى باشد که بنحو أحسن و آتقن همه را به صراط مستقيم 
هدايت كند و فكر و سياستش به نيروى إلهام إلهى بنحوى باشد كه بتواند 

نقشهُ خود را در خارج پیاده كرده » و ولايت خود را در خارج ظهور بدهد . 
للم عل على عون تیا 


۹۲ 


a? 7‏ 
7 
علا و 
۷ 
9 ۱ 
ا oe‏ 
و 
۳ 
۱ 


سل 1 ۳ و 
} 


5561 بالله Se‏ الشّيْطَانِ الرّجيم 
بنم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم 
و صلّی الله Gate Je‏ فشكل ap a‏ 
و WES‏ علی آغذانهم أَجْمَعِينَ من الا إلى ex els‏ الین 
ولا خول و لاو peal ll‏ 


یکی از روایاتی که دلالت دارد بر شرط أقوائيّت ول فقیه در انجام 
کارهای مربوطه و پیشبرد و GLAS‏ آمور راجعة به ولایت ‏ روایت أمیر المؤمنین 
عليه نم اک در «نهج البلاغة» که می‌فر ماید : 


5 


و خانع هو سے الها الاش إن 
SI‏ الاس بهذا الام ale algal‏ و مهم مر الله فيه .' 
«پیامبر ء أمين وحى خداوند و خاتم پیغمبران و بشارت دھندۂ رحمت او 
و بيم دھندۂ عذاب او بوده است . ای مردم ! سزاوارترين و محق‌ترین مردم به 
ees‏ این اس اب حکومت بر مسلمین کسی Gol‏ کرات به این آمر ماف 
("۸0+۸0٦‏ ین ار + اناترین مردم به مر خدا بشد.» 
2077 الحديد در «شرح نهج البلاغة " مىكويد : 
Gis Cg‏ فزق ین آفواهُم ole‏ و مهم بر الله فيه ؟ قَلْتٌ : 
واه أَحْسَنْهُمْ سياسة ؛ و له all al‏ أكْتَرَهُمْ Vole‏ وَ إجْرآءَ لد بير 


۰۱ «نهج البلاغة» خطبة ۱ و از طبع مصر با تعليقة شيخ محمّد عبده »ج‎ ١ 
۳۲٣ ص‎ 
۳۲۹ ۲-شرح نهج البلاغة» از طبع دار إحیاء الكتب العربیّه  ج ۹ء ص‎ 
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ولایت فقیه در حكومت | سلام (۳) در ولایت فقيه ء علاوه بر أعلميّت » إسلام و تشيّع لازم است 


مُقتَضَى العلم ؛ و بَيْنَ BAW‏ فرق واضحٌ AB.‏ کون سآئِسًا حاذقًا و لا يَكون 
لا باهذ کون GDL‏ لا جری ار علی نی علیہ 

ماما eS‏ 
ميكويم : أَقْوَاهُمْ عَلَيْه ‏ أَحْتَثُم بماك Sig e E‏ تن سرا a‏ 
جريان انداختن أمر ولایت نیکوٹر از همه باشد . و أَعْلَمُهُمْ ly‏ الله فيه » بدين 
معنى است که : علمش از همه مردم بیشتر باشد . و تدبيرش برای بجریان 
انداختن أحكام إسلامی و تحقّق بخشیدن آن ء بمقتضای علمی که دارد ء بهتر و 
نیکوتر باشد .و بعبارت دیگر : از هم مردم بهتر بتواند حکم خدارا در ميان آنها 
إجراء کند .و معارف و آحکام OLS‏ و سنّت را پیاده نماید . 

و فرق بين این دو مسأله واضح است . چون گاهی شخص ولی سیاست 
دارد و در سیاست خود نیز حاذق است ولی عالم به فقه نیست » و بالعکس ؛ 
گاهی فقيه هست لیکن نمی تواند بمقتضاى علم و فقه خود نسبت به آمور جاریه 
تدبیر و چاره‌اندیشی نماید ؛ بلکه فقهش را در زوایای فکر خود مختفی کرده 
است و قدرت ندارد كه علمش را در ميان مردم گسترش بدهد.) 

پس بايد . هم أَقْوَاهُمْ ashe‏ بعش امھ ساوت آغا 
all‏ فيه یعنی : بهترين مردم و داناترین آنها به إجراء آمر خدا در ولایت خود 


pu 


CE SE BE‏ ى۷۷ 

مردم افا دادو (جراء کند . این چنین شخصی أحق الاين بهذا psi‏ 
مات 

و از اينجا استفاده مىكنيم که : علاوه بر أَقْوَاهُمْ ale‏ أَعْلَمُهُمْ poly‏ الله 

فيه هم لازم است ؛زیرا ممکن است فقیهی أعلم امت و آورع آنها و اقرا 

athe‏ أئ أَحْسَنهُمْ سیاسَةً هم باشد ء ولیکن بهترین مردم و داناترین آنان از 

جهت إجراء آمر خدا در أمر ولایت نباشد » و نتواند أحكام خدارا در جامعه » 
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بیان معنى أعلميّت به حكم خدا در ولایت درس بیست و نهم 


آنطور که بايد و شايد إجراء كند ؛ و در چگونگی إجراء أحكام متّخذۂ از كتاب و 
سنّت در جامعه و دعوت مردم به اسلام و إيمان و عفت و پاکدامنی » و إقامة 
نماز و نزدیک نمودن آنان را به خدا و رسول » و تألیف قلوب و رام نمودن دلهای 
ايشان ناتوان باشد . 

بس أَعْلَمُهُمْ abl ol‏ فيه شرط چهارمی است که به شرائط ولایت فقیه 


افزوده شده . و ما از این روایت استفاده نمودیم . 


«شْغْب» بمعنی تهییج فساد است ؛ «أَسْتُعْتبَ) یعنی : طلب منة الرّضا 
بالق . 

حال ء بعد از اينكه شخص ولی زمام امور را در دست كرفت . اگر کسی 
بخواهد تهییج فساد نموده و مخالفت LS‏ وھ وو زاف aie‏ كه رق 


41 شریفۂ قرآن :)3 ان نان نان الا ASU‏ هت بقث 


GL 


Pees ٤ِ‏ ا فقتلوا آلتى HE‏ حَتّیٰ تفیء ای al‏ آلله.» ۱ رضايت به 
حقّ داده ء دست از فساد و سر و صدا و cle Sl‏ بردارد ؛ و در مقابل حكم کتاب و 
سنّت تسليم شده» و در تھییج فساد متوقف شود . در اینصورت اگر قبول نمود 
كه هیچ › .ولا قوتل ؛ يعنى بايد با او پیکار و مقاتله نمايد تا او را قانع کند ء اگر جه 
به قتل و تهب و أسْر بینجامد . علیهذا شخصی که متمرّد است و زیر بار حقّ 
نمی‌رود ء و يس از استواری نظام اسلام بر خلاف حکومت | سلامی قیام کرده 
است ء او را به تسلیم در مقابل حکومت دعوت میکنند ؛ چنانچه تسلیم نشود 
بايد با او به مقاتله و ستیز بر خاست تا اينكه خود و حزب و تمام آفراد و أعوانش 
از بين بروند ؛ مگر اینکه وسنت از مخالفت و 

لئ ری لَئْنْ BEV EGY Ci‏ حَنَّى aj cs‏ عَامَة ناس فَمَا إلى 
E‏ كم لیس للشاهة أن 


۱-صدر GT‏ ۹ء از سورۂ 4٩‏ : الحجرات 
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ولایت فقیه در حكومت | سلام (۳) در ولایت فقیه ء علاوه بر أعلميّت ء اسلام و تشيّع لازم است 


يَوْجِعَ و لاللائب أن بَخْتَارَ. 

میفرماید : پس از اينكه أهل حل و عقد با حاكم در بلد شکنای او بيعت 
کردند ء دیگر بيعت نمودن عذه‌ای که در خارج از آن شھر زندگی ميكنند و اطلاع 
دادن به آنان ممکن نیست . لزومی ندارد ؛ و تمامی آنان بايد تسلیم حکم 
حاضرین باشند ؛ و حکم حاضرین بر غائبین حاکم و وارد است . آفرادی هم که 
شاهدند و بيعت کرده‌اند ء دیگر نمی‌توانند دست از بيعت بردارند و بيعت خود 
را بشکنند . 

زیرا اگر ينا شود برای‌گرفتن بیعت ‏ |نسان یکایک آفراد cial‏ را جمع كيد 
و از آنها بيعت بگیرد فَمَا ی لک lant‏ ؛ این کار أصولاً ممکن نیست . 

لهذا سيره بر اینست که : آفرادی که در پایتخت و بلد حاکم حاضرند 
بیعت می‌کنند ؛ یعنی تنها بیعت Le fal‏ و عقد نافذ انت و برای همه آفراد 
کافی است . 

و این کلام حضرت آمیر المومنین عليه السّلام دلیل است بر مطلبی که 
سابقاً ذکر کردیم ؛ و آن این بود كه : یکی از شرائط تحقّق !مامت بيعت مردم 
است . و این بدان معنی نیست که مقتضای مقام و شأنيّت !مامت بيعت است › 
كه اگر مردم با او بيعت ننمودند آن حضرت واجد مقام | مامت نباشد ؛ بلکه 
منظور اینست که در مقام فعلیّت حکومت إمام و قبول از طرف مردم ‏ و الزام و 
كردن گيري حکومت او نسبت به مردم و إجرای آوامر آنحضرت : بيعت واجب 
و ضروری است . و حتّی !مامت برای خود أمیرالمؤمنین عليه السّلام هم با 
بيعت استقرار یافت . 

همچنین از این کلام حضرت و سیرۂ ایشان استفاده می‌شود که : بعد از 
آنکه مردم بيعت کردند ء دیگر BLS‏ که در موقع بيعت pole‏ نبودند نمی‌توانند 
بگویند : ما آن بيعت را قبول نداریم و بايد بیعتی مجدد واقع شود ؛زیرا حضرت 
می‌فرماید : لَيْسَ لِلشَّاهِدٍ أَنْ یرجم و HUY‏ ن يَخْتَارَ . کسانی که بيعت 


۹۸ 


نموده‌اند حق ندارند بيعت خود را بشکنند » و كسانى هم که حضور نداشتهاند 
تم اماف رازن 


و ار ملع gil‏ هه 


: آلا و انی آقاتل رَجَُيْن : رَجلَاادَعَى ما لیس 


آگاه باشید ء حال كه حکومت به دست من آمد . من با دو طائفه کارزار 
می‌کنم ؛ أوّل : مردی که ادعای مطلبی می‌کند که از آن او نیست ؛ مثل اينكه پس 
از استقرار حکومت . ادعای حکومت کند و بگوید : من این حکومت و ولایت و 
بيعت را قبول ندارم » بلکه خود را حاکم می‌دانم .و بر این أساس آفرادی را نیز به 
دور خود جمع نماید . 

این سخن و منطق ble‏ است ؛ زیرا در اسلام دو حکومت برقرار 
نمی‌شود؛ بلکه حكومت » فقط حکومت واحد است . رسول خدا فا الله 


عليه و آله و سلم فرمود : در صورتی که حاکمی روی اصول صحیحه و موازين 


ددر (صحیح مسلم) سر تی مم یی کی > كتاب الامارة 6 
SU‏ الأمر بِلُروم الجّماعة Le‏ ظهور il‏ و تحذير لدع إلى الکفر ء > ص ۱۳١‏ با سه سند 
٦ى‏ رو ی و اس ۱ يزيل د بن معاويه ء 
تو کی مض ya:‏ و تاا سی Saree‏ 
كنم برای تو حدیثی را که از رسول خدا صلی الله عليه [و آله ] شنیده‌ام ! آنگاه كفت : من 
شنیدم از رسول خدا صلی الله عليه [و آله ] و سلم که میگفت : مَنْ خَلع يَدَا مِنْ طَاعَة لقی AW‏ 
یوم all‏ لا VRS‏ ؛ و مَنْ مات وَ لس فی ale‏ بَْعَةٌ Hye OG‏ جَاهلیة . 


بايد دانست که : مراد از شکستن بيعت و طاعت در این روایت و مشابه آن » نقض 
بيعت از طاعت إمام به Ge‏ است که البتّه معنی صحیحی هم دارد ؛ أمّا ابن عمر اینطور 
وانمود کرد که : مراد نقض بيعت است از طاعت هر کس که - ولو به ستم و عدوان _ خود را 
حاکم خوانده باشد .گر جه يزيد بن معاویه باشد . تطبیق روایت بر این مورد و أمثال آن که 
رویّه و دأب علمای عامّه است ‏ از عظم مصائبی است که بر إسلام و مسلمین وارد شده 


ات : 
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ولایت فقیه در حكومت | سلام (۳) در ولایت فقیه ء علاوه بر أعلميّت ء إسلام و تشيّع لازم است 


شرعيّه بر سر کار آمد و به حكومت منصوب شد و مردم با او بيعت کردند » اگر 
شخص ديكرى نيز ادّعاى حكومت نمود او را بکشید'ء چون دوّمى باطل 
است. و هیچکس نمی تواند در مقابل حكومت Vie‏ حقيقيّه كه با تمام شرائط و 
لوازم منعقد شده است ادّعاى حكومت كند ؛ و اكر برای خود از مردم بيعت 
بگیرد و ادعای حكومت كند » مذعی باطل است و بايد او را کشت . 

حضرت هم در اينجا مىفرمايد : بعد از اينكه حكومت من متفق عليه 
شد و برای من مستقرّ كرديد -با در نظركرفتن اينكه حكومت تعدّد بر نمی دارد 
و حاکم اسلام هميشه واحد امتح LG‏ که العا کند ما لیو ليرا من با او 
کارزار می‌کنم . 

دوّم : با آن کسی که دریغ ميكند چیزی را که بعھدۂ اوست ؛ مثلاً بر عھدۂ 
اوست که از حاکم | طاعت کند . در حالیکه مخالفت او کرده و از دادن حقوق و 
مطالبات حکومت امتناع و استنکاف می نماید . در اینصورت . قانون شریعت 
حکم می‌کند که بايد با اوکارزار نمود تا اينكه او در مقابل حکومت خاضع شود . 

و این از آدله‌ای است که دلالت دارد بر اينكه : حاکم حتماً بايد أقوى و 
آقدر بر إنفاذ أحكام إسلام باشد . 

هنگامیکه مردم ‏ يس از قتل عثمان . آطراف أمير المؤمنين عليه السّلام 
جمع شده و خواستند با آنحضرت بيعت کنند ء ایشان حاضر نمی‌شدند » تا 
اينكه چند روز بطول انجامید و مردم إصرار بر بيعت داشتند . بالأخره حضرت 
به آنان فرمودند : بيعت مخفیانه صحیح نیست ؛ بلکه بايد همة آفراد مدینه 


١۔‏ «صحیح مسلم» طبع مصر » مطبعة عیسی البابى الحلبی ‏ ج ۲ ۰ کتاب الامارة : 
OL‏ إذا بویع RE‏ کس قد و EB AG BEE‏ الوَاسِطِىَ : Gis‏ ال بن عَبْدِالله 
عَنِ cal‏ عَنْ أبى نَضْرَةَ عَنْ آبی سهید الخُذْرِی :كال قال سول الله he‏ الل عله [وعاله ]او 
سل :ذا بُويعَ a)‏ فاقوا الاخر Mage‏ 

و در تعليقة آن كويد : أئ فادقّعوا ار بقل الم يمْكِنْ OS‏ پدونه و مُفْتَضاہ أله لا 
جوز عَفَدُ BALAI ED‏ فى زَمَنِ واحد . و إلا لما جار قثل الاخر مهما . 


cle‏ امتناع أميرالمؤمنين عليه السّلام از قبول بيعت مردم يس از عثمان درس بیست و نهم 


جهن Shae les Ola ae teal‏ اها کل و فیدر yi‏ ها در 
مسجد حاضر شوند و در ملا fle‏ با من بيعت کنند و به اندازه‌ای أمیر المؤمنين 
عليه السّلام بر این آمر إصرار داشتند که با وجود آنکه بعضی از صحاب 
دربارۂ رفتن آنحضرت به مسجد مخالفت می‌کردند -زیرا پیش بینی می‌نمودند 
که آنحضرت در أثر کثرت ازدحام مردم آسیبی ببینند ‏ أمّا حضرت بر مخالفت 
آناة وفع اوه ر ہک کرد با کل ی فارع واد و ا عه تما 
بايد در حضور جمعیّت انجام شود . 

البته حضرت در مرحلة أوّل أصلاً قبول نمی‌کردند و زیر بار نمی رفتند ؛ و 
سخنشان این بود كه : اگر من حکومت را بپذیرم » بر أساس نظر خود عمل 
می‌کنم نه بر سنّت سابقین و خلفائی که آمدند و هر کدام از آنها اعوجاج و 
انحرافی در شریعت إيجاد نمودند ؛ و مردم با آن اعوجاجها خو گرفته‌اند ؛ و من 
اکنون اگر بخواهم بر آساس کتاب خدا و سنّت رسول الله صلی الله عليه و آله و 
سم با مردم رفتار كنم » غوغا و سر و صدا بلند شده » و فسادها در خارج بيدا 
خواهد شد . در این صورت اگر من بخواهم حکومت را در دست بگیرم ‏ 
بهیچ وجه از آن میزان و صراط تخطی نمی‌کنم ! 

بنابراین » وظیفة حاکم اینست که بر أساس OLS‏ خدا و سنّت رفتار کند » 
و به عتاب حاکمی توجّه نکند » و به توهين کسی كوش فرا ندهد . و ملاحظة 
جوانب و GLb!‏ را ننماید » و مصلحت اندیشی‌های موقتی فعلی را در مقابل 
کتاب و سنت در نظر نگیرد ؛ زيرا که Ge‏ بايد به منصّهُ ظهور و بروز برسد . 

در ولایت ولی She Sle Sy‏ در گوشه‌ای از عالم ظلمی شود »و به یک 
نفر زن يا مرد یا بیوه يا یتیمی که در تحت ولایت اوست ستمی جاری گردد . 
تمام ol‏ ظلم و ستم بر عھدۂ او نوشته می‌شود . لذا معنی ولایت معنی بسیار 
Xe‏ اک 

انسان نمی‌تواند توجیهات و مصلحت اندیشیها و پیشنهادات آفراد را به 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۳) در ولایت فقیه ء علاوه بر أعلميّت » اسلام و تشيّع لازم است 


آسانی بپذیرد و بگوید : حالا مصلحت نیست اين کار را يا آن عمل را انجام 
دهیم؛ بلکه صلاح در سکوت است و جه و جه ! اینست ممشی و مکتب 
أمير المؤمنين عليه السّلام که مکتب Go‏ است و مکتب رسول خدا می‌باشد . و 
أمير المؤمنين عليه السّلام در دورۂ حکومت خود بر این أساس حکومت کردند . 

حضرت آمیرالممنین - موقعی که مردم بعد از عثمان خواستند با 


انحضرت بيعت کنند در خطبه‌ای فرمودند : 


a 


دَعُونِى و التَمِسُّوا غَيْرِى UB!‏ مُسْتَفبِلُونَ DIT‏ وُجُوۃ و gl‏ تقوم له 
لوب و ale LY‏ لول . 

«رها كنيد مرا و به سراغ غير من بروید !زیرا که ما با اين رويّهاى که داریم 
در آتیه برخورد خواهيم داشت با آمری که دارای آشکال و رنگها و صورتها و 
وجوه مختلف است ؛ و به اندازه‌ای دقیق . لطیف » ثابت و پا بر جاست که دلها 
تاب مقاومت آن را ندارد و عقول نمی توانند بر آن ثابت بمانند.» 

آهواء و آراء همه مردم بدنبال شأن و اعتبار و جمع‌آوری آموال و غارت 
بيت المال است ؛ و بر أساس تبعیضاتی که خليفة ثانى قائل شد و بیت‌المال را 
روی حساب طبقات قسمت کرد » تربیت شدهاند . 

آن کسی که به او لقب عادل داده و او را مورد ستایش قرار داده‌اند » لین 
ظلمی که کرد این بود که بیت‌المال را بر آساس اختلاف طبقات و آصناف 
اجتماعی بین زنان پیغمبر و مهاجرین و آنصار و ساثر طبقات » به حسب حال 
آنان تقسیم می‌کرد ؛ و مردم هم آن آموال را به مصرف می‌رساندند . حال اگر 
أمير المؤمنين عليه السّلام بخواهد به سنّت پیغمبر باز گردد و آن سهمیّه‌ها را 
قطم نماید ء همة آفرادی که طعم و لذت اين آموال را چشیدہ و به آن خو 
گرفته‌اند» قظعا بآ امت ay‏ مهات ر a‏ خرن 

على JS‏ تقدیر حضرت میفرماید : اگر میخواهید بامن بيعت كنيد . مسأله 


اانه قلق ات 


مفاد: و أَنَا لَك وَزِيرًا 428 لَك نی آییرا درس بيست و نهم 


و خم 
مہ تن ل © 


و اد GOW‏ قد Saag. Sabi‏ کت 

«آفاق و آسمان را غیّم و ابرهای سياه فرا كرفته است ؛ راہ راست و طريق 
صحیح در روی زمین گم (diol oh‏ 

و اعْلَمُوا انی SRST‏ رَكِبْتٌ بكم ما أَعْلَمُ وَلَمْ اض الی فَوْلٍ القآئل و 

«و بدانيد ! اگر من شمارا إجابت كنم و بيعت شمارا قبول نمايم .بر 
أساس علم خود عمل می کنم و هیچگاه به كفتار كويندهاى و یا به 
مؤاخذۂ مؤاخذه كنندهاى كه بگوید جنين و چنان كن .كوش فرا نمی‌دهم!» 

حتّى در بدو خلافت . دو نفر از خواصّ Ol‏ حضرت (عبدالله بن عبّاس و 
مالک أشتر) به حضرت عرض كردند : يا علی ! الآن بهيج وجه صلاح نيست که 
شما معاو نه راز خکو مف شام خلع نمائيد ؛ Sh‏ ولات رابراى مدت كوتاهى بر 
إمارت و حکومتشان إبقاء نموده » پس از آنکه پایه‌های حکومتتان مستحکم 
شد. به نظر خود عمل كنيد ! 

حضرت به شدت به آنان پرخاش کرد ؛ و آنها را در این سخن مورد 
مؤاخذه قرار داد و فرمود : وای بر شما ! اگر من اینکار را بکنم . همان 
مسألة مصلحت اندیشی‌ها و سهل انگاریها و مماشاتهائی که دیگران کردند تکرار 
خواهد شد و این محجه نیست ؛ بلکه محجَه واضح و طریق روشن انت کم 
من که ول pl‏ مسلمین هستم » حتّی یک دقيقه هم نباید حاضر باشم که در 
سرتاسر بلاد تحت سلطة من . و در یک گوشه‌ای از حیطة ولایت من به کسی 


۳ 2 ر vy‏ 2 ہم 0 
ور 3 Se it‏ رم Big iD 3a‏ ۶ هو ر ومد SO‏ رز وود 7 د و 
کتمونی فانا كأ حدكم ؛ و lad‏ اسمَعکم و اطوَعکم لِمَنْ ولیتموه 
اه اه on ye a‏ کس ہگ Vie‏ 


{ 
مْرَكُمْ او 


۰۱ ؛ و از طبع مصر با تعليقة شيخ محمّد عبده ج‎ ٩۰ «نهج البلاغة» خطبة‎ ١ 
۱۸۲ ص ۱۸۱ و‎ 


ولایت فقیه در حكومت إسلام (۳) در ولایت فقيه ء علاوه بر أعلميّت ء اسلام و تشيّع لازم است 


«اين در صورتى است که شما با من بيعت كنيد ؛ و أمّا چنانچه مرا رها 
کرده و با دیگری بيعت نمائید » در آنصورت من هم مثل یکی از آفراد شما هستم. 
و اميد است كه من بهترین آفراد شما و مطیع‌ترین و شنواترین فرد شما باشم که 
1 حکومت کمک کرده و سرپیچی ننماید ؛ و اظهار خودپسندی و خودنمائی 

.و اگر من برای و بے عو ہت باشم.) 

بر رت ene‏ سیت ات ور شیا 
همه مسؤوليّتها بر عھدۂ من خواهد بود ؛ و بر من لازم است که به کتاب خدا و 
سنّت پیغمبر - بدون هیچگونه تغییری - عمل كنم . و lel‏ در صورتی که شخص 
دیگری عهده‌دار اين مسوولیّت شد »از عھدۂ من ساقط است و از دست من هم 
کاری ساخته نیست ؛ ومن در حدود شأن و قدرت خودم نسبت به آن 
حکومت. تا جائی که بتوانم کمک می‌کنم ؛ و از همه شما أسمع و أطوع هستم . 

و در خطبة دیگری َ0" 

وقد لثم AVG‏ ھی أن کون ی على اروج و الما الام 
وَ لا خکام و امه 770 -ت-تکرتم''ۓ9+۹>-.-.  oe‏ 

فا تین Gal‏ که شا واو د کے که هدارا مب وتو 
إمارت و حکومت بر فروج (یعنی بر نوامیس مردم و زنان مسلمین) و دماء (یعنی 
بر نفوس و خونهای مردم) و مغانم (يعنى فیء و غنيمت و آموال عمومی و جزیه 
و خراج و صدقات و زکوات و همچنین هر She‏ که مال عمومی است و 
اختیارش با حاکم است) و أحكام (أحكامى که جاری می‌شود) و همچنین 
امامت مسلمین (یعنی پیشوائی مسلمانان) است . سزاوار نیست شخص بخیلی 
باشد ء تا اينكه شهوت خود را در ميان أموال مردم به راه اندازد.» 


زیرا از این جهت که این شخص مرد بخیلی است و بخل می‌ورزد 


-١‏ نهم : بُلوغ الْهِمّةِ فى الشّهُوَۃِ فى الشئ . يقال لَهُ فى ها الْأمْرِ نَهْمَةٌ » أئ شَهْوَةٌ . و 


قضی مه لَهُمَتَهُ » أئ شهوته . 


خطبة ۱۲۹ «نهج البلاغة» در شرائط حاكم |سلام درس بیست و نهم 


نمی‌تواند G>‏ مردم را ادا کند ؛ و آن بخل را تنها در آموال خود بكار نمی آورد 
(جون رياست بر عموم مردم بيدا كرده است و تمام آموال عمومی زیر دست 
اوست) بلكه این بخل را در تمام این أموال !عمال میکند . و نيز دربارۂ نواميس 
مردم و زنهاى آنها و خونهاى OUT‏ سريان و جريان مىدهد . و همجنين شهوت 
خود را تنها در خانه و در أموال خود مصرف نمىكند ؛ بلكه آن را در ميان das‏ 
اين أموال عمومى قضا میکند . بنابراین » شما مىدانيد كه والى بر مسلمين نبايد 
شخص بخيلى باشد . 

و لا الْجَاهِلَ فَيَضِلَّهُمْ بجهله . 

«و نيز میدانید : نباید شخص ولی ole‏ باشد ء تا اينكه مردم را بسبب 
جهلش گمراه کند.» شخص والی (یعنی Ol‏ کسی که تدبیر آمر مجتمع بدست 
اوست) هر جه فکرش te‏ » درایتش نیکوتر و علمش SVL‏ باشد ء آن مجتمع را 
بهتر و پاکیزه‌تر به سوی كمال سير می دھد ؛و در صورتی که والی جاهل بوده و از 
چیزی مطلع نباشد ء لیاقت رهبری از او سلب میشود ؛زیرا از جاهل چیزی جز 
گمراهی تراوش نمیکند ؛ يس به هر مقدار که او جاهل باشد جامعه را از سير 
کمالی خود باز می‌دارد . بنابراین . جاهل نمی تواند والی باشد .زیرا که آن والی 
با جھلش امت را کر افش گلا 

و لا الجَافِى فَيَمَطَعَهُمْ بجفانه . 

«و همچنین شما ميدانيد : والى نمی تواند شخص تندخو. خشن و 
جفا پیشه باشد ء تا اينكه به جفايش ارتباط مردم را با خود قطع کند.» والی بايد 
مردم را به حضور بپذیرد و آنها را در دامان خود بپروراند و با كشاده روئی با آنان 
برخورد كنك ؛ پیوسته با آنها مرتبط و مانوس WEL‏ و از أیتامشان دستگیری کند ؛ 
سخنان آفراد ضعیف و حقیر و مسکین را بشنود و برای OUT‏ در نزد خود جائی 
باز 4S‏ ؛ و خود در ميان مردم بوده ء و مردم نیز به او راه داشته باشند . 


تا یک شخص سخت دل و تندخو و جفاپيشه » با جفای خود ء مردم را 


ولایت فقيه در حكومت | سلام (۳) در ولایت فقیه ء علاوه بر أعلميّت ء اسلام و تشيّع لازم است 


از خود دور نمودہ جدا می‌سازد . 

و لاف لِلدُوَلِ O55 IES‏ ذون قوم . 

دُوَّل با ضمّۂ دال جمع دُولَة به 60 MS‏ یس 2 
دوه سی سیت سک كه مال دانما بوة فاد کی مر كلك وا sods‏ 
تداول می‌باشد و ثبات تاره و سم فیک ئر لاو امار کر 
يَكُونَ دُولةً £5 EN‏ مِنکكُم . 1 

«و نیز میدانید : نبايد حاكم حاف J5aU‏ باشد . حائف يعنى جائر و 
کسی كه از روی جور و ستم دست به آموال مردم برده و آنها را IRE‏ قَوْمَا دون 
038 به جماعتی دون جماعت دیگر میدهد.» بیت‌المال را به خواصٌ و قوم و 
ا خود عطا میکند » و یا مانند عثمان به زوجه و همسر خود میدهد . 
همانطور که او گردنبندی به زن خود نآئله دختر فرافصه داد که به اندازۂ ثلث 
خراج آفریقا قیمت داشت ؛ و عطایائی از این قبیل داشت .و ادّعا میکرد : من 
ولئ و مختارم و هرگونه تصرّفی بر من حلال و مباح است . 

حاکم بايد کسی باشد که در آموال مردم هیچگونه ظلم و ستمی را روا 
ندارد ؛ و بهیچ وجه آنهارا به طبقه‌ای oe‏ اختصاص ندهد ؛ بلكه بايد خاصّه و 
عامّه در نزد او یکی باشند . و بھیچ وجه من الوجوه قومی را بر قومی . مزیّت (از 
جهت دادن قطائف و SxS‏ و أمثال اینها) ندهد . و بايد تمام آموال عمومی را 
برحسب کتاب و سنت در ہین مردم قسمت کند . یا بر همان آساسی که در 
دست هست به مصارف عمومی برساند . 

و لا ATAU‏ فى الْحُکُم CALS‏ بالحقوق . 

«حاکم نباید شخصی باشد که در حکم خود رشوه بگیرد (خواه 
رشوۂ پولی باشد يا مقامی يا اعتباری . یا بجهت ترس از منصب ‏ يا برای | یجاد 
آشنائی و دوستی و Steel‏ اینها) تا اینکه حقوق را از بين ببرد.» 


۱ قسمتی از AT‏ ۷ء از سورۂ ٩‏ : الحشر 


تتمّۂ بحث در لزوم أقوائيّت و أعلميّت به حكم خدا در ولایت فقیه درس بیست و نهم 


حاکم بايد شخصی قاطع و برّنده باشد که هیچ چیزی اورا در برابر حقوق 
مردم متوقف نکند » و رشوه او را از حکم به Ge‏ نمودن باز ندارد . 

. بها 93 المقاطع‎ GH بالخقوق و‎ CHAS 

اینچنین نباشد که رشوه پگیرد » آنوقت هنگام الجراء سکم » قبل از آنکه 
آن حکم در خارج به مرحلة اجراء در آید و قاطعیّت پیدا کند و حکم أن بر 
استاس کتاب و سنّت مشخص شود آنرا رها WS‏ ؛ و desl‏ حکمی دیگر که 
قاطعیّت أن از کتاب و سنت مشخص نشده است در ميان مردم عملی گردد.» 

بطور مسلّم آن حکم بر خلاف Ge‏ است ؛ زیرا در هر کجا که کتاب و 
ست حکمی را معيّن کند . اگر انسان بواسطة رشوه گرفتن دست از آن حکم 
بردارد . حکم دیگری بر خلاف آن جاری می‌شود . و این وقوف در مقابل 
حقوق است دون المقاطع ؛ یعنی غير از Ol‏ حکمی که كتاب و سنّت آن را بریده 
و مشخص کرده‌اند در جریان آمده است . 

و المَعَطَّلَ یه قبهلک لام ۱ 

اط Ng‏ فا کی ہا فک سنتف هلا و رون لا سای الله 
عليه و آله و سلم‌را تعطیل کند , تا اينكه در أثر این عمل » آن LAT‏ هلاک بشوند.» 
والی بايد شخصی باشد که سنت خدا و رسول خدارا اجراء کند ؛ چرا که 
حکومت إسلام حکومتی است بر أساس سنّت » نه اينكه حکومتی است مثل 
سائر حکومتهای Gale‏ مردم که تنها وظيفة آن إیجاد آبادانی و عمران برای 
مردم» و زياد نمودن آرزاق آنها » و تأسیس آماکن برای OUT‏ » و حفظ و نگهداری 
ترقا ناشن امس lls‏ و اسان مات ها سی هت که هه 
دول عالم در آن مشترکند . هر دولت و حکومتی که روی کار بيايد » فکرش 


صرف آبادانی مملکت » عيش و راحتی مردم ء أمنيّت داخلی . حفظ مرز و 


ae) -١‏ البلاغة» خطبة ۹ و و از طبع مصر با تعليقة شيخ محمّد عبده ج |> ص 
۲٢۹ 5 YEA‏ 


ولایت فقيه در حكومت إسلام (۳) در ولایت فقیه ء علاوه بر أعلميّت » إسلام و تشيّع لازم است 


سرحذّات خود است ؛واين برای حكومت إسلام كافى نيست . حكومت إسلام 
بايد سنّت را بياورد . حكومت إسلام بر أساس إسلام است . بر عھدۂ حاكم 
إسلام است كه قرآن كريم و سنّت پیغمبر را در ميان مردم إجراء کند . اگر حاكم 
اين معنی را تعطيل كند كرجه مال و ثروت و آب و آذوقه و رفاه و سائر مايحتاج 
آنانرا تأمين نمايد » أمّا چون به سنّت رسول أكرم عمل نكرده است نمی‌تواند 
حاكم إسلامى باشد . 

اينكه أمير المؤمنين عليه السّلام در اين خطبه ميفرمايد : حاكم نبايد این 
صفات را داشته باشد (يعنى حاكم بايد بخيل و جافی و حائف و مُرتشى و 
ہلا ناج GUL‏ معتیش ليك که گرا کافت این سفاتر (iis‏ 
اء يعدن ONAN‏ کرت الوالی لزا Cals‏ الوفازو ال ل العادل 
اميم القآئم بالقسط الْمُوَيدَ BOW‏ و المُقَوَىَ لِلشريعة . يس بايد اين صفات در 
حاکم بودہ باشد . 

آیا این صفات ‏ صفات زائدی هستند که بايد برای حاكم قرار بدهيم ؟ يا 
خير ! بلکه همه اينها ء در تحت همان عنوان عدالت و أورعيّتى که از عدالت هم 
بالاتر است و شرط می باشد گنجانده شده است ؟ قطعاً شق دوم صحیح است ؛ 
زیرا اگر گفتیم : حاکم شرع بايد عادل باشد » بلکه یک درجه هم از عدالت PVG‏ 
یعنی آورع الاس باشد . دیگر بخیل و جافی نیست و آموال را بر ساس 
دستورات و قوانين الهی مصرف میکند ٠‏ و مرتشی نمی‌باشد و معطّل سنّت هم 
نخواهد بود . این بود بحث راجع به مسألة أقوائیّت و أَعْلَمُهُمْ مر الله فيه . 

یکی از شرائطی را که بايد ولئ فقیه دارا باشد . شرط إسلام میباشد ؛زیرا 
حکومت کافر بر مسلمان جائز نیست . خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم 
می فرماید : 


مو ee‏ و و ا ہے ره کی ع 0 
لا ۰ 
م2 


١‏ ذيل GT‏ ١١۱ء‏ از سورۂ 4 : النّسآء . و عجیب اینست که خداوند در AT‏ ۱46 از هه 


مفاد آیة : و آن Jats‏ له لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سبیلا درس بیست و نهم 


Gy داد‎ dal غذاوند راهی را وراك کافرین نفيك به موس قرار نشو‎ tol 
dil) اک کاف روس ار وا کر هقی اق قلط اسای کرت‎ 
مؤمنين داشته باشند.» خداوند جنين راهى را «للکلفرین على آلمُؤْمِنِينَ) به نفع‎ 
. كافرين و عليه مؤمنين جعل نفرموده است‎ 

(le)‏ به معنى سلطه و استيلاء است . يعنى نفوذ و قدرت و هيمنه و 
سيطرة كفار بر ممنین صحيح نی ت ؛ أمّا بعكس ء اگر مؤمنين بر كافرين راه بيدا 
کنند صحيح و درست مو باشد . زيرا نه تنها إن الله JOS‏ لِلِمُؤْمِنِينَ على 
الكافِرينَ سَبیلا. بلكه جَعَل عَلَيْهُمْ سبلا ؛ چون آن راهى كه مؤمن بر كافر بيدا 
م ىكند » موجب عزّت و شرف و إيمان و هدايت و تربيت كافر است . 

اینکه خداوند مؤمنین را أمر به جهاد و ريختن خون خود مىنمايد › 
بدين جهت است كه یک شخص مشرك إيمان بياورد ! خداوند برای مؤمن 
نسبت به كافر جنين سبيلى را جعل فرموده است ؛ أمّا هيجكونه راهى را برای 
كافر (تكوينا و تشریعا) برای غلبه و سیطرۂ بر مسلمين جعل نفرموده است . 

ما در عالم تكوين كافر نمی تواند نفوذى بر مؤمن داشته باشد ء چون 
ope fe‏ بر أساس Shard‏ که دارد و در قلب او نفوذ پیدا کرده است ‏ اگر هزار شال 
هم با کافر بنشیند او نمی تواند در قلب مومن نفوذ و راه بيدا کند ؛ چرا که يمان 


© همین سوره » نتیجة ولایت کفار بر مؤمنين را بیان میفرماید : 

ge‏ الذية مامنوا لاشخذوا الكتيرية اونا تین دون ال ر اتریدون أن yaks‏ یله 

در این ul‏ بوضوح میرساند که : نتيجه و أثر ولایت کفّار بر مؤمنین » ذلّت و خوارى و 
تباهى دنیا و اخرت » و از دست دادن تمام سرمایه‌های إنسانيّت و فضيلت و شرف ادمیّت 
است که با اختیار خود شما ء خداوند بوسيلة حكومت کافران برای شما تقدیر کردہ است ؛ 
سلطنت و قدرت کفّار بر شما در صورت ولايت آنھا ء سلطنت خداوند است ہر شما برای 
تباهی شما که به إراده و اختیار خودتان پیش آمده است . در اين آيه توحید آفعالی خدا 
روشن و آشکار است که : قدرت و حکومت کافران بر مومنان عين قدرت و حکومت 
خداست بر مؤمنان که در أثر اخاذ آنها را به ولايت . نصیب و دامنگیر مسلمانان شده است . 


ولایت فقیه در حکومت ‏ سلام (۳) در ولایت فقیه ء علاوه بر أعلميّت » اسلام و تشيّع لازم است 


توأم بانور است و کفر توأم با طلمت ؛و ھمیشه نور بر ظلمت غالب است . و نیز 


ایمان حق است و AS‏ باطل ؛ و پیوسته Ge‏ بر باطل پیروز است . 


۶ مور ۵ بر ٩‏ سے ر 2۶5 ge‏ میں 3 ما رم و اه بو ont?‏ 
EE‏ آلرَّبَدٌ Cals‏ جُفاء و ما مَا BERS SUT aes‏ آلازض .۱ 


° ٥ 
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بل Salt Sas‏ علی st‏ یلها هوق و نکم ول با 


باطل یعنی چیزی که دارای آصالت و استقلال نیست و اساس و پایه‌ای 
ندارد ؛ و در مقابل آن G>‏ است ؛ و مؤمن wiles‏ متعقق Bods‏ میباشد . کافر 
یعنی کسی که روی إيمان را می پوشاند و با تَمُویه و حدعه Ge‏ را در استتار قرار 
میدهد . تمویه و خدعه & نیست ؛ بلکه باطل را به صورت حقٌ و حق را 
بصورت باطل جلوه دادن است ؛ نه اينكه باطل را حق .و حق را تبدیل به باطل 
نمودن . بنابراین » هیچوقت کافر نمی‌تواند تكويناً سبیلی بر مؤمن بيدا کند . 

و Lal‏ در عالم تشریع هم مطلب همینطور است ؛زیرا خداوند هیچ 
حکمی را که در آن حکم ‏ برای کافرین نسبت به مؤمنين عنوان تسلّط و قدرت و 
مزيّت و برتری و"مریّت و نفوذ و هیمنه و استیلاء باشد جعل نکرده است ؛ بلکه 
در هر کجا که شائبة نفوذ کافر بر مؤمن وجود دارد جلوگیری کرده و راه آنرا بسته و 
مسدود نموده است .و عجیب اینست که : سبیل را بصورت نکرۂ در سیاق نفی 
«سَبِيلًا) فرموده است که إفادۂ عموم می‌کند : «أبداً خحداوند هیچ سبیلی برای 
كافرين نسبت به مؤمنين قرار نداده است!» كرجه آن یک سبيل مختصر و راه 
سلطة جزئی و تفوّق فى الجمله باشد . بنابراين » هر قانونى كه موجب پیدایش 


١۔‏ قسمتی از AT‏ ۱۷ء از سورۂ "1 : الرّعد 

۲ ذيل 41 ۱ء از سورۂ ۷: الاسرآء ؛ و تمام asl‏ اینست : و قل عاء آلخق و رهق 
jadi‏ إن آلبطل كَانَ رَهُوقًا . 

els VY) ۸ء از سورۂ‎ aly 


هر گونه حکومتی از كافر بر مومن » طبق LT‏ قرآن منفی است درس بیست و نهم 


سبیلی برای کافر نسبت به مؤمن باشد . به حکم اين آیه مطرود و منفی است . 

شاهد آنکه » در بسیاری از روایات وارد است : أَئْمّه علیهم السّلام 
هنگامی كه حکمی را بیان می‌کنند که حاوی عدم LLG‏ و قدرت کافری نسبت 
به مسلمی است ۰ استشهاد به آية : و لن يَجْعَلَ Gp ASU UT‏ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
سبیلا می‌کنند . فبنآء علیهذا ممکن نیست که مقام ولایت فقیه را شخص غير 
مسلمان تصدّى كند . 

در اينجا سؤالى مطرح است »و آن عبارت است از اينكه : جه | شكالى 
دارد که یک شخص يهودى يا نصرانی درس بخواند و أعلم مَنْ OWS‏ بشودء و 
أمر ولايت رادر دست بكيرد ؟! 

جواب اين است كه : او با اينكه از همة أَمّت أعلم است ‏ أمّا در عين حال 
جائز نیست زمام أمررادر دست بكيرد ؛زیرا حتماً ولئ فقيه بايد مسلمان باشد . 

و نیز جنين است در جميع مواردى كه از شؤون ولايت است ؛ شخص 
غير مسلمان نمی تواند در هيجيك از يستهاى ولائى همچون رياست جمهور ‏ 
أفراد منتخب مجلس شوراى إسلامی ء رياست وزراء و سائر وزيران ء مديران کل 
و بطور GIS‏ در هر كجا كه رياست و ولايت بر امور مسلمانان است منصوب 
فوقو اک ایت آی یس کا Noo eat‏ سی کی با ایا 
سبيل ولايت او منفی خواهد بود . چرا که هر جا که غير مسلمان تحکم داشته 
باشد به عنوان ولایت است ؛و Ol pe‏ ولایت کافرین با این آيه برداشته می‌شود. 

و اينكه يهود و نصاری آفرادی را به عنوان نمایندۂ خود به مجلس شورای 
إسلامى می‌فرستند ء در صورتی صحیح است و با این آیه قرآن منافات ندارد که 
مجلس شورای | سلامی مجلس وکالت باشد . یعنی همانطور كه جمیع مسلمین 
از طرف خود آفرادی را وکیل می‌کنند و به مجلس می‌فرستند ء يهود و نصاری 
هم می‌توانند آفرادی را از جانب خود وکیل نمایند » و وکیل هم مطالب موکُل را 
۷-97 ۷۷۶ھ 


\\\ 


ولایت فقیه در حكومت | سلام (۳) در ولایت فقيه ء علاوه بر أعلميّت ء اسلام و تشيّع لازم است 


ولی کلام در اینست که : مجلس شورای إسلامى مجلس وكالت نیست ؛ 
بلکه مجلس ولایت عامّه است . مجلس شوری کاربُرد دارد ؛ قوانينى را که از 
مجلس شورى می‌گذرانند - بر این أساس كه با قانون قرآن و سلام مطابقت 
داشته و خلافی هم در آن نباشد - در خارج ضامن إجراء دارد ؛ و این آفراد 
بعنوان ولی - منتهی نه ول شخص واحد . بلکه ولی مجتمع - کارهای مملکت 
را انجام می‌دهند ؛ عزل و نصب و صلح و جنگ . و تمام تصمیمات مملکت را 
آنها می‌گیرند . يس اين مجلس » مجلس ولائی است نه مجلس وکالت ! و در 
مجلسی که دارای چنین OLE‏ و اعتباری است . آفراد غیر مسلمان نمی‌توانند 
شر کت wes‏ 

كما اینکه در صلر سرو طت وق که Wy‏ شد مجلین تاس شود 
Wel‏ بنا نبود كه يهود و نصاری وارد مجلس بشوند و در آن شركت کنند . آن 
لواداران مشروط اون که در خفیه و ینهانی راه سیاست مزورانه را در دست 
داشتند » در اینجهت بسیار زحمت کشیدند ؛ زیرا می‌خواستند که حکم را از 
إسلاميّت خارج کرده و مجلسی درست کنند که در تحت يد فقهاء أَمّت نبوده . 
بلکه جدای از ولایت فقيه باشد . لهذا بعنوان نمایندگی ؛ يهود و نصاری را به 
صبغة أقليّتهاى مذهبی در مجلس داخل کردند ؛ و بعد نوبت به مجوس ۰ یعنی 
زرتشتيها رسيد كه علماء بهيج وجه حاضر نمی‌شدند که نمایندۂ زرتشتيها به 
مجلس راه يابد . 

در كتاب «تاريخ رجال ایران؛ از قول أرباب جمشيد نقل مىكند كه : ما نزد 
یکنفر از رؤساء بزرگ و معروف سياسى طهران (كه نام و مشخصات او را ذكر 
كرده است و او از لواداران مشروطیّت بود) رفتيم »و خواستيم او را حاضر كنيم 
که إجازه دهد زرتشتی‌ها هم بعنوان أقلَیْتھای مذهبی برای خود نماینده‌ای 
انتخاب نمایند و به مجلس بفرستند ؛ و ما آنقدر به او پول دادیم تا اينكه بالاخره 


به این pl‏ راضی شد که در قانون آساسی بگذرد : زرتشتیها هم به عنوان أَقلیّت 


۱۳۹ 


ورود نمايندكان أهل ذمّه به مجلس شورى .ء طبق LT‏ قرآن منفئ است درس بيست و نهم 


مذهبی برای خود ا ماش شرس 


این تاریخچه‌ای است که OW‏ در دست ماست . حال اگر ما بخواهيم 
واقعاً به کتاب و سنّت مراجعه و عمل کنیم . هیچکدام از یهود و نصاری و 
زرتشتىها و همينطور هر گروهی كه از اسلام خارجند ؛ مثل كمونيستها و 
مشركين و طبيعيّين و مانند طائفة مرتذین و ملحدين و غيرهم را ولو اينكه از 
das‏ مملكت إسلام هم باشند ‏ نبايد در مجلس إسلامى شركت بدهيم . اين بود 
بحث راجع به شرط إسلام كه ذكر شد . 

کی So‏ از فراظ خاک اسلام فرط نشیغ. ات ول فقيه که زمام 
آمور مردم را در دست می‌گیرد » LL‏ علاوه بر مسلمان بودن ء شيعه هم باشد . و 
ما برای إثبات تشيّع ولی فقيه . هيج دلیلی جز همان نفس اسلام نمی‌خواهیم . 
همينكه گفتيم حاکم إسلام بايد مسلمان باشد ء معنیش اینست که بايد شيعه هم 
باشد . 

ما اینک تصوّر می‌کنيم که تسن و تشيّع دو حزب مخالفند که هر کدام در 
مقابل یکدیگر بوده و بعد از پیغمبر بوجود آمده‌اند ؛ و لذا هر کدام از تستّن و 
تشيّع را فرقهاى از اسلام قلمداد می نمائیم . آنوقت همانطور که برای اسلام ولی 
فقیه دلیل می‌آوريم » برای إثبات تشيّع او هم بايد دلیل إقامه نمائیم ! در حالتی 


۱- «تاریخ رجال ایران» قرون ۱۲ - ۱۳ - ۱4 هجری ‏ تأليف مهدی بامداد »ج ۰۱ 
ص ۲۸۰ ؛ در ترجمة أحوال أرباب جمشید كويد : 

آرباب جمشید پسر بهمن زردشتى يزدى . از صرّافهای معروف و معتبر طهران بود و 
در دورة Jal‏ مجلس شورای ملّی از طرف زرتشتيان ايران وکیل مجلس كرديد .* 

روزی در ضمن صحبت ٠‏ أرباب جمشيد به نگارنده ميكفت : در آغاز تأسيس 
مشروطيّت و تدوين قانون أساسى ء بعضى از نمايندكان چندان تمايلى نداشتند كه به 
زردشتيان نماینده‌ای در مجلس شورای gle‏ داده شود . من يول زيادى به سیّد عبدالله 
بهبهانى كه متنقذترين فرد در مجلس بود دادم تا اينكه بالأخره او راضی شد و إعمال نفوذ کرد 
كه به زرتشتيان نماينده داده شود و نماينده هم داده شد . 

+ مجلس اوّل از ۱۸ شعبان ۱۳۲١‏ تا ۲۳ جمادى الاولى ٦ھ.‏ ق دوام اورد. 


0 


ولایت فقیه در حکومت ‏ سلام (۳) در ولایت فقیه ء علاوه بر أعلميّت » إسلام و تشيّع لازم است 


که مسأله از این قرار نیست ؛زیرا إسلام چیزی غير از تشيّع نیست ؛ اسلام نفس 

و بعبارة أخرى : تشيّع و اسلام به حمل por‏ هُو» بر یکدیگر حمل 
می‌شوند PLOY‏ هُوَ AEE‏ و النَمَيُعُ هُو الالام مَفْهومًا لا مضداقا) نه به 
حمل «شايع صناعی» ؛ مثل اينكه شیعه‌ای را در خارج بيدا نموده »و به حمل 
شايع صناعی بگوئیم : تشيّع بر این فرد مسلمان حمل می‌شود . همانطور که در 
رَد قائِمٌ گفته می‌شود ؛ بلکه ما نحن فيه از قبيل GLI‏ حَيوانٌ ناطق است . 

تشيّع در زمان رسول الله صلّی الله عليه و آله بوجود آمد و پایه‌گذار آن 
خود رسول الله بود ؛ و حقیقت آن با حقیقت إسلام یکی است . اين را بسیاری از 
ass a‏ اکھرت E EO E‏ 
كردهاند كه : روزی رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلّم در كنار خانة کعبه 
نشسته بودند ء در این حال آمیرالممنین عليه السّلام رسیدند ؛ حضرت رو به 
أصحاب نموده فرمودند : إن هَذَا و شِيعَتَُ هُمُ الفَآئِرُونَ . 

نام تشيّع برای odd!‏ بار بر زبان خود پیغمبر جارى شد . و آنرا نسبت به 
آمیر المؤمنين و پیروان او دادند . بنابراين » إسلام با ولايت توأم است » و صل 
اسلام همان تشيّع است ؛ و فرقههاى غير شيعى مذهب » كسانى هستند که از 
اسلام جدا شده و کناره گرفتند . 

إسلام غير از تشيّع چیزی نیست .و این حقیقت از زمان پیغمبر بوده است 
و تا زمان حضرت ple]‏ زمان fhe‏ الله تعالی فرجه السریف »و هر وقتی که خدا 
بخواهد خواهد بود . و این برهان قويم هميشه در دست ماست . 

و آن أفرادی که آمدند و حساب خود را جدا كردند و خود را محور دانسته 
و مسلمان ناميدند و سنّی يعنى تابع سنت رسول خدا دانستند » و شيعه را يك 
فرقة جداى ازإسلام شمردند و آنهارا در أَقلیّت قرار دادند ء اينها همه یک به یک 


بايد در محضر عدل إلهى جواب بدھند ؛ و همه گرفتارند . 


11٤ 


بيان حضرت آية الله علامة طباطبائى قدّس الله تربته در حقيقت تشيّع درس بيست و نهم 


Cpl ple‏ یکی از شرائط ولی فقيه اينست که : شیعهُ دوازده | مامى باشد ؛ 
به نص پیغمبر که أوصياى يس از خود را معيّن فرمود كه آنها دوازده نفرند ؛ و 
انتخاب هم در مورد آنها نيست . بلکه نفس انتصاب انش و انت حققت 
تشيّع ! و ما برای این شرط غير از همان شرط اسلام دلیل دیگری لازم نداریم . 

چقدر استاد گرامی ما خضرت LT‏ الله غلامة طباطبائی قَدّس الله تربتّه 
الشريفة این مطلب را روشن بیان فرموده‌اند ؛ بطوریکه می‌توان از کلمات 
dey E‏ سید arly‏ ارت وا 
انتخاب و بر بالای سر استاد در زیر ٹمٹال مبارکشان نصب نموده‌اند : 

تشیٔع . حقیقت پیروی از سنت رسول خدا که در ولایت متجلی است 
می‌باشد . 

عللامه سید محمد حسین طباطبائی ead‏ سوه 
| هدائی کانون فرهنگی علامه طباطبائی -تهران : وصفنارد قدیم 


4 


al]‏ ۳ علی مُحَمَّدِ و SNe‏ مُحَمّد 
om e‏ 


۱۹۵ 


ارس اط ولا ت مھ جرت ارا 


غود بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَحِيمٍ 
بشم له الرَحْمَنِ الرّحِيم 
و َلّی let‏ سين محمد و St we‏ امین 
وَلَعْتَة الله علی أَغدانهم ات لا إلى قِيَام یوم الدّين 
و لا حَوْلَ 5 gall al WEBY‏ الْعَظِيم 


یکی از شرائط ولایت فقيه ‏ علاوه بر شرط إسلام و تشيّع -لزوم همجرت 
به دارالاسلام می‌باشد . پس هر فقیهی كه همجرت بے دارالاسلام نکرده و در 
دارالکفر زندگی میکند نمی تواند ولایت مسلمین را در دست بگیرد . 

ےہ ہو یس نوم ز Bact‏ نے 
لمن ومن حل زوا وروی ل سي 
اضر إلا على قزم KEE‏ وَيََِهُم Ge‏ و WUT‏ بما تَعْمَلُونَ بَصِ 

«کسانیکه ایمان آورده‌اند و هجرت کرده‌اند » و با کات جانهای خود در 
راه خدا جهاد نموده‌اند » و آن کسانیکه اينان را مَأوى داده‌اند و نصرت کرده‌اند» 
بعضی از آنها بر یش دیگر ولایت دارند .کل واجد fle‏ ون BSN‏ اط 
مهاجرین مکّه كه بعد از اينكه به خدا إيمان آوردند بسوی رسول خدا در مدینه 
همجرت نموده و با آموال خودشان در راه خدا جهاد کردند . و مانند أنصار مدینه 


که آنهارا مأوی و مسکن داده و در غذاو طعام خود سهیم نموده . و OUT‏ را در هر 


ا rey‏ ۲ء از سورۂ ۸: الأنفال 


۱۹۹ 


ولایت فقيه در حکومت إسلام (۳) از شرائط ولايت فقیه هجرت به دارالاسلام است 


حالى يارى كرده و يذيرفتند) . مجموع اين أفراد أنصار و مهاجرين بَعْضُهُمْ أَوِْيَء 

أمّا آن کسانیکه إيمان آوردند ولی هجرت نکردند » هیچگونه ولا ینت 
نسبت به شما ندارند (oh‏ يُهَاجِرُوا »تا آن زمانیکه همجرت کنند (شرط ولايت 
!یمان و همجرت می‌باشد) . أمّا اکنون که اينها إيمان آوردند ولی هجرت نكردند » 
اگ از كما می اسان Gye hated‏ کرک Giles pastels‏ 
است که آنها را يارى كنيد ؛ مگر اينكه آن دشمنى که به آنان هجوم برده و آنها را 
در مضیقه گذاشته است » دشمنی باشد که بين شما و آن دشمن ء میثاق و 
معاهده‌ای وجود داشته باشد (معاهده. ترك جنگ است). در این صورت شما 
نمی توانید بروید له pet of‏ (مومن غير مهاجر) کمک كنيد . و دشمن آنرا 
دفع كنيد زیرا که شما با آن دشمن میثاق دارید . 

و بهیچوجه من الوجوه شکستن میثاق جائز نیست ہ یعنی همانگونه که 
نقض عهد و میثاقی که با مومن و مسلمان نموده‌اید جائز نیست ء شکستن میثاق 
با دشمن هم بهيج وجه جائز نیست.» 

این al‏ صراحت دارد بر اينكه : کسانیکه ایمان آوردند و مهاجرت 
نکردند ما لَکُم من وَليتهم من شَئْء . 


رن \ 8 1 5 5 
شیخ طبر سی در ي (OLS‏ در تفسيراين ايه می فرماید : ای 


١‏ در تعليقة كتاب «الفردوس الأعلى» كه از تألیفات مرحوم آية الله حاج شيخ محمّد 
حسين آل كاشف الغطاء می‌باشد در ص ۱۳۹ از مرحوم آية الله سیّد محمّد على قاضى 
دربارة صاحب كتاب «احتجاج» : أحمد بن على بن أبى طالب pb‏ 5 گوید : 

و طبر نِسْبَةٌ إلى طَبْرس . و هی رستاق بن اضتهان و قاشان وق . و 2b‏ بالطاء 
aga‏ المَفُتوحَة و البآء المُوَحَدَةِ السّاكئّة و الراءِ المکَسورة وان ن dag‏ > مرب تفرش 
الحَاليّة بإ يران گما عن العامة المَجْلسی (رہ) . و 5A‏ 3 لطس مَنْسوتٌ إلى jab‏ تان ۔کما 

و المشهور - اشْتِباة مِنْ بَعْضٍ I‏ ؛ و مِنْهُ تَسَجَبَ vine‏ إلى ST‏ الْخَلَفٍ كما حَمَمنا ذلك 
تَفُْصيلا فى الْمَقالَة التى bby‏ مل «الى عرفان» ص إلى ج ۳ مج ۹ء ط صیدا. بت 


تفسیر شيخ crete‏ ع در «مجمع البیان» از sl 1۴ al‏ ین ءامَتوا و هَاجَدُوا و GAGE‏ ... درس سىام 


لام بَْضْهُمْ أؤلى بض فى pe‏ وَإنْ َم يكن هم قرب من أفربآنهم من 


eae 


خلاصۂ مطلب اينكه : أُولنئِكَ بَعْضُهُمْ NG)‏ بَعْضٍ > يعنى أولى ببعض در 
نصرت ؛ و ولايت در اينجا به معنى نصرت است ؛ يعنى بايد هر كدام یکدیگر را 


بو الظر أيْضًا الی «تاریخ بَيهَقَ؛ ص ٢٤٢۲ء‏ ط طهران ؛ و إلى 5 ذلك الثاریخ .ص TEV‏ ۱۳۵۳ 
و الی ذَكَرَهُ bobs‏ الْعَلَامَةُ الواعظ الجَرَنْدابِىَ فى GLE‏ علی «شَرْح عقآند الصدوق» ص ۰0٩‏ 
ط ٢‏ تبریز ایران . انتهی . 

در تعليقة کتاب Ley‏ المَأوَى» تأليف شیخ محمد حسین ال کاشف الغطاء . ایضا 
مرحوم آقا سيّد محمّد على قاضی در ص ۲٦۷‏ كويد ge th:‏ مَنْسوبٍ إِلَى طَبْرس (طبرش) 
ary)‏ «تفرش» الحاليةُ بإ يران ؛ و cole frill‏ «الاختجاج» و الطبرسئ cole‏ «مَجمَع البیان» 
و ابنه صاحبٌ «مکارم الا خلاق» و حفیدءة cole‏ «مشکوة الأنوار» منسوبون إليْها . لا إلى 
«طبرستان» مارّندران كما ge‏ الْمَهْهورٌ 588 لا أضل لها ؛ و قَدْ حققنا ذلك فى بَعْضٍ مقالاتنا 
المُنْتَشْرَةٍ فى مَجَلَة «العرفان» الصَادرّ:ة فى صَیْدا - لبنان . 

أقول : يكوقت بحث در لفظ طَبَوْسِى و صخت انتساب آن به طبرستان كه مازندران 
است می‌باشد ؛ و يكوقت بحث در محل سكونت وإقامت صاحب کتاب «احتجاج» است که 
آیا مازندران بوده و يا تفرش بوده است . و مادر هر دو موضوع بحث ميكنيم . 

ما در صحّت صیغۂ نسبت از طبّرستان به لفظ طبَرْسیَ اين با هيجيك از قواعد عربى 
مطابق نیست ؛ زیرا در ساختن صیغۂ نسبت از کلمات مركّبه همچون سیبویه و بعلبك قاعده 
آنست كه جزء دوّم را حذف می‌کنند و یاء نسبت را در آخر کلمة أُول در میآورند و میگویند : 
سیبی و بَعْلِىَ . و گاه می شود در صورتیکه کلمه سنگین نشود ء بالأخص در مركّبات فارسی 
که عرب به ترکیب آنها توجّه ندارد ياء نسبت را در آخر کلمه درمی‌آورند و می‌گویند : 
اردستانی و حجستانی .در نسبت به اردستان و خجستان . و گاه میشود که از دو جزء کلمه ء 
لفظی چهار حرفی بر وزن RE‏ بنا میکنند و آنرا منسوب قرار میدهند ؛ مثل حَضْرَمِیٔ در 
نسبت به حَضْرَمُوت . لیکن این قسم سماعی است و بر آن قياس نمی‌توان نمود . 

و مطابق این قاعده در نسبت به طبرستان » يا بايد كفت : طبر . يا gpl cb‏ يا 
طبر سین بر وزن (SAF‏ . و أئمّهُ لغت از این سه وجه ء وجه U5)‏ را اختیار کرده » و در تواریخ 
و تراجم Spb‏ گویند . 

و على JS‏ تقدیر » در نسبت به طبرستان . طَبَرْسِىَ صحیح نخواهد بود ؛ و روی همین 
نظر برای آنکه‌در نسبت به «Si pb‏ قصبه‌ایست در اردن و قاعدة بايد pb‏ 6( استعمال کنند ب 


مہ 


ولایت فقیه در حكومت | سلام (۳) از شرائط ولايت فقیه هجرت به دارالاسلام است 


يارى کنند . 

155 کی افو ار انی ی یواد در ام Hehe sie‏ 
اب از ای اس مرو ۹ہ "۶۷ 
نقل شده‌است) ". چون در صدر إسلام رسول خدا صلّی الله عليه و آله و سلم 


١۔‏ «مجمع البيان» طبع صیدا ج ۲ء ص اكه 
© برای انكه با طبّری منسوب به طبّرستان اشتباه نشود ء طبَرَانَىَ استعمال كردهاند ء خلافا 
للقیاس فرقا بینهما . ۱ 

در «أعيان الشّيعة» طبع دوم ج ۹ء ص ٦٦‏ كويد: (الطَبْرسىَ) ان طبر شتان بفتح 
ره و کنر ثانیه [در «لغت‌نامة دهخدا» طبر (ط ب) معرّب SF‏ فأس است ؛ انتهی . فلهذا با 
فتحة ثانی است نه با کسره . و علت زیادی طبر در مازندران اینست که بواسطة انبوه درختان ‏ 
عبور جیش و سياه ممکن نبود و مجبور بودند درختان را با طبر بیندازند.] (و آستان) التّاحية ؛ 
أى بلادُ الطبر (و الطبر) بالفارسیّة ما Challe abe‏ و oped‏ لِکثرة MS‏ دهم . والأكثر أن 
Ju‏ في النّسبة إلى Gb: ote b‏ و فى Bb SLU‏ فلسطین gl pb:‏ عَلَى gee‏ 
قياس للقرق بَینھما كما قالوا : صَنعانی و بَھرانی و بخرانی فی Sad‏ صنعاء و بهرآء و 
البخرین . و ما يُقال :اه لَمْ ؿُشْمَع Sg‏ طبر شتان طبر غَيرُ صَحيح ؛ بل هو الا کثر . 
و لو قیل :اه لم بُسمَعْ فی HH‏ إليها طَبَدْسِيَ » لکانَ es‏ لما فى «الرّیاض» عن صاحب 
تاریخ قم المُعاصر لابن العميد من أنّ th‏ ناحية معروفة حوالی قم مُشتملةً على قرى و 
مزارع کثيرة و أن هذا الطَبْرّسىَ و ساثر oy all LAI‏ بالطبرسی منسوبون إلّيها ؛ إلخ . 

و أمّا بحث در محل إقامت و مواطن أفرادى كه به طَبَدْسِنَ معروف شدہاند ء يس 

eb!‏ ابومنصور احمد بن على بن ابی طالب cee‏ صاحب كتاب «احتجاج» 
از fal‏ سارى* که یکی از شهرهاى مازندران است بوده است » چنانکه شاگرد او : محمّدبن 
على بن شَهْر آشوب سَرَوى مازندرانى متوفاى 088 منسوب به سارى است ؛ او در أواسط 
قرن ششم از هجرت بوده ہ و با أبوالفتوح رازى » و با فضل بن حَسَن طَبْرِسِىَ صاحب كتاب 
(مجمع البیان» متوفای poles ٥٤۸‏ بوده است ؛ خودش با دو واسطه از شیخ طوسی . و با 
چند واسطه از شيخ صدوق روایت میکند . شهید أوّل در «غاية المراد» فتاوی و أقوال او را 
بسیار نقل می‌کند . کتاب «الاحتجاج على أهل اللجاج» بسیارکتاب معروف و معتمدً عليه و 
جلیلی است ؛ و وی را بايد طبری كفت . 

؟ - طَبَرِىَ يا طَبَرْسِىَ : الحسن بن على بن محمّد بن الحسن ء عماد الین ء یا عماد ب 


۱۳۲ 


بعضی ولایت را در این al‏ بمعنی ارث تفسیر کرده‌اند درس سی‌ام 


یکبار در مکه بین مهاجرین » و بار دوّم در مدینه بين مهاجر و أنصار عقد اُخوّت 
بستند . و مؤمنين بر أساس عقد أخوّت از هم إرث میبردند . ارث بر آساس 
أخوّت إسلامى بود . هر كدام از دو نفر برادر مسلمان كه مىمرد ء ديكرى از او 
إرث ميبرد و أقوام و عشرية او مانند : فرزند و يدرو ... هيج نمی ‌بردند ء بلكه فقط 


© طبری ۰ صاحب كتاب «أسرار الا مامة» و «كامل بهائئ» او نیز از مازندران بوده . و تا 
سنهٌ ١۹۸‏ حیات داشته است » و وی را بايد طبری كفت . 

Gee tht‏ : آبوعلی فضل بن حَسّن بن فَضْل صاحب تفسیر (مجمع البيان» و طبْرس ء 
معرّب تفرش است که شهرى است بین قم و كاشان و اصفهان . او از آهل تفرش بوده است ؛ 
سيس در مشهد سناباد طوس متوطن بوده و پس از آن در سنۀ ۵۲۰ به سبزوار رفته ء و در 
شب عيد أضحى در ماه ذوالحجّة الحرام از سنة 544 رحلت نموده ء و تابوت او را به مشهد 
مقدّس نقل ودر قرب مسجد قتلگاه دفن کردند . 

این مرد از أعاظم رجال علم و أدب بوده ء ودر علم نحو و عربیّت بی نظیر بوده است ؛ 
كتب ديكرى غير از «مجمع البيان» دارد ؛ و او را و فرزند و نوادة او را که خواهد آمد - بايد 
طبر كفت ؛ كه خطأ و اشتباهاً به طَبَرْسِىَ مشهور شده‌اند . او con tL‏ بزرگ گویند . 

؛ - طَبْرِسِىَ : آبونضر رضی الدّين الحَسّن بن الفَضْل بن الحَسّن صاحب كتاب جليل و 
شریف (مکارم الاخلاق) است . او فرزند صاحب تفسير (مجمع البيان» است ؛ و مصادر 
رجال و تراجم تصریح کرده‌اند كه : كان فاضلا فقيهًا محدّنًا جليلًا . او غير از «مکارم الأخلاق» 
ee‏ 

هطبر سي : أبوالفضل على بن الحَسَن بن‌الفضل بن الِحَسن صاحب‌کتاب «مشکوة الانوار) 

کا لات کات اذ تتمیم و تكملة كتاب يدرش «مكارم الأخلاق» نوشته است . 

و از آنچه ذکر شد » صاحب (مجمع البيان» : أبوعلئ فضل بن حَسّن ء و فرزندش : 
آپوتضر حَسّن بن قصل ٠‏ و نواده‌اش : آبوالفضل على بن EE‏ تفرشی بوده‌اند ؛ و همة آنان 
را در لقب بايد tye te‏ كفت . 

تراجم این بزرگان در «روضات الجدّات» و (أعیان الشيعة» و «الكنى و الألقاب» و 
«ريحانة الادب» امده است . و در «لغت dab‏ دهخدا» راجع به كلمة طبرسی و استناد و 
اسنا SEI‏ دی فی کرد ب :اسلف 

-١‏ طَبَرْسِىَ : حاج ميرزا حسين نوری بن العلامة شيخ محمّد تقی نورق صاحب كتاب 
«مستدرك الوسآثل» و «نجم ثاقب» و (دارالسّلام) و «لۇلۇ و مرجان» وكتب دیگر از أهل 
مازندران بوده است . و به همین مناسب خواهرزادة او شهيد مظلوم : آية الله حاج شيخ ب 


۱۳۳ 


ولایت فقيه در حکومت إسلام (۳) از شرائط ولايت فقیه هجرت به دارالاسلام است 


برادران دینی از او إرث میبردند . و این حکم تا آخر زمان حيات رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم وجود داشت ٠‏ و به واسطۂ آية شريفة : و آولوا 
الارُحَام بَعضَهُم أؤلى بِبَعْضٍ فی کتلب UT‏ نسخ شد ؛ و بنا شد که توارث باز بر 
همان اوران کات را مات 


١‏ قسمتی از آيهُ ۷6 از سورة ۸: الأنفال 
© فضل الله نوری که او نیز به طْبرسی معروف است ؛از أهل نور مازندران بوده‌اند . و این دو 
نفر را بايد طِبّریٌ كفت ؛ و طَبَوْسِىَ غلط است . 

آفراد ديكرى از رجال علم و أدب نيز به طَبَرِسِىَ معروفند که شرح آنان در كتب تراجم 
امده است و ما بجهت اختصار و إيجاز بهمين قدر ESI‏ كرديم . 

دركتاب «علماء معاصرین) قسمت دوّم .ص ۲۷۸ و ۹ء از مرحوم اية الله اقا ميرزا 
دائى آقا ميرزا محمّد طهرانى عسکری رضوان الله عليه (دائى يدر ما) در كتاب 
«مستدرك البحار» در ضمن إجازۂ شيخ عبدالله سماهيجى اورده است كه : چند نفر از علماء 
مادر مولف «احتجاج» طبرسی كه أحمد بن أبى طالب است اشتباه كرده ء و آن کتاب را به 
آبوعلی صاحب تفسير «مجمع البیان» نسبت دادهاند . از جملة آنان ابن أبى جمهور أَخْسَائی 
صاحب «غوالی اللثالی» است ؛ و از جمله صاحب «رسالة مشايخ الشّيعة» و از جمله فاضل 
امین استرابادی صاحب «فوائد المدنيّة») و از جمله سیّد هاشم بن سلیمان بحرانی است . 
مؤلف کتاب «علماء معاصرین» كويد : و از انجمله سیّد عبدالمجید حاثری معاصر صاحب 
کتاب «ذخيرة الذارین» است ؛ انتهی . 

و oleh Cole‏ الشّيعة» درج ۹ء از طبع دوم . ص W‏ تصریح به اين اشتباه از اين 
علماى أعلام نموده است ؛ و در ص ٦٦‏ كويد : فى «رياض العلماء» أن هذا الطبرسئ 
ee pal‏ (يعنى او نطو أحمد بن على بن أبى طالب) غیه صاحب (OLS eer)‏ لکنه 
مُعاصم له و هما شَیْخا ابن شَهُر آشوب و ES‏ قالّ : و Se‏ آن هیا قرابةً و كذا بَيْنهما و 
OS‏ الشيخ حسن بن عَلىَ بن مُحمّدِ بن عَلىَ بن الحَسنِ الطبزسئ المُعاصر للخواجة تصیر 
الذين الطوسی . 

٭ در (لغت Lab‏ دهخدا» مجلّد ط ٣ص‏ ۹ در آخر ستون اون كويد : 2-7 «روضات 
الجنّات؛ آرد (ص ۱۸) : آبومنصور أحمد بن على بن أبى طالب الطبرسی از مردم طبرستان 
بفتح طا و با و راء وإسكان سين چنانکه حازمی بر آن رفته و عامّه نیز همین عقیدہ را دارند ء 
يا بفتح دو حرف نخستین با سکون سين . صاحب ترجمه . آهل ساری که یکی از 
شهرستانهای مشهور مازندران است بوده . چنانکه شاگرد مشهور او : محمّد بن على بن © 


۱۳ 


تفسیر آيه طبق مفاد «المیزان فى تفسیرالقرءان» درس سی‌ام 


7وی می بت ean Bs)‏ کات كما ل م من 

ول gt‏ شَىْء » یعنی یکی از شرائط إرث بردن اینست که مؤمن هجرت کند ‏ 
7 بین أفراد مسلمان عنوان إيمان و اسلام موجود باشد ؛ ولیکن شرط 
یییص ص 0 نمیکند . 

ental‏ بد كفي رواش امت کرت اساد غا اب الله لا 
طباطبانی رضوان الله عليه در تفسیر خود از «معانی GLEN‏ شيخ صدوق و از 
(اختصاص» شيخ مفید از حضرت موسی بن جعفر علیهما السّلام در مباحثه و 
مکالمه‌ای که بین آن حضرت و بين هرون ال شید GUE‏ افتاده است نقل میکنند . 

در این مکالمه هرون میگوید : و لِم ake ESN‏ نکم ورتم رَسُولَ 5 
العَمُ يَحْجُبٌ ابْنَ الم ؟ و قبض رَسُولٌ الله ود TS Mb gh BS‏ العبَاش 
عه 25 ؟! 

«به جه دليل شما ESI‏ ميكنيد که از رسول خدا إرث میبرید و میگوئید : 
ماوارث رسول خدا هستيم در حالتى كه شما أولاد علی بن أبى طالب هستید و 
Sai‏ اس ؟! Suede‏ آی۔طالت ہر توف paced‏ بوه و عا عق 
ايشان محسوب مىشد ؛ و با وجود عمو ء نوبت به پسر عمو نمی رسد . زيرا 
عمو پسر عمو را CEE‏ می‌کند .و این مطلب هم مسلّم است كه وقتى رسول 
خدا صلّی الله عليه و آله و سلم رحلت كردند أبوطالب از دنيا رفته بود.» 

بنابراين » علی بن أبى طالب نمی تواند بعنوان اينكه أبوطالب وارث 
پیغمبر بوده و از ايشان ارت برده .و بعد از او به يسرش علی منتقل شده باشد ء 


مدّعى ورائت از بيغمبر باشد ؛ بلكه از أعمام رسول أكرم فقط عبّاس زنده بود که 


. آشوب السّروى المازندرانى رحمه الله نيز منسوب به سارى می‌باشد ؛ إلخ‎ pic 
در ترجمۂ حال او جنانكه در متن‎ ٦٦ در «أعيان الشيعة» طبع دوّم ج ۹ء ص ۵ و‎ Ul 
ديديم ؛ بنابر قول ملا عبدالله أفندى صاحب «رياض العلمآء» از صاحب «تاريخ قم» که‎ 


معاصر ابن عمید بوده است : وى را از هل تفرش که از نواحى معروفة أطراف قم است میداند . 


\Yo 


ولايت فقيه در حکومت إسلام (۳) از شرائط ولايت فقیه هجرت به دارالاسلام است 


جد ماست ؛ و او بايد وارث رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلّم باشد . و با 
وجود عبّاس ء على بن أبى طالب كه ابن عمّ است محجوب است ؛زیرا عم , 
حاجب و مانع إرث ابن عم است .و با وجود عم ء جرا ابن عم إرث ببرد ؟! وجرا 
كما tesla Ba‏ مكيل ۱۳ 

روايت إدامه دارد تا ميرسد به اینجا که حضرت موسى بن جعفر 
علیھماالسّلام می فرماید : 

فقلث :إن الى لم big‏ لم باج ؛ و لا أَلْبَتَ لَه وََايَةَ حى با جر. ۱ 

)4 هرون گفتم : پیغمبر برای کسی که مهاجرت نکرده است إرث قرار 
نداده است فور لات رابرای او تا زمانیکه مهاجرت نکند ثایت نکرده است::و 
يدر ما على بن أبى طالب عليه السّلام مهاجرت کرد در حاليكه عبّاس يدر شما 
مهاجرت ننمود . يس عباس چون عصيان داشت و غير مهاجر بود ء از إِرث 
ممنوع شد ؛ ولى چون جد ما علی بن أبى طالب » هم مسلمان بود و هم مهاجر . 
از poly‏ ارت برد.» 

واین هم که OVW‏ ملاحظه ميكنيم در کتاب إرث میگویند : اگر ابن عم يدر 
و مادری باشد حاجب از عم پدری است ‏ بر همین آساس است ؛ چون 
أمير المؤمنين عليه السّلام ابن عم أبويني رسول أكرم صلّی الله عليه و آله 
بوده‌اند؛ و عبّاس عم آبي پیغمبر بود ؛ لذا اين حكم تا کنون ولو اينكه دیگر 
عنوان هجرت از بين رفته است -بر همین ملاک باقی مانده است . و ما شيعه › 
ابن عم أبى و أمّى را بر عم أبى مقدّم ميداريم . 

و أَمّا آن علّتی كه أميرالمؤمنين عليه السّلام از رسول خدا إرث برد و 
عبّاس نبرد » برای اين بود كه عبّاس مهاجرت نکردہ بود . 

: روايت‎ det 


“AG 2B 


فقال : ما SEAS‏ فيه ؟ 


۱6۷ «المیزان فی تفسیر القرءان) ج ۹ء ص‎ ١ 


۱۳۹ 


بحث هرون با حضرت موسی بن جعفر علیهما السّلام دربارة ارث عم درس سی‌ام 


es 1‏ ريرم ee‏ 
«حضرت می فرماید من به هرون گفتم : گفتار خداوند تبارک و تعالی 
شاهد و حجّت بر این مدذعی است که می فرماید : کسانیکه ایمان آورده‌اند و 
هجرت نکرده‌اند . هیچگونه ولایتی بر شما ندارند تا اينكه همجرت کنند ؛ و 


بن Yall‏ فى هَذِ Dial‏ بشَئ عع IS‏ 

«هرون به من كفت : من یک چیزاز تو سؤال می کنم : آیا این مسأله‌ای را که 
اکنون برای من بیان کردی ء تا بحال به کسی از دشمنان ما خبر داده‌ای ؟! یا برای 
بعضى از فقهاء ء اين مسأله و این مطلب رابازگو کرده‌ای » و آنان را از دلیل مسأله 
مطلع نموده‌ای ؟!) 

١١ الا أَمِيرَالْمُؤْمنِينَ ! الحديث‎ pile اللَّهُمّ لا !و ما‎ : Edis 

«گفتم : نه ! خدایا تو شاهدی كه من به کسی خبر ندادم » و نگفتم ؛ و از این 
مسأله کسی از من سؤال نکرده است مگر أمير المومنین هرون ال شید!» 

شاهد در این است که : حضرت موس ویر کہ لس مور 
Reel‏ .سای aa)‏ اک و آلذین َامَنُوا و لَه يُهَاجِرُوا ما لکم oo reels of‏ 
شی ع استدلال کرده‌اند بر عدم وارئیّت عباس از رسول خدا ؛ بجهت اينكه او 
هجرت نکرده بود . بنابراین ء ولایت در اینجا شامل معنی إرث هم میشود . 

در «مناقب» ابن شهر آشوب اروناب رات سرت esa‏ الله ade‏ 


و آله» از موسی بن عبدالله بن حسن بن حسن Ry‏ و مُصادف که دو غلام 


- «المیزان فى ته تفسیر القرءان» ج ۹ء ص ۱6۷ 
0 ۱ص ۱۸۳ و ۱۸4؛ و از طبع حروفی »ج ۰۱ص ۲۱۱ 


۱۳۷ 


ولايت فقيه در حكومت إسلام (۳) از شرائط ولايت فقيه همجرت به دارالا سلام است 


حضرت ple]‏ جعفر Gale‏ عليه السّلام بوده‌اند در ضمن خبرى روايت مىكند 
كه : وقتى هشام بن الوليد به مدينه وارد شد ‏ بنى عبّاس نزد او آمدند و از إمام 
Gale‏ عليه السّلام شكايت كردند كه : او ماتري ماهرخصّی را براى خود 
برداشته است ‏ و ہما از آن چیزی نداده است . حضرت در اينجا خطبهاى 
خواندند و در آن از جمله آوردهاند كه : 

Sy‏ اله تغالی ما بَعَت سول الله صلى اللهُ صَلَيهِ و ءاله ous.‏ بو 
وطالب المُوَاسِى لَه بتفسه و poll‏ له Hal Eh‏ و وب BUR‏ و 
sole OWS‏ شَيَاطِينَ PI‏ و کم فى ANS‏ و بقو ده القبآئل فی بَدْرِ . 
و گان فى Jai‏ رعیلها و Cole‏ خَيْلِهًا وَ 5 dea 55 ore Ula‏ و النَاصِبَ 
اجرب له 

نم قال : فَكَانَ Gelb “Si‏ و Uae‏ و أَسْلَمَ كارِها تحت سیوفتا 
يُهَاجِرْ إلى الله و رَسُولِه محر قط بے شر یہ : «الّذِينَ اموا وَ 
لم هاجزوا SU‏ من ولیتهم من شَئْءِ) فی کلام له ۱ 

Jee‏ :هَذَا مَولی لا مات فَحُزْنَا تر إذْكَانَ مُو مُولانا و لانا ولد سول الله 
Lo‏ ]لله gual cle‏ ا tee) LLG‏ ماه 

علامهٌ مجلسی در «بحارالنوار» '' این حدیث را در أحوال إمام جعفر 
٦‏ مم است .و در بیان خود گفته است : لت الیش : أ 
جَمَعْثهُ ؛ وَ التأليب : التحریص ؛ و البّعيل : الْقَطْعَةُ مِنَ e SM‏ 
Es‏ ا «الامام الصادق» عليه السّلام » اين حدیث را 
ضمن خطبه‌های حضرت ذكر کردہ است » و در ذيلش كفته است : إمام صادق 
عليه السّلام شأنشان رفيعتر از آن بوده است که بجهت مال . هم موقف با 
بنىعبّاس شوند ؛ وليكن گمان من آنست كه حضرت می‌خواهند از بعضی از 
أحوال عبّاس كه مجهول مانده بود يرده بردارند ؛ جون عنقريب سلطنت و 


١71 (بحار الأنوار» طبع حروفی ج ۷٦ء ص‎ ١ 


\YA 


بعضی ولایت در آیه را بمعنی تناصر و تعاون و موالات در دين » و بعضی نفوذ در آمان دانسته‌اند درس سی‌ام 


إمارت بدانها می رسید و بايد مردم بدانند شأن مالکین رقابشان از این به بعد جه 
می‌باشد ؟ و این کلمات با وجود احتصار آن ء برای تاریخ فوائد بسیاری را در بر 
دارد . و من كمان ندارم که در تاریخ اين مواقف از عبّاس Sd‏ شده باشد !! 

صاحب «مجمع البیان» مطلب را ! دامه داده ء میفرماید : 

و قیل : فى SUI!‏ و شمان وَ المُوالاة فى الین ؛ عَن OW‏ 

oh‏ گفته است : مقصود از ولایت در اینجا تناصر و تعاون و موالات در 
دين است.» یعنی اينكه مومنین همدیگر را دوست داشته باشند و در کارها به 
یکدیگر کمک کنند . با هم تناصر کنند ؛ یعنی این به او کمک کند .و او به اين 
کمک تمأ این مان ای اف بو او معاون کار ان كنك سج ید ان GeV‏ 
تعاون و تناصر است . 

و قبل : فى فوذ pats Obi‏ علی بعض . 

«بعضی گفته‌اند : ولایت در اینجا به معنی نفوذ در آمان است» آمان به جه 
معنی است ؟! یکی از أحكام اسلام این است که اگر یکی از آفراد مسلمان (چه 
زن باشد ء جه مرد) یک شخص کافر را آمان دهد ء بر تمام آفراد مسلمان واجب 
است که آمان او را محترم بشمارند ؛ و Ge‏ تعرّض به آن کافر را ندارند . 

يس اينكه مقصود از ولایت در این آیه ‏ نفوذ آمان بعضی بر بعضی است ؛ 
بدین معنی است كه : آن کسانیکه إیمان آورده‌اند و مهاجرت کرده‌اند »این Ge‏ را 
دارند که اگر به کسی آمان بدهند ء بايد بيه مسلمین و مؤمنین آمان آنهارا محترم 
بت كان ey‏ ای اساسا سل ols Geel‏ 

Ll‏ در صورتیکه آمان دهنده إيمان آورده ولی هجرت نکرده است نفوذ 
آمان ندارد . بنابراین اگر کافری را هم يناه بدهد ء يناه او اعتباری ندارد و 
مسلمانان غی dali‏ به آن کافر تسلط و غلبه بیدا کنندو شرائط آمانی را نادیده 


۸ الصادق» ج ۲ ص‎ ele الا‎ ١ 


۱۳۹ 


ولایت فقیه در حكومت | سلام (۳) از شرائط ولايت فقیه هجرت به دارالاسلام است 


بگیرند . 

و بعد شيخ طبرسى ميفرمايد : اختلاف کرده‌اند در اينكه آیا هجرت در 
E‏ وپ رت ھت 
زيراكه رسول خدا صلّی الله عليه و آله و سلّم فرموده است الام ali‏ 
(بعد از فتح مکه ھجرت نیست.) 

چون قبل از فتح » مکه دارالشرك و مدینه دارالاسلام و Lay‏ اسلام بود ؛ 
ولازم بود همه أفراد بسوی مدینه هجرت كنند . ولى بعد از اينكه مکه فتح شد و 
آنجا هم دارالاسلام گردید . و به دنبال آن طائف و همچنین تمامى شهرهای 
عربستان فتح كرديدند و همه دارالاسلام شدند ء ديكر لزوم ھجرت به مدینه 
برداشته شد . بنابراین . حکم وجوب هجرت تا قبل از فتح مکه بود ؛ و بعد از 
فتح مکه دیگر معنی ندارد كه إنسان از یک جای مملکت إ سلامی به مکانی دیگر 
از شا تفا هش نیا لاه 

بلی ء ھجرت از دارالکفر و دارالشرک بسوی دارالاسلام واجب ست ؛و 
اع بك اير ول eas‏ شا : 

لأ Sell‏ الاتتقال من دارالكفر ای دارِالاسّلام Joe Qi od.‏ ذا 
فى هذا ob pi‏ لانّساع بلاد الاشلام ؛ الا آن یکون نادرًا AY‏ به . 

مگر اينكه در موردی نادر ء در بعضی از بلاد کفر مسلمانی وجود داشته 
باشد ‏ يا اينكه تازه مسلمان شده باشد ‏ بر او واجب است که بگوئیم : رجوع به 
دارالاسلام کند و إلا با وجود این انّساع در بلاد اسلام که هر جا مسلمان هست ؛ 
آنجا يرجم إسلام هست ؛ در این صورت دیگر هجرت معنی ندارد . 

و قیل : إن حِجْرَةَ الاغراب الی الامصار باقِيَةٌ الی یوم AN‏ 

«بعضى گفتەاند :گر جه Ol‏ همجرت آساسی ۷ت وت بواسطة 
فتح مکه از بين رفته است . وليكن هجرت أعراب بیابانی بسوى شهرها تاروز 
قيامت به قوّت خود باقیست» چون همينكه رسول خدا همجرت رابر OUT‏ 


بقاء لزوم همجرت به دارالاسلام تا روز قيامت درس سی‌ام 


واجب کردند ء بر تمام آفراد عرب بدویٗ که در بیابانها زندگی میکردند واجب 
شد كه به شهرهائی‌که يرجم إسلام در آنجا در اهتزاز اتی بدست مستلميق 
كشوده شده است و أحكام إسلام در آنجا نافذ است بیایند ؛ و أحكام إسلام را 
فراكرفته » شعائر إسلام را ياد بگیرند . 

فلهذا هجرت أعراب بسوى آمصار . از أحكامى بود که پیغمبر آنرا واجب 
فرموده است . بنابراين ميتوان كفت : وجوب هج رت از دارالکفر به سوى 
دارالاسلام بر أساس همان حكم أُوَّليَه است . منتھی در زمان خود رسول خدا در 
دو أمرء دارالاسلام اختصاص به شهر مدينه داشت »و بعد انّساع بيدا كرد و 
شامل شهرهای ديكر نيز شد Ul.‏ عربهاى Gok‏ چون در جائيكه تحت يرجم 
إسلام باشد نبودند ء بلكه فقط مسلمان شدہ و از شعائر دين خبر نداشتند » بر 
آنها واجب بود كه به سوى شهرها و مُذّن هجرت کنند ء تا در آنجا تعاليم دين را 
sat‏ 

و لذا بعضی گفتەاند : وجوب هجرت آعراب بسوی شهرها تاروز قيامت 
باقى خواهد بود ؛زیرا بر همة آنها واجب است که أحكام دين را بياموزند . و این 
قول از حسن وارد است . , 

و الأقوَى أن ARS O55‏ الهجْرَة باقيًا ؛ OY‏ مَنْ آسلم فى دارالحزب تم 
هار الی دارالاشلام كان مُهاجرّا . 

أقوى این ات که اضرا سح جورت SL cols Sot‏ باشد ؛ برای 
اینکه کسی که در دارالحرب زندگی می‌کند . اگر این شخص إسلام بیاورد . 
واجب است که فوراً حرکت کند و بسوی دارالاسلام بیاید . 

در همان زمانی هم که ايشان این تفسیر را نوشته که نه قرن پیش بوده 
است ' دنیا به دو قطب قسمت شده بود : دارالاسلام و دارالکفر . و اگر کسی در 


سنة 04۸ هجریّۂ قمریّه بوده است ؛ و بنابراین » دوران حيات او ء در آواخر قرن پنجم وب 


۱۳۱ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۳) از شرائط ولايت فقيه همجرت به دارالاسلام است 


دارالکفر مسلمان بشود بر او واجب است که به دارالاسلام همجرت کند ؛ بنابراین ‏ 
حکم هجرت همیشه باقی است . 

بسن Rls‏ وكان كت reel‏ أن روم المُهاجِرٌ إلى أعرَايئّة 
وی عَنْ مر ُن SI LA‏ قال Jal SY:‏ مَكَة ABU‏ عراب .' 

«و حسن منع ميكرده است از اینکه شخص مهاجر ء با زن آعرابیّه (زن 
عربی بدوی که همجرت نکرده است) ازدواج کند .و گفته است : ازدواجش جائز 
نیست . و از عمر بن خطاب هم روایت شده که گفته است : با أهل مکه ازدواج 
نکنید ! چون که آنها عراب هستند ء و همجرت نکرده‌اند.» 

مطلب تا اینجا از (مجمع البیان» نقل شد . 

حضرت آستاذنا الأعظم آية الله طباطبائی قَدّس اللهُ سره در تفسیر خود 
در ذیل al‏ میفرماید : 

و قذ جَعَلَ الله بيهم وَلایةً وله : «أُولنئِك SUT gts‏ بَعْضٍ». و 
ولایت » أعمّ است از ولایت ميراث و ولايت نصرت و ولایت آمن ۔در مقابل 
کلام «مجمع البیان) که فرمود : بعضى گفته‌اند مراد از ولايت تعاون است ؛ و 
بعضی گفته‌اند نصرت است ؛ و بعضی گفته‌اند توارث است ؛ و بعضی گفته‌اند 
مقصود أمن است ‏ ايشان میفرمایند : وجهی ندارد که ما ولایت را به یکی از اینها 
سے يدف براك ہےر کت سس بس کت 
کیک بَعْضْهُم آویاء: بَعْض ء تمام این أقسام را میگیرد . 

فَمَنْ ءَامَنَ مهم كافرًا . كان BU‏ عِنْدَ الجميع . 

«هرکسی از مسلمانان کافری را در آمان خود در بیاورد » نافذ اميت نزد 
جمیع مسلمین.» پس همه مسلمانها بايد آمان او را محترم بشمرند . 

فعض من الجمیع وَل البَْضٍ من الجّمیع WS:‏ وَل کل 


© نيمة أل قرن ششم بوده و تا این زمان (۱4۱۰ pee‏ قمريّه) نه قرن میگذرد . 
۱- «مجمع البیان» طبع صیدا. ج ".ص OY‏ 


۱۳۲ 


حرمت تعرّب بعد از همجرت درس سی‌ام 


مُهاجر و أنصارىٌ . و الأنصا ری 235 کل أنصارىٌ و مُھاجر . كُل US‏ بدلیل 
إطلاق الولايّة فى الذي . ۱ ۱ 

ايشان ميفرمايد : اينكه ما میگوئیم : معنى ولايت در تمامى اين موارد 
جارى و سارى است بدينجهت است كه آيه إطلاق دارد . 

قلا شاهد عَلَى صَرفِ الاية ای وَلايّة الازث بالْمُوَّ اخاة اتی Sis‏ لسن 
ie‏ له 0 [و ods J Ut (ole‏ د و امه جرین الصا 
و کانوا يَتَوارَنُونَ بها زَمانًا SE‏ نسخت .' 

رق اس تا ھی کی والايضة ھا سم يٹراٹ ان ۶ 
به دليل آنکه پیغمبر در فتح مکه در بدء هجرت بین مهاجر و أنصار مؤاخات و 
برادری قرار دادند و بر همان أساس آنها از يكديكر ارث ميبردند و بعد منسوخ 
شد ء تمام نیست .زیرا کلام آنان نمیتواند آيه را در خصوص معنی توارث مقیّد و 
منحصر کند ؛ بلکه آيه اطلاق دارد . و مورد توارث یکی از مصادیق انطباق عموم 
al‏ بر ol‏ است.» 

ابن أثير حزری در «نهاية» آورده است : و فيه Sy‏ مِنَ الكبآئر ؛ منها: 
التَعَدٌبُ 535 الهجرة» 7 

فو را ضوخل هذا cles‏ الا عليه و آله و سلم آمده است که : سه 
چیز است که از كناهان كبيره است ؛ یکی از آنها تربع الهجْرَة است . یعنی 
بعد از اينكه مسلمانی به دارالاسلام هجرت کرد ء نمی تواند دوباره به محیط شرك 
و کفر که در آنجا زندگی می‌کرده است . يا هرجا كه أعرابيّت و بدویّت بر OF‏ 
Gale‏ باشد ‏ برگردد ؛ بلکه واجب است برای هميشه در دارالاسلام Bb‏ بماند. 

مس لرکھ م الو رفن دای وس فرص سا 
هجرت ؛ و همچنین حرکت كردن و برگشتن بسوی آعراب و بادیه نشینان بعد از 
زندگی در بلاد اسلام ء كه جائز نبوده بلکه حرام است و از کباثر محسوب 


۱۵ «المیزان فى تفسیر القرءان» ج ۹ء ص ۱4 و‎ ١ 
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ولایت فقیه در حکومت | سلام (۳) از شرائط ولايت فقيه همجرت به دارالاسلام است 


بی سو 

ابن ار اعت بعد الْهجرّة) را اینچنین معنی میکند : 

هُوَ أن يَعود إلى الباديّة و edd‏ مَعالاغراب بَعْدَ أن ان مُهاجرًا . و كان مَنْ 
رَجَعَ بَعْدَ الهجرة الی مَوْضِعِهِ من غَیْر عُذَّرء يَعْدُوتَهُ كَالمُوْتَد . 

«تعزب بعد الهجرة اين است کہ : إنسان بعد از اينكه از بيابان به شهر 
هجرت نموده و در بلاد اسلام و بیضۂ إسلام زندگی کردہ است ء دو مرتبه به 
همان باديه مراجعت نموده و با همان آعراب زندگی نماید . و هر کسی را که بعد 
هید انستند.» 

دونه کلمرََذ. یعنی همانگونه که اگر کسی اسلام بیاورد » و بعد از 
إسلام برگردد مرتذ است » همینطور هم کسی که مهاجرت کند و بعد از همجرت 
بسوی همان موطن أَوّلیْهُ خودش باز گردد مرتد محسوب می‌شود . 

gp SW dys Bj‏ ایشان میگوید : حدیث ابن أكوع از همین قبیل 
وب O O O‏ 
SSI gu: re‏ !قدت er Sigs Jo‏ 

gb‏ ابن آکوع تو By‏ شدی Hae fe AEN‏ ؛ ٹوروی پاشنة پای 
خود به قهقرا برگشتی و مرتد شدی و تعرّب اختیار کردی!» 

و منه as‏ الاخ EG.‏ فى خطبته : «مهاجر لَيْسَ بأَغْرابىٌ) je.‏ 
ee geil‏ ال غرابین . 

و از این قبیل است تمثل cl‏ در خطبة خود که میگوید : «مهاجر لیس 
Zale‏ چون در این حدیت » مهاجر را در مقابل آعرابین شمرده است.» پس 
بر ہو تہ ا 

و الاعرابُ ساکنوا الباديّة مِنَ Sol‏ الذيق لآ مرد nese‏ 


۳ 


هجرت بر دو گونه است : هجرت به دارالاسلام و هجرت از باديه و بيابان به شهر برای تعلّم أحكام درس سی‌ام 


وَلايَدْ ME‏ إلا إحاجة . 

«و أعراب بدوى « به كسانى میگویند كه در بيابان زندكى مىكنند و در 
شهرها توطن نمی نمایند ؛ و هيجكاه به شهر نمی آیند مكر برای حاجتى از قبيل 
خرید و فروش و آمثال ذلک» ye Wel‏ غير از col el‏ و آعراب است . 

وَالْعَرَبٌ ام لهذا الجیل الْمَعْروفٍ مِنَّ الّاس -و لا واحد لَه من لفظه و 
سَواء أقامَ بالباذيّة أو المّدُن ؛ و اسب الیّهما : أغرابئٌ و عَرَبِىَ .۱ 

«عرب اسم است برای همین طائفة معروف و گستردۂ از مردم -و عرب 
اسم جمع است و مفرد ندارد ‏ حال میخواهد در شهر زندگی کنند يا در بيابان ؛ 
به همة این طائفه و جنس . عرّب ميكويند . و اگر بخواهید برای آعراب نسبت 
بياوريد (یعنی منسوب به أعراب) بايد بكوئيد : آعرایی ؛ و اگر بخواهید به عرب 
نسبت بدهيد بايد بكوئيد : عربی.» 

أيضاً ابن أثير جَرَّرىٌَ كويد : در روايتى از رسول خدا صلّی الله عليه و آله 
و سلّم آمده است که فرمود : 

لا هِجْرَة بَعْدَ القَنْم ؛ و Slee ESN‏ و نی . «بعد از فتح هجرتى نیست ؛ 
ولیکن جهاد و OS‏ هست . |عزام و اعلام آمر خداوند هست.» 

و در حديث دیگر آمده است : 

لا RES‏ الهجْرَةٌ حَنَّى تَنْمَطِعَ EB‏ 

(نسرل عند صل اللة عليه و آله فرمود : همجرت هیچگاه از بين نمی رود 
و هيجوقت منقطع نميشود تا زمانى كه توبه منقطع بشود.» 

توبه جه وقت منقطع میشود ؟ وقتى كه تفس إنسان به آخر رسيده › 
ميخواهد ياى خود رااز دنيا كشيده و به عالم ديكر بكذارد ؛ آنجاست كه ديكر 
توبه مورد قبول پروردگار نميباشد . جنانكه در آن Al‏ مباركه وارد شده است كه 


میفرماید : 


-١‏ «نهايةٌ) ابن أثير »ج ۳ء ص ۰۲۰۲ Bale‏ عَرَبَ 


۱۳۵ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۳) از شرائط ولايت فقيه همجرت به دارالاسلام است 


ied‏ به دی يَعْمَلُونَ ELIT‏ > حَنّنَ إذَا حَضر أَحَدَهُمُ آلْمَوْتُ 


آن کسی که مرگ را به چشم معاينه کردہ ء می بیند که از دنيا بسوى عالم 
آخرت حرکت كرده است و کار او یکسرہ شده» دیگر توبەاش قبول نيست .زیرا 
توبه در آن وقتى است که راه گرایش به دو طرف Ge‏ و باطل برای انسان باز 
شش ا واتار كك اناد امه تسین اسان ید 
آمده و کار او یکسرہ شده ء هر جه هم توبه US‏ ديكر فائده‌ای ندارد . 

علیهذا این حديث میفرماید : تا هنگامی كه انسان حواسٌ و اختیار دارد . 
هجرت هم دارد . و هیچ موقع همجرت منقطع نميشود . مگر اينكه مرگ إنسان 
برسد ! 

باری » ابن آثیر سپس می‌گوید : 

الهجْرَةٌ فى الاضل OY‏ من Sal‏ ضد JOM‏ . و قذ هَجَرَهُ جرا و 

خرانا oer‏ بہت «هجرا) ا ضد «وَصل) . و قد د هره هرا و 
مر یعنی دوری کرد و جدا شد.» 

تم Cle‏ علی الخُروج مِنْ آزض 3 أَرْضٍ » و 55 الاولی Slag BUY‏ 


2 
5 
۰٥ 


مثه FAL:‏ مُهاجَرَة. «مجرت در أصل به معنى دورى بوده است . بعد غلبه بيدا 
كرده بر دوری خاصّى كه عبارت باشد از انتقال از زمينى به سوى زمين دیگری . 
(ترک زمینی و إقامت در زمين ديكر) . و به اين (دورى) هاجَر ء يُهاجِرٌ, مُهَاجَرَةٌ 
گفته میشود.) 

بعد ميكويد : وَالْهِجْرَة مِجْرَتانِ . هجرت بر دو قسم است : 

وَل هجرتى است که خداوند ر بر آن در قرآن کک داده است :ان 


له آشْتَرَى من آلمومنین هم و أَمْوَلَهُمْ بان هم الْجَتَةَ ." 


ligule)‏ ۸ء از سورۂ ٤‏ : النساء 


دو Sol‏ 21۹ او سو رڈ ۹ الدؤية 


۱۳۹ 


bE‏ الٰھجْرَۃً حَنَّى تَنْقَطِعَ il‏ درس سی‌ام 


در زمان رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم جه بسا مردى بود که 
هميشه به سوى آن حضرت هجرت lls‏ + و همه اتات و أموال و انهو 
كاشانه و سائر اعتبارات و شؤونات و نیز أقوام و خويشاوندان خود را که مشرک 
بودند رها نموده و پاک و ياكيزه بدون هيج آلایشی بسوى آنحضرت مهاجرت 
مينمود . ba HV‏ فى شیء le‏ و یط تسه إلى مُهاجَره . 

وکا ال صَلی الله athe‏ [و ءال ]و Ls‏ یکره يموت SED‏ 
بالاض التی هاجْر مها . دو برای پیامبر هیچ خوش آیند نبود : کسی که به سوی 
پیغمبر هجرت نموده است ‏ دو مرتبه به مَوطِن أصلى خود باز گردد و مرگش در 
bal‏ اتفاق بیفتد.» 

فمن تم قال : «لکنْ البانس سَعْدُبْنٌ ZS‏ يَئى له سول الله hae‏ ال 
ale‏ ]5 له ]و سَلَّمَ أن مات بِمَكّة . و از همین جهت پیغمبر لى الله عليه و 
آله و سلم برای ates,‏ ی0 ماه مرت كاذه ودن یش تایه 
مراجعت نمود و در مکه از دنیا رفت » Slee‏ بودند و دربارۂ او گفتند : اين 
قرش oe‏ ایام اس »زیر وان ی وه 
ام cules‏ كد اكيت وق Gol‏ که دار Sci‏ بوذ اقا ids‏ 

پس موضوع زمين و خاک أهمّيّت زیادی دارد ؛ تا جائیکه حضرت او را 
بائس خواندند . «بائس» بی کسی که بای و شرت و کرفتاری وو WANS‏ 
شقاوت دامنگیر او شده است . بدبخت و شقاوتمند » آن سعد بن خوله است که 
به مدینه هجرت کرد و بعد به مکه بازگشت | 

و قال حينَ oad‏ : «اللّهُمَ لا تَجْعَل مَنَاَانَا بها . «وقتى حضرت داخل 
مكّه شدند (نه بعد از سنۀ فتح ء بلکه برای عمره يا برای Fe‏ بعد از قضيّةُ 
خْدَیْبيَة) در دعاى خود به پروردگار عرضه داشتند : خدايا مرك مارا در این زمين 
قرار مده ! چون دارالشرک است.» 

قلمّا فتخث مک صارّث دارالاسلام کَالمَدينَة ء و CABS!‏ الهجرة . «آما 


۱۳۷ 


ولايت فقيه در حكومت إسلام (۳) از شرائط ولايت فقيه همجرت به دارالا سلام است 


چون مکه فتح گردید ء مانند مدينه » حكمش حکم دارالاسلام شد و عنوان 
حکم وجوب هجرت . بعد از فتح مکه برداشته شد.» 

این یک نوع هجرت . أَمّا قسم دم هجرتى است که مرتبه و فضل قسم 
اول را ندارد . 

5 اهر القّانية من هاجَرَ الاغراب و غزا مَع مین وَلَمْيَفَْل 
کماقعل Heal inti‏ جم و a ia‏ 
eg! ls‏ ة. و ga‏ مراد بقل :رلا فطع الهجْرَةٌ 5 US‏ تَنْقَطِمَ as ja‏ 

۱ i i مہ و‎ dy Sa 
میکنند » و با مسلمين همراهی نموده و در راه خدا جهاد‎ ES > خود‎ Cs 
میکنند . این عذه كرجه همجرت بسوی دارالاسلام و بسوی پیغمبر نکرده‌اند » و‎ 
آن فضل و شرفی که أن دسته از مهاجرین دارند » ندارند ؛ ولی حون بالا رهاز‎ 
کرده‌اند و همراه مسلمانان جنگ نموده و جهاد کرده‌اند . این‎ OS > جای خود‎ 
هم هجرتی برای آنها محسوب میشود . و مراد از اينكه پیغمبر فرمود : لا تَنقَطِمٌ‎ 
می اش‎ CAN الهجْرَةٌ حَنَّى تنقطع‎ 

فهذا وَجْهُ الجَمْع Go‏ الحدیتین . بنابراين ء وجه جمع بين اين دو حديث 
Ole een aS)‏ فرمود : لا حِجْرَۃ بَعْدَ الفح . 4 
هجرتی نيست »و در اینجا که می فرماید : AREY‏ الهجْرَةٌ 3S‏ تَتْقَطِعَ ESN‏ 
يعنى برای همه أفراد در تمام طول مت حياتشان تا وقتى كه ميخواهند از دار 
دنيا بروند هجرت واجب است) بدين صورت است كه بگوئیم : مراد از هجرت 
در روايت أوّل . هجرت به سوى رسول خداست که خانه و كاشانة خود را رها 
نموده بسوى رسول خدا هجرت کنند ؛ و أَمّا مقصود از هجرت در حديث دو م» 
عمل همین آفرادی است که در خانه‌های خود هستند و بسوی رسول خدا 
هجرت نمیکنند » ولیکن با مجاهدین فی سبیل الله در راه خدا جنگ میکنند ؛ 
کمک به اسلام کرده و کشته میشوند یا میکشند و در زمره سربازان اسلام 


۱۳۸ 


وجوب هجرت جمیع مسلمین جهان به دارالا سلام درس سی‌ام 


هستند؛ كه این هجرت تا پایان زندگی باقى fo‏ 

بعد می‌گوید :و اذا ات فى یں تہ ;5 L5G‏ راد بهما 
هِجْرَةٌ LAS‏ و مِجْرَة المَدیتة'. «اگر در حدینی eee‏ ميان آمد - 
هجرتين إشاره است ؛زیرا آلف و لام » آلف و لام عهد است ۔إشارہ به دو همجرت 
خاصٌ است : یکی هجرت آوّل مسلمانان به سوی حبشه و دوّم همجرت 
انماضت از که يد سوق دة 

اين بود مجموع معانىاى كه برای تَعَرّب و هجرت ذکر نمودهاند ؛ و 
رواياتى كه در توجيه آیة مباركة سور أنفال لازم بود بیان شود . 

ینک استشهاد ما از cy‏ مباركه چیست ؟ 

محل استشهاد ما - همانطور که آية alll‏ علامةٌ طباطبائی فلس الله ترتنه 
ال US‏ فرمودند -اين است که : اين وّلایت . انحصاری در حصوص ارث ندارد . 
بلکه Gel‏ است ؛ یعنی أعم از ولایت تعاون و تناصر و غیرهما . بنابراین شامل 
esl Be ae‏ 

رت یت 
Spal‏ ءَاوَوا و تَصَرُوَا TET I‏ بَنْضُهُم Lal‏ 

تھا in cee Ge lectins‏ 
كه از آن جمله ولایت فقيه است . ولایت فقیه ء ولایت بر تمام AT‏ است . 

از مجموع این مباحث آموری بدست می آید : 

ول اينكه : حتماً بايد شخص فقیه مهاجرت کرده باشد . و آفرادی که 
ی کرو ال نی ۶۹و۰ 

آفرادی که الاک در دارالکفر هستند » نمیتوانند ولایت فقیه داشته باشند ؛ 
بلكه حتماً بايد بسوی بلد اسلام مهاجرت کنند ! 


و همچنین أفرادى که در پُستھای ولائی هستند » مثل : رئيس الوزراء ‏ 


١‏ «نهایه» ابن egal‏ اج ۵ص bole VEL‏ هَجَرَ 


۱۳۹ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۳) از شرائط ولايت فقیه هجرت به دارالاسلام است 


وزیران » مدير كلّها ء آرباب ولایات » استاندارها » فرماندارها » و مثل آفراد 
مجلس شوری )5 عرض شد : مجلس شوری مجلس ولائی است : و مجلس 
وکالت نیست) تمام این أفراد بايد هجرت به سوی دارالاسلام کرده‌باشند . یعنی 
در دارالاسلام ء و مهاجر بسوی بلاد إسلام ء و در زیر يرجم إسلام باشند ؛ و إلا 
ولایت ندارند ؛ به نص اين ذیل که میفرماید : 


of‏ کسانیکه إيمان آورده‌اند ولى هجرت نکرده‌اند » هیچ قسم ولایتی بر 
شما ندارند ؛ به هیچ قسم ! یعنی نمی توانند نخست وزیر باشند » نمی‌توانند 
ما وت کی سے و اا را ذاو elem‏ راک 
فرمانبر باشند و مأمور بشوند به آمری ؛ ولیکن نمی توانند آمر و فرمانده گردند ؛و 
در هیچ یک از سِمّتھای ولائی .و شؤون "آمران حق دخالت ندارند . 

در اینجا سؤالى مطرح است ؛ و آن اينكه مقصود از بلاد کفر چیست؟ 
جواب این است کہ : مراد از بلاد کفر ء آن شهرهائی است که يرجم کفر در آنجا 
در اهتزاز ء و قانون کفر در ميان مردمش حاکم باشد ؛ مثل بلاد بهود و نصاری « 
کمونیستها. سیکها مشرکین » گاوپرستها و ... وبر تمام مسلمین واجب است که 
از این بلاد بسوی دارالاسلام (یعنی بلدة اسلام بعد از تشکیل حکومت | سلامی) 
dele‏ ؛ زیرا حکومت سای منحصر در اینجاست . پس بر ساس این آیه 
واجب است تمام آفراد مسلمان که امروزه در دنیا زندگی می‌کنند بیایند در ايران 
زندگی کنند ؛ چون اینجا بلدۂ إسلام می‌باشد و يرجم آن ء يرجم اسلام است . 

Wl,‏ اينكه آيا میتوانند در بعضی از ممالک | سلامی ديكر زندگی کنند ؟ 
ممالکی مانند پاکستان که ظاهراً حکومت آن حکومت اسلامی و قوانین OF‏ 
قوانین اسلام است ؟ 

جواب اینست که : در صورتيكه کفر در آنجا نفوذ نداشته باشد | شکالی 
ندارد ؛ و إلا زندگی در آن کشورها هم محل إشكال است . و همچنین است 


حرمت سکونت و إقامت در بلاد کفر درس سی‌ام 


آمکنه‌ای که اسم اسلام بر روی آنهاست . أمّا مسمّای حکومت اسلام نیست . 
مثل عراق که اسما سای است (بلکه عراق از نظر اسم هم ]ملام نیست ؛ 
مگر حكومت بعث و بعثى ها میگذارند حتی اسم اسلام هم باشد ۹ و مثل 
عربستان سعودىّ و يا مراكش یا آردن كه حكومت در اينها به اسم اسلام است و 
مسمّاى إسلام نيست » و نفوذ کفر در آنجا وجود دارد . زندگی در چنین ممالكى 

دوم اینکه : عدو ان تا آن Glade (gS‏ نمىشود كه مردى از بلاد 
لانه و آشیانه و كسب و مسکن و زندگی خود را به دارالاسلام منتقل کند ؛ و از 
آنجا بریده و منقطع گردد . 

بنابراین » کسانیکه در بلاد کفر علاقه دارند ؛ زن و ate‏ و یا ملک و تجارت 
ويا شغل و کار همچون طبابت و مهندسی دارند و گهگاهی هم به دارالاسلام 
سری می‌زنند مهاجر محسوب نمی‌شوند . و حق ولایت فقیه و پستهای وزارتی 
و مجلس شورای اسلامی و حکومتهای استانداری و فرمانداری و ماشابهها را 
ندارند . عجیب اینجاست که جمعی از همین آفراد در بدو حکومت | سلامی به 
دارالاسلام E skal‏ همچون بنی صدر و قطب‌زاده و دکتر شایگان پستهای ولائی 
راإشغال » و یا میخواستند اشغال کنند ! 

سوم اينكه : حرام است بر قاطنین و ساكنين در بلاد اسلام كه تکرب 
اختيار كنند ؛ يعنى از دارالاسلام حركت كنند و بسوى بلاد كفر رفته ء در آنجا 
زندگی کنند:: 
انگلستان » در آمریکا » یا در هندوستان (نه پاکستان چون دولتش دولت 


| سلامیست) يا در جين . یا در ژاپن ء یا در شوروى ء تمام آنها عملشان حرام و 


۱:۱ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۳) از شرائط ولايت فقیه هجرت به دارالا سلام است 


گناهشان هم - طبق کلام پیغمبر -گناه كبيره و لا يُعْفّر است ؛ حتّی اگر US‏ با آنان 
بدرفتاری هم نکنند ء بلکه با كمال محبّت و دوستی رفتار کنند . در اینصورت اگر 
هجرت چنین آفرادی به دارالاسلام آزاد و ممکن بوده و مانعی هم در بين 
eas‏ وا اس هریت OES‏ 

منظور از سکونت در بلاد کفر مجرّد | قامت است : خواه Aas‏ آنجا بشود و 
يا بصورت مقیم جواز إقامت داشته باشد ؛ در هر صورت إقامة وی در بلاد کفر 
بوده است . إقامت در بلاد کفر جائز نيست مگر برای ضرورت ؛ و آن ضرورت 
هم بايد به نظر حاکم باشد . مثلاً حاکم يك نفر را برای سفارت يا برای کارهای 
خاصی میفرستد ؛ يا من باب مثال . او ضروری میداند که چند نفر محصّل بروند 
و در آنجا تحصیل کنند ؛ یا یک مریضی که بيماريش قابل علاج نیست و أطبّاء 
هم او را از اينکه بتوانند در اینجا معالجه کنند ء جواب کرده‌اند و میگویند : حتماً 
بايد به آنجا بروی !در عين حال حاکم بايد امضاء کند ؛و اگر إمضاء نکند و |جازه 
ندهد Go‏ مسافرت ندارند . غاية pS‏ مریضش در همین be‏ میمیرد و مثل سائر 
آفراد |ٍنسان که در کشور إسلام میمیرند ؛زيرا انسان یک مردن که بیشتر ندارد ! در 
اینصورت جرا برود در آنجا بميرد ؟! و GUE‏ خیلی‌ها هم میروند و آنجا میمیرند . 

gale al Lote dss‏ ال و ا اش ite‏ لد ابش که 
هجرت کرد Ul‏ دوباره رفت در مکه . با ايتكه خانة خدا مطاف حضرت إبراهيم و 
| سمعیل استء أمّا الآن که در دست پیغمبر نیست دارالشرک و دارالکفر است ؛ 
و پیغمبر میفرماید : خدایا مرگ مارا در اینجا قرار مده » تا اينكه ما از OF‏ بیرون 
برویم . أمّا بعد از اينكه يرجم إسلام در آنجا برافراشته شد › آنجا دارالاسلام 
خواهد شد . بنابراین بر تمام مسلمین حرام است که در غير ضرورت به بلاد کفر 
رفته در آنجا سکونت گزینند . 

وواک رای تنه اچ شر ا ع Colle SIGS‏ اس که 
حکومت ایران حكومت إسلامى شد . تمام مسلمانهای دنيا در ایران جمع 


"۲ 


حرمت دخول‌درشوون‌ولائی‌بر ای مسلمینیکەدرسفربەدارالا سلامبالمرٌ قازبلادکفر قطع علاقه نکر ده‌اند درس سی‌ام 


می‌شدند ء اينجا جه قدرتى بوجود می‌آمد ! سرمایه‌ها همه در اينجا جمع 
ميكرديد » نيروهاى فكرى اینجا بود . مّا همه بر خاستند و فرار كردند . 

به متخص‌صینی كه تديّن و تعھّد ندارند » ميكويند متخصّص ! آن 
parasite‏ که غیرت دینی نداشته باشد عدر صل وجود و ذاتش خیانت CAEL‏ 
جه قیمتی دارد ؟! نتیجه‌اش هم اين است که تمام ثروتهای مالی و جانی را درزیر 
پرچمهای کفر میبرند -كما اينكه بردند -و به آن هم دلخوش هستند . در حالتی 
که اينها می میرند .و شکی نیست که به جهنّم میروند و با يهود و نصاری محشور 
ےج 

يس ای مؤمنین ! شما نگوئید : ما فرزندانمان را بدانجا می فرستیم ء و آنها 
برايمان کاغذ می‌نویسند که : من اینطور نماز میخوانم . اینطور روزه میگیرم ‏ 
اینطور در انجمن اسلامی شرکت میکنم » و آمثال اين سخنان . آقایان گول این 
حرفها را نخورید ! خيلى از آفراد از این گونه حرفها فریب خوردند ؛ و نتيجة آن 
مغرور شدنها هم بر آنها ظاهر شده » دیدند ثمرات شوم و نتایج تربیت خار جیان 
را که دين و شرف و انسانیّت را ہر باد فنا داده است . 

إسلام برای ما منهاجی معیّن کرده است و میگوید : ولی فقیه بايد مهاجر 
پسوی دارالاسلام باشد . بنابراین » شخصی که مجتهد أعلم است و مثلاً در 
آمریکا زندگی میکند ء يا در همین حکومت إسلامى که آفرادی به خارج رفته 
بودند و سالیان دراز از عمر خود را در آنجا بسر آورده بودند » و تا نام حکومت 
آمد به ایران هجوم آوردند تا پستهای حکومتی (وزارت . وکالت و حتّی نخست 
وزیری و رئيس جمهوری) را تصاحب کنند و خود را کاندیدای این مناصب 
نمودند با آن وضع نا متناسب ! با ریشهای تر اشیده و با آن کراوات و زثاری که 
پنجاه سال به كردن بسته بودند - نمی‌شود آنها را برای ولایت انتخاب نمود . و 
خدا رحم کرد كه این پستها را نگرفتند ء یا آنهائی که گرفته بودند زود از دست 
دادند ؛ و إلا اگر گرفته بودند کار خیلی خراب میشد . و این خلاف صریح آیه 


۱:۳ 


ولايت فقيه در حكومت إسلام (۳) از شرائط ولايت فقیه هجرت به دارالاسلام است 


قرآن است كه می فرماید : «آن كسانيكه در تحت ولایت کفر هستند . آنها Gm‏ 
ولایت ندارند» در تمام شؤون ولايت ؛ عم از ولايت فقيه يا أمور ولائيّه كه زیر 
سیت ارم en cH en‏ کلت یوق هل سا و عق زاكر انها اعسوم تن 
از مجلس شورى بدانيم ء مانند شورای نگهبان) و همچنین هیئت وزراء و سائر 

للم عل عی تا وال ما 


١.5 


ہے 5 ae‏ ہت 
سالط ولا کہ د رث ا 


5561 بالله Se‏ الشّيْطَانِ الرّجيم 
بنم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم 
He‏ الله علی Gale‏ مُحَمَّدِ و ءاله راع Sy pall‏ 
و Ea)‏ الله علی آخدانهم أَجْمَعِينَ و AMON‏ يام یم الین 
و ولو ABI‏ بالله sah‏ العَظیم 


یکی از شرائط ولایت فقیه ذکوریّت است . ولی فقيه بايد مرد باشد تا 
بتواند حاکم بوده و ولایت داشته باشد . 

ما در این باره از دو AT‏ قرآن و از دو روايت استفادہ مىكنيم . البنّه این أدلّه 
غير از slab‏ مانند إجماع و سيره و روايات متواتره و متظافرہ و مستفیضه است 
که مفصّلاً در «رسالة بدیعه» ذيل تفسیر آي ےرت ء lay‏ 
قصل الله بَعْضَهُمْ | على بَعْضِں و بعَا أَنفَقُوا مِنْ أمْوَلِهم ' أهذة ایوگ اک ا 
و فقط بجهت استفادۂ اين شرط برای حاكم فقيه إسلام ء به اين دو آيه و دو 
روايت اكتفا مى كنيم . 

ال را ےک 
نفقوا من أَنَلهم . 

طریحی در ۸ مجمع البحرین) ا كويد : معنی و مُفاد A]‏ مبارکه اینست که : 
برای مردان بر زنان ام VG‏ 2 و سیاست است . مردان نسبت به زنان از جهت 


ولاء و سیاست قیمومت دارند ؛ و از این جهت قیّم زنها هستند . 


١۔ایز‏ ٤ء‏ از سورۂ ٤‏ : النساء 
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ولایت فقيه در حكومت | سلام (۳) یکی از شرائط ولايت فقيه ء ذكوريّت است 


دراين آيه به دو أمر تعلیل شده است » که یکی موهبتی است از خداوند 
تبارک و تعالی و دیگری اکتسابی است . 

Ll‏ موهبتی آن اینست که : خداوند مردان را بر زنان در جهات کثیره‌ای 
از كمال عقل و حسن تدبیر و زیادی قوّه در أعمال و طاعات فضیلت داده ؛ و 
بدین جهت نبوّت و !مامت و ولایت هم اختصاص به مردان داشته ء و 
إقامۂ شعاثر دینی و جهاد و قبول شهادت در هر آمری مختض به مردان است ؛ 
و زیادی نصیب در إرث و غير ذلك از آن مردان می‌باشد . این از جهت 
ee ee‏ 

lal‏ جهت اکتسابی اینست كه : مردها بر زنها از أموال خود إنفاق می‌کنند و 
نفقات آنها را می‌دهند و مهریّه به آنها می‌پردازند ؛ با اينكه فائدۂ نکاح آمری 
مشترک بین هر دو است . و «باء؛ در قوله ey:‏ فَصّلَ WT‏ و در قوله : ما آنققوا 
براق سببیّت است و «ما» مصدریّه است . أئ بسب تفضیل الله و بسب 
فاقهم . بنابراين در اين آيه » حكم معلّل به علّت است . ۱ 

جرا خداوند رجال را قیّوم و قیّام زن قرار داده است ؟ به جهت این دو 
علّت موهبتی واكنين > که در مردان هست و در زنان نیست . 

BAS‏ در Galas ol vale‏ که تور <ul sages:‏ لك الحید انك 


2 
La ےہ‎ 
رٹ‎ GHEE 


as‏ السُمَاوات وَالاززض ؛ و در روایتی : آنت erences! wb‏ ؛ ودر 
eS ey‏ است : انت فوم السَّمّاوَات ا تمام اينها از أبنية صيغة 
فلع اشک ا eal‏ کر Miah‏ اکا و ی است کت 
پروردگارا توئی تنها قائم به آمور خلق و مدبر عالم در جمیع أحوال . 

أصل این مادّه » واوی است نه یائی : قَيُوام و قَيُوم و قَیوُوم بر وزن فَیعال 
و فیعل و فیْعول آمده ؛و معنیش اینست که : بستگی و قوام (مَابِهِ اقيام) در آمور 
آسمان و زمين اختصاص به پروردگار دارد . 

ابن أثير مطلب را می رساند به اینجا که می‌گوید : و مه اديك : ما أَفْلَمَ 


۱:۸ 


Jeg‏ قَوَّمُونَ عَلى LT‏ ... و نقل کلام لغويّين ء در معنى قوام و مشتقّات آن درس سی و یکم 


وم قِيّمْهُمْ امْرَأَة'. انشان eal olan‏ رانک كه eel‏ اتا اف از 


ولايتشان به دست زن باشد » هیچگاه رستكار نخواهند شد. 


در تفسیر «مجمع البیان؛ كفته است : ال : pb JES‏ و FB‏ و ام + و 
این بناء برای مبالغه و تکثیر است .و Loi‏ القنوت دَوامٌ الطاعة ؛ و Ss gall he‏ 


7 Vente 


فى Jol‏ لطول القيام فيه» . خداوند می‌فرماید othe GORE AIG:‏ 
EU‏ پما abi bes‏ . «زنهای صالحه و نیکوکار آن زنهائی هستند که نسبت به 
شوهرهای خود دوام | طاعت داشته باشند . يعنى دائماً مطيع شوهر خود باشند. 
هم در حضور و هم در غیبت ؛ ناموس و آموال او را طبق دستورات شرع حفظ 
کنند . اينها زنهاى صالحه‌ای هستند كه خدا آنها را به اين صفت نام برده است.» 

صاحب «مجمع البیان» سپس می‌فرماید : مُقاتل كويد : این آيه 
دربارة سَعدٌ بن رَبيع بن عمرو که او از ALE‏ بود ء و دربارۂ زنش حَبیبّه : دختر زيد 
کت شده eee ۹ Nae mab‏ و ای . حبیبه زن 
OHS‏ المَوْأة یعنی زن نسبت Go‏ شوهر تمکین نکرد و بلند منشی کرد ؛ و از 
محل و مقام خودش تعالی طلبید و به Ge‏ شوهر متمکن نشد . 

چون حبیبه بر شوهرش سعد نشوز کرد ء شوهرش او را سیلی زد . يدر 
حبیبه خدمت پیغمبر آمد در حالیکه دختر را با خود همراه داشت و عرض کرد : 
فْرَشْتَهُ كَرِيمَتى فلطمهّا . «من كريمة خودم را نور چشم خودم را فراش او قرار 
دادم » او آمده و به صورت دخترم سیلی زده است.» 

رسول خدا صلی الله ade‏ و آله فرمودند Qs‏ من 55 Ga‏ . «اين زن 
بايد از زوج خودش قصاص بگیرد.» او Ge‏ قصاص دارد . چون سیلی خورده 


۱- «النهاية» ج ۶ص ۳۵ ماده قَيَمَ . کلم فَیْمْ 


۹ 


ولايت فقيه در حكومت | سلام (۳) یکی از شرائط ولايت فقيه ء ذكوريّت است 


باید برود سیلی بزند . اصرف مع یه تس مه . «اين زوجه با پدرش بلند 
تج سی ی تی oro‏ ی رد تم 

َقَالَ ال : ازجئوا Julies gb‏ آتنی ‏ ول الله oda‏ الاب ۳1 
we eta!‏ و سم : ردنا مرا و اراد الل مرا ؛ والذی راد AN‏ 
د ا ا آمده است » واين ٠‏ آيه را آوردہ است : 


زی ات جس اللا رپ تحصن و بت 


2 
و 


نوا من LALA ol‏ قيلت یت a Shs‏ بِمَا خفظ الله و آلتی 


دع ھ Aare‏ مومه م ب 29 سره 


تون شرف فو جوم فى آلعضاجي و ضرق نکم 
فلات توا عَلَيهِنٌ سیا إن UT‏ كان عَلِيا كَبيرَ 

مردان قیمومت بر زنها دارند بواسطۂ فضیلتی كه پروردگار برای مردھا 
نسبت به زنها قرار داده است ‏ و به واسطه إنفاقی که از أموالشان بر زنها می‌کنند . 
| طاعت داشته باشند ؛ و در OLE‏ شوهر » حافظ ناموس و فراش و آموال و شرف 
و آبروی او باشند . آمّا آن زنهائی را که بيم دارید از اينكه سرکشی کنند » و به 
حقوق خود حاضر نشوند و از شوهر در حقوق واجبه تمکین نداشته باشند ‏ در 
وهلة آَوّل آنهارا پند بدهید و موعظه كنيد ؛ و اگر فائده نکرد ء در ر حتخواب از 
آنها غزلت بگزینید و کناره‌گیری بنمائید ؛ و اگر هم فائده نکرد آنها را بزنید ! 

یعنی زنی که از دادن Ge‏ شوهر و همخوابگی با وی امتناع میکند .و بيم 
سرکشی و خودرأيى در او دیده میشود ء در وهلة ول مرد او را نصیحت ميكند » 
و در وھله دوم از همبستر شدن با او خودداری میکند . و در وهلهُ سوم او را 


میزند . يس بعداز پند و اندر ز »و د يس از کنارەگیری از بستر ء شوهر Ge‏ دارد او را 


١۔‏ (مجمع البيان» طبع صیدا. ج ۳ء ص ٤۳‏ 
ail -¥‏ ٤ء‏ از سورۂ التساء 


ole‏ نزول آيهُ مبارکه طبق نقل مفسّرین درس سی و یکم 


by 

و رسول خدا فرمودند : اين آيه را الان جبرئيل آورد .و ما آمری را إراده 
کردیم (و آن این بود که : دختر باید برود و یک سیلی به عنوان قصاص به 
شوهرش بزند.) ولی خداوند pol‏ دیگری را اراده فرمود ؛ و آنچه خداوند اراده 
فرموده خیر است . و بدین جهت قصاص برداشته شد ؛ و این زن S‏ قصاص 
نسبت به شوهر ندارد . 

حال بايد دید که Lally‏ آن کلام أوّل پیغمبر که فرمودند : او Go‏ قصاص 
دارد . جه موقعيّتى داشته است ؟ و چگونه پیغمبر حکم کردند که اين زن بايد 
برود و از شوهرش قصاص 4S‏ و بعد آيه بر خلاف أن آمد ؟ 

در اینجا ء هم حکم پیغمبر و هم حکم خداوند هر دو بجا و بموقع و 
درست بوده است ؛ و پیغمبر که حکم کردند بايد قصاص کند . بجهت إطلاقاتی 
ES‏ 
آيات دیگری كه هريارة قصاص است ؛ مل : و كب el‏ يها أن الى 
لس وَالْعَْنَ all‏ والانف YL‏ والادن بالادن S15‏ بلس roils‏ 
Honiton” ts‏ 

زن می تواند از شوهرش قصاص کند . در جراحاتی که هر مردی بر زنی 
وارد کند البنّه تا ثلث ديه Ao‏ زن به اندازۂ دیة مرد است و بين مرد و زن تفاوتی 
نیست . ولى از ثلث ديه که بگذرد و SVL‏ برود ء ديه زن نصف A>‏ مرد است . 
اینک که اين مرد به عيالش سیلی زده است . اگر بنای ديه باشد ء مادون ثلث 
است . و علاوه » او می‌خواهد قصاص کند و Ge‏ قصاص هم دارد ء و می‌تواند 
برود یک سیلی بزند . 


١۔ایز‏ ۹ء از سورخ ۲ : البقرة 
اد تسف ان fal‏ ٥ء‏ از سورع ۵: المائدة 
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ولایت فقيه در حكومت | سلام (۳) یکی از شرائط ولایت فقیه ء ذكوريّت است 


ما تا آن وقت هنوز حكم نشوز نيامده بود كه : اگر زنی بر شوهرش 
سرکشی کند و از شوهرش تمكين ننمايد ء برای او گناه محسوب می شود و 
شوهر حق ضرب او را دارد . 

بنابراین . به إطلاق آیة : و لَكُمْ فی آلصاص S) ge‏ حصوص نشوز 
هم موضوعيّتى برای تقیید حکم نداشته است) پیغمبر حکم به قصاص کردند . 
بعد جبرئیل می‌آید و تخصیص می‌دهد و می‌گوید : حکم قصاص در مواردی 
است که از طرف زن نشوز نباشد ؛ و Gl‏ آنجائی که نشوز باشد ء حکم اینست که 
زن مستحقٌ مضروبيّت است . 

و چون لطمه‌ای كه مرد به زن زده » در صورت نشوز زن بوده است ؛ 
بنابراين » موضوع تغيير بيدا كرده است . يعنى موضوع به قيد خاصی و 
خصوصيّت خاصّى مخصّص شدہ است . 

لذا در اينجا دو موضوع تحمّق بيدا مىكند ؛ أوّل : جنايتى كه بر زن وارد 
ميشود بدون زمينة نشوز ؛ که در اين صورت »بر همان عمومات قصاص باقی 
است و حكم . قصاص است . دوم : جنايتى كه در خصوص ضرب بر زن وارد 
میشود ‏ آن هم در صورتى كه نشوز باشد ؛ كه بواسطة اين قید ء موضوع دیگری 
بيدا شده . حكمش هم عوض ميشود . 

عليهذا « آنجه پیغمبر إراده كرده بود ء بر أساس همان حكم IS‏ » حكم 
Ge‏ بود ؛ زيرا كه هنوز حكم ثانوى نيامده بود . وقتى هم كه حكم ثانوى آمد . 
إرادۂ يروردكار اينطور اقتضا نمود و آن هم البته خير است . 

حال » آيا در اينجا حكم دوم حكم أوّلى را نسخ نموده » یا اينكه تخصيص 
زده است ؟! 

در حقيقت أمرءهر تخصيصى نسخ است در أفراد ؛ و هر نسخى تخصيص 
است در أزمان . حكم قصاص جعل شده اک ترا كلى واد قيد كه 
داراى حکم خاضّی است » تا این زمان بیان نشده است ؛ و اینک كه موقع بيانش 


\oy 


عمومات حكم قصاص »و تخصيص آن در مورد حبیبه : زن سعد بن ربيع درس سی و یکم 


رسیده است ء جبرئیل آمد و بیان کرد .و وقتی حکم روشن شد . مطلب دو قسم 
میشود : یک قسم اينكه : حکم میرود روی موضوعی که عبارتست از ضربی که 
واقع شده است بدون نشوز . قسم دیگر : موضوعی که عبارتست از ضربی که 
وارد شده است مَع النُشوز ؛ و هر کدام از این دو موضوع . حکم مختلفی دارد . 

ار حب «مجمع البيان» به دنبالگفتارش می‌فرماید سو ۳ 
ار جال 5 5,8 عَلَى النّسآء . مُسَلْطونَ Sele‏ فى ال بير LBL ally‏ 
ْم ign‏ فضل الله ps‏ م عَلَى بَعْضٍ) . 

مردها قیٔم زنھاو مسلط بر آنها هستند ؛ هم در تدبیر» هم در تعلیم ء هم در 
زیاقت عق أدب كردن و در راه وارد کردن) . چرا ؟ بِمَا WT fa‏ بَعْضَهُمْ 
عَلَیٰ بَعْضٍ . برای اينكه خداوند بعضی را بر بعضى (مردها را بر زنها) فضيلت 
بخشيده است . 

اینگونه تعبير (همانطور که علامه در تفسير فرموده‌اند) از أدب قرآن است 
كه سببش را بیان کرده است ؛ لذا صاحب «مجمع البیان» می‌فرماید : 

هذا بیان سَبَبٍ AI‏ جال Spee‏ ما ولا هلر یم تم 
ِن زيادة الْفَضْل Geile‏ بالل و Saal‏ و خن IM‏ و الْعَرْم .' 

كين ناشن 07 757 ؟۶؟؟9۰۰۲۲)/ 
وہ فذق اذ ونيا تعر امك شاد امو آنه فص سط کش ها کٹ بد 
زنها دارند ء إيجاب می‌کند كه : سياست و تدبير و امور خانه به دست مرد باشد 
نه به دست زد . 

“آمر در خانه بايد مرد باشد نه زن ء اگر زن أمر خانه و بيت را در دست 
بگیرد » به فساد م ىكشد . 

محقّق كاشانى در «تفسير صافى» فرموده است : «آلرَجَالٌ قَوّمُونَ عَلَى 


Ge 7‏ ام 


Ji‏ سآء » یقومون Sete‏ قِيامَ BB‏ عَلَى io Bl‏ عة «بما فَضَّلَ الله يَعْضَهُمْ عَلَى 


١۔‏ (مجمع البیان) طبع صيداء ج ۳ء ص ٣٣‏ 


"۳ 


ولايت فقيه در حكومت | سلام (۳) یکی از شرائط ولایت فقیه ء ذكوريّت است 


کر سی فو ران ن تفضیل الله] لر جال عَلَى ال ء بکمال Jet!‏ و 
: خسن I‏ بير و مَزیدِ الَقوَةِ فی الأَعْمالٍ وَالطّاعات . «یعنی مردان » قيام و ولایت 
sae‏ عبت وج یواست که رو بر 
تا كما فا او ی سے را ونان مین Els plier‏ تار ری 
داده است.» 
لوخدم او 
فی fll‏ عن الب صلی الله عَلَيْه و ale‏ : سیل ما فطل SLE GM‏ عَلَى 
ds‏ ؟ فَقَالَ : كَفَضْل الْمَاء عَلَى الْأَوْض ؛ فَبالمَاء خی PM‏ وب ee‏ 
تش اا و SEIS‏ ما ما os‏ الَسَآء! تلا هذه الآية. ؛ 
السا بی SSIS‏ ) 
EEE‏ 
رل الله عليه و آله و سلّم در «علل الشرآئع» روايت 
می‌کند که از وی پرسیدند : فضیلت و برتری مردها بر زنھا چیست ؟ 


< 
cı 


حضرت فرمودند : مثل فضیلت أب بر زمين است .زیرا بواسطة آب 
است که زمين زنده می ماند ؛ و بواسطۀ مردان است که زنها زنده هستند (يعنى 
حیات و زندگی و سعادت مادی و معنویشان در Slo‏ 6 قیمومت مردان است) . و 
اگر مردها نبودند ء زنها آفریده نمی‌شدند . سپس رسول خدا اين آيه را تلاوت 
فرمودند : لجال قَوَّمُو ۵ على النشا نورين و امو تاره که 
زنها چگونه در هر ماه حائض می‌شوند و عبادت برای آنان به سبب قذارت 
امکان ندارد ؛ و lal‏ برای مرذماء طعت (دیدن خون) و عادات ماهیانه پہدا 
نمی‌شود؟) 

زمخشری در (BLES) ١‏ گفته است og Bp:‏ علی EH‏ »: یقومونَ یهن 
ءَامِرِينَ ناهينَ , كما یوم VB‏ عَلَى الرّعايا ؛ و سَمُوا رما لك . و الضمیر فى 


- «تفسیر صافی) ج ۰۱ طبع إسلامیّەء سنز ۶ ص Yor‏ 


۱5 


گفتار زمخشری در تفسیر ay‏ مبارکه درس سی و یکم 


BU eg‏ جال و النّسآء جَمِيعًا . يَعْنى : نما کانوا مُسَیْطِرينَ عَلَيْهِنَ بِسَبَبِ 
تفضیل الله pats‏ (و هم جال) على بَْضٍ (وَهُم ال G‏ .5 فيه دلیل عَلَى 
أن اللاي نما GALS‏ الْمَضْلٍ LY‏ و الاستطالة و ال 

Oth‏ علق EMT‏ رعق یقومون WT. Sele‏ قام بر زنها دارند ء آمر 
م ىكنند ء نهی می‌کنند ء همچنانکه حکام و لات بر رعایا أمرو تھی می‌کنند . و 


بدین جهت ژلات راکه بر رعايا أمر می‌کنند قُوُم گویند وم جمع قرام ا 
مردھارا هم 053 كويند JE ZT,‏ قوَّمُونَ علی LT‏ أئ قُوّمٌ عَلَى النّسآء.) و 
ضمیر در ١بَعْضَهُمُ)‏ به رجال و نساء مجموعاً بر می‌گردد . cps‏ مردها مسیطر و 
2 6 فصن گنها کی وا کی GaSe‏ اسلف دی اا 
مراد از (geri‏ رجال است » و مراد از «علی A GARG‏ زنانند . 

و این دلیل است بر اينكه ولایت بواسطهٌ فضیلت به مردها داده شده 
است » نه بواسطة ای as gs‏ بھی انظزر نيست که مردها بواسطة 
قدرت و سيطره و قوّت خارجی . تغلب پیدا كرده و بلند منشى کنند و با قهر و 
قهاریّت بر زنها قيمومت بيدا نمايند ؛ بلکه آنها بر زنها قيّوم هستند بمّا فضّل آللَّهُ. 
انكف (yeaa‏ بیان cs‏ ان از أ سكا اندها كداز زوع gol‏ 
دلیل است.) 

فو اا ele‏ ارم ۳۳ جو کہ 
مُطيعاتٌ قائماٿ ہما عَلَيِْنَّ للاژواج . «قبيتدتٌ (CE‏ يعنى مطيع شوهرند ؛ در مقابل 
شنوهر چون و چرا ف ces‏ و وسائل ركو مرکا را در خائه فراهم. می‌کنید. 
چنانکه مرد در خارج زحمت می‌کشد و می‌آید در HE‏ پیش زن » زن هم در 
ale‏ وسائل راحتی و عیش و سکونت اورا فراهم می‌کند. 

oi pares) Chas)‏ خلاف soy‏ ؛ أئْ حافظاتٌ لمواجب 
لیب . غيب در مقابل شهادت است ؛ شهادت یعنی حضوں غيب يعنى 
پنهانی. إذا ELIMI OI‏ غَيْرَ شاهدین BG‏ ؛ حَفِظْنَ ما يَجبُ عَلَيْهِنَ حفظهٌ فی 
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ولايت فقيه در حكومت | سلام (۳) یکی از شرائط ولایت فقيه ء ذکوربّت است 


حال Ge II‏ الفُروج و ییوت و SLAW‏ يعنى آنجه در پنهانی و نبودن شوهر 
بر آنها واجب شده و | جات کرده است ‏ به آن قیام می‌کنند ؛ وقتی هم که مردها 
در مسافرتند يا در خانه نیستند » آنها خودشان ناموس مرد راء و خانه و آموال او 
را حفظ می‌کنند تا هنگامی که مرد بر گردد و این GLE‏ و خانواده با سلامتی و 
سکونت و طول عمر و آولاد شایسته و أخلاف صالحه ء دوام بيدا کند . 
روایت در این باره زياد وارد است که می‌آمدند از پیغمبر صلّی الله عليه و 
آله سوال می‌کردند : خداوند که در این آيه مردها را بر زنها قيّم قرار داده است» 
« کات سی ؟1 اصو لا خر از تن هر ھا رآم ای sue‏ دماعت وجهاد 
و حج و مرابطه و کارهای سنگین معیّن کرده است : ولیکن برای زنها معیّن نکرده 
است ؟! آیازنها هم در أجر و پاداش مردها شریک‌اند یا نه ؟! روایات » بسیار زياد 
است ولیکن روایتی را ما در اینجا می ‌آوریم » و آن أتمّ روایات است مُفاداً. 
سیوطی در ذیل همین ابه مبارکه . و آستادنا العلامة قذسن :الله سره در 
تفسیر شریف خود بیان کرده‌اند . از بیهقی از آسماء أنصاريّه دختر يزيد که از 
آنصار بوده است ‏ که أسماء آمد حضور پیغمبر صلی الله عليه و آله و سلم وقتی 
كه رسول خدا در ميان أصحاب نشسته بودند . 
َقَالَتْ : بأبى أَنْتَ fig‏ !ی وَافد؛ النْمَاء SH‏ ؛ وَاعْلَمْ تَفْسِى لک الد 
نه مَا ِن ONG SE SETI‏ سَمِعَتْ بمشرجی هَدًا إلا و هى 
«أسماء كفت : يدر و مادرم فداى تو باشند ای رسول خدا ! من از طرف 
زنها به عنوان بيك و نمايندكى به سوى شما آمده‌ام (آنها مرا نمایندۂ خود قرار 
دادهاند كه اين پیغام را به شما برسانم) . ای پیغمبر خدا كه نفس من فداى تو 
باشد ! بدان كه هيج زنى نيست در شرق عالم ء و نه در غرب عالم كه بشنود این 
پیغامی را که برای تو آوردهام » مگر اينكه می‌دانم او هم رأيش مثل رأى من 
است؛ و در اين سؤالى که از شما مىكنم ء تمام زنهاى دنيا با من شریکند.) 


۱51 


روايت بیهقی از أسماء دختر يزيد أنصارئ .و يبام زنان مدینه به رسول الله درس سی و یکم 


3 الله بعک Sed‏ إلى الرّجَالٍِ و CLG Ly‏ بك و بالهك ill‏ 
jails‏ إنا َفْشَر IN‏ مَحْصُورَاتٌ Big gia‏ ؛ فا بوتکم وَمَقْضَّى 

شَهَوَاتكُمْ و DUE‏ َوْلادِكُمْ pes.‏ مَعَاشِرَ peas SLED‏ عَلَيْتابالجُمُعَة و ۲ 
Lal‏ و عِيَادَة الْمَرْضَى و شهُود الجَتآئز و احج ند الج ول بن 
دك Sel‏ فى سل الله و ان ال خل ينكم إذا حرج Beccary‏ مه و 
مُرابطا حَفَظَنًا لَكُمْ أمْوَاك كُمْ و 5S‏ لَكُمْ Kgl‏ و ریا کم ولام اما 
تُشَارِكُكُمْ فی SSI‏ یا سول الله ؟! 

خيلى عجيب مسأله را تمام كرده و Ge‏ مطلب را با این سؤال أدا نموده 
است ! ميرود سراغ بيغمبر و آن حضرت را با این کلماتش به محاكمه و قضاوت 
می‌طلبد كه ly‏ و برای ما شرح بده كه قضيّه جيست ؟! 

E>)‏ 5 حقیقةً ميدانيم كه خداوند تو را به حق به سوى همه مردها و زنھا 
مبعوث كرده است ؛ ما هم به تو و به آن خدائی که تو را مبعوث كرده است إيمان 
آوردیم . و ما جماعت زنها محصور هستیم و مقیّد به قیودو محدود به حدود 
در تحت فرمان شوهر ء در خانه‌های شما نشستهايم ! و برای برآورده شدن 
خواسته‌ها و ميلهاى نفسانی شما آمادهايم ! و أولاد شمارا در دل خود حمل 
کت | 

و آما شما جماعت مردان بر ما فضیلت داده شديد به اينكه در 
صحنەھای نماز جمعه حاضر ميشويد ؛ در جماعتها حضور بيدا م ىكنيد ؛ 
عیادت مرضى و تشییع جنازه مىكنيد ؛ حجّ بعد از حجّ بجا می‌آورید ؛ و از تمام 
اينها SVL‏ ء در راه خدا جهاد مىكنيد ؛ و هر کدام از مردان شما که به سوی حجّ 
يا غمره » یا برای مرزداری و سرحدداری خارج بشود ء ما آموال شمارا حفظ 
مىكنيم ؛ و لباسهای شمارا مىبافيم و غزل می کنیم ؛ و آولاد شمارا تربيت 
مىكنيم . اینک ای رسول خدا برای ما بیان کن آن چیزی که مارا با شما در أجر 


۷ 


ولايت فقيه در حكومت | سلام (۳) یکی از شرائط ولايت فقیه ء ذكوريّت است 


نت ال صلی الله عل و له و سَلم ای آضخابه بو جهو كله . ثم 
قال : هل سَمفٌُ سمثم this‏ ترأ قط أَحْسَنَ من Ups‏ فی آمر دینها من هذه ؟! 

یت ae‏ تھا مھ هرا کباب وی ا دازون و که 
آیا شما تا به حال شنیده‌اید گفتاری از زنی که در آمر دینش ہ و در مسأله‌ای از 
il‏ ماماو يا کیره توق و ے اطي oy‏ ركشاو این رف باه HS‏ 

فَقَالُوا : با رَسُول الله ! ما GE‏ آن Sia‏ تهتدی إلى foo‏ هَذَا ! «عرض 
کردند : یا رسول الله ! أصلاً ما که نشنيده‌ايم بجای خود , گمان هم نمی‌کردیم این 
ee‏ وی رم تر ری .ا ااي مر و 


6 


لت الب صلی الله ale‏ و ء و سلم Ga‏ نَم َال لها : انصرفی UG‏ 
تا ی تو نع 7 
Glo ys‏ ۲ و اتباعها مُوَافقَتَة غدل ذلك که ٥۹‏ ہ9 و کته 
ال 


2 
1 


«رسول خدا صلّی الله عليه و آله و سلّم متوتجه آن زن شده و فرمودند : 
اینک برو (اى زنی که آمده‌ای و چنین پیغامی را آورده‌ای!) و به آن زنانی که تو را 
به عنوان نماینده و پیک و قاصد فرستاده‌اند و پشت سر تو در انتظار پاسخ به سر 
میبرند » به همة آنها خبر بده كه : بهتر شوهرداری كردن شما ء و دنبال رضا و 
طلب خواسته‌های شوهر بودن » و در آمور ء متابعت و موافقت او را نمودن » 
ثوابی به شما می‌دهد كه معادل با تمام أجرهائى است که خداوند برای مردان 
قرار داده است . 

(یعنی آن مرد که در مرز ء مرابط است و شب تا به صبح نمی‌خوابد و مرز 
راتکه فارکیہ و او سی گان ھّرابھ اس و مها راكودارى ما کی 
عين همان واب را برای او محسوب خواهند نمود . شوهر در میدان جنگ 
است ‏ پیکار می‌کند . گرسنگی تحمّل می‌کند ۰ عرق می ریزد ء دست و پایش 


۱ «الدر المنثور» ج ٢ص lor‏ ؛ و «الميزان» ج ۶ص ۳۷۲ 


۸ 


ائ حُسْنَ BIE] os‏ لِرَوْجِهَا وَ Wb‏ موضائه و AS Juss. Siig Youll‏ که درس سی و یکم 


می‌شکند . در حالى كه عيال او در خانه زندگی را می‌گرداند و هیچ يك از این 
کارها را نمی‌کند . تمام این وابها برای او نوشته خواهد شد . شوهر او حح انجام 
می‌دهد بعد از حجّ ء عمره بجا می‌آورد ء تشییع جنازه می‌نماید ۰ عیادت مرضی 
می‌کند . تمام اين کارها برای زن او هم خواهد بود بدون هیچ کم و زياد !از این 
بهتر هم چیزی متصوّر است ؟!) 

آن زن که اين حرفها را از پیغمبر شنید ء به راه افتاد و در حالى که از شذت 
خوشحالی صدا میزد : IY‏ لا اه لا الله الله أك الله SSH‏ از 
خدمت پیامبر مرخص شد.) 

از عظمت و بزرگی مقامى که اين زنها در آثر | طاعت دارند .و به اين 
وظیفه‌ای که مشغولند (در خانه می‌نشینند . آبستن مى شوند, بچه می زایند » بچّه 
شیر می‌دهند ء بچّه‌ها را تربیت و بزرگ می‌کنند و مجاهد فی سبیل الله بار 
می آورند « خانه را در آرامش قرار می‌دهند تا شوهر از سفر برگردد و نظام اين خانه 
پاشیده نشود و ضايع نگردد) خداوند هم آجر آنان را محفوظ خواهد داشت ؛و 
به قلر gape‏ باداش شوهران به ایشان یاداش. Cale‏ می‌کند .. عجب فرمایشی 
رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود که عين حقیقت و واقعیّت است ! 

این بادبزنی که روی سر ما مشغول حرکت است . اگر يك بيج آن نباشد از 
کار می‌افتد . آن مردی هم که در صف أوّل مشغول نبرد است » به آن پیره‌زن که در 
صف آخر مثلاً سبزی پاک می‌کند تا به آن مرد مجاهد غذا برساند محتاج است ؛ 
و اگر به او غذا نرسد نمی تواند alge‏ کند . مجاهد بايد شمشیر بزند ؛ پاسبان بايد 
پاسبانی کند ؛ دربان بايد دربانی کند ؛ آشپز بايد آشپزی کند ؛ و خلاصه اگر 
هركس برای رضای خدا به وظيفة خودش مشغول باشد ‏ آنوقت إسلام پیشرفت 
می‌کند و آن مجاهد و مرابط به منظور خود می‌رسند و آجر و ثواب هم به همه 
قسمت مى شود . 


۹ 


ولايت فقيه در حكومت | سلام (۳) یکی از شرائط ولايت فقيه ء ذكوريّت است 


قاج weld.‏ اش کیت روه یا کر افون انض عالت کون انوفت انا 
ميشود كه إنسان به | طاعت خدا در آيد و برای تقرّب به خدا أوامر او را كردن 
نهد. ولی خداوند به او أجر ندهد ؟! جرا ندهد ء خدا که ظالم نیست ؟! 

رسول خدا صلّی الله عليه و آله می فرماید : تمام آن أجرها مال شماست ؛ 
کرت اس و می‌کند :ما 9 BN‏ با ۷ 
می‌خواهیم شريك أجر شما باشیم . به جه علّت و به جه جهتی ما شریک أجر 
شما خواهيم بود ؟! حضرت مىفرمايد : شما زنهای صالح باشيد ء تا خداوند 
شمارا در أجر شريك مردان قرار دهد . 

پیغمبر أكرم سه جيز می‌شمارند : 

أل : SD IE BS BS OF‏ خوب شوهرداری كردن . بعضى 
اززنها هستند که داخل خانه ء خوب شوهردارى نمىكنند . هميشه شوهرها از 
آنها ناراحت و عصبانى هستند ؛ هميشه أوقاتشان تلخ است .اين صحيح نيست. 
زندگی هميشه بايد بر أساس مسرّت و شادى بگذرد . چرازن ء خوب 
شوهرداری نكند كه شوهر از او رنجيده باشد ؟! 

دوم : و Gb‏ مَرْضَائَهُ ؛ ببيند شوهر از او جه می خواهد ؟ مثلاً اكر بگوید 
راضی نیستم به فلان مجلس بروی . دیگر اصرار نداشته باشد که من حتماً 
می‌خواهم بروم ! وقتی خداوند مرد را قیٔم زن قرار داده است . او نمی تواند 
بدون إجازۂ شوهر از منزل خارج شود . چرا زن بايد اصرار داشته باشد که حتماً 
به او إجازۂ حروج دهد ؟ و آنقدر إصرار و پافشاری کند که عاقبت شوهر با هزار 
غم و غصه و ناراحتی . در خانه بنشیند تا او برود در فلان عروسی شرکت کند! 
اين خلاف راہ خداست . 

سوم : و اتَبَاعَهَا il gs‏ ؛ و متابعت كردن زن Gb‏ وفق مراد مرد . و دنبال 
خواهشهای مشروع او بودن . 

ببينيد پیامبر أكرم صلّی الله عليه و آله و سلّم جه قسم این دستورات عالی 


آیه: و Sle‏ عَلَيهِنَّ درَجَةٌ درس سی و یکم 


را برای ما بیان فرموده‌اند ! البته آن زن هم خيلى فهميده بود ء كه وقتى رسول 
7" ۶ "و ۷۷" 
منزل بنشینید و به تكاليف خود عمل كنيد .و علوم خود را به قرآن و کتاب 
توسعه دهید و به آعمال عبادی خود بپردازید .و به آبستن شدن و شير دادن و 
زائیدن كه جهاد در راه خداست - بطوریکه هر زائیدن . یک جهاد در راه 
خداست | دامه بدهید ‏ تمام آن أجرهائى که در آثر آن أعمال برای مردان نوشته 
شده است ‏ برای شما هم نوشته خواهد شد.) آن زن بسیار خوشحال شد و به 
حکم رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلّم رضا داده و پذیرفت . 

اين یک أيه از آیات قرآن . که از آن شرط ذکوریّت برای ولایت فقیه 
استفاده می‌شود . 

آبة دیگر : و لَه Sele oT‏ موف و SEM‏ عَلَيهنَ 1555 
و AUT‏ عَزِيرٌ حَكِيم.' 

یعنی تمام حقوقی كه مردان بر زنان دارند ء عیناً همان حقوق را زنان بر 
مردان دارند ؛ که به طریق شناخته شده و معروف و پسندیدہ و به طور نیکی و 
پاکیزگی ‏ آن حقوق را بايد به زن بدهند . 

در اینجا مطلبی قابل ذكر است » و آن اینست که : و لِلرْجَالِ عَلَيْهِنَ 
ele‏ فرفهایر ونان یک فرع قرو است» اگر زنان به تمام وظاتف 
خود عمل کنند و حقوقی را که خداوند بر عهدة آنها قرار داده است انجام دهند ؛ 
و مردان هم تمام حقوقی را که خداوند بر آنها مقرّر نموده بدون کم و زياد انجام 
دهند ؛ باز سنخ خلقت » استخوان بندى » فکر » تعقّل (فی الْعِلم و الجسم) و 
خلاصه تمام غرانزی که در مرد cul‏ ساب می‌کند که آنها در تکوین : یک 
درجه بر زنان برتری و تفوّق داشته باشند . 

علیهذا این آيه هم از نظر مفاد ء مانند آية EMT:‏ قَومُونَ عَلَى آليْسَ 


۱ ذیل gol‏ ۲۲۸ .از سورخ ۲ : البقرة 


VV 


ولایت فقيه در حكومت | سلام (۳) یکی از شرائط ولایت فقيه ء ذکوربّت است 


ا 

: روایات‎ Gis 

روایت أول : روایتی است که شيعه و سنی نقل کرده‌اند و در تمام کتب 
دیدہ می‌شود ؛ و آن » فرمایش حضرت رسول خدا صلّی الله عليه و آله و سلّم 
است که فرموده‌اند : 

ن فیح قوم وه sal‏ 
وت ہب مو وت > سلطان » رئ ئيش الوژراء » 
وزیر» مدیر کل و اهال اينها را زن قرار تک اڈ da tole sea‏ لزه 


هم که نفی آبد می‌کند ؛ یعنی آبدا رستگار نمی شوند . 


2 
Zs 
مراة‎ 
۵ 


ازستگان نمی شوند قومی که aes‏ ام 


این روایت را بخاری در دو موضع از «صحیح» خود (أُول در کتاب مغازى 
و دوم در کتاب فتن) از عثمان بن هیثم »از عوف »از حسن »از آبی بكرة نقل كرده 


انش 

قال : لَقَدُ تَفَعَد نی الله Wn al‏ من سول الله صَلَى الله علي إو اه 
Jos pil ol 7‏ بَعْدَ ماک أن Sk Sali‏ الجَمل GUE‏ مَعَهُمْ. 
00 می‌گوید : یک کلمه‌ای که از رسول خدا شنيدم ء چنان از آن منتفع و 
بهرهمند شدم كه موجب شد در plil‏ جمل ء هنكامى كه نزديك بود من هم به 
أصحاب جمل ملحق شوم . دست به جنگ نزدم و عليه أميرالمؤمنين جنگ 
نکردم.» و إلا اگر این كلمه را نشنيده بودم » با تمام fal‏ بصره حركت مىكردم 
(أبوبكره fal‏ بصرہ بود) و در ركاب عائشه و مساعدت وى با آمیرالمژمنین 
عليه السّلام می جنگیدم Unis SI,‏ ْ 9+ 

قال لماع سول الله صلی الله عَلَيه إو له ]و لمآ 
مَلَکُوا عَلَيْهمْ نت کشری قال :ن al‏ قوم lee ls‏ 


١۔‏ «صحیح بخاری» ج ۳ کتاب المغازی » ص ۰ ؛ و أيضاً در ج ٤ء‏ کتاب الفتن » 
ص ۰۱۵4 طبع مطبعۂ عثمانیّۂ مصریّه ء سن ۱۳۱ هجری قمری 


Vv 


روايت أبوبكره : لَنْ یل te‏ وَل peal‏ م sisal‏ درس سی و یکم 


«مىكويد : چون به رسول خدا خبر رسید که أهل فارس (ایران) دختر 
كسرى را يادشاه خود قرار دادهاند ء حضرت فرمود : قومى كه ولايت آنها و 
حكومت آنها را زن بدست بگیرد » آن قوم رستكار نمی‌گردند.» و لذا ديديم كه 
سلطنت و حكومتشان زود از هم ياشيد . 

این حديث » در جميع تسخ «صحيح بخارى) قديم و جدید »و در جميع 
شروح آن ٠‏ مثل : «ارشاد الشاری» و «عمدء القاری) موجود است . 

نسائی در «سنن» به سند دیگر در کتاب قضاء از أبى بکره با این Syke‏ 
نقل می‌کند ‏ قال : etree‏ الله بشینء تبك من شرل الله صل الله له 
۴ الوا 6 Ey AS‏ پیغبر 
پرسیدند : حال که پادشاہ ایران (کسری) هلاک شده است . که را خلیفة او قرار 
داده‌اند ؟ گفتند : دعترش را؛ قال :لن یلح وم ولا رم sisal‏ 

همچنین این روایت را ترملای به عين روایت نسائی نقل می‌کند » ولیکن 
در ذیلش آبوبکره می‌گوید : چون عائشه حرکت کرد و قصد آمدن به سوی بصره 
را داشت » من بخاطر آوردم قول رسول الله صلّی الله عليه و آله و سلم راء 
فَعَصَمَنِىَ الله به . خداوند به همان کلمه‌ای كه از پیغمبر شنیدم مرا حفظ كرد ؛ و 
من خود را آلوده به جنگ با أمير المؤمنين عليه السّلام نکردم . 

قال أبوعيسى : هذا حَديتٌ حَسَنٌ صَحيحٌ '. ترمذى می‌گوید :اين 
حديث» حديث حسن و صحيحى است . 

اين کلام حقّى كه از پیغمبر أكرم صلی الله عليه و آله روايت شده است › 
به عبارات مختلف آمده است . 

ذو تعفن الول امھ امت و ند ورد انشا او قال خلى ]الله عليه وال 


۱-«سنن نسآئى» ج ۸ء كتاب آداب القضاة ء ص ۲۲۷ء مطبعز مصريّه آژهر 
۲- (سئن ترمذی) ج ٤‏ » باب ۷۵ از كتاب فتن . ص ٩۲۷‏ و ۸٢ء grader‏ مصطفى 


اثان الحلبی 


۱۹۳ 


ولایت فقيه در حكومت | سلام (۳) یکی از شرائط ولايت فقیه ء ذكوريّت است 


لن lal‏ وم نو أمْرَهُمْ إلى BAI‏ وليك کو «بحار» )از (تحف العقول» Jaa)‏ 
اند واوا يه اش را ارت اسيك :لن يفْلِحَ 638 أَسْدَوا أَمْرَهُمْ إلَى ام مُرَأَۃ'. «هرگز 
وسكا قن كرود کی کار کدرا اون سپردند.) 
ابن ار دن «نهایه) ا در ماده i‏ كويد : ما فلح قَوْمُ تَيْنْهُمْ sal‏ 
حاج ملا أحمد نراقی ہا اينعبارت آورده است LY:‏ قوم ولتهم Sisal‏ 
شيخ محمد حسن ماح رر وک 
ست :لا یلح قوم odds‏ ار ۳ 
cpl‏ أثير در تعليقة (نهایه) 
ست دم فلع قوم يم فآ 


د 
5 
٥‏ 


علماء. جه شيعه و جه سنی ء در كتب خود (از تفسیر و تاریخ و سیرہ) این 
عبارت رااز پیغمبر نقل كردهاند ؛ و بزرگان از فقهاء در كتب فقهيّةُ خود آورده‌اند؛ 
و در بسيارى از مواضع بدان استشهاد می‌کنند . و در هرجا بحث از رياست و 
ولايت به ميان می‌آید »این Caley‏ لین روايتى است که به چشم می خورد . و 
dole‏ 2 می کید كه ون تمن NG‏ وف با 
جماعتى بشود . بدليل اينكه پیغمبر جنين فرمود . 

بنابراين » شهرت عظيم مُحقّق كه بالغ است به حدّ إجماع » إيجاب 
می‌کند که اين روایت را جزو روایات مقبوله قرار بدهیم و طبق آن عمل کنیم . 


اللهُمٌ صل عَلَى مُحَمَّدِ و le‏ مُحَمّد 


۳۵ «تحف العقول» مطبعز حيدرى . ص‎ ١ 

۲۔(بحار الأنوار» طبع حروفى حيدرى »ج ۷۷ء ص ۱۳۸ 

2۳ «الذهاية» ج ۶ص ۱۳۹۵ 

؟- (مستند الشيعة» ج ۲ کتاب القضاء . ص ۵٩۱۹٩‏ 
نت الکلام؛ كتاب القضآء . ص ٢ء‏ طبع حاج موسى Gabe‏ 
(AS -‏ ج ۶4.ص ۱۳۹ 


11٤ 


ار ون ولا ہن مر 


3 ۰ فو + “ رس 
aa ad‏ 9 2220 ۱ 


5561 بالله Se‏ الشّيْطَانِ الرّجيم 
بشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيمٍ 
۷۷۷٣٢٣٣‏ ھ9 
و SS‏ الله علی أغدانهم ا ا إلى قِيَام یوم الین 
ولا حول و اله ral gil‏ 


روایت دوم : که دلالت بر اشتراط عدم CSU!‏ در ولايت فقيه دارد . از 
أمير المؤمنين عليه السّلام در ضمن خطبه‌ای است که بعد از جنگ جمل قرائت 
MES‏ 

در onl‏ حطبه می‌فرمایند : pate‏ التاق اد الام رافق الایمان. 
نوَاقِضُ ils. bead‏ الْمُقُولِ ؛ SAS lb Spl! Ska GU‏ عن الصَلوة 
وَالصّيَام فى oll‏ حَيِضِهنَ ؛ و Sab ght Ola Gl‏ فَمَوَا رت علی SUA‏ 
مِنْ مَوَارِيثِ JEW‏ ؛ و SED GES ipl GES Sal ae Ola Ui‏ 
الوَاجد .فاقوا شِرَارَ EI‏ وَكُونُوا مِنْ Sa hs‏ عَلَى SE‏ ؛ و لا تُطِِعُوهُنَ فی 
الْمَعْرُوفٍ حَنَّى لايَطْمَْنَ فى منک ۔' 

حضرت در ذيل اين جملات می فرمایند :ای مردم !از زنهای بد بپرھیزیدء 
و از خوبان آنها هم بر حذر باشيد ؛ و در کارهای يسنديده از آنھا إ طاعت نکنید › 
تا اينكه آنها طمع در كارهاى منكر و ناپسند نکنند . 

جملة : كُونُوا مِنْ خیارهن على خذر إطلاق دارد » و تمام زنهای خوب را 


۱-«نهج البلاغة» خطبة ۸ از طبع مصر با تعليقة شيخ محمّد عبده »ج ۱ء ص ۱۲۹ 


۷ 


ولایت فقيه در حكومت إسلام OF)‏ از شؤون ولایت فقیه . عدم جواز دخول زنان در مجلس شوری است 


شامل ميشود . ما پرهیز از زنهای بد IGS IZED‏ النْسَآءِ) که جای خود دارد ؛ و 
لبّه از زنهای بد بايد اجتناب كرد . أمّا چرا از زنهای خوب بر حذر باشیم ؟ و 
كُونُوا مِنْ خِيَارِسِنَ على SS‏ 

و فيورك لطر نهل عرق Sierra‏ بنع د eee‏ 
و پسندیدہ »كرجه از سائرين ممتازند ء وليكن نَفْس آنھا به مور اعتباريّه و تخيّليّه 
و أوهام خيلى نزدیک است ؛ و قابلیّت گرایش و رنگ يذيرفتن در آنان بسيار 
است .و با أمرى و نهيى خود و عالمى را خراب می‌کنند . بنابراين ء با خوبان آنها 
هم كه شما سر و کار دارید » هميشه بايد دست به عصا حركت كنيد ؛ و به آنها 
مجال و ميدان ندهيد . 

و لا BAM‏ المَعْرُوفِ حّی لا يَطْمَعْنَ فى المُنگر . در كارهاى 
پسندیده و خوب و شایسته . که آن کار مسلّم معروف است و شک و شبهه‌ای 
هم در آن نیست »از آنان | طاعت نکنید ؛ که اگر إ طاعت كنيد ء آنها کم کم طمع در 
بلک یو کہ مک ار ای فماندهی انفان Gee‏ مه كا رهاق سک تماق 
میگیرد ؛ آنوقت شمارا آمر میکنند که در کارهای منکر هم از آنها | طاعت كنيد . 

شيخ محمّد عبلّه در شرح اين جمله از قول إمام می فرماید : 

لا يريد أن 573 Sy fall‏ لمَجرّد مره به Bobs‏ تَر Sy‏ 
تالف ال oa BI‏ ان الوت مِنَ الواجبات ١.‏ 

«اينكه حضرت می فرماید : شما در کارهای پسندیدہ از زنھا إ طاعت 
نكنيد ء بدين معنی نيست که بواسطة آمر آنها دست از عمل معروف برداريد ؛ و 
آن معروف » دیگر معروف نبوده بلكه منکر ميشود ء و با آنكه معروف است 
أصلاً شما بجا نياوريد . 

اين منظور حضرت نيست ؛زیرا که معروف »کار يسنديده است ودر ترک 
معروف مخالفت سنّت صالحه است ؛ بخصوص اينكه معروف از واجبات 


١-«شرح‏ نهج البلاغة» شيخ محمّد عبده » طبع بيروت a‏ ا ذیل خطبة ۸ء ص ۱۳۹ 


۸ 


گفتار شيخ محمّد عبده . در تفسیر : و لا تُطِيعُوهُنَ فى الْمَعْرُوفٍ حتّی لا يَطْمَعْنَ فى pS‏ درس سی و دوم 


باشد.) 

مثلاً زن إنسان أمر ميكند به نماز یا حجّ واجب يا أمثال اينها ؛ آيا انسان 
ميتواند بكويد : من این كار معروف را انجام نمی‌دهم » چون اين زن أمر كرده 
است ! در ترک معروف ترک واجب است » ترك سنت صالحه است . 

تل وید أن للا بكون الم روف در So‏ مره طاعتهن . فاذا فَعَلَتَ 
مقروفا BY Ua‏ مفروف ؛ و لا تَفْعَلَه pS Yess‏ ال 

(بلکه a S poe‏ فرماید : آن:معروفاو کار شاستهه‌ای را که Glew tat‏ 
tags) a‏ تباید ی ماس مره | طاعبت ان انها Se‏ شوم کسی اگر کار رو 
را انجام دادید » آنرا بجهت معروف بودن بجاى آورید ء نه بجهت امتثال آمر 
مرأة.» 

يعنى أمر مرأة در اينجا ساقط است به تمام معنى . وكار معروف هم بجاى 

اورف شود برای ایگ معر وف معروت اميت کو هر روف وا ]نان ابد 
بجاى آورد و هر منكرى را بايد ترك كند . 

بعد میگوید : وَلَقَدْ قال الاما ولا Syl BLS‏ فی US‏ 
المُتَطاولة . 

«إمام عليه السّلام یک جمله و گفتاری فرمود كه در أحقاب متطاوله ء در 
قرنها و نسلهاى طولانى تجارب مختلف (به کسر راء ؛ تجاژب غلط است › 
زيرا صيغة جمع كه از چهار حرف بيشتر باشد بر وزن تفاعل نيست . و چهار 
صيغه در اين باب آمده كه هم آنها بر وزن تفاعل است ؛ مثل تجارب) اين قول 
إمام را برای ما تصدیق و كواهى كرده و شهادت بر صحّت آن داده است (كه هر 
مردى از زن إ طاعت كرده » بالآخرہ بيجاره شده است » و هر جامعەای كه از زن 
إطاعت کردہاند به تباهى و نابودى كشيده شده‌اند).» 

ولا استام متا فال الا ام وه فط تقول :قب يدها 
SL‏ به الفْطنُ أو تَقَارَبَتْ ؛ أو 447 سلطان مِنَّ 2555 طباعَهُنٌ عَلَى خلاف 


۱۳۹۹ 


ولايت فقيه در حکومت | سلام (۳) از شؤون ولایت فقیه ء عدم جواز دخول زنان در مجلس شورى است 


ما USB‏ و NWS‏ غَيْر ما YE‏ الجبلة له . 

میگوید : «اين جمله‌ای که حضرت 0 98 و" 
یا :و کُونُوا مِنْ Sats‏ عَلَى حَذُر ء یک جملة عامّی است که هیچ استثناء بر 
نداشته ابه کر ی dle‏ زنان که دارای فطرتی هستند که 
آن فطرت میتواند آنها را قدری بالاتر از آقران خود قرار دهد تا در حدود |دراکات 
و فهمهای متعارف يا نزدیک به آنها در بیاورد ؛ و الا همه آنها پائین‌تر از این سطح 
هستند . يا اينكه یک سیطره و قدرت تربیتی ء طبع آنها و غریزه آنها را عَلَى 
جلاف ما all gg‏ حرکت بدهد و در صراط مستقیم در آورد . تا قدری حال 
اعتدال بيدا کنند.» و إلا اگر این دو جهت نباشد . عموم گفتار حضرت را حقاب 
و سنین مُتطاولە إثبات کرده است ؛و مطلب هم از اين قرار است . 

حضرت در جای دیگر میفرماید :وا eile‏ من Sa all‏ بحجابك 


' . لا غرفي غَيرَكَ فافعل‎ OI به لین و إن استطفت‎ Sy 

«تا میتوانی به واسطۂ حجابی که بر آنها می‌اندازی چشمان آنان را از چشم 
چرانی و دیدن مردان أجنبى ببند ! چرا که شدّت حجاب , شفقت و رحمت و 
رعایت بیشتری است که دربارة ایشان روا میداری . و خارج شدن آنها از منزل ء 
شدیدتر از این نیست که کسی را که به او وثوق نداری بر آنها وارد کنی (همینطور 
كه زن را إجازه نمی دھی از منزل بیرون برود مگر برای ضروریّات » کسی را هم که 
بر او وثوق نداری نباید بر او وارد کنی). و اگر میتوانی کاری کن که أصولاً زنهای 


تو غیر از تو را نشناسند . یعنی زنت چنین تصور كند که در دنیا یک مرد وجود 


۱-«نهج البلاغة» ج ۲ء باب الكتب » رسالة ١‏ وصیّتی كه حضرت yal‏ المؤمنين 
عليه السّلام برای إمام حسن عليه السّلام ء در محلى به نام حاضرين در حال مراجعت از 
صفين نوشتند . اين فقره در آخر وصیّت : و از «نهج البلاغة» طبع مصر با تعلیقۂ شيخ محمّد 
عبده » در ج ۲ء ص 65 میباشد . 


Geile G5‏ من أَبِصَارِهِنٌ بججابك ياه » فان شد الحجاب I‏ عَلَيْهِنّ درس سی و دوم 


دارد و آن شوهر اوست.» این جملات در وصیّت أمير المؤمنين عليه السّلام به 
إمام حسن مجتبی عليه السّلام در «نهج GENS‏ است . 

در اينصورت چگونه جائز است با وجود این آخبار و آیات › به زنها إجازه 
داده شود در محافل رجال داخل بشوند و به قبض و أخذ و بطش و أمرو نهى و 
رفع صوت و مُحاجّه و مخاصمه و سائر آموری که برای قضاوت و حكومت لازم 
است مبادرت ورزند ؟! البته در اینجا | جمالی از مطلب ذکر شد . و تفصیلش در 
«رسالة بدیعه» بطور مفصّل آمده است . 

اين همان روح قوانینی است که خداوند دربارۂ زن ء و در حق زن جعل 
فرموده است ؛ و در تحقّق و ثبوت به مانند و مثابة ضروریّات از اسلام است . 

از آنچه بیان شد . عدم جواز دخول آنها در مجلس شوری ظاهر می‌شود . 
اگر جه آنها فقیه باشند و به مقام اجتهاد هم رسیده باشند و بتوانند استنباط 
أحكام هم بکنند ؛زیرا در مجلس شوری فقط اکتفا به مشاوره و بحث از قوانین و 
أحكام نمی‌شود تا اينكه گفته شود : در زمان صحابه هم زنها در عقائد و آحکام 
بحث مينمودند ء يس چرا ما آنها را از عضويّت در مجلس شورى منع كنيم ؟ 

فى ابي اتيك as‏ انا )مت 2 
بر جميع أمور ولائيّه . هدايت و إرشاد بسوى نهضتهاى سياسى با مجلس 
یی لك ابي ايه لئے سكنيلك تو اچ اضعا .و مدن 
واا ue‏ سورض انیت alee‏ یور SET‏ اتا ی 
فرهنگ به دست مجلس شوری است . تحقّق صلح و جنگ در هر زمانى به إرادۂ 
ااا ام افا یی تی و ھانمراہ مشو يا اكه 
انحلال بيدا ميكند ؛وزراء را نصب و يا عزل می‌کنند . 

بنابراین ء اگر مجلس شوری را مجلس ریاست عامّه بناميم أولى است از 
اينكه آن را مجلس شوری بگوئیم . وزان مجلس شوری در اجتماع . وزان قيّم 
تکفا به امون اس تدان مون شووف :شاه و کات اتل غامه ہت تا 


۱۷ 


ولايت فقيه در حکومت | سلام (۳) از شؤون ولایت فقیه ء عدم جواز دخول زنان در مجلس شورى است 


اينكه گفته شود سر ات ضورت DP‏ من Slee)‏ از ون و مرق تس و 
همينطور كه إنسان ميتواند در أمر خود مردى را وکیل كند ء ميتواند زن را هم 
EE‏ تقرف وکا تيمك | 
19 
آفراد و آحاد ملّت برای آفراد مجلس شورى متحمّق می‌شود ‏ توهّم باطلى 


Sal 

زلا به جهت Sel‏ : این نوع نمایندگی و گزینش اگرچه از JS‏ ملّت و 
آفراد OT‏ متحقَّق شده است » لیکن در حقيقت وکالت نیست . بلکه اعطای 
ولایت است با شرائط خاصّة آن . بطوریکه آحاد رعیّت نمی توانند بعد از توکیل 
آنرا نقض کنند . 

يس اين » إعطاء ولایت ثابته است . نه وکالت که از عقود جائزه بوده و هر 
oF‏ قابل نقض است . 

و ثانیا ابن ولایت و قیمومت برای خود آفراد مّت نیست تا بتوانند 
duly,‏ وکالت آنرا به اغضاق شوری منتقل کنند . 

و مُحصّل کلام اين است که : بنا بر فلسفۂ | سلامی برای هر یک از آفراد 
ملك ولا :و Oss‏ سیک ذا کرات Sp tele‏ زاب عقو plete‏ 
شوری انتقال بدهند . وکالت » Go‏ ثابت موكّل را به وکیل منتقل میکند » نه اينكه 
حقّی را برای او رأساً إیجاد می‌نماید . 

بنا بر آصول مسلمة اسلام » مؤمنین Se‏ اختیاری برای خود ندارند و همه 
در تحت ولایت إمام و ولن هستند ؛ آنوقت چگونه میتوانند Ge‏ خود را به 
دیگری واگذار کنند و او را وکیل نمایند تا در آمور و شؤون آنها تصرّف AS‏ .و 
أخذ و بطش و قبض و بسط بنماید ؟ ولایت فقط مختضّ به خدا و آفرادی است 
که خداوند معیّن فرموده است . 

روی اين گفتار . أعضاى مجلس شوری اگر همه فقیه جامع الشرائط و 


۱۷۲ 


دخول در مجلس شوری از شؤون ولايت است . نه مصداق وكالت درس سی و دوم 


صائنین للنّفس . حافظین للدّين و الایمان باشند ء در این صورت دارای ولایت 
اص نور امون فين تلو کال ی اک ae‏ اشا اما کر شاو در ان 
منصب مجوّز شرعی ندارد ؛زیرا که داخل شدن در pal‏ والی است بدون 
استحقاق » و تصرف در شؤون ولایت است بدون إذن و إجازه . 

بلی » بنا بر مُفاد فلسفۂ غربیّه كه برای هر یک از آفراد ملت ولایتی قائل 
است که میتواند آن را به دیگری !عطاء کند . مسأله وکالت تمام است . و اينكه 
عضو شوری را وکیل می‌گویند متخذ از همان مکتبهای غربی است ء نه یک 
اصطلاح واقعی و صیل و بنیادی از إسلام . 

تمام این مطالبی که گفته شد با تسامح و غض نظر است از آنچه که در 
محل خود مسلّم و محقّق است از : انحصار حکم و ولایت در |مام صلوات الله 
عليه . و فى الفقیه الأعلم الأورع الخبیر البصیر ؛ آن فقیهی که در قلبش آنوار 
ملکوت متجلّی .و بواسطۂ تفویض مام این جهات را به او و نيابت از ناحیة او ء 
فرقان و نور إلهى به او !عطا شده ASL‏ 

اگر اینطور باشد ديكر مجلس . مجلس ولائی نیست و منحصر در مجلس 
شوری خواهد شد که فقط به تشاور می‌گذرد » نه اينكه قانون بگذرانند تا 
جنبة ولائی داشته باشد . 

و بر فرض اينكه مجلس شوری در تحت نظر ولئ فقیه فقط بجهت 
مشورت در امور منعقد شود و بهیچوجه جنبۂ قانونگذاری نداشته باشد ء آيا باز 
دخول زنان در چنین مجلسی جائز است يا نه ؟ بايد عرض كنيم که در این 
صورت باز هم جائز نیست . 

بنابراین فرض . مانع از دخول زن در مجلس شوری آخباری است که 
دلالت دارد : أن الما لا تُسْتَشَارٌ . «زن در مور سياسيّه و ولائبّه 000۳20 
محافل رجال » لا تُسْتَشَارُ ء مورد مشورت قرار نمی‌گیرد.» 

این در صورتی است که ما در آية مباركة : آلرَجَالُ قو مون على Lang AT‏ 


۱۷۳ 


ولايت فقيه در حکومت | سلام (۳) از شؤون ولايت فقيه ء عدم جواز دخول زنان در مجلس شورى است 


فضّل UT‏ بَعْضَهُمْ علی بَعْضٍ '. و همجنين جملة : وَلِلرَّجَالٍ Sale‏ دَرَجَةَ '. و 
أمثال این موارد قائل به إطلاق نباشيم ؛ و إلا همین دو آيه هم از اين معنى (ورود 
زنان به مجلس شورى) جلوكيرى ميكند . 

Ao?‏ سپ سے ہے Ce ake‏ و سس عور 
صدور آحکام و قوانین ء است » اگر مبتنی نشود على ما ذكز نا من مُفاد الفلْسَفَةٍ 
الاسشلاميّة وَ الرّوح الاشلامی . در نقطة مقابل ولایت إمام و فقيه قرار میگیرد ؛ 
ول IIS‏ لس خاک قدو لا بع اس اه سو wi‏ گا فيان 
مجلس را به ولی و كفيل نام نهادن أولى است از اينكه آنها را وکیل بنامند .و اين 
del‏ مراتب ریاست و اتسی درجات Cee ga‏ است كه ges eee‏ 
خداوند عرّوجلٌ LEZ:‏ قَوَامُونَ علی Wi fables. tat‏ بَعْضَهُمْ 4 علی بَعْضٍ 
وی فا 

ولا کس ی تا رانا رت ان 
قیمومت مردان بر زنھا فقط در مورد ازدواج است SED.‏ قَوَامُونَ على LAT‏ 
فى البّيوت ؛ أئْ فى دآ رة الرّواج فى مُحیط الْمُعَاشَرَةٍ النُكاحيّة يه و Gl‏ الشثون 

(یورات کر ین كنس : آيه إطلاق دارد ؛ و BIER‏ نون ی OM‏ 
منحصر در SG‏ على LB‏ فی اوت كايا قَوَامُوَنَ على FG LN‏ جات 
نيست ؛ بلکه جنس مرد ء على نحو الاطلاق و العموم ء قَوَّامُون بر جنس زن 
می‌باشد على نحو الاطلاق و العموم . و در این آیه تقییدی راجع به بيوت و یا 
قيمومت مردها بر خصوص زنهای خودشان نيست » و إلا می‌فرمود BM:‏ جال 
E‏ 

ین اطلاق منافات ندارد با ذيل آيه كه 20 قشت 


در اة ٤ء‏ از سورة :٤‏ النساء 


٢۔‏ قسمتى از آية ۲۲۸ از سورۂ ۲: البقرة 


١۷ 


مفاد : وَأَلصَّلِحَتٌ قیتت حفظت لَلْعَیْبٍ بما bs‏ الا درس سی و دوم 


حَفِظَتٌ gi‏ بِمَا WT hs‏ «زنهای صالحه . آن زنهائی هستند که | طاعت 
مستمرّه و دائمه نسبت به شوهر خود داشته باشند ؛ و در CLE‏ شوهر » طبق 
صیانت و حفاظت خداوند » حافظ ناموس و آموال و شوون او باشند» زیرا که 
ذیل ء مخصوص آمر خانواده است . 

بنابراین ء اطلاق آیه بجای خود باقی است ؛ و این فرع ء یکی از فروعات 
متفرعة از آن حکم کلّی و آن اطلاق است و احتصاصش بمورد زواج » مقیّد 
اطلاق و مخصّص عموم صدر آيه نخواهد بود . 

وتا ارك سما بكرو ابن ایام باسح زواج اتا 
می پرسیم : خداوند تبارک و تعالی كه زن را قیٔم و سريرست و صاحب اختیار در 
خانه و کاشانۂ کوچک خود به آمور جزئيّه و يست قرار نداده » چگونه او را قیٔم 
قرار میدهد بر هم خانه‌ها و بيرت أت )9 هی اندو الاشلاكة) ؟ آیا قیمومت 
حکومت كه مطابق است با سرپرستی عامّه » أعظم از قیمومت بیوت نیست ؟! 

UI‏ معقول است که خداوند بگوید : زن نمی تواند قیٔم BE‏ خود باشد ء 
ولی در عين حال میتواند قیٔم تمام مردان و زنان مّت باشد ؟! 

آيا ممکن است مسلمانی به زبان بیاورد يا حتّی تخيّل کند این را که : 
خداوند تبارک و تعالی زن را قیٔم برای میلیونها نفوس (چه She‏ و جه مؤنّث) 
قرار داده است ‏ أمّا قيّم برای شوهر خودش قرار نداده است ؟! بلکه در 
dee‏ شوهر هم لزان نداده » لا لهاو لا عليه و گفته است : بایستی زن پایین‌تر 
بوده و مرد بر او قیمومت داشته باشد . 

آنگاه ملاحظه ميكنيم که : كمال زنها را در این قرار داده و فرموده است : 
Last‏ یت حفظث لیب بما WS‏ 

«صالحات از زنها ء آن آفرادی هستند که برای شوهرهای خود در حضور 
او ء دوام طاعت داشته » و در غیبت او نفس خود و آموال او را حفظ کنند و از 


دستبرد هوی وهوس و تعدی نگاه دارند.» 


\Vo 
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۳7 


ودرآية دیگر خداوند فرموده است FENG RB BORG:‏ تبرج 
galt‏ ری .۱ 

5 باید در خائه‌ها متمکن بوده » استقرار داشته باشند ؛ و نبایستی مانند 
زينتهاى جاهليّت أولى (زمان قبل از اسلام) خود را تبرّج و زينت كنند و در 
محافل و مجالس رجال ظاهر شوند.) 

آيا ممكن است بين اين دو مطلب جمع كنيم و بگوئیم : خداوند می‌گوید : 
زنها بايد در بيوت مستقرٌ باشند ؛ و از طرفى إشكال ندارد كه زنها بتوانند در 
مجالس مردها حاضر شوند و خود را نشان بدهند ؛ صدا بلند کنند . خطبه 
بخوانند ء سخنرانى كنند ء تنازع » تخاصم ‏ مجادله و مُحاجّه كنند؟! 

ان اہر ورای کی SIRS‏ امورو غاتدر مکی دروت ارد 
بخصوص اينكه أمر از أمورى باشد كه احتياج به بحث و كفتكو داشته باشد . 
همین طور که مىبينيم شأن مجلس شورى از همین قبيل است . 

اگر کسی بگوید: آية : وَقَرْنَ فِى I‏ مختصّ به زنهای پیغمبر صلّی الله 
عليه و آله و سلّم است . 

جواب مىكوييم : وجه اختصاص بعد از اينكه ملاک فساد مشترک است 
بين زنهاى پیغمبر و سائر زنها - جيست ؟ 

آيا كسى ميتواند به زبان بياورد كه : أمر به عدم تبرّج و زينت و آمدن در 
مجالس مردان مختصّ زنان پیامبر است : أمّا دربارة سائر زنها این مت از 
بگوید : : تبرج بنحو تبرج الجاهليّة ة الأولى إشكال ندارد ؟! 

و همجنين است فقراتی كه قبل از این آيه هست » مثل : فلا تَخْضَعْنَ 
Sg‏ ... ؛ که بگوئیم : اين حكم اختصاص به زنهای پیغمبر دارد ؛ اگر با صداى 
لطيف و نازک با مرد آجنبی گفتگو کنند إشكال دارد ء ولى برای سائر زنها 
و دخترها إشكال ندارد ! اگر زن پیغمبر سخن آرام و ملایم كويد و إيجاد 


١۔صدر‏ آي ۳۳ء از سورۂ ۳۳: الأحزاب 


١۷٦ 


مفاد : و قَرْنَ فِى S58‏ اختصاص به آزواج رسول الله ندارد درس سی و دوم 


مرض در قلب شنونده بنماید و او را به طمع بیندازد که نگاه و نت سوء دربارة 
این زن كي یت به و اشکال دارد؟ وليك Cand‏ بهرتهای دكن اشکال 
ندارد ! 

یعنی بگوئیم : خداوند خواسته است فقط زنهای پیغمبر را حفظ كندء Lal‏ 
اگر ساثر زنهای Cal‏ دستخوش هر هوی و هوسی بشوند | شكال ندارد ! 

آیا کسی می‌تواند بکوید BARI‏ بقل فَيَطْمَعَ cil‏ فى قلبه 
کڑس فاص از نان pula‏ داد ۱ 

از این گذشته زنهای پیغمبر ضعيف تراز سائر زنها در عقل و درایت نبودند 
تا آنکه حكم قرار و استقرار در بيت و عدم خروج » احتصاص به آنها داشته باشد . 
و ساثر زنها آقوی از آنها نیستند تا اينكه حکم عدم قرار و تصلی و ولایت و 
خروج . مختص به آنها باشد . 

از همه Gul‏ گذشته ما می‌بينيم قرار در بیوت و نشستن در خانه و 
خانه‌داری كردن ء اختصاص به زنهای پیغمبر ندارد . ممنوعیّت در موارد 
عدیده‌ای مثل : جهاد . جمعه . جماعات . حضور عندالقبر مع الجنازه و غير 
اينها . هم شامل زنهای پیغمبر شده است و هم شامل سائر زنھا و اختصاص به 
ا نظي اف انيت 

و ما مىبينيم در زمان خود پیغمبر صلی الله عليه و آله و سلّم » و در زمان 
خلفاء ء حتی یک مورد بيدا نشد که زنها را آمر به حروج ‏ و یا متصای حکومت 
و ریاست کرده باشند . 

حتّی در یک مورد که هم عائشه عليه آمیرالممنین عليه السّلام خروج 
کرد ء مورد مذمّت و نکوهش آفراد بسیاری حتّی در زمانهای بعد قرار كرفت ؛ 
البته نه فقط بجهت جنگ با gle‏ عليه السّلام ‏ بلکه از این جهت که تو زن هستی 


و وظیفه‌ات خروج از بيت نبوده است ؛ جرا از خانه بيرون آمدی 1¢ 


١۔‏ قسمتی از آي ۳۲ء از سور ۳۳: الأحزاب 
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أمير المؤمنين عليه السّلام در همان هنكام برای او كاغذى نوشتند و 
فرمودند : پیغمبر به تو دستور نداده است که از خانەات بيرون بيايى ! جرا قول 
خدا و رسول خدا را كنار میگذاری و ميخواهى خود را در معرض مردها قرار 
هی SEES‏ تام توا ان و لو ناکت 

يس از اینکه جنگ جمل به پایان رسید . آمیر المؤمنين عليه السّلام يشت 
هودج عائشه آمدند و با چوب دستی خود به چادر زدند و گفتند : ای عائشه ! آیا 
پیغمبر به تو آمر کرده بود كه از خانه بیرون بيائى ؟! مگر پیغمبر به تو سفارش 
نکرده بود که در خانه باشی !این تبرّج و بروز و ظهور را به کدام مستندی انجام 
دادی ؟! قسم به خدا آن کسانی که تو را به عنوان خحونخواهی عثمان بیرون 
آوردند. گناهشان از قاتلین عثمان که G1‏ قرآن را بر زمین زدند » و زن را از خانه 
بیرون آورده و سوار بر شتر کردند ء و به عنوان ریاست و حکومت قرآن را 
شکستند بيشتر است !و عائشه با آن همه زرنگی و سخنورى كه داشت 
نتوانست جوابى به أمير المؤمنين عليه السّلام بدهد . 

تمام أفراد به عائشه شكال كردند : عبدالله بن غمر |شکال كرد Aloo‏ سَلِمَه 
كاغذ اعتراض آميزى به او نوشت ؛ زيد بن صوحان و مالك بن أشتر نيز اعتراض 
نمودند که :تو به جه حجّت شرعی از خانه بيرون آمدى ؟! مگر خداوند إصلاح 
Els‏ البين را به دست زن قرار داده است ؟ تو بايد وظیفه‌ات را انجام بدهی ! 
عانشه مرنّباً تا آخر عمر مورد ملامت و سرزنش بود . 

وقتی ریاست به OF‏ سپرده میشود -و ما یک نمونه‌اش را در اسلام 
می بینیم - چنین مفاسدی بر آن مترتب ميشود که دوازده هزار نفر کشته میشوند » 
إلى غير ذلك از مفاسدی که يس از آن دامنگیر اسلام و مسلمین شد و تا امروز 
آثرات همان یک جنگ جمل باقی است . 

على کل فی شد نطوو ge‏ رال سان کر اه اش ان 


بحث شاهد بر این مطلب است که دخول زنها در مجلس شوری هیچ مجوّزی 


\VA 


اعتراض dale‏ مسلمين به عائشه در خروج » به ادّعاى طلب صلاح درس سی و دوم 


نخواهد داشت ١‏ 

يك روز حقير با یکی از همین آقايان (مدافعين جواز حضور زن در مجلس 
شورى) در همین موضوع بحث ميكردم .و او در صدد توجيه نظر خود بود و 
میخواست جهاتی برای جواز إرائه دهد ؛ يس از بحث راجع به عدم مجوّز 
شرعی و عقلی بطور عموم ‏ در حالیکه نتوانست هیچ پاسخی رائه دهد . 
خواست در صغرای مسأله تشکیک کند . كفت : زنهائی که در مجلس شرکت 
میکنند بیش از یکی دوتا نیستند . غلبه و آکثریّت با مردهاست و در اینصورت 
جه | شکالی دارد ؟! 

حقیر گفتم Val:‏ در حال حاضر بر حسب اتّفاق بیش از دو یا سه زن در 
مجلس حضور ندارند ؛ ولی اگر ملّت بخواهد تمام وکلایش را از زنان انتخاب 
نماید ء كدام قانون میتواند جلوی آن را بگیرد ؟! يس قانونی که چنین اختیاری را 
بدهد » أصل اين قانون خلاف است . 

دوم اينكه : نتيجه تابع آخش مقذمتین است (آخش با سین یعنی پست‌تر 
و پائین‌تر) وقتی در مجلسی همة آفراد آن از مردانند ء ولی یک يا دو نفر هم از 
زنان وجود دارند ء کافی است که مصوّبات آن از حجَیّت ساقط شود . 

أصولاً ورود این عنوان (زن) در مجلس مردان با این خصوصیّات مجوّز 
ندارد ء و لو یک نفر هم باشد و در گوشه‌ای بنشیند ؛ نه رأى به إثبات بدھد ء نه 
رأى به نفی أمّا چون وجودش در ميان این مردها فردی از آنان بحساب می‌آید 
و در رسمیّت و عدم رسمیّت مجلس دخالت دارد » موجب می‌شود حکمی که 
از این مجلس صادر میشود ضايع و باطل شود . 

از این گذشته ء مگر ولایت اختصاص به مردان ندارد ؟ این مجلسی که 
یی بزلاتن اھک دلي امت ها مه انش ری اوو وان یک روا 
یک دنده از چرخهای ماشین Soy‏ ریاست عامّه تعيين کرده‌اند ء ما به جه دلیل 


۳۵ «رسالة بدیعة» طبع أوّل » ص ۰ + و ترجمه آن » ص‎ ١ 
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شرعى اين كار را انجام دهيم إدر حالیکه آیات صريحة قرآن . آخبار ء و سيره 
مستمره از زمان ييامبر تا كنون در ميان مسلمين دلالت دارد بر آنکه : ديده نشده 
است هيجيك از خلفاء » بزرگان و سلاطين إسلامی زن را در مجالس مشورت 
خود وارد کنند . 

در اينجا ايشان جوابى به من داد و كفت : اين مجلس كر جه مجلس 
رأىكيرى است و زنها هم در آن شركت می‌کنند » ولى بالأخره آن رأى نهايى 
بايد از تصويب شوراى نگهبان بگذرد ؛ و شوراى نگهبان همه مردند . بنابراین ‏ 
در واقع حکم به دست مردان انجام ميكيرد . نه آن مجلسى كه با مشورت 
حكمى را صادر كرده است . آن حکم و آن قانونى كه از آنها صادر شده است 
چون تَمشیّت آن در خارج منوط به تصويب شوراى نگھبان است ء بنابراين » 
جنب قانونی حكم از طرف شوراى نگهبان است ؛ اگر او إمضاء كند آن قانون 
مُمضى است ‏ و الا ممضى نيست . بنابراين ء مجلس ء مجلس مردان است و 
زنها دز Saal‏ ولائيّه دخالت نخواهند داشت . 

من گفتم : اشتباه ميكنيد ! 

NGI‏ اما کرای کاک سا كنات أعقاف نذا 
مجتهدين مرد تشكيل داده باشند ؛ بلكه مركب است از شش فقيه و شش 
حقوقدان . 

WE‏ : وظیفۂ شورای نگهبان جعل قانون و حکم نیست ؛ حکم از طرف 
مجلس صادر می‌شود و وظيفة آنها کنترل حکم است » نه جعل أن . 

فرق است بین حاکم ‏ و آن کسی که در حکم حاکم نظر ميكند که آيا 
مطابق با اسلام است يا خیر . حکم كردن کار آفرادی است که در مجلس 
می نشینند و بحث میکنند و قانون گذرانده ء حکم را صادر میکنند ؛ و آفراد 
شورای نگهبان هیچ دخالتی در آن حکم ندارند و حتّی به عنوان فرد واحد هم 
نمی‌توانند حکمی كه آنها صادر کرده‌اند کم يا زياد کنند و بگویند : آنجا أكثريّت 


مرد بودن أعضاى شورای نگهبان ‏ | شکال دخول زنان را در مجلس رأی گیری از ce‏ نمی برد درس سی و دوم 


مثلاً سیصد نفر بود و حالا ما هم هفت نفر هستیم . میشود سیصد و هفت نفر . 
نه» سیصد و يك نفر هم حساب نمی‌کنند ؛ أصلاً حکم اینها لاحکم است . 
أعضاء شورای نگهبان کنترل‌چی هستند ؛ و حکمی را که از مجلس گذشت ‏ از 
جهت مطابقت و عدم مطابقت با اسلام تطبیق میکنند و کار اینها هیچ ربطی به 
أصل حکم ندارد . 

مثلاً اگر شما بخواهید با هواپیما به مشهد مسافرت کنید علل dare‏ ده‌ای 
لازم است تا این مسافرت Ged‏ بيدا کند : وجود هواپیما ء بنزین ء خلبان ء 
پول شماء ز حمت و مساعي مصروفة در این کار . بلیط گرفتن و آمثال ذلك . 

Ll‏ وقتی میخواهید سوار هواپیما بشوید یکنفر بلیط شمارا میگیرد و با 
خحصوصیّات شنا تطبیق می‌کند ؛ این را میگویند کنترل‌چی ابن شخص که شما 
را حرکت نداده است ؛ حرکت و قوہ و شرائط ء همه یک سلسله مقد ماتی است 
که انجام شده است . کنترل چی میگوید که : آيا شما همان زيد هستی يا نه ؟ 

کار شورای نگهبان کنترل و تطبیق حکم است ؛ یعنی این قانونی كه 
مجلس تصويب کرده است LT‏ مطابق با شرع هست يا نه ؟ 

مِنْ باب مثال : اگر قانونی مطابق با شرع بودء آیا اینها -در صورتی که طبق 
نظر شخصی خودشان اجراء آنرا مصلحت ندانند - میتوانند بگویند : ما این 
قانون را إمضاء نمی‌کنيم ؟ نمیتوانند بگویند ! به ايشان اعتراض میشود : قانون 
اسلام است › چرا شما رد ميكنيد ؟! اگر رد کنند خود آنها محکومند . 

يس وظيفة آنها فقط دیدن و تطبیق كردن است و بیش از این وظیفه‌ای 
نذا رند کھت ا و اما حكقت) 00002 

بنابراين ء آفراد شورای نگھبان در سلسلۂ آمريّت و حاکمیّت داخل 
نیستند . حاكم و آمر همان افراد مجلس می‌باشند ء بما هُمْ أفرادٌ el)‏ از زن و 
مرد) . 

این بود اعمال مساأله دوتارة ولایت فقیه که از شی اظن د کور ئت است ؛ 


۸۱ 
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و بر أساس همین مطلب » تمام مصادرى كه در آنها شائبة ولايت هست : مثل : 
نخست‌وزیری »وزارت » رياست إدارات » استانداريها ء فرمانداریها» بخشداريها, 
E‏ دار بزن Aid‏ سھ SO‏ 

این مباحث از نقطۂ نظر جواز و عدم جواز ولایت زن بود ؛ Ul‏ جهات 
دیگر ء نظیر استشاره و آمثال آن . مطلب جداگانه‌ای است که قابل بحث است . 
و واقعاً SIL‏ همین مسائل متقن و محکم خود را بكيريم و پیش برويم » در دنا 
آن استحکام و متانت إسلام چنان با قدرت خود تجلّی میکند که تمام أفرادرا به 
سوی حقّ به حرکت در می‌آورد ؛ و ما داعی نداریم از این آصول مسلمه تنازل 
کرده و بعضی از قوانین غربی را در برنامه‌های خود داخل کنیم ؛ و به جهت 
اينكه از قافله عقب نمانیم که در حقيقت عين عقب افتادگی است از Clee‏ 
قرآن وازآن مطالب مستنده و مسلمه و ثابتة خود دست برداریم . 

یکی از شرائط ولايت فقيه (فقيه حاكم) اينست كه بايد بالغ باشد ؛ و 
ديكر اينكه بايد عاقل باشد . 

بلوغ از شرائط شرعى -نه عقلى ‏ تكليف است ؛ ما علم و قدرت عقلاً دو 
شرط ple‏ تكليفند . عقلاً نم شود حكمى به شخصى تعلق بگیرد ء مكر اينكه 
ol‏ شخص . هم قادر بر إتيان آن بوده و هم عالم به آن حكم باشد . بنابراين هر 
حکمی بايد بر شخص قادر و عالم تعلق بگیرد ll.‏ بلوغ و عقل را شرع در 
تكليف شرط نموده است . 

برای إثبات شرطیّت بلوغ و رشد -علاوه بر عقل -در ولایت فقيه گذشته 
از سائر ده به دو آيه از قرآن كريم تمشک ميشود : 

در مورد بلوغ می‌فرماید IETS:‏ آليتمَى تن ELK ALG)‏ فان 
نسم مهم 1425 فَآدفَعُوَا Yeo gol gill‏ 

«شما يتيمان را (انهائی که به سنّ بلوغ نرسیده‌اند) به معرض امتحان در 


و آنه ا شورف ا JOS‏ 


\AY 


از شرائط ولایت فقيه . عقل وبلوغ است درس سی و دوم 


آورید (به آنها يول بدهيد تا خريد و فروش کنند و ببینید که آيا آنها مسلط بر 
معامله و داد و ستد هستند ؟ بر مصالح و مفاسد خود اطْلاع دارند ؟ تحت تأثير 
آفراد مغرض و سودجو و حیله‌گر قرار نمیگیرند و در معاملات متضرر 
نمی‌شوند؟) تا هنگامیکه به سنّ بلوغ رسیدند ؛ یعنی آن استعداد مزاجی در 
وجودشان يديد آمد ء و در طبیعت و مزاجشان جفت طلبیدند (یعنی مُحتلم 
شدند) فَآدْفَعُوَا هم أَمْوَلَهُمْ ؛ در اين صورت مالهای يتيمان را به حودشان 
بدهید ‏ تا آنها از قیمومت شما بیرون بیایند و در کار خویش خود مختار بشوند.» 

بنابراین مطلب » فقیه حاکم که آموال تمام مسلمین زیر دست اوست › 
حتماً بايد بالغ و رشید باشد تا اينكه بتواند زمام آمور مردم را در دست بگیرد و 
تصرف در آموال able‏ کند . 

و Lil‏ در مورد عقل و عدم سفاهت ‏ اين )4 مبارکه است که میفرماید : و 
توا آلسٌقَهَاءَ أَمْوَلَكُمْ آلتى جَعَلَ آللَهُ لَكُمْ ینم .۱ 

«أموال خود را به أفراد سفيه ء يعنى كم عقل ندھید ! اختيار مال خود را به 
دست سفيه نسپارید ! آن مالى كه خداوند قيام شما را به آن مال استوار نموده 
است.» 

VG‏ این آیه میفرماید : مال . قیام ٍنسان است ؛ اگر کسی مال نداشته باشد 
قیام ندارد . و اگر کسی در مملکت زراعت نداشته باشد » اقتصاد نداشته باشد ‏ 
Ae Clery et glade eae‏ انار رت مرف KD‏ 
هاش من نال لو aS)‏ اس و اس لكو تهات کی UE‏ با 
آن مربوط است . و مسلمان نباید اختیار مال خودش را بدست سفیه و شخص 
غير متديّن و لاأبالى بدهد که او آنهارا صرف در امور غير مشروع بکند . بايد ول 
مال شان » شخص مدیّر و عاقل باشد » مثل ول فقیه . 

ثانيا: آية مبارکه می‌گوید : شما اختیار أموال خود را که قوام شما و قیام 


ادر ات هرت JR‏ 


۱۸۳۳ 


ولايت فقيه در حکومت إسلام (۳) از شؤون ولايت فقيه ء عدم جواز دخول زنان در مجلس شورى است 


شما و هستى شما و استحكام شما به آن بستگی دارد به دست سفيه ندهيد . 
يعنى بايد به دست غير سفيه بدهيد . ولی فقيه بايد عاقل بوده. و علاوه بر عقل ء 
بايد رشد هم داشته باشد ؛ يعنى رَشاقت (حدّت نظر) هم داشته باشد . فكرش 
تھے نتر کیفیت تصرف در اموال به تحو diy gal‏ 


2 2 
و 2 go on‏ | مر نم 
الم ns Je Lo‏ و ءال مُحَمّد 
2 2 


\Ag 


Gt نس‎ Bile? 


pres Si Sha 


5561 بالله Se‏ الشّيْطَانِ الرّجيم 
بشم اللہ eA‏ الرحیم 
و Le‏ الله عَلَى سَيّدِنَا مُحَمّدٍ و le‏ الطَيّبِينَ الطّاهِرِينَ 
وَلَعْنَةُ الله علی أَعَدَآَئِهمْ 1 الى قیام يوم الدّين 
و لا حَوْلَ وَلَاقوَة إلا بل shall‏ العظیم 
ولایت فقيه ثبوتاً داراى شرائطى است : أعلميّت ہأثر الله » أورعيّت ء 
أقوائيّت » ذكوريّت » بلوغ ء كمال عقل ‏ هجرت بسوى دارالاسلام » و تشيّع و 
إسلام هم كه أمرى واحد است . البنّه از بعضى روايات هم استفاده می شود كه : 
Jy‏ فقيه نبايد از أولاد زنا باشد . 
حال در مقام إثبات » ولی فقيه از كجا و چگونه موجوديّت بيدا می کند و 
راہ إيصال به او چگونه است ؟ طريق إيصال . منحصر است به تشخيص أهل فنّ 
و شبره لوا هل SUT‏ إن كم لا تَعلَمُونَ.' 
در هر موضوعى از موضوعات : إنسان بايد به خبرۂ آن فنّ مر اجعه کند »تا 
یقین حاصل نموده و از شک و تردید بیرون آيد .زیرا فقط أهل خبره آن موضوع 
را می‌شناسند » نه همه مردم . آن ظرائف و دقائق و درجات عالیه که در نفس 
فقیه است : أبداً مردم به آن راہ ندارند . مردم جز صورت چیز دیگری نمی بینند ؛ 
و جز Sls‏ از ظاهر « مطلب دیگری إدراک نمی‌کنند . هر کس ظاهرش آراسته‌تر 
و فریبنده‌تر و جالب‌تر باشد . مردم به اوكرايش بيدا می‌کنند . آن دقائق و رقائق 


١‏ ذيل 41 ۳٣ز‏ سورة 5 التّحل ؛ و ذيل AT‏ لاءاز سورة ١‏ : الأنبياء 


\AV 


ولايت فقيه در حکومت إسلام (۳) تعيين ولی فقيه به نظر أهل حل و عقد است » نه رأى أكثريّت dale‏ مردم 


را بايد أفرادى بفهمند كه خودشان fal‏ فنّ باشند و تشخيص بدهند و بتوانند در 
موارد حاص ء بين فرد مهم و اهم , عالم و أعلم . و تقئ و أتقى فرق بگذارند . 

البنّه این يك مسأل ارتكازى ء عرفى ء طبيعى و تجربى است که مردم در 
مراجعات خود به أفراد متخصّص -در هر موضوعى از موضوعات - چنانچه در 
تعیین أفراد تردید و تشکیک نمودند ء خود به خود یکی را انتخاب نمی‌کنند , 
بلکه به آهل خبره مراجعه می نمایند تا آنان نظر دهند که در این فنّ ء کدام فرد 
متخصص تر » بصيرتر و واردتر است . 

اگر بخواهند عمل جرّاحی انجام دهند (و در این جهت ‏ أطبَّاء متعدّدى 
وجود داشته باشند) خود به خود نمی‌روند طبیبی را انتخاب کنند ؛ بلکه با 
مراجعة به أطبّاءء دیگر » از وضع او کاملاً مطلع می‌شوند ؛ و آنها که أهل خبره 
هستند و در فنٌ طبابت حاذقند ء یکی را بر دیگران مقدم می‌دارند . 

اگر إنسان انتخاب متخصّص تر را به دست Gale‏ مردم بسپارد ء از جهت 
اينكه Mile‏ مردم در این موضوع خبرويّتى ندارند ء حکم آنها باطل است و رأى 
أكثريّت در اینجا به کلّی از درجة اعتبار ساقط می‌باشد . چون أكثريّت مردم بر 
ساس همان منوئات و آراء و آفکار و مقاصد روزمرة خود حرکت می‌کنند و 
دنبال مطلبی می‌روند . 

آفکار Mile‏ مردم در سطح پائین و نازلی است . Mele‏ مردم نمی‌توانند آن 
خصوصیّاتی را که برای فرد متخصّص لازم است |دراک نمایند . 

در این مسأله ء آیاتی از قرآن کریم وارد است : 

در سورة زمر می‌فرماید : قل هل bE‏ آلذِينَ يَعْلَمُونَ و آلْذِينَ لا 
یلوط نكا ید کر ولوا الب .۱ 

آفرادی که می‌دانند » با آفرادی که نمی‌دانند مساوی نیستند ؛ و این مطلب 
را صاحبان خرد إدراک می‌کنند ؛ که در اين امور نباید اختیار را به دست Sell‏ 


PIMA از سورۂ‎ ٩ GT ذیل‎ ١ 


۸۸ 


کک ه واحده سيرد ؛ و همه آنهارا به یک ميزان و 
به یک نصاب ‏ ذی رأى در انتخاب ولی فقیه قرار داد . 

ل :قل fo‏ یستوی آلاعْمَئ و Seal‏ ۳ 
لظلمدك Nats‏ 

در اينجا به عنوان استفهام إنكارى می فرماید : مگر ميشود شخص نابينا با 
بصير و بينا يكسان باشد ؟ مگر مىشود ظلمت با نور يكسان باشد ؟ جهل « 


رم هل سنوی 


عمی و کوری و ظلمت است ؛ و علم . بصیرت ونور است . شما نمی توانید نور 
را با ظلمت ‏ و نابینائی را با بینائی جمع كنيد و همه را در رتبة واحده . منشأ آثر 
قرار بدهید ! 

رور مؤمنون می‌فرماید :بل جَآءَهُم Gol‏ و 535 Seal‏ رون « 
أو الي لآ نت السو و OMT‏ وس فين بل هم 
ee SL‏ فَهُمْ عن ذكرهم Ob Ae‏ 


ما برای مردم حق آوردیم Ge)‏ يعنى أصالت و واقعّت ؟؛ وجود پیعمبر 


(۱ 


Se‏ استو متحقق نہ اضالت و وافخیت) اما اف ات تھا 
دارند . طباع أكثريّت مردم از حق إعراض می‌کند . هنوز تربیت مردم و تكامل 
نوعى آنها در رشد و ارتقاء » به سرحدذی نرسيده است که طبع )45 مردم بسوی 
حق كرايش داشته باشد ؛ و آنها قدم به سوی حقّ بردارند كرجه مخالف با 
لت وان و OES‏ نت ی Cole‏ انا بان 

مردم هنوز در سطح بساطت و !سارت در آفکار بهیمیّه هستند ؛ و 
Mile‏ مردم هنوز از این حدود خارج نشده‌اند تا به حق گرایش بيدا کنند ؛ طبع 
3 آنها از حق روی می‌گرداند و فرار می‌کند . در این صورت » حقٌّ نمی تواند 
متابعت از آراء و أفكار آنها بکند . 


١۔‏ قسمتی از AT‏ ١۱ء‏ از سورۂ "1 : الرّعد 
۲ ذیل AT‏ ۷۰ و AT‏ ۷۱ء از سورة ۲۳ : المؤمنون 


۸۹ 


ولايت فقيه در حکومت | سلام (۳) تعيين ولی فقيه به نظر أهل حل و عقد است » نه رأى أكثريّت dale‏ مردم 


اق أيه آراء و آفکار انها را به عنوان اهو ق تعبیر فرموده است . آهوای 
یعنی آفکار پوچ و JES‏ که مثل هوا چیزی ندارد . اگر Ge‏ و صالت و واقعیّت 
و حقیقت ‏ تابع آهواء و آفکار توخالی و يوج و بی‌اعتبار این مردم بشود 
آسمانها و زمين و آفرادی که در آسمانها و زمین هستند » همه فاسد و تباه 
می‌شوند . پس حقٌ نمی‌تواند از أكثريّت تبعیّت کند . 

ما برای این مردم » حقیقت ذکر و یادآور از حق ء و آنچه را كه یک فرد 
إنسان برای SHE‏ لازم دارد آورده‌ايم و نشان دادهايم ؛ أمّا آنها از ذکر پروردگار 
اعراض کرده و توه نمی‌کنند . 

در سورۂ مائده و اس 
کر آلخبیت فاقوا له 5 NT‏ نَعَلكُم تفلخون 

دمح امت نیستند ؛ ولو اينكه 
خبيث در عالم » کثرت داشته باشد (هم کثرت عددی و هم کثرت تخیّلی و 
تخيّل جمالی) اگر جه کثرت خبیث و تعداد آفرادیکه در آهواء و آراء شيطانيّه 
زندگی می‌کنند و نفس آنها خبيث و آلودۂ به خبث است » آنقدر جالب باشد که 
کثرت آنها تو را به شگفت در آورده و چشمگیر باشد . در عين حال به خبيث 
Sat‏ » و به کثرت آنها اعتناء منما ؛ و نبايد آنها تو را به شگفت در آورند ! به 
وا متهيو خی رووا el‏ تعدادشان اندک » و أفر ادشان بسیار قلیل باشد ! 

نوا الله ماب ارت ات اس سرت ای ار og DUELS SS‏ 
ey a) a)‏ و وها و لح طرق tS‏ 

در سورۂ آنعام les‏ : و Bl es ol‏ من فى آلازض تضلوك عن 


GL 


سَہیلِ آلله إن ب یت ad‏ إلا آلظّنَّ وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ .' 
ای aks‏ اگ تر ای Sl‏ ایت افرادی که دورو ak‏ مسا تیه و و 


اة ۰ ,از oy gw‏ ۵ : المائدة 
aly‏ ٦ء‏ از سورة :٦‏ الأنعام 


أکثریّت مردم Gb‏ منطق إحساس حركت دارند » نه منطق عقل درس سی و سوم 


| طاعت کنی . تو را از راه خداگمراه می‌کنند . زیرا که آنها متابعت نمی کنند مگر 
پندار و گمان خود را . و تمام آنها بر أساس خوص و تخمین و شک و تخيّل و 
پندار حرکت می‌کنند ؛ و کارهای خود را بر این اساس قرار می‌دهند . 

اين آيه خیلی روشن و صریح است در اينکه أكثريّت مَنْ فى الأرض › 
أقزاة فقا وال ی تارشن و اتضتفف افراد کی اكت من فی اض اراد 
کال و ناپخته ء و مانند میوۂ نارس و درختان هرس نکرده و پیوند نزده و جنگلی 
هستند . اینها بايد تربیت شوند ؛ نفوسشان بايد تحت تربیت و تهذیب قرار گرفته. 
هرس بشوند . باغبان بايد آنهارا تربیت کرده پیوند By‏ ء تا قابل استفاده شوند . 

تا این اکفریت با آين اراد أهواء خوة همه به دبال ماد یات و GAG‏ 
صوری و چشمگیر طبیعی . و تخيّلات اعتباری و آرزوهای زودگذر حرکت 
کرده خود را فدا می‌کنند ؛ جنگ و صلحشان بر این اسان است ؛ آشتی و 
بازارشان بر این رویّه وروش است . و اگر تو بخواهی از آنها پیروی کنی › تو را از 
راه خدا گمراه می‌کنند . چون راہ خدا راہ Ge‏ است ؛ بايد تمام راهها را برد و 
تنازل می‌دهند . لذا از پیمودن راہ حقّ باز ماندہ و گمراه خواهی شد . 

جملة :إن OA‏ الا GAIT‏ در حکم تعلیل است . یعنی به علت آنکه تمام 
مردم دنبال گمان می روند ؛ و به حقٌّ و واقعیّت و علم و یقین نمی رسند ؛ و تمام 
اہم geile‏ دیا بر اسان اخمال و خرف ی تم ات 

أيضاً در سورة آنعام می‌فرماید :و ان كَثِيرًا لبْضلون بأهوآنهم بِقَبْر علم .' 

تحقیقاً بسیاری از مردم بدون علم و درایت ‏ با آهواء وآراء يوج و SES‏ 
خود دیگران راكمراه می‌کنند . و هرجا كه أمر به سیک أكتر وت ضر رت يديرف 
نتيجه جز گمراهی چیزی نخواهد بود . 


١۔‏ قسمتی از ۱۱٩ AT‏ .از سوره 1 : الانعام 


۱۹۱ 


ولايت فقيه در حکومت إسلام (۳) تعيين ولی فقيه به نظر أهل حل و عقد al‏ نه رأى أكثريّت Bale‏ مردم 


خداوند در سورۂ شُعرآء » در هشت موضع که از حالات أمّت هشت 
پیغمبر (قوم حضرت خاتم لین صلّی الله عليه و آله و سلم » و قوم حضرت 
موسی » إبراهيم » نوح » هود . صالح . شعيب و لوط) شرحی بیان می‌کند و 
ارتباط آنان را با پیغمبرانشان ذكر می‌کند ء در يايان هر موضعی می فرماید : 

و ماکان رهم موم . «اكثريّت اين esl‏ اينطور نبودند که إيمان 
بیاورند.) 

حال اگر این پیامبران وظیفة خود را بر أساس؟راءِ أکثریٔت قرار می‌دادند ‏ 
مردم آنان را pl‏ می‌کردند که : ای پیغمبر ! از تبليغ و جهاد و آمر و نهی و صوم و 
صلوة و انفاق به فقراء و ... دست بردار و در مجالس و محافل ما شرکت كن ؛ در 
eta sls‏ تارف سے th eel‏ تن ها و امور لہ و اس ها fila Lisa:‏ 

SI‏ که‌رای أكثر کے ESS sl led‏ بلکه | کر بت فریب 
به اتفاق ء بلکه أكثريّت ملصق به GUI‏ أهل مکه و قريش این بود که بايد پیغمبر 
زا کشت و نک تک کرد نا ازاین افکار تازه و gayle‏ که‌در ميان ما اورده اسث 
خود را نجات دهیم . اين مرد ء مرد گمراهی است ! 

اين است نتيجة پیروی از أکثربّت ! هجرت پیامبر آکرم به مدینه هم بر 
ساس رأى أكثريّت آنها پیش آمد کرد . چرا که رأی أکٹریّتشان بر این قرار كرفت 
که پیامبر را يايد کشت . فلهذا poly‏ محرت فرمود . 

بل Salt hale‏ 5 قرشم كرود .' 

«پیغمبر از طرف پروردگار برای آنها حقٌّ را آورد (يعنى قلبش ء قرآنش » 
نزولش ءگفتارش ‏ برخوردش در ميان اجتماع ء همه‌اش Ge‏ بود) در حالیکه أكثر 


آنها از پذیرفتن حقّ ناراضی هستند.» 


۲ >> مق 44 ه‎ gts 0 vis 
OA pS و كن اکثر کم للحق‎ 


١‏ ذيل آيهُ ۷۰ء از سورة ۲۳: المؤمنون 
۲ ذيل آي ۷۸ء از سورة 4۳ : الرّخرف 


۱۳۹۲ 


آیات Uo‏ براينكه عامّة مردم از Ge‏ گریزانند درس سی و سوم 


«ولیکن آکثر شما از پذیرفتن Ge‏ ناراضی هستید.» 

و ما pe BY GIES‏ من عَھُدٍ .' 

«ما نديديم که أكثريّت مردم ء بر عهد و پیمان خود استوارو ثابت باشند.» 

Ub Wasi AS و ما‎ 

«متابعت نمی‌کنند ST‏ کے آنها مگر از خیال و پندار.» 

وَلَكِنَّ أكْترَهُمْ يَجْهَلُونَ. " 

«وليكن أكثريّت مردم جاهلند ء نمی‌دانند.» 

SEY Si و‎ 

ل أَكْترْهُمْ لَايَعْقَلُونَ. * 

کتلب فلت ele‏ فرءانا عقوم يَْلَمُونَ *بشیرا و تذیرا فأغزض 
رهم َم لَايَسمَٹود .۲ 

«کتابی است که آیاتش جدا جدا . کن روشن . با تفصیل » با لسان 
عربی ء فصیح و آشکار بر شما تلاوت میشود (خدا آن را قرآن قرار داده است تا 
LG‏ قرائت بوده و شما آن را بخوانید) برای آفرادی که می‌فهمند و می‌دانند ؛ 
این قرآن بشیر است و نذير است (بشارت دهنده به سعادت و بیم دهندة از 
بدبختی و شقاوت) GI‏ افسوس که أكثريّت مردم از این قرآن اعراض کرده‌اند ! 
کہ مھ رس او کف ترا نم sites‏ لاق ان 
می‌شود أمّا نمی‌شنوند ؛ آری COAST‏ مردم نمی‌شنوندا» 

م تَحسَب Of‏ أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ." 

به عنوان تعجّب می فرماید : «آيا تو جنين می‌پنداری كه أكثريّت اين مردم 


١‏ صدر آیۂ ۱۰۱ از سورة ۷: الأعراف ٥۔ذیل‏ آبه ٦٦ء‏ از سورة ۲۹: العنكبوت 
صد ر al‏ ٣۳ء‏ از سورهۂ ۱۰ا:یونس ٦اَيهۂ٣‏ و ٤ء‏ از سورۂ ١١٤:فضلت‏ 
۳ ذیل GT‏ ۱١۱۱ء‏ از سورة :٦‏ الأنعام ۷۔صدر AT‏ ٤٦ء‏ از سورۂ ۲۵: الفرقان 
٤‏ ذيل UT‏ ۱۰۳ از سورة ۵: المائدة 


۱۹۳ 


ولايت فقيه در حكومت | سلام (۳) تعيين ولی فقيه به نظر أهل حل و عقد است » نه رأى أكثريّت dale‏ مردم 


می‌شنوند يا فكر مىكنند ؟! نه اين گمان را أصلاً نداشته باش ! أکثریّت مردم 
نمی‌شنوند و تلعفل ندارند.» 

عبارت : لک Aa ST‏ لا يَعْلَمُونَ و مشابه آن » در چندین جای از قرآن 
امده است . 

در چند جای از قرآن آمدہ است :بل تم OAL‏ 

١ Od he ph STS LEY می فرماید :يل أَکْتَرْمُ هم‎ AGA ودر سور‎ 

و در سورهٌ شوری قرب نیت و کت Syl‏ تد 
عم و B‏ ءَامَنثُ Spi ta,‏ الله من كتنب و Sigel‏ لاغدل بتکم .۲ 


(بدین علّت ای پیغمبر . مردم را به راه خدا دعوت کن ؛ و در مشکلاتی که 


2 
i 


برای تو پیدا می‌شود استقامت و پافشاری نما » همان طور که به تو آمر شده 
است که استقامت کنی . و متابعت نکن از آهواء و گفتار و اندیشه‌ها ‏ و از 
تقاضاهای آنها و از راههائی كه می پیمایند (أفكار آنها آهواء و توخالی است) .و 
بكو من إیمان آوردم به آنچه را که خداوند نازل فرموده است از کتابهای آسمانی» 
و أمر شده‌ام كه در ميان شما عدالت را برقرار کنم.» 

بناء علیهذا dale‏ مردم گرفتار | حساسات هستند » و به درجة تکامل عقلی 
ارتقاء نیافتەاند ؛ بنابراین ہ اگر بنا شود Go‏ انتخاب رئيس و حاکم به آنها سپرده 
شود + اختیار انها بر أساس تخیّلات واهیه و توهمات دانیه می‌باشد . از دیدن 
عکسی .و یا استماع یک سخنرانی فریفته می‌شوند ورأى می‌دهند . در حالتی 
که ممکن است آن صاحب عکس OTL‏ سخنران از شیّادان بوده و به قصد شکار 
مردم عامی خود را مجهّز کرده باشد . 

ما جه بسا در زمان خود به ONS‏ و مرّات دیده‌ايم که با نصب پوستر و 


١‏ ذيل al‏ ٢۲ء‏ از سورۂ :7١‏ الأنبيآء 


leek ay gw ضكر اة ۵ ,از‎ 


1۹٤ 


انتخاب ele‏ مردم ء طبق ذوق و انديشة سطحى و چشم ظاهریین آنهاست درس سی و سوم 


كرده ورأى می‌دهند ؛ و چون صحنه تغییر می‌کند و تبليغات دگرگون می‌شود › 
شخص دیگری باز به همین منوال با عكس و پوستر و يلاكارت و اد عاهای يوج 
و واهی ء مردم را به دور خود جذب می‌نماید » و درجة Gl‏ خود را افزونی 
و رل 

در إسلام که بناء آن بر صل تبعیّت از حق » و پیروی از أصالت و متن واقع 
بنیان گذاری شده است آيا اختیار انتخاب ولئ فقيه را که عقل منفصل 
توده‌هاست » و عهده‌دار مسوولیّت بار گران ترقی و تکامل آفراد و جمعيّتها به 
سر منزل هدایت و سعادت دنیاو آخرت »و تشکیل مدینه فاضله و إقامهُ قسط و 
عدل در سراسر جهان » و رهبری أَمّت به وادی عرفان و توحید إلهى است › 
می‌توان به دست آفرادی سيرد که از درجة علم و تقوی و ادراکات عقلانیّه ء در 
راقن E LS‏ 

Mile‏ مردم کسی را انتخاب می‌کنند که مطابق با ذوق آنها باشد ؛ و در 
روش و سلوک با آنان همسليقه و هم‌گام باشد . و در این صورت واضح است که 
جامعه به جه درجه‌ای از سقوط و تباهی و فساد افتاده ء و از محور عدل و 
أصالت عقل » به وادی تمایلات شخصی و وهميّات واهى تنژّل می نماید . 

در اينجا یک سؤال مطرح ميشود ؛ و طرفداران دمکراسی که Ge‏ انتخاب 
حاكم و پیشوا را به تمام آفراد و توده‌های مردم می‌دهند » بايد پاسخگوی آن 
باشند . آن سؤال اینست : 

در هر جمعيّتى از توده‌های مردم ء dale‏ مردم در سطح واحد از فهم و 
شعور و درایت نیستند ؛ بلکه مشهود است که مختلف و در مراتب متفاوتی قرار 
دارند . بعضی زحمت کشیده و رنج برده » عقل و علم خود را فزونی 
بخشیده‌اند؛ و چون یک حکیم و فیلسوف با درایت .و یک عالم با کفایت .و 
يك عارف روشن ضمير از حقائق اطلاع حاصل کرده‌اند ؛ به وضعیّات مصالح و 
مفاسد مردم پی‌برده . و با حش انسان شناسی خود می‌توانند أعقل و أعلم و 


۱۹۵ 


ولايت فقيه در حکومت | سلام (۳) تعيين ولی فقيه به نظر أهل حل و عقد است » نه رأى أكثريّت dale‏ مردم 


أورع و أشجع و أقوى و أبصر أفراد مّت را به آمور و مصالح تشخيص داده » و او 
را برای رهبرى و پیشوائی مردم برگزینند . البنّه این آفراد در تمام جوامع بشرى 
كمياب هستند و سی نه آنها مشكل انت 

طبقة ديكر كسانى هستند که بدين درجة از كمال نرسيدهاند ء ولى در راه 
تقويت قواى علمى و عملى برآمده و در صدد تكميل آنها هستند ؛ و با پیمودن 
درجات و مراتب علمى و عملى و كلاسهاى تربيتى می‌خواهند خود را به كمال 
برسانند . اين أفراد در جوامع بشرى يافت می‌شوند و تعداد آنان نیز کم نيست ء 
ولى نسبت به تعداد أفراد تودۂ مردم بسيار اندكند . 

اينان در تشخيص Ge‏ از باطل گر جه به درجة طبقة أوّل نرسيدهاند ء ولى 
تا اندازه‌ای به اين مرحله آشنائی بيدا کرده‌اند . 

dab‏ سوّم dale‏ مردم هستند که توده‌ها را تشكيل می‌دهند . اينان نه تنها 
به سطح عالى ple‏ و عمل ارتقاء نيافتهاند . بلكه در این صراط گامی هم 
برنداشته‌اند . اینان تابع جلوه‌ها ء رنگ‌ها و بوها هستند ؛ هر جه را چشم ببيند به 
طرف Ul‏ كشيده می‌شوند ‏ گرچه از معنویّت و واقعيّت تھی باشد . اينانند كه به 
هر که زیباتر باشد بیشتر رأی می‌دهند ؛ و هر که عکسش بر در و دیوار بیشتر 
باشد و رسانه‌های تبلیغاتی او را بیشتر تبلیغ کرده باشند ء به او می‌گروند . 

بنابراین » اگر بنا شود -فرضاً حقٌ رأی را به تمام مردم سپرده » آنان را در 
انتخاب پیشوا دخالت داد » بايد اين سپردن بر ميزان عقل و علم و درایت و 
بصیرت OUT‏ ضریب بگیرد . مثلاً به مردم عامی Ge‏ یک رأى داد ؛ به محصّل 
& ده رأى ؛ به طالب علم حق صد رأى ؛ به دانشمند و عالم ء Ge‏ هزار رأى ؛ به 
حکیم و فیلسوف الهی > ده‌هزار رأى ؛ و به عالم ربّانی cal‏ و عارفی که از 
خود بیرون جسته و از هوای نفس تھی شده و به Go‏ و حقیقت و کلیّت راه يافته 
0 


بنابراین ء در اینجا بايد بگوئیم : ای آزادی خواهان دلباختهة صحنة 


۱۹۹ 


| شکال وارد و لاینحل ء بر طرفداران رأى أكثريّت عامّه درس سی و سوم 


جاهلی! آيا شما هم حق انتخاب پیشوا و رئيس و حاكم را بر همین ميزان به 
توده‌های مردم می دھید ؟! آيا مردم را به گروهها و دسته‌جات مختلف قسمت 
می‌کنید ؟! و با ضریبهای مختلف Gee‏ انتخاب را به آنها می‌سپارید ؟! 

بدیهی است که چنین نیست ؛ بلکه بر أساس سیاهی جمعیّت و تعداد 
فرافك رم کا غران (SG‏ ود تن اف ا اه و ادان ee‏ 
مغز متفك رکشور باشد ء خواه یک فرد تھی مغز) حق یک رأى می دھید ؛ و این در 
منطق عقل و درایت غلط است . 

این رويّه و سنت »ارزش عقل و عقلاء و علم و علماء را ساقط می‌کند ؛ و 
در میزان سنجش ہ قیمت وارزش رأى و بینش blo‏ و دانایان و جامعه شناسان و 
شخص بیاطلاع را مساوی قرار داده ء و آفراد صاحب درایت و بینش را در 
ردیف عادی‌ترین مردم قرار می‌دهد . چگونه شما به این سؤال پاسخ می‌دهید ؟! 
چگونه در محضر عدل و شرف إنسانيّت جوابگوی أن هستید ؟! چگونه در برابر 
عدل پروردگار . حقوق dale‏ مردم را به ترک انتخاب پیشوائی که مورد عنایت 
عقلای جامعه و متفکران مردم است ضايع می‌کنید ؟! و بالنتیجه جامعه رارو به 
تباهى و فساد می‌کشید ؟! 

اين | شکالی است که به واداران دمکراسی جاهلی وارد است . در تمام 
دنا انها باهر اسان أكثر شتا nes‏ انن اشکال بر همه آنها وارد است: 

خداوند تبارک و تعالی چنین إلهام فرموده است . اکنون بیائید و جواب آن 
را بدهيد !و هیهات که بتوانید جواب آن را بدهید ؛زیرا که قابل پاسخ نیست . 

وقتی که بناست ما بهترین و دلسوزترین آفراد را (روی OF‏ خصوصیّات) 
ول فقیه قرار بدهیم . و هر کشوری هم بنابر مصالح واقعيّة خود » أعقل را 
برگزیند . نمی‌توان انتخاب ولی فقیه و آن أعقل را به دست عامیان سيرد ؛ و آنها 
را در درجه و کفایت و درایت ء همردیف با روشنفکرترین آفراد آن جامعه » و از 
نقطۂ نظر ضریب رأى ء آنان را با همدیگر در يك درجه به حساب آورد ؛ در 


۱۹۷ 


ولايت فقيه در حکومت إسلام (۳) تعيين ولی فقيه به نظر أهل حل و عقد است » نه رأى أكثريّت dale‏ مردم 


حالتى كه در جامعه Of‏ شخصى كه دانشمند است و درايتش آنقدر عالى است 
كه جه بسا فكرش به اندازۂ تمام ملت ارزش دارد gle‏ را با آن فردى كه دست 
راست و چپش را نمی‌شناسد . در یک سطح قرار داده و به هر کدام حق یک رأى 
می‌دهند | 

اين عمل . جامعه را از عقل و أصالت و واقع بينى به يائين سقوط 
مىدهدء و بر أساس همین أفكار و أوهام فعلى طبيعي عادى در می‌آورد . 

إسلام بنايش فقط بر أصالت و حقیقت و واقعيّت است . لذا راہ إثبات 
ولی فقيه را (با آن خصوصيّات » كه مقاماتش در عالم ثبوت گفته شد) به دست 
آفراد خبره و متعهّد و fal‏ حل و عقد که هر كدام آنها به اندازۂ هزار يا ده‌هزار نفر 
از Sa. eile Sat‏ تر قلق و E O‏ زنك و سا نتر 
بايد اين أفراد هل حل و عقد و خبره با این خصوصيّات Ole‏ ولی فقيه را 

بنابراین » دنبال أکتریت رفتن در همه جا ساقط است. 

مثلاً رأى گرفتن برای آفرادی که به مجلس شوری می روند ء در وضعیّت 
انتخابات فعلی (رأى آکثریّت) پایه‌ای از قرآن و آخبار ندارد . 

در al‏ بنی‌صدر دیدیم که چگونه با یک رأى بسیار بالائی از طرف تود 
مردم به ریاست جمهوری منتخب گردید ! أكثر آفراد ملّت هم به او رأى دادند . 
چگونه رأى دادند و چگونه عمل کردند IIE‏ او چگونه از آب در آمد و عاقبت 
كار به کجا کشید ؟! و اگر به همین نحو بر مصدر کار باقی می‌ماند و پرده از روی 
آن برداشته نمی‌شد . کافی بود که تا صدها سال بعد همان مرام و همان رویّه در 
اين مملکت پیادہ شود !! و خداوند Cube‏ غيبى و تفضل غيبى فرمود تا اينكه 
پرده برداشته شد و مردم فهميدند . و این نبود جز متابعت از آهواء و سپردن آمر 
به دست أكثريّت مردم . 

إن شآء الله اگر فرصتی بيدا شود بیان مىكنيم كه : بطور کلّی در إسلام » 


۱۹۸ 


در إسلام مشورت با أكثريّت عامّه نیست ؛ مشورت با أهل حل و عقد است درس سی و سوم 


قضيّةُ تبليغات در انتخابات نیست و نباید مطرح شود . كسانى که بخواهند در 
انتخابات با نشان دادن پوستر و عكس ؛ خود را معرّفی كنند و جلو بیفتند . 
تبلیغات کنند و در آثر تبلیغات بر دیگران سبقت گیرند و تنافس کنند » اين 
آفراد بطور كلّى قابل برای انتخاب شدن و ولایت بر مردم نیستند ؛ و از 
درجه اعتبار و تقوای معنوی ساقطند . همین عمل تبلیغاتی‌شان دلالت بر 
انحطاط روحی و فساد نفس آنان دارد ؛ و اینان در شرع عقل و در عقل شرع از 
اعتبار ساقطند . ۱ 

آن کسی می‌تواند زمام آمور مردم را در دست بگیرد كه آرزوی سبقت از 
دیگران در دلش نباشد (چه وکیل مجلس باشد جه عضو مجلس خبرگان . هر 
جه می‌خواهد باشد) بلکه بايد خود را در وجدان و ضمیرش خادمی از آفراد 
بداند . و اشتغال به این ُست را از جهت اس دنیوی حقیر و بشت بشمارد ؛ و 
فقط برای انجام وظیفه و رسیدگی به امور مسلمین و تکفل أيتام آل محمّد بدین 
امور داخل شود . نه اينكه با خرج أموال کثیره و نصب پوسترها و پلاکارتها و 
تبلیغات آنچنانی » این مشاغل را تصاحب کند و دیگران را کنار بزند ! اینها 
تبلیغات کفر است . اين تبلیغات » تبلیغات شیطانی است ؛و منهاج و ممشایش 
بر آساس Ge‏ نیست . 

آفرادی که در ممشای ES > Ge‏ می کنند و قصد خدمت به اسلام و 
مملکت را دارند . بايد بدون هیچگونه تبلیغ و تنافسی خودشان را در معرض 
بیاورند ؛ و تمام آفراد ملّت هم . بدون تبلیغ ظاهری و خارجی . بروند فکر کنند 
و با بزرگانشان گفتگو و مشورت کنند ؛ و أهل حل و عقد هم بيايند و آنهائی را که 
صلاحیّت این مقام را دارند . تشخیص داده و به اين مقام برسانند . 

این راهی است که از خبار و آیات بدست می‌آید . 

و Ul‏ اينكه پیغمبر أكرم در جنگ احد به رأى أكثريّت عمل کرد و از 
اکر تی تیه eee ei oe‏ راہ تور كذارة هی اضف اا ان 


۱۹۹ 


ولايت فقيه در حکومت إسلام (۳) تعيين ولی فقيه به نظر أهل حل و عقد است . نه رأى أكثريّت dale‏ مردم 


و شَاوِرْهُمْ فی AMT‏ ' عمل نمود . به اين جهت بود كه بزرگان و پیرمردهای 
مدینه گفتند : يا رسول الله ! ما صلاح نمی دانیم جنگ را بیرون از مدینه قرار 
دهی !در خود مدینه جنگ خواهیم نمود . هيج سابقه ندارد که جنگی با ما واقع 
شده باشد .و ما در داخل مدینه باشیم و دشمن پیروز شده باشد . آنها مقداری 
بیرون مدینه می‌مانند و آذوقه‌شان pled‏ می‌شود و بر می‌گردند و می‌روند . ما هم 
در حصار خود هستیم » و زنها و بچّه‌ها هم به آنها سنگ و تير می‌زنند » و همه 
متفرّق می‌شوند . 

Ui!‏ جوانها كه در جنگ كذشته (در صحنۂ بدر) حاضر نشده بودند » و 
داستان فداكاريهاى بدريّون به كوش آنها رسيده بود ء گفتند : ما می خواهيم 
برويم ودر بيرون مدينه جنگ كنيم ؛ و جنان ضرب شستى به دشمن نشان دهيم 
كه تا تاريخ باقى است ‏ نام شجاعت ما ثبت و ضبط شود ! 

ودر حالى كه بيغمبر أكرم هم ميل نداشتند جنك در بيرون مدينه صورت 
بگیرد » وترجيح می‌دادند در خود مدينه باشند . هرکدام از این جوانان بلند شدند 
و یک فصل مُشبعی از مزايا و مرجحات نبرد در بیرون از مدینه را یادآور شدند 
که : میدان است » جنگ است ؛ فداکاری و ایثار است » و اگر هم |نسان کشته 
شود یا بکشد به بهشت می رود. بودن ما درمدینه ننگ است که بگویند : کفار برای 
جنگ آمدند » و پیغمبر و مسلمانها ترسیدند و از خانه‌های خود بیرون نیامدند . 

اين برای ما ننگ است . مرد بايد شمشیر دست بگیرد و بیرون برود » و 
آمثال این عبارات . 

خلاصه اينكه . پیغمبر هیچ ميل به جنگ در بیرون مدینه را نداشتند و 
رأى همان صحاب قلیل را انتخاب فرمودند و صلاح هم همین بود ؛ ولی اینها 
إصرار کردند و حتى بعضی‌ها گفتند : يا رسول الله ! مگر تو نمی‌گوئی : اگر انسان 


بکشد يا کشته شود به بهشت می‌رود ؟! ما می‌خواهیم کشته بشویم ! خداوند 


۱- قسمتی از AT‏ ۱۵۹ از سورة ۳: ءال عمران 


مفاد آیة : و شَاوِرْهُمْ فى آلامر فاذا عَرَمْتَ 35 JS‏ على abi‏ درس سی و سوم 


وعده داده است که هفتاد نفر از ما کشته می‌شوند . ماآرزوی کشته‌شدن داريم . 
در حالیکه خبر ندارند که در این جنگ . همه پا به فرار می‌گذارند » و پیغمبر و 
أمير المؤمنين صلوات الله عليهما را در صحنۂ نبرد تنها گذارده به دست دشمن 
م سردا 

على JS‏ تقدیر ء پیغمبر در اين مرحله به رأى آنها تن در دادند و کرهاً با 
آنها مماشات نمودند و از مدینه بیرون رفتند گر چ بعضی از همان (gal bl‏ که 
ترغیب و تحریص به بیرون رفتن می‌نمودند نه مسأله واقف شده ‏ از OF‏ حضرت 
معذرت خواستند و تقاضا نمودند که پیامبر در مدینه باقی بماند » ولی پیغمبر 
فرمود : نه ؛ خداوند بر پیغمبری که dale‏ حرب بيوشد »ناروا دارد كه دست به 
جنگ نزده . جامه را از تن در آورد . 

پیغمبر در اینجا رأى أكثريّت را انتخاب نکرد ‏ بلکه با أکثریّت مماشات 
AS Slashgeo Gas‏ 

يك وقت إنسان با وجود COT‏ و أكثريت »يس از مشورت CF AST sl yc‏ 
را به عنوان أكثريّت آماره‌ای بر واقع قرار می‌دهد و می‌گوید : چون أكثريّت رأى 
داده‌اند « يس تحمّق و وصولش به واقع آقرب است ؛ اين تبعیّت از رأی أكثريّت 
Sal]‏ 

ولیکن گاهی انسان رای أکثریّت را انتخاب می‌کند نه از جهت آأکثریت » 
بلکه بجهت مماشات با آنها مثلاً شما قصد دارید غذائی در منزل طبخ كنيد .و 
در منزل دو نفر بزرگسال و چند کودک وجود دارد ؛ از آنها سؤال می‌کنید امروز 
غذا جه ميل دارید ؟ آن دو نفر بزرگ می‌گویند : مثلاً فلان غذا ؛ ولی بچّه‌ها همه 
می‌گویند : نه ء ما به فلان غذا رغبت داریم . در اینصورت شما به حرف بچه‌ها 
كوش می‌کنید » برای اينكه دل بچّه‌هارا بدست بیاورید انه اينكه واقعاً آن چیزی 
که آنها انتخاب کرده‌اند ء بهتر است . 

مماشات وراه آمدن با بچّه‌ها یا جوانان و یا ste‏ أكثر از طبقات مختلف › 


۲۰١ 


ولايت فقيه در حکومت إسلام (۳) تعيين ولی فقيه به نظر أهل حل و عقد است » نه رأى أكثريّت dale‏ مردم 


غيراز انتخاب رأى أكثريّت است .و تمام لطماتى که بر بيغمبر واقع شد بواسطة 
همین جهت بود ؛ این انتخاب اکثرقت نبود . بلی مسأله اینجاست که اگر هر دو 
طرف از نقطة نظر إصابةٌ به واقع على السّويّه باشند ء و یک طرف بیشتر باشد ء 
اتن أمارة برای Go‏ است. 

مثلاً اگر در مسأله‌ای أقلّیْت و أكثريّت دو رأى مختلف دارند .و از تمام 
جهات » وزانشان و استحکامشان و متانتشان بالسّويّه است ٠‏ و انتخاب یکی از 
دو طرف برای ما مشکل است » در این صورت گروه أكثريّت با وجود تساوی در 
همه جهات ٠‏ آماریتش به واقع بیشتر خواهد بود . 

مثل مقبولة عمربن حنظله که در آنجا حضرت صادق عليه السّلام 
می فرماید : انْظُرُوا إلى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قذ رَوَى CBS‏ و لظر فى GAS‏ 
حَرَامِنَا و عَرَفَ أَحْکَمَنَا ء فازضوا به VES‏ 

راوی سؤال می‌کند : هریک از آن دونفر » یک قاضی را برای خود به عنوان 
حکم اختیار م ىكنند و آن دو قاضی در خکم مخالفت کرده‌اند ؛ حالا جه کنند ؟ 

در اینجا حضرت . میزان برای انتخاب را بیان می‌کنند و می‌فرمایند : 
الحَكُم مَا حَکَم به أَفمَهُهُمَا و أَضَلهُما و أَصْدَقَهُمَا فی الخدیث و أَوْرَعْهُمَا . 

سپس راوى مىكويد VAIS:‏ عَدَُلَانِ Obey‏ ؛ هر دو در این جهت 
مساوى هستند . 

اينجا حضرت می‌فرمایند GRE‏ مَا کان من رژایتهما عَنّا فى ذلك 
Gl‏ حکما به athe Meds‏ ضحابك SEE.‏ به من خکمهما و SUN ASS‏ 
اذى یش بمشهور عِنْدَ آضحابک ؛ فَإِنَّ المُجْمَعَ عَلَيْ َارَيْبَ فيه . 

حضرت و جا سر اکا sl‏ رصي حفط كن EOS‏ 
در حکم و حلال و حرام ما هستند ء و هر دو adil‏ و أبصر و أورع و أصدق در 
حدیث می‌باشند (یعتی از جهت متن و مایة علمی کاملند) اینجا آن aly‏ که 


مطابق با مُجمَمٌ عليه است بر آن رأيى که شاد و نادر است تقدّم دارد . در اينجا 


yey 


مفاد و معنى أخذ به مجمعٌ علیه و ترک شاد و نادر درس سی و سوم 


رأى أكثريّت و إجماع . آماره و علامت و al‏ برای G>‏ قرار داده شده است ؛ و 
این اشکالی, ندارد.. 

نه اينكه از ابتداء حضرت رأى فقیهی را که أكثريّت و شهرت دارد تر جیح 
بدهند . در اینجا أكثريّت میزان نیست ؛ بلکه مرج و أمارۂ به واقع همان صالت 
و واقعیّت آن فقیه است ؛ و در درجۂ دؤم أصدقيّت و أعدليّت »و در درجة سوم 
موافقت مشهور أمارۂ برای واقع قرار می‌گیرد . 

پس ما نمی‌توانیم Ht‏ در انتخابات Gly‏ را به CEES‏ بدهیم ؛ و 
مقبولةٌ عمر بن حنظله هم دلالت بر این معنی ندارد . أوّل بايد به همان آفراد 
متخصّص و متعھّد و مؤمن و أهل حل و عقد مراجعه كنيم ؛ در اینصورت اگر 
أهل حل و عقد با تمام آن شرائط اختلاف کردند ء و گروهی فردی را و دسته‌ای 
دیگری را برای حکومت برگزیدند ء در اینجا رعایت أكثريّت بلامانم است ؛ و 
مقبولة عمربن حنظله به همین جهت نظر دارد . 

بنابراین ء تمام آرائی که بر أساس أكثريّت كرفته میشود ء بايد بر آساس 
همان عنوان خبرویّت و دستوراتی باشد که در اسلام آمده است .و میزان حقٌ 
Ole oe eal‏ ات 

sh‏ در مجلس هم به عنوان أكثريّت نيست ؛ ولی فقيه می تواند هر جه را 
که به نظر خود صلاح می‌داند (بعد از ASST‏ در مقام ثبوت دارای تمام و كمال 
شرائط (oy‏ عمل US‏ ؛ خواه مطابق أكترثت باشد یا نباشد . 

اگر أکثربّت مجلس بر آمری رأى دادند »او می‌تواند Sheds‏ جیح دهد. 
و اگر تمام آفراد مجلس | جماعاً بر آمری رأى دادند ء او می‌تواند با همه مخالفت 
کرده و Gh‏ خودش را بگزیند . معنی ولایت اینست . 

چون مجلس مركب است از آفراد مشاور و زیردستان که در تحت ولایت 
فقیه میباشند ‏ نه در رتبه و مقام ولایت . 


در «نهج البلاغة» پاسخ أمير المؤمنين عليه السّلام به عبدالله بن عبّاس 


yey 


ولايت فقيه در حکومت إسلام (۳) تعيين ولی فقيه به نظر أهل حل و عقد است . نه رأى أكثريّت dale‏ مردم 


شاهد گفتار ماست . 
قال OLN le‏ لاله بن pl‏ و قذ َشَارَ له فى شین هل وان 
athe 415‏ السَّلَامُ لكا Bie‏ ہت 7 
آمیر المؤمنين علی عليه السّلام إظهار نمود و آن موافق بانظر حضرت نبود (گویا 
عبدالله ب SS‏ اطمينان داشت و 
e‏ موہ تھے تا 
مشورت کردم رأى » رأى من است .و اگر شمارا به نزد خود طلبیدم و برای 
مشورت از شما نظر خواهی کردم »این بدان معنی نیست که رأى شمارا عدل 
رأى خود قرار دادهام ؛ أبداً ! 
اگر پیغمبر أكرم صلی الله عليه و آله و سلم با صد هزار نفر هم مشورت 
آنها نمی‌توانند بگویند : ما ينج نفريم و پیغمبر یک نفر . ما ينج رأى 
مخالف پیغمبر داريم و بيغمبر بايد تابع ما باشد ؛ چون أكثريّت با ماست !! 
ا 13 موه و رت و خیم je‏ 2 17 ۲ 
ای پیغمبر ء با مردم و با صحابت در هر آمری که GN‏ می‌افتد مشورت 
روشن شد » آنچه به نظر خودت آمد ء بر Ol‏ تصمیم بگیر و عمل كن .و توكّل بر 
خدا بنما ! 


۱-«نهج البلاغة» حکمت ۱ء و از طبع عبده as‏ ۲ص ۲۲ 
١‏ قسمتى از انا ۹ء از سورۂ ۳: ءال عمران 


€ 


مشورت پیامبر ء مقدّمه است برای تصمیم گیری در sh‏ نھائی خود درس سی و سوم 


واضح شدن و روشن شدن مطلب برای خود إنسان است ؛ و رأى نهائى از آن 
شخصی است که صاحب مشورت است . و در مقام ولایت ء هیچکس 
نمی تواند با خود ولی ء همفکر و در رتبة او بوده » و مشورت خود را با او در یک 
میزان و منساق قرار بدھد . 

عبدالله بن عبّاس اينطور گمان می کرد که موقعیّت او چنین و چنان است . 
و از سرلشکران و از نزدیکان و خصّيصين حضرت است ؛ از شاگردان مکتب 
قرآن حضرت می‌باشد و حضرت او را أمين بر بعضی از مسائل و پیغامھا قرار 
داده‌اند ؛ به او راه داده‌اند ء با او می‌نشینند و صحبت دارند ؛ غذا می‌خورند و... 
حال چون حضرت در مسأله‌ای با او مشورت کرده‌اند . او توقع دارد که فکرش را 
بر أمير المؤمنين عليه السّلام تحمیل کند ! 

حضرت می‌فرمایند ST:‏ تشیر le‏ و أَرَى ؛ فَإنْ gab Has‏ ! 

Ge‏ تو اینست که : وقتی تو را مشاور خود قرار دادم نظرت را به من 
بكوئى ؛ ولیکن من از رأى خود متابعت می‌کنم . و اگر مخالف رأى تو عمل 
كردم بر تو واجب است که از من | طاعت کنی . مبادا بررأى خود پافشاری «PS‏ 
و آمر مرا مخالفت نمائی و بگوئی : حال که أمير المؤمنين با من مخالفت نموده 
است ء من هم Ge‏ دارم از نظر خودم تبعیّت كنم ! ۱ 

انتخاب رأى » فقط برای من محفوظ است ؛ فان Bas‏ فَأَطِعْنِى : اگر من 
عصیان تو را کردم و مخالفت Gly‏ تو را نمودم » بر تو واجب است که از من 
| طاعت کنی ؛ زیرا من ولی و تو مُولَى عليه می‌باشی . حّ مشورتی که بر تو 
دارم إيجاب نمی‌کند که رأى تو را همردیف و هم میزان با رآی خودم قرار 
بدهم. رأى .رأی ولی فقیه است و بس !در شرع اسلام » غير از فقیه أعلم و آورع 
و جامع الشّرائط إلهى و عارف Wh‏ و بأمرالله »> هیچکس Se‏ رأى برای آمور 
۳ تباي تر دار 
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افو إلا بالله ال العَظیم 

عرض شد : همانطور كه ولايت فقيه در مقام ثبوت داراى شرائط خاصى 
است كه بدون آن شرائط fol‏ ولايت متحمّق نميكردد ؛ در مقام إثبات هم 
داراى موازين و طرقى است كه بدون رعايت آنها ولايت ثابت نمىشود . از 
جمله اینکە ء شارع مقس از جهت آراء أكثريّت » هيجكونه راهى برای آن مقرّر 
نفرموده است . 

زيرا همانطور كه شارع مقدّس می‌تواند أصل جيزى را به دست خود 
جعل كند »راه وصول bole‏ هم او بايد جعل نماید . يعنى همانطور که صل هر 
چیز به جعل شارع است » طریق موصل به آن چیز هم بدست اوست . او 
می‌تواند راهی را بسته و راه دیگری را باز کند . 

و اينكه آراء أكثريّت را طریق موصل به سوی اين حقيقت قرار نداده 
است. بدین جهت است که آراء أكثريّت غالبا توأم با فساد و بطلان و عدم علم و 
جهل و إعمال آغراض شخصيّه و منویّات مادّى و طبیعی و SUS‏ شهوی است . 
واينها آموری است كه إنسان را از واقع و حقیقت دور می‌کند ؛ و نمی توان اینهارا 
مرآت و آئينه برای یک آمر معنوی و حقیقی و واقعی قرار داد . 


بر همین ساس است که پیغمبر را هم که مبعوث فرموده است ‏ راه 


۲۹ 


ولایت فقيه در حکومت | سلام (۳) ولايت فقيه بر قدرت عقلی » و قدرت خارجى متّکی است 


وصول به آنرا آراء أكثريّت مردم قرار نداده است . زيرا ما بالوجدان می‌بینیم که 
هميشه أكثريّت مردم عليه پیغمبران قیام می‌کردند و خونها می ریختند ؛ 
پیغمبران را اژه می‌نمودند و آنها را در دیگهای بزرگ روغن داغ شده 
می انداختندء و به دربدری و هجرت مبتلی می‌کردند ؛ و همین آراء اک یت 
است که اين فاجعه‌ها را بار آورده و می‌آورد . 

و Ul‏ در ولایت فقیه ء ولو اينكه عنوان انتصاب |لهی به معنی أوّلی که در 
!مامت است نمی‌باشد ‏ ولی در اینجا هم شارع مقس آراء أكثريّت را طریق قرار 
نداده » بلکه طریق را منحصر در تشخیص fal‏ خبره دانسته است . و آنهارا 
اصطلاحاً أهل حل و عقد می‌گویند +زیرا آنان در مقام إثبات می‌توانند فقیهی را 
كه أعلم و آورع و أشجع و آقوی و خبير به مصالح آمور و سائر جهات است 
بشناسند و به مردم معرّفی کنند و با او بيعت نمایند ء تا اينكه بواسطةُ همین 
ہے کت از و کرت 

و این بيعت أهل fo‏ و عقد است كه سرنوشت مردم را تعيين می‌کند ؛ و 
إشكال ما هم به لواداران و قائلين به اعتبار قول أكثريّت در دنیا این بود که : طبق 
منطق عقل » بايد آفرادی که دارای درایت بیشتر و علم زیادتری هستند . 
شتهمئة نشت ری در mesh aly‏ ناشين + یک عالم دانشمند را که در تمام لات 
عمر خون دل خورده و در وصول به حقيقت به سر de‏ إدراك و تشخيص رسيده 
است » با یک شخص جاهل عامی مساوى قرار دادن ء تضیبع Ge‏ علم و تضییع 
حق جامعه است ؛ عظمت و شخصيّت و مقام والای این عله را در حكم 
حیوانات قرار دادن . و آنها را به شمارش در آوردن و مانند گوسفندان و سائر 
حیوانات با انگشت شمردن است ! 

فرق است بین عالمى که از نقطۂ نظر انديشه و تفکر قوىّ می تواند بر یک 
ملّتی حکومت 4S‏ با آن فردی که هیچ راہ تشخيص ندارد و دست راست را از 
چپ نمی‌شناسد . او را مساوی و هم عدل قرار دادن با یک شخص عامی و 


۳۷۰ 


راہ إثبات ولایت فقیه ء همان طرق عقلائی است درس سی و چھارم 


جاهل در مصالح Ele‏ مملکتی ء در اسلام و حتّی ساثر مکاتب غلط است ؛ و 
هر كس اين کار را انجام دهد » میزان واقعیّت و حقیقت را تا سرحد | حساسات به 
سقوط کشانده است ؛ و این عمل (تعداد نمودن و شمردن) یک را به ABLS|‏ دو و 
عالم را به اضافة جاهل نمودن است ؛ و پیوسته نتیجه تابع خش مقدمتین است. 

یعنی هر حکومتی که بر این أساس تشکیل گردد . حکومت بر ساس 
تع اکھت کات ely‏ بات ایت می Go oun‏ اتوت شکر یک یر اسان 
حق و درایت و مصلحت واقعيّةُ عامّه در خارج متحمّق نخواهد شد . 

نقضی که ما بر آنها کردیم این بود كه :راہ حل برای آنهائی که دارای چنین 
مکتبی (رأی أكثريّت) هستند . اینست که اگر بنا شود آراء أكثريّت مردم رادر مثل 
این چنین مقامی دخالت داد . LLL‏ عنوان ضریب وارد شد . مثلاً به جاهل 
ضریب یک » به دانشجو ضریب ده » به طلاب متبخر و متعقّل ضریب صد و به 
عالم دانشمند ضریب بالاتر و بالاتر داد ؛ حتی ممکن است در بعضی موارد به 
ده هزار و صدهزار و یک میلیون برسد . 

این إ شکالی است بر لواداران تمدن و خضارت که در دنیا خود را پیشقدم 
دانسته ء و در عین حال آراء را بر طبق اکٹرپّٹ می‌دانند .و بايذ به آنان گفته شود 
که : شما باید بر أساس مکتب خودتان در چنین راهی حرکت کنید ؛ نه اینکه 
فلان فیلسوف و دانشمندرا با یک شخص عامی و gale‏ در یک رتبه قرار بدهید ! 

اين نقضی بود بر آنها و راہ Ge‏ بود برای کیفیّت تنظیم رأى أكثريّت در 
عالم فرض و تصوّر ؛ نه اينكه اين أمر از نظر اسلام امضاء شده . و یک طریق 
مجعول شرعی است . 

أبدأً ء و بهیچوجه این طريق مورد نظر و قبول نمی باشد ؛زیرا پیمودن این 
طریق » خود مشکلاتی را در خارج در پی خواهد داشت ؛ و در شرع هم » چنین 
کاری معیّن نشده » و طریق ممدوح و امضاء شده‌ای نیست . 

در اسلام راہ ء منحصر در تشخیص أهل حل و عقد می‌باشد ؛و ما 


۳ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۳) ولايت فقيه بر قدرت عقلی . و قدرت خارجى متّکی است 


می‌بينيم در حکومتهای إسلامی و در حکومت أمير المؤمنين عليه السّلام ء Go‏ 
انتخاب قاضی به هل >[ و عقد تفویض شده است . 
در عهد نامه‌ای که أميز المومنین عليه السّلام به مالک آشتر نوشته‌اند آمده 


َم اختز کم بَيْنَ ll‏ اتل ie‏ فى تفسك مه مِمّنْ لا Gea‏ به 
oN‏ 4 


تو که بر مردم حاکمی ء بايد قاضى انتخاب کنی ! يس »از ميان آفرادی که 
در همانجا سکونت دارند کسانی را برای فصل خصومت برگزین . 

زيرا قضاوت و رفع اختلاف ميان مردم به آراء عمومی مربوط نیست . 

در آن حیطه که حكم در انحصار اسلام است ۰ أمير الممنین عليه السّلام 
آفرادی را برای تعیین قانون به عنوان مجلس مقدّنه معيّن نکرده‌اند ؛ چون حکم » 
حکم حاكم است . دیگر در مقابل او حکمی نيست که احتیاج به تعیین داشته 
جا 

أمير المؤمنين عليه السّلام ء در این نامه آفراد را به هفت دسته تقسيم 
می‌کنند GUS:‏ » عاملان دیوان ء تجار ء fal‏ صناعات ء جيش » قضات و أهل 
مشورت »و کسانی که زمین گیرند (مَسْكَتّه) يعنى مردمی که بايد به آنها رسیدگی 
شود » از ضعفاء و بيجاركان , و أفرادى كه دارای عیب و علّت می‌باشند . 

حضرت به مالک می فرمایند : در ميان اين هفت قسم › قضات را بايد 
خودت معيّن کنی . يعنى اينجنين نيست كه حقٌّ قضاوت را هم بتوان به آراء 
أکثریّت واكذار نمود (جنانكه امروزه در ميان آمریکائیھا قضات را هم با آراء 
ES 38‏ معان ع كنيد ): 

توفيقٌ الفكيكى در شرح نامة أمير المؤمنين عليه السّلام به مالك أشتر ء از 
اين جهت خيلى نكران است و مىكويد : 

«یکی از جهات عظمت نامة pel‏ المؤمنين عليه PES‏ همین است که 


۲ 


دلالتِ نامه حضرت أميرالمؤمنين به مالک » در انحصار تعبين قاضى به نظر حاكم درس سی و چھارم 


اختيار قاضى را به خود حاكم سپرده است که او ولی »و والی حكم حكومت در 
إسلام است . و آمريكائيها که انتخاب قضات را به رأى أكثريّت می‌سپارند » و 
مثل آفراد پارلمان مقنّنه برای آنها رأى CEST‏ مىكيرند ء همین مفاسدى که در 
مجالس مقدّنه بواسطۂ آراء أكثريّت و توصیه‌ها و کارتها و پلاکارتها وجود دارد 
برای 833 قضائیّه نیز وجود خواهد داشت ؛ و آفرادی که آنهارا انتخاب می AS‏ 
متوقعند که : آن کسی که روی کار آمده . نظراتشان را تأمين نموده ء توقع آنها را 
برآورده AS‏ . و قضاتی هم که در آنجا روی کار می‌آیند بر همین آساس انتخاب 
می‌شوند . لذا از وقتی که بر مسند قضاوت نشستند بايد در تمام مذت عمرشان» 
تقاضاهای ol‏ کسانی را که آنها را روی کار آورده‌اند › بر آورند . و این روش 
مفسدۂ بسیار بزرگی در آنجا ایجاد کرده است که قضاوت را از درجة شرافت و 
اعتبار خود ساقط نموده است ؛ و قضات هم مثل ساثر آفرادی که برای رسیدن 
به مقام و مسند تنافس می‌کنند » برای بدست آوردن مقام قضاوت پیشدستی و 
شتاب می‌کنند . و به اين طریق ‏ آن نتیجه‌های فاسده بر این مترتب می شود) . 

ولى این عظمت اسلام است که Go‏ قضاوت را به أكثريّت واگذار ننموده 
است » و همینطور حق وکالت در مجلس شوری را AS)‏ آن را مجلس مقدّنه 
دانستن غلط است) و مجلس تپ و fom‏ و عقد ؛ و سپردن آن 
نیز به دست أکثریّت غلط است . fal‏ حل و عقد یعنی آفرادی که جامعه به آنها 
مار اش تابهر Gj gal‏ انها مقت دك کا زیر انها ا كماية وراد 
أكثريّت نمی تواند راہ و آماره به سوی أهل حل و عقد بوده باشد . 

اگر کسی | شكال کند :در صورتی که آراء أكثريّت نباشد چگونه میشود أهل 
حل و عقد را شناخت وراه رسیدن به آنها چیست ؟ AY‏ بايد جماعت دیگری 
باشند که مارا به اين أفراد إرائة طریق کنند ! باز نقل کلام مىكنيم به اين آفراد . که 
ol‏ آشخاصی که می‌خواهند اینهارا به ما نشان بدهند چه کسانی هستند ؟ BN‏ 
بايد كفت dle‏ دیگری هستند که بايد آن آفراد را به ما نشان بدهند و Alle‏ جرا که 


۳۳ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۳) ولايت فقيه بر قدرت عقلى . و قدرت خارجی متّکی است 


اين عبارت است از تسلسل » و تسلسل هم باطل است . 

پاسخ اینست که : مسأله از این قرار نیست . آراء أهل fe‏ و عقد که برای 
تعيين رئيس حجّيّت دارد. حکم به نتيجه است نه إرائة طریق . أهل حل و عقد ء 
خود به خود درهر جامعه‌ای شناخته شده‌اند و خود بخود هستند ؛ وراه وصول 
به آنها علم وجدانى هر فرد است . أهل حل و عقد ء یک سيماى خاصٌ و یک 
عنوان مشخص خارجى جداى از سائر طبقات دارند . 

57 عنوان Ol SU fal GEA‏ کم eb ALY‏ بايدية آنهارجوع کنیم. 

همانطور كه در ساختمان منزل به معمار رجوع مىكنيم ,و در أمراض به 
tbl‏ حاذق مراجعه مىنمائيم . و در 25 اقتصاد با تجار وارد مشورت 
میکنیمء همچنین در مسائل حکومت و ولايت فقیه بايد به أفراد أهل حل و 
عقد مراجعه کنیم ؛ و آنها هم مثل همان آفراد متخصّص ٠‏ أفراد معلوم و شناخته 
شده در ميان جامعه هستند که ديكر نيازى به انتخاب آنان بوسیله مردم و آراء 
اک سیگ 

مثلاً در يك شهر . مردم فلان معمار را می‌شناسند که در فنّ خود سرآمد 
همگنان خود است . لذا به او مراجعه می‌کنند . و نیز می‌شناسند که فلان طبیب 
بهترین جرّاح است ؛ زیرا وی طی زحماتی که در عملیّات مختلف جراحی 
کشیده . تبخر و تخصّص و حذاقت و تعهّد و عدالت خودرا بنمایش گذاشته ‏ و 
هیچگاه در حين انجام وظیفه ء نظر شخصی با کسی نداشته است . وجود چنین 
شخصی خودبخود معرّف شخصیّت اوست ؛ لذا مردم به او مراجعه می‌کنند . و 
همچنین در ساثر bie‏ و صنایع . 

در مسائل و أحكام دینی و ولایت نیز مسأله از این قبیل است .و این 


مطلب بُغرنجی نیست که ما آن را به صورتهای دیگری در بياوريم » و برای حل 


١۔این‏ جمله در دوجای از قرآن كريم وارد شده است أوْل ذیل آية 4۳ از سور 
5 :النحل . دوّم : ذيل آية ۷ء از سورة ۱ لا elo‏ 


۲٤ 


أهل حل و عقد خود بخود معروفند ء نیاز به معرّف ندارند درس سی و چھارم 


آن نیاز به فورمول بندی خاصّی نظیر جذر eel‏ .و یا معادلة جبری ریاضی 
درجه سوم باشیم ! 
مردم در مشکلات خود به آفرادی مراجعه می‌کنند که فشان بهتر » 
علمشان بیشتر + بصیرتشان در علم دین زیادتر > دقتشان در مطالب عمیق‌تر » و 
فکر آنها پاکتر و صادق‌تر باشد . همین فکر و طهارت باطنی و علم آنها آماره است 
برای ولایت فقیه ؛ که بايد به چنین آفرادی مراجعه نموده و نظر آنها را در مورد 
حکومت | سلامی (که بقیّةُ فقهاء بايد در تحت حکومت او باشند) جویا شدہ و 
با مصلحت اندیشی آنان ء با هر کسی كه آنها انتخاب نمودند بيعت بنمایند . 
بنابراین » راه وصول به fal‏ خبره همان علم وجدانی مردم است که 
حضرت Gale‏ عليه PLES‏ در حدیثی که به روایت حضرت إمام حسن 
عسکری عليه السّلام بیان شد . می‌فرمایند : وَاضطرّوا بمَعارف قلوبهم... تمام 
ol‏ به علم وجدانی و معرفت قلبی خود مجبور و مضطرند که آن را قبول کنند. 
دیگر در اینجا انسان نمی‌تواند بگوید : حال که من علم و اطلاع ندارم » 
جه كنم و به جه کسی مراجعه كنم ؟! مانند اينكه بعضی در مقام اعتذار 
می‌گویند: ما موفق به خواندن نماز شب نمی‌شویم ؛ جه كنيم که توفیق بجا 
آوردن آنرا بيدا كنيم ؟ این عذرها بی مورد است . عزیز من اگر مقصد داری . از 
خواب برخیز و وضو بگیر و نماز شب بخوان ؛ و إلا تمام اينها بهانه است ! 
SI‏ کسی به شما بگوید : أوّل آذان صبح یک نفر در BE‏ شما می آید و 
مقصد و نظر شمارا (مثلاً از Aa‏ نظر مادّى) تأمين می‌کند ؛ يا فلان کتابی را که 
نفیس و نایاب است و شما سالیان درازی است که به دنبال آن می‌گردید به شما 
میدهد ؛ يا انگشتری گرانبها به شما می‌دهد که به اندازۂ خراج یک شهر قیمت 
دارد ؛ يا اينكه قرضهای شما را می‌دهد و آمثال اينها ؛ آيا در تمام طول شب 
خواب به چشم شماراه بيدا می‌کند ؟! یا اينكه می‌گوئید : کیست که مرا بیدار 
کند و در يشت در حاضر کند تا اينكه آن شخصی که می‌آید يشت در منتظر نماند 


۳۹۵ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۳) ولايت فقيه بر قدرت عقلی . و قدرت خارجى متّکی است 


وار شود وی کردا یا اراك کا اما اسان Ol‏ شب Palys‏ 
نمی بردء از عشق اينكه در آن لحظة معیّن درب را به روی آن شخص بگشاید ! 

اینجا دیگر چون و چرا ندارد ؛ و به همان دلیل که انسان تمام شب را 
نمی‌خوابد و أول آذان آماده است که درب را به روی OF‏ شخصی که می آید باز 
کند » به همان دلیل بايد برخيزد و نماز شب بخواند . 

از اینجا معلوم ميشود که در آنجا بهانه آورده و روی نفس خود سرپوش 
گذاشته ء و تجاهل مینماید كه خدایا من توفیق ندارم . مثل اينكه واقعاً انسان 
خیال م ىكند که ملئکۂ مقرب (مانند جبرائیل و اسرافیل) بايد از بالای آسمان 
بیایند و زیر بازوی إنسان را بگیرند و بلند کنند ؛ در حالی که اینطور نیست . خدا 
به إنسان یک آمر می‌کند » اگر انسان به دنبال این أمر رفت » ميشود توفیق ؛ و اگر 
نرفت خودش اين بدبختیها را به سر خود در آورده است . 

و fal‏ خبره هم که fal‏ حل و عقدند ء تمام مردم از ته دلشان از درون و 
ضمير خودشان » از معارف قلوبشان »از ple‏ وجدانی خودشان راه برای 
تشخیص آنها دارند . اگر به آنها مراجعه کنند به واقع می رسند ؛و اگر برروی علم 
وجدانی خویش سرپوش گذاشتند و بر اشاس آراء و افکار عامّه رفتار کردند » و 
بر طبق cb ole ol‏ و وجدانی و قلبی خود عمل نکردند وروی هوی وهوس 
و بدنبال گفتارهای مردم (كه مثلاً زید از عمرو بهتر است) رفتند ء در این صورت 
حق در يس پردۂ استتار قرار گرفته ء و در این وهله جدا كردن بين حق و SEL‏ 
dhl‏ اسر (Ll aaa‏ امکان نتم Jal‏ نات 

G> با همان بينش دل و تشخيص وجدان و معارف قلوب به دنبال‎ SIL 
آن أهل حل و عقدی که حقيقةً در مقام ثبوت سزاوار برای این مقام‎  دنتفر‎ 
هستند به آنها معرّفى خواهند شد . و اگر به سراغ آنها نرفتند » آفراد دیگری خود‎ 
. را جا می زنند‎ 


۳۹ 


علم وجدانى هر فرد ء خود راهبر به سوى ولايت فقیه است درس سی و چھارم 


خلافت بر أريكة إمارت و إ مامت و ولایت جا زده‌اند . و اين بواسطۂ آفرادی بنام 
أهل حل و عقد و تحت همین عنوان بود ؛ و مردم fale‏ و آفراد عامی هم با 
همین شکل و سیما- چنانکه امروزه نیز در دنیا متداول است به دنبالشان رفتند . 

پس راہ برای وصول به أهل حل و عقد همین الهام و إدراكات Gale‏ و 
ضروری OLS!‏ است ؛ و شناختن و رسیدن به OUT‏ راه خاضّی جز این طریق 
ندارد . فعلیهذا آراء أكثريّت موصل به آنها نیست . 

كسانيكه در مجلس شوری به عنوان خبره و fal‏ حل و عقد جمع شده و 
به ولایت فقیه کمک میکنند . آفراد مستقلّی نیستند که دارای نظر و فکر و قانون 
ole‏ باشند و در مقابل قانون ولی فقیه بتوانند قانون دیگری جعل کنند ؛ و 
ول فقیه ء خود را مجبور بداند كه بر طبق آراء آنها رأى بدهد »یا اینکه تحت أمر 
آنان باشد ؛ ويا اينكه در بعضی موارد با آنها مماشات کند . تمام اینها غلط است. 

أصولاً در اسلام مجلسی به این صورت و كيفيّت نیست ؛ بلکه آنچه در 
إسلام است مجلس fal‏ حل و عقد است ؛ و آن هم لازم نیست که تعدادشان 
زياد بوده و به اصطلاح در > نصاب مقرّر امروزی باشند . بلکه همینکه lode‏ 
از آفراد خبره . پخته ء متفکر . غیور و متديّن جمع شوند کافی است که اين 
متخ راداوه خی 

fol‏ تفکیک قوا (یعنی قوای لاله که قوای مقنْنه و LES‏ و مجریه 
باشد) از آرسطو بوده است . و علّتش هم اين بود كه او می دید أفرادى که در 
رأس کار می‌باشند و حکومت و ولایت مردم در دست آنهاست . پادشاهانی 
جائر و ستمکار هستند ؛ و بطور کلّی بر تمام آمور مسلط می‌باشند (هم در آمور 
اجرائیه و هم در آمور قضائیّه و هم در أمور سنن و آدابی که به مردم می‌آموزند) 
خودشان آمر می‌کنند و خودشان در ميان مردم قانون جعل می‌کنند ؛ و خلاصه ‏ 
ال لما يَشآءٌ 5 حاکم لما یرد فى جميع شُنُويْهِمْ و #اثارهم هستند ؛ لذا 
WS SSIES: ila‏ توش Gilead Bass, Je‏ با 


۷ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۳) ولايت فقيه بر قدرت عقلی » و قدرت خارجى متّکی است 


است که نوعاً در همه جا و هميشه چنین بوده و می‌باشد - آن سلطان جاثر و 
ظالم نتواند فعّال ما يشآء بوده و هر ظلم و ستمی که میخواهد !عمال کند . 

چون سلطنت و مقام و بالاگرفتن آمر و خودرا در عالمی از تخیّل پنداری 
و ارتقاء اعتباری دیدن ء شخصیّت ]3 انسان را عوض می‌کند ؛ و إنسان پاک را 
IS‏ خراب و ضايع می نماید . بسیاری از پادشاهان در أول أمر |نسانهای صالح 
و خوبی بودند ؛ و نیز بسیاری از حکام أفراد شایسته‌ای بوده‌اند ؛ ولی هنگامی 
که جو عوض می‌شد . آمریّت آنهارا در یک فضای موهوم اعتباري شیطانی در 
می‌آورد » بطوری كه خودشان را صاحب نفوذ و قدرت و ولایت واقعیّه بر مردم 
می‌دیدند ؛ و در نتيجه آن صفات خوب و شایسته را از دست داده و تبدیل به 
پادشاهان و حکام جائر و ظالمی می‌شدند . و آصولاً قاعدة سلطنت و حکومت 
این است . 

علّت اينكه اسلام می‌گوید : حکومت حتماً بايد به دست إمام معصوم 
باشد که با چنین خصوصیّاتی از طرف پروردگار معیّن شده است ‏ و غير از این 
هیچ راهی نیست » همین است . 

آری . آرسطو برای اينكه ظلم و ستم حکام را تعدیل کند كفت : بايد اين 
سه قوّه را از یکدیگر تفکیک نمود . يك 835 مقدّنهاى باشد كه در آمور متداولة در 
ميان مردم برای آنها بر Gb‏ مصالح عموم تصمیم‌گیری AS‏ 

be‏ دیگری هم جدای از آنان در ميان مردم فصل خصومت کنند و نزاعها 
را مرتفع کنند . 

و یک ole‏ هم در ميان مردم مجری أحكام و مسائل باشند و حکم نظارت 
در إجراى مسائل مردم را داشته باشند . 

به این نحو »این سه قوّه را از هم جدا نمود تا به یکدیگر مربوط نباشند ‏ به 
حیثی که هر يك از آنها در دیگری أثر داشته باشد ؛ و آنها هم هر کدام مستقل و در 
تحت نظر حاکم باشند و حاکم نتواند بر آنها سیطرۂ کامل بيدا کند.و اگر هم حیانا 


1۸ 


تفکیک قوای ثلاثه . داش از آرسطو است درس سی و چھارم 


حاکم بر آنها سیطره‌ای بيدا کرد تسلط جزئی باشد , نه سيطرة كلّى و استبداد 
محض که تمام ملّت را به طرف شهوات خود کشیدہ ‏ و طعمة خود گرداند . 

als)‏ است که در نیم قرن هجدهم میلادی توسّط مونتسکیو که 
ژنسانس فرانسه را به وجود آورد . تشریح و تدوین شد .و از آن به بعد هم ظاهراً 
اين سه قوّه در تمام دنیا تا آنجا که به خاطر هست (مگر در بعضی جاها که در نظر 
نیامده است) مورد قبول قرار كرفت . 

و البّه باز هم استبداد عملاًاز بین نرفت » و نظر آرسطو تأمين نشد ؛ بلکه 
در هر جائی که حاکمی روی‌کار آید ء با این سه قوّه به منازعه برمی‌خیزد ؛ آنها را 
حذف می‌کند و در تحت قدرت و نفوذ و حکم خود فرو می‌برد ؛ و خود از SVL‏ 
ايو مب قو ور همه )فاد فلت کو ت می گند 

alder این هک و ر ادو کرد و امورو رك آمر‎ pol ee 
. معروفی ہین جامعه‌ها در آمد‎ 

و حتّى مرحوم آيةالله حاج میرزا محمد حسين نائینی رضوان الله عليه ء 
در کتاب 27 8 الملة» این رائ را يسنديده و بر مخترع و مبتکر آن 
آفرین گفته است ؛ وی اين فکر را ناشی از نبوغ او دانسته ء و معتقد است اين 
چنین فکری جلوی ظلم و ستمهای حكام جور را می‌گیرد و آنان را در حکومت 
تعدیل می‌کند .و بعد در جمله‌ای (دنبال همین مطلب) می‌گوید :این مطلب هم 
tel‏ سرشکستکی و ع ما مسلمانها شنده است ۶و نایدقر Beal‏ نب اعتراف 
به سرشکستگی خود کنیم که با وجود این همه حکام متقن و محکم و مستدل 
موجوده . چرا نبايد به دنبال آن رفته و از این حکام دقیق تبعیّت کنیم ؟! تا اينكه 
خارجىها بيايند و قوانین را جعل و بر ما تحمیل کنند و ما هم ناچار بايد Ol‏ 


قوانین را به عنوان قوانین متقنه ببذيريم !' 


۱ ما عین عبارت او را از طبع دوم این کتاب ء ص ٥٥ء‏ که به عنوان «حکومت از نظر 
اسلام» است در اینجا می‌آوریم : 


۳۹۹ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۳) ولايت فقيه بر قدرت عقلی . و قدرت خارجى متّکی است 


البته این کلام مرحوم نائینی در کتاب «تنزية الملّة» بر أساس استدلال بر 
صخت و اتقان حکومت مشروطه بنا نهاده شده است ؛زيرا این US‏ به منظور 
تصحیح قوانین مشروطیّت نوشته شده »و در OF‏ سعی شده است که قوانین آن را 
با أحكام إسلام تطبیق دهد . و أصل آن کتاب بر ساس حکومت جائرۂ حکام 
جور است ؛ بدین بیان : حال که ما نمی‌توانیم پادشاهی و سلطنت را براندازيم و 
ريشة حکام جاثر و ظالم را از ميان جامعة | سلامی برداريم ء ناچار بایستی در 
مرحلة پائین‌تر به أقل ظلم اكتفا كنيم ؛ و i‏ ظلم به اينست که يادشاهى كه فعلاً 
بر مردم مسلط است و بىدريغ بر خون و مال و جان مردم دست مىيازد و 
امتیازات به خارجيها مىدهد .و هيج موجودى در مقابل أمر و نهی او داراى أمر 
و تھی نیست . BN‏ بیائیم و با اين تفکیک قوا حكومت او را قدرى تحديد و 
محدود به حدّش كنيم ؛ و او را از آن عنان گسیختگی بيرون بياوريم ؛ و در این 
صورت » هيج راه چاره‌ای غير از این نيست که آن قواى ثلاثه رااز هم جدا كنيم و 
مجلسى تشكيل دهيم تا مردم در آن جمع شوند و در آمور خود با يكديكر 
مشورت کنند » و بر أساس رأى أكثريّت حکم صادر کنند . 

555 مجريه و قضائيّه هم بايد از يكديكر جدا باشند . و چون هر كدام از 
این قوا ء استقلال داشته و از قواى دیگر جدا هستند و در تحت حكومت همان 


© الحقّ جودت استنباط و حسن استخراج أوّل حکیمی که به اين معانی برخورده » و 
مسووله و شورویّه و مقيّده و مشروطه و محدوده بودن نحوه سلطنت عادلة ولايتيّه و ابتناء 
آساسش را بر آن دو أصل مبارک (حرّيّت و مساوات) و مسوولیّت مترقبة بر آنها و متوقف 
بودن حفظ fe‏ ماتش را به اين دورکن مقوّم . از آنچه بیان نمودیم استفاده و استنباط نموده , 
و بطور قانونيّت و بر وجه اطراد و رسمیّت هم بچنین تمامیّت مرتبش ساخت ہ و إمكان 
إقامة 855 مسدّده و رادعة خارجیّه را بجای 858 عاصمة عصمت و لاأقل ملکة تقوی و علم و 
عدالت از کیفیّت انبعاث إرادات نفسیّه از ملکات و |دراکات استخراج نمود . و بوسيلة تجزیة 
قوای مملکت و قصر شغل متصد يان به فقط قوَهُ اجرائیّه تحت آراء 858 مسدّده و مسؤول آن 
و آنان هم مسژول آحاد مّت بودن وجود خارجیش داد ء زهی مايه شرف و افتخارش » و 
بسی موجب سربزیری و غبطة ما مردم است . 


۲۳۰ 


آية الله نائینی » تفکیک قوا را بر فرض حکومت جائره پیشنھاد كرده است درس سی و چھارم 


حاکم ء نسبةً مستقل می باشند ؛ بنابراين ء مردم می‌توانند نفس راحتی کشیدہ و تا 
حدودی به Ge‏ خود برسند ؛ و بدين pe‏ از آن ظلم و استبداد محض › 
قدرى کاسته شود . 

fe‏ بناء این رساله روی اين زمینه است ؛و إلا خود ایشان هم معترفند 
که این حکومت غلط است . و بطور كلّى حکومت جور -ولو بنحو موجبة جزئيّه 
با مذهب تشيّع سازگار نيست . و لذاكراراً و مراراً در این کتاب می فرماید كه : با 
وجود حكومت إسلام و بالأخص حكومت شيعه ء زیر بار ظلم رفتن و إمضاء 
كردن حكومت جائره در برابر حكومت فقيه عادل معنى ندارد ؛ و مكتب إسلام 
و تشيّع از أوّل اين مرام را إبطال مىكند . 

ولى جه كنيم كه اكنون اينها آمده‌اند و حكومت را در دست گرفتەاند ء و از 
بين بردن آنها برای ما غير ممكن است و در درجۂ نازل ! ولى ما بعنوان : 
jas Clg pall‏ بقدرها > حكومتهاى جائرۂ آنها را محدود به اين حدود 
و نہ 

سخن ما اینست كه :كرجه مرحوم نائینی تجزیه قوارا می پسندند ‏ ولیکن 
بر أساس أصل مکتب ء تجزية قوا و استقلال آنها غلط است . 

در مكتب إسلام ء حاكم که أصل حكم از او تراوش می‌کند . بايد پاکترین › 
پاکیزەترین . عاقل‌ترین » متفكرترين ۰ إسلامشناس‌ترین » پیغمبرشناس ترین » و 
خر نودت فاد انت پاش 

حکم از ناحیة او تنازل می‌کند و به شکل مخروطی پائین می‌آید ؛ و هرچه 
پائین تر مىآيد داثرة مخروط بزرگتر می شود ء تا به سطح Kile‏ مردم می‌رسد. و 
همۀ قوای سه‌گانه مندک در إراده و آمر اوست . قاضی بايد به رأى او نصب و به 
رأى او عزل شود. عزل و نصب قضاة و حكام و أئمّهُ جمعه بايد بدست او باشد. 
مشاورين ءوزراء ء حکام و ولات را او بايد تعيين نموده و به شهرها بفرستد .و بر 


همة Obl‏ لازم است که wats‏ رات خود را به او گزارش بس ار دور شن 


۳۳ 


ولایت فقیه در حکومت !سلام (۳) ولايت فقيه بر قدرت عقلی » و قدرت خارجى متّکی است 


اين مخروط بزرگ قرار دارد و تمام مسؤولیّتھا هم به كردن اوست !و این مقامی 
است بسیار رفیع و جلیل که خداوند به دست چنین فردی سپرده است . 

و از طرفی هم تمام‌وزر و وبال و سنگینی گناہ امت به كردن اوست !اگر 
فى الجمله تخطیئی کند ء خداوند او را به چنان عذابی مبتلا می‌سازد که هزاران 
هزار نفر از آفراد عادی را به OF‏ عذاب گرفتار نمی کند .زیرا که اكز یک لحظه و 
یک چشم بر هم 025 او باطل باشد » آن باطل گسترش بيدا می‌کند و مخروطی 
شکل پائین می‌آید و تمام أفراد امت را A‏ کا ا 

Ul‏ اگر شخصی در گوشه‌ای از مملکت و در یکی از زاویه‌های این 
مخروط اشتباهی كند » آن گناه اختصاص به خود او دارد . و دیگر آن اشتباه از 

اين است مقام ولایت فقيه ء که در روایات تا این اندازه بر آن ASE‏ شده 
است . وراه وصول به آن هم غیر از آهل حل و عقد چیزی نیست .و این | مامت 
و زعامت ‏ مقام بزرگی است که نظام أَمّت به آن بستگی دارد . 

در یکی از حکمی كه أمير المؤمنين عليه السّلام در «نهج البلاغة» بیان 
فرموده‌اند - طبق نسخۂ ملا فتح الله کاشانی و مطابق نسخة شرح خوئی که به قلم 
حاج میرزا محمد باقر کمره‌ای است - عبارت را اینطور بیان کرده است ` 
و BUY‏ نظامًا GU‏ وَ الطاعة تعظیما للامامة ١‏ 

«خداوند | مامت را نظام برای Cal‏ و | طاعت امت را تعظيم برای مقام 
| مامت قرار داده است.» یعنی برای اينكه مت دارای نظام شود !مامت را جعل 
فرمود ؛ و اگر !مامت جعل نشدہ بود و مردم رئيس و | مامی نداشتند ( رئيس و 
| مامی كه مشخصات او را خداوند بیان كرده و بر ييروى از او فرمان دادہ است) 


ae -١‏ البلاغة» بخش حکم . حكمت ۲ئ از طبع مضن یا تعليفة شيخ محمّد 
عبده. ج ۲ء ص ۱۹۱ . و در ضبط ايشان با عبارت : و الامَانات SU Gls‏ وَالطَاعَة تَعْظِيمًا 


لِلَاِمَامَة آمده است . 


۳۳۲ 


نهج البلاغة : و GSU Glas GU‏ » و الطَاعَةً تغظیما لادِمَامَةِ درس سی و چھارم 


نظام أَمّت از هم ياشيده می شد . و بر Cal‏ واجب کرد كه از إمام | طاعت کنند » به 
جهت بزرگداشت و تعظیم مقام | مامت ؛زیرا اگر مقام إمام معظم شمردہ نشود » 
فانده‌ای از | مامت حاصل و عائد مردم نخواهد شد ؛ و نظام أَمّت که به | مامت 
است بی‌بهره خواهد بود . 

در جائی !مامت آثر خود را می‌گذارد و مفهومش مصداق بيدا می‌کند و 
جای خود را باز م ىكند » و به نتيجه متحمّق و متمكّن می‌گردد که تمام آفراد cual‏ 
از او | طاعت کنند . 

اگر از إمام | طاعت کردند » آن وقت | مامت نظام Cal‏ را در دست می‌گیرد 
و آمّت را بر أساس آن نظام به مصالح حقيقيَةُ خود و به كمال مطلوب می رساند . 

روایتی که از «نهج البلاغة» نقل شد ء طبق نسخ معمولی است که از 
«نهج البلاغة؛ در دست است ؛ و تا جائی که ما مراجعه کردیم . شاید در 


a 


۳ 


GGG oo es‏ نظامًا CU‏ می‌باشد . fel‏ عبارت حضرت در صدر 
روایت این است :قَوَضَ OL, WU‏ تطهیرا من الشَّوْك... و یک یک فلسفة جعل 
و تقنین نماز و زكوة و جهاد و غیرها را بیان می‌کنند »تا اينكه می‌فرمایند : 
لمات نظاما 8 ؛ آمانتها را نظام cal‏ ام راز cals‏ اطاقت و 
فرمانبرداری را هم تعظیم برای مقام !مامت شمرده است . این در نسخ معمولی 
و متداول موجوده است که در دسترس بود . 

یکروز مرحوم دانشمند گرانقدر : حاج سیّدجواد مصطفویر حمةالله عليه 
که کتاب «الکاشف عن ألفاظ تهج البلاغة» را نوشته‌اند - و Gol‏ اين ASE‏ یکی 
از خدمتهای بزرگ ایشان به «نهج البلاغة» است و کتاب بسیار نفیسی است- به 
بنده فرمودند : در بعضى از نسخ خطى «نهج البلاغة» به جای (وَالْأمَانّاتِ) ۰ 
(وَ الامَامََ نظام (EAU‏ آمده است . واين ء هم از نقطۂ نظر طبع و سياق »و هم از 
جهت معنی بهتر است . 

بعد هم که ما به نسخ مختلف «نهج البلاغة» مراجعه کردیم ء معلوم شد که 


yyy 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۳) ولايت فقيه بر قدرت عقلی . و قدرت خارجى متّکی است 


علاوه بر همان نسخ خطی که ايشان فرمودند » در «شرح نهج البلاغة ملا فتح‌الله» 
ودر جلد بيست و يكم از «شرح نهج البلاغة خوئی» هم به لفظ «و GY‏ آمده 
است ؛ و این هم صحيح است ؛ و سياق آن هم بسیار روشن است ؛ و می‌خواهد 
بفرماید : خداوند | مامت را نظام برای أَمّت قرار داده ؛ و | طاعت أمّت را تعظیم 
برای مقام | مامت شمرده است . 

آبوالفداء د مشقی در جلد سوم از تفسیر خود . که معروف به «تفسیر ابن 
کی المت دو مر Ul‏ ملفا ازسور هرب امعو اشعل نس لات شطع 


تصیرا » روایتی را در معنی آيه از قتاده نقل می‌کند . 


° ° 
بت رھ 


آيه اینست :و قل £5 li‏ مُدْخَلَ ble‏ و آخرخنی مرج صدق و 
أل لمو د سلطا ھن 

«بگو بار پروردگارا ! هميشه دخول مرا در همة آمور و پیش‌آمدها و 
حوادث دخول صدق »و خروج مرا خروج صدق فرار بده ء تا در تمام کارهایم 
(وروداً و خروجا) متحفّق به حق و صدق باشم ؛ و برای من از نزد خودت 
سلطانی قرار بده كه مرا يارى کند.» سلطان یعنی قدرت (قدرت نفسانی) یعنی 
قدرتی که مرا پاری کند ؛ قدرت شایسته و قدرت توانائی به من بده که بتوانم 
آوامر تو را إجرا كنم . 

تو به من مقام نبوّت داده‌ای » ولی من ضعف دارم ؛ يار و ياورى ندارم ء 
حکومت ندارم » شمشیر ندارم » کسی حرف مرا نمی پذیرد ء نبۆت من ضامن 
إجرا ندارد ؛ دائماً بايد در حال تبلیغ باشم و پیوسته این مردم مشرک بر عناد و 
تعذی خود می‌افزایند ؛ و آنچه من تبلیغ كنم فائده‌ای ندارد و با مجرّد تبلیغ کار 
تمام نمی شود ؛ Sh‏ اینهاروز به روز بر شدّت و عصبیّت خود می افزایند و أصلاً 
إسلام در دنیا پا نمی‌گیرد . 


ہی تما بابک ھی gS‏ وميك بو RUSE‏ وو نور كال a‏ رات 


١-آیة‏ ۰ از سورة ۱۷ 4 الاسرآء 


۳۳ 


تفسير آية :و آَجْعَل لی من لَدّنكَ شلطنا تصیرا درس سی و چھارم 


. متمرّد و متجاوز را گوشمالی داد‎ ol al 

آزادی برای شخص متمرّد و متجاوز » مانع آزادی آفراد بی‌گناه و مظلوم 
می‌باشد . و اين موجب می‌شود که آبوسفیانها و آفراد همداستان و هم مسلک 
آنها . سلمانها و آبوذرها را در ميان بیابانها متواری کنند ؛ GUE‏ بن أرَتها را با 
بدن برهنه در ميان بیابانهای پر ریگ و سنگستان Flo‏ حجاز بخوابانند و آنها را 
شکنجه کنند ؛ و بدنهای آنها را مجروح نمایند و بر روی زخمهای آنها نمك 
بپاشند ! بطوری بدنهای اينها عجیب بود که بعد از چندین سال که خبّاب‌بن أرَت 
را op‏ عمر آوردند ء عمر از او خواست که مواضع شکنجه را نشان دهد ؛ CLE‏ 
ale‏ را که کھت کرو را فان SBN eels‏ کی سر اھا 
آورده‌بودند مبهوت شد . 

حضرت تقاضا می‌کند كه خدایاء به من حکومتی بده تا بتوانم با آن 
حکومت »این دين و قانون تو را در ميان مردم إجرا كنم . 

ابن كثير ء در تفسیر این آیه می‌گوید که قتاده كويد : 

۳ تلاو تلم عم أن لاطاقة U4‏ بهذا الأمر إلا 
vial,‏ ؛فَسَأَلَ سُلْطانًا تَصيرّا لکتاب الله و لحدود al‏ و لفرآئض الله و و GY‏ 
دين الله Mes es‏ ؛ she bl athe‏ ولا ذلك لغار 


ا رر ۳ ۲ ع ےرت برای إجراى 


بَعْضَهُمْ 


أمر نبوّت و ابلاغ رسالت خود ء طاقت ندارد مگر به سلطانى و قدرتى از طرف 
خداوند » با حكومت و تشكيلاتى که از طرف يروردكار به او عنايت شود 
(سلطنت از سلطان ء به معنى قدرت است »نه به معنى يادشاهى و سرافسرى) . 
و آجْعل لی من hd‏ سلطا Goad‏ يعنى قُدرَة و اة . يعنى سلطانى كه مرا 
در این راہ نصرت و يارى كرده » بتواند دين پروردگار راگسترش بدھد . 

و اوت كدعا تابن اوهل تن دا لك یت کر Ea‏ 


۲٢ 


ولایت فقیه در حکومت !سلام (۳) ولايت فقيه بر قدرت عقلی . و قدرت خارجى متّکی است 


لذا از خدا تقاضا کرد كه سلطان نصیر » یعنی سلطانی که منصور باشد و شکست 
نخورد ؛ قدرتی كه عقب نشینی نکند ؛ یک إراده و اهتمام و ولایتی که شاخص 
باشد و بر كار و متجاوزین غالب باشد . عطا بفرماید تا کتاب خدا را در خارج 
جرا ES‏ 

اگر این سلطان نباشد إجراء حدود إلهى ممکن نیست ؛ و پیغمبر این 
سلطان‌را برای فرائض خدا. و إقامة دين خدااز او تقاضا کرد . چون قدرت إلهى» 
و سلطانی که از طرف پروردگار به إنسان إجازة تشکیل حکومت بدهد »ر حمتی 
است از ile‏ خداوند که اين سلطان‌را در Ske‏ خلق نازل کرده » تا پیغمبر با 
سلطان . أحكام إلهى را که Ge‏ است در ميان آنها إجرا کند .و اگر اینچنین نباشد ‏ 
بعضی از مردم بعضی دیگر را غارت می‌کنند و آفراد قوی از ميان آنها . آفراد 
ضعیف را لگدمال می کنند » و آغنیاء ء فقراء را طعمۂ خود می‌نمایند . 

سپس میگوید و اختار Syl‏ جریر AIS‏ و فتادة و هو CES‏ 
لاه لاد مَعَ الق من هر لِمَنْ عاداه و ناه 

E ols‏ ور كاف زا سیوا اتا سارک ات 
و آرجح همان است ؛ برای اينكه بايد هميشه با Ge‏ يك قوه قاهره ASL‏ ء تا آن 
آفرادی که عداوت دارند و عليه Ge‏ قیام می‌کنند و سرکشی و تمرّد و سرسختی 
نیإھراو کر موودھہ او اج گرم 

29ئ8 ول Sal: JUS‏ سل 5 Eth‏ و أَنْرَلنَا مَعَهُمْ CSS‏ 
الم اليو الاش اف ون ية ناش seat‏ تفع لاس و 
یکلم الله من ينره و ALS‏ باعي إن الله GB‏ عزیژ.۱ 

و برای همین است که خداوند می فرماید : و به تحقیق ما پیغمبران خود 
را با 22 (معجزات و براهین و حجج قطعيّه و sl‏ ساطعه) به سوی مردم 
فرستادیم ہ و با آنها کتاب و میزان نازل نمودیم ؛ برای اينكه مردم قیام به قسط 


١‏ آية ۲۵ .از سورۂ لاه : الحدید 


۳۳۹ 


روايت وارده از قتاده در تفسیر : و JST‏ لی من SUI‏ سُلْطَنًا نصیرا درس سی و چھارم 


کنند و در ميان خود به عدالت رفتار نمایند ؛ و بر يكديكر ظلم و جور و ستم روا 
ندارند و Ge‏ همدیگررا نبرند ؛ به نواميس يكديكر تجاوز نکردہ ‏ و به آموال هم 
تعذی US‏ ؛ و حلاصه قیام معنوی و قیام مادّى به قسط و عدل -من جمیع 
الجهات ۔در ميان مردم تحمّق يبدا کند ؛ و مردم در ميان خود بر أساس عدل و 
داد رفتار کنند . 

و بعد می فرماید : ما آهن را برای مردم فرو فرستادیم که در آن » بأس و 
شدّت و سختی است ؛ GI‏ منافعی هم برای مردم دارد . و برای اينكه خداوند 
بداند و بشناسد و امتحان کند آنهائی را که با این آهن در Lo‏ پیغمبر به آن 
حضرت کمک می‌کنند . 

یکی از فوائد نزول آهن (یعنی إیجاد و إجازۂ تصرّف در آن) در ميان مردم 
این است که مردم به Go‏ قیام کنند ؛ شمشير و نيزه و تیر درست كرده در دست 
بگیرند و به کمک و یاری پیغمبران بشتابند و درزیر يرجم آنها با معاندین کارزار 
نموده OUT‏ را کشته » و متجاوزین را از بين ببرند ؛ و غدّههاى سرطانی را که تمام 
جامعه را مبتلا به سرطان می‌کند . از بيخ و of‏ بر کنند !و این فائدۂ آهن است . 

و ما هیچ پیغمبری را نفرستادیم إلا اينكه برای او ربیّونی فرستادیم . یعنی 
آفراد پاک و پاکیزه و الهی . و تربیت شدگان بدست او و مررّيان بشر که اینان در 
ركاب او مجاهده کرده و با کفار جنگ نمودند . اینها همه از فوائد آهن است . 

آهن ء یعنی حکومت ؛ یعنی ولایت فقیه . يس اگر خداوند پیغمبر بیاورد 
و آهن نداشته باشد » پیغمبری را آورده است که ضامن إجرا ندارد . مگر اينكه 
تشکیل حکومت دهد ؛ و حکومت یعنی آهن . 

سپس ابن کثیر می‌گوید : 

وَفِى الحدیث :إن الله يرع بِالسُلَطَانِ ما Ole HL ERY‏ [وَرَعَ ی و يزع 
وَزْعَا OU‏ و US: oe‏ وَ مَنَعَهُ] أئ لیم بالسُلَطَانِ عن ازتكاب Pell‏ و 
ال نام ما BAER‏ كير من النّاس بان و ما فيه مِنَ الو عي الأكيد و sgl‏ 


۳۳۷ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۳) ولايت فقيه بر قدرت عقلی . و قدرت خارجى متّکی است 


الشدید . وَ هذا ga‏ الواقعٌ . ١‏ 

و در حدیث وارد است : خداوند Abel gy‏ قدرت حكومت و ولايت »از 
ارتكاب فواحش و كناهان . جنان از مردم جلوكيرى ميكند که قرآن با وجود آنكه 
دراو وعيدهاى أكيد و تهديدهاى شديد است : به تنهائى نمی تواند مردم را از 
آنها باز بدارد . 

يعنى آنچه كه در قرآن وجود دارد (از آیات جهنم و عذاب و قيامت و 
نتیجۂ أعمال) تا هنكامى كه سلطان نباشد و آن آيات را در مردم إجرا نکند ‏ 
مردم خود بخود به آن درجة از عقل و درایت نرسيدهاند كه به قرآن روى بياورند 
و عمل کنند ء تا به حقيقت و واقعيّت برسند ؛ بلكه احتياج به سلطان است تا 
اينكه اكر کسی مخالفت کرد و جنايتى را مرتكب شد بر Gb‏ آیات قرآنيّه او را 
تأديب نموده و de‏ إلهى را در آن مورد جارى نمايد . 

يس ضامن إجراء قرآن ولايت قرآن است . ضامن إجراء قرآن نبوّت قرآن 
است . ضامن إجراء قرآن | مامت قرآن است . آن حقيقت روح رسول الله صلی 
الله عليه و آله كه سلطنت اوست »و حقیقت روح أمير المؤمنين عليه السّلام » و 
در هر زمانى حجّت آن عصر تا زمان إمام زمان ء عجّل الله فرجه .و ولايت فقيه 
در يرتو ولایت إمام زمان عليه السّلام » اينها هستند که می‌توانند قرآن را در ميان 
مردم إجرا کنند . وكر نه ء خود به خود مردم قرآن را به كنارى انداخته و به آن 
عمل نمی‌کنند ؛ و كثيرى از مردم ء به قرآن اعتناء ندارند . 

بلك اريت مردم » اگر رادع و مانع و ترس و تهديد خارجي ولائی فقيه 
نباشد » به قرآن | عتنائى نمىكنند . قرآن آن هنكامى در ميان مردم معز و محترم 
است که ضامن إجرا داشته باشد ؛ و ضامن إجرايش ولئ فقيه است » که در اين 
روايت از آن تعبير به سلطان شده است . 


7 2 7 
GU‏ صَل علی ae‏ و ءَالِ مُحَمَّد 
2 2 


-١‏ «تفسير ابن GS‏ طبع دارالفکر بیروت .ج ۰4.ص ۲ ذیل at‏ ۸۰از سور إسرآء 


۳۳/۸ 


BEI ob 
11 ناتس‎ Seb: 


5561 بالله Se‏ الشّيْطَانِ الرّجيم 
بشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيمٍ 
۷۷۷٣٢٣٣‏ ھ9 
و SS‏ الله علی أغدانهم ا ا إلى قِيَام یوم الین 
حول ral gil dy‏ 


حکومتهای عادله‌ای که در ميان آقوام و ملل مختلف در جهان |قامه شده 
و می شودء بر أساس be‏ سنن آن قوم و آن ملّت و نگهداری طبیعی و مادّى 
آنهاست . یعنی بهترین حکومت در نزد OUT‏ حکومتی است که سیت dels‏ 
آنان را تأمین کند + ومرزها را از spews‏ آجانب و دشمتانشان geld bir‏ 
برای عمران و آبادی و سلامت مزاج آن مردم تلاش کند »و سنن و آدابی را که OF‏ 
ob‏ دارند حفظ نماید ؛ و در هیچیک از OT‏ حکومتها از این چهار آمر تخطى 
نمی‌شود. 
و Lil‏ حكومت اسلام که بر عھدۂ ولی فقيه است ء تنها مواد pial‏ 
عمرانی و لک داخلی و مرزداری و سنن و آداب اجتماعی و حفظ عادات 
ض نیست ؛ بلکه بر عھدۂ حکومت اسلام است که مردم را به نماز سوق 
بدهد ؛ یعنی إقامة نماز نماید . و إيتاء زكوة کند ؛ یعنی زکوات را جمع‌آوری 
نموده و dy‏ مستحقین برساند . و آمر بمعروف کند ؛ یعنی آنچه را که در نزد خداو 
رسول خدا ۔ طبق آیات قرآن - معروف و ممدوح شمرده می‌شود ء مردم را به 
آنها وادار کند ؛ و از هر جه در قرآن كريم و سنّت رسول خدا ناپسند شمرده شده 


است مردم را باز دارد . این از وظائف حکومت اسلام است ؛ و استقرار حکومت 


۳۳۱ 


ولایت فقيه در حکومت | سلام(۳) وظیفه‌ولی فقیہإقامةُ عدل»نماز»زكو ةو حفظ SEG pir‏ ۂمسلمان Lal‏ ذمّهاست 


إسلامى ممکن نیست مگر اينكه حاکم به اين جهات اهتمام داشته و در صدد 
إيجاد این معنی در ميان مت مسلم باشد . 

ووسر ج ت ا لذبن إن BEX‏ 2 اموا افد 

تور وه و أَمَرُوا بآلمَعْرُوفٍ و 138 عن آلمنگر و لله عَلقِبَ عَلقبة آلأمُور.' 

00 ٰ۶ ۶۶07 i 
: این چھار آمر را انجام می‌دهند‎ 

اول اينكه : إقامه نماز کنند . نه اينكه تنها خودشان نماز بخوانند ؛ بلكه 
بايد نماز خواندن را در کشور | سلامی إقامه کنند . بايد مساجد را بنا کنند نه اينكه 
جلوى ساختن مساجد را بگیرند و بگویند : فقط مدرسه بسازيد ! 

ساختن مدرسه بجاى خود . ولى پایگاہ أل مسجد است . و بايد تمام 
أفراد جمعيّت را در مساجد جمع کنند . و تمامى مساجد مملوٌ از جمعيّت 
باشد. و باید در هر محله‌ای مسجدهاى بزرگ ساخته شود و همة أفراد بايد در 
2 كنل ان a‏ و تک CN‏ له یرون | اتا كماد 
جماعت برای شخص ولی فقیه معنی ندارد . 

doe‏ خلفائی که بعد از پیغمبر آمدند . یکی از ضروری‌ترین برنامة آنها 
إقامة صلوات در مواقع خود بوده است . حتّی خلفاء جور , همینکه وقت نماز 
فرا می رسید . از ضروری‌ترین کارها دست بر می‌داشتند و به مسجد جامع 

پس اقامة نماز در محیط و جامعة اسلامی ‏ و مردم را به نماز و آداب آن 


-١‏ آي 4۱ .از سورۂ ۲۲: الحجّ 


۳۳۲ 


آیة : آلذِينَ ان ES‏ فی آلازض أَفَامُوا آلصّلَوَةَ و ءَانَوَا ارو ... درس سی و پنجم 


وادار كردن » از ضروریّات حکومت gly‏ فقیه است . 

و دیگر اينكه BSP Giles‏ ؛ زكوة را جمع‌آوری LS‏ و به مردم مستحق : 
یاک فر اسیو اف ی isa‏ کم انا ها کت للم ا و 
آلْمَسكِين و آلْعَلمِلِينَ le‏ و Bob WIT‏ و فی آلرقاب و الْعَرِمِينَ'. و 
كور کیان أصكاف كتاضداض 9838 كران د ذكر فده اس درا 

و همجنين : أمر بمعروف AES‏ بطورى كه در تمام سطح عمومى 
مملكت » معروف رائج شود . 

و نیز : نهى از منكر كنند ؛ تا آنجاكه منكر و ناپسند از بين برود . اينها تمام 
جز, وظائف أصلى ولئ فقيه است . 

اين UT‏ شريفه د پس از این سه آيه نازل شده است كه مى فرمايد : 

إن BH ali‏ ی Spill‏ َ اموا TS‏ لاحب كل حَوَانِ كَقُورٍ isle‏ 

للذ زین َو BL‏ موا و إن الله على تضرم al‏ ٭ الذِينَأَخْرِجُوا من 

یرم بقث حن إلا أن ورن و لا دقع ali‏ لس بَعْضَهُم عض 
xr‏ صویغ وبع و صلوث و مسجد یک یه انم م آلله کثیرا و Said‏ 
آللَهُ من eps‏ نله لَقَوئٌ زیر .۲ 

خداوند حمایت ودفاع E‏ شاوی کیان وه 
نسبت به حیله و مکر دشمنان و تعذی و تجاوز آنان به ايشان ء و هر کسی که 
نسبت به آنها سوء نیّت و قصد خیانت دارد و بخواهد به این حریم مقس عترت 
إلهى که بر أساس تقوی و صدق و عصمت و عدالت و إيمان و إيقان بنا شده 
است ‏ تجاوز و تعدّى کند . و حمّاً خداوند هر شخص خیانتکار و کفوررا دوست 
داد 


به آن آفرادی كه مشرکین و کفار با آنان جنگیدہ و آنها را مورد تعذی 


۱ قسمتی از Al‏ ۷۰ .از سورۂ ۹: الاٌوبة 
۲ آیات ۳۸ إلی 4۰ .از سورۂ ۲۲: الحجّ 


۳۳۳ 


ولایت فقيه در حکومت | سلام(۳) وظیفه‌ولی فقيهإقامه عدلءنماز».زكوة وحفظ SEG pir‏ ۂمسلمان Lal‏ ذمّهاست 


و تهاجم قرار داده‌اند (در مقابل ظلمی که به آنها شده) إذن داده شده است که 
آنها هم دست به شمشیر برده ء با مهاجمین کارزار کنند و از Ge‏ خود دفاع 
نمایند. 

si‏ لین َو نم ظُلِمُوا . يعنى به سبب dll‏ صاروا مَظْلومِينَ 
مََهورينَ ؛ بايد دست به قبضة شمشیر برده و از حق خويش دفاع نمایند ؛ و 
بايستى در مقابل كسانى كه خوّان و کفورند و نسبت به إسلام بىاعتنا می‌باشند» 
و به جنگ با مؤمنین بر خاسته و آنان را مورد هتک و تجاوز قرار داده‌اند ء بايستند 
و با آنها مقابله به مثل نمايند . و نيز واجب و لازم است بر أساس تشكيل 
حكومت و استقرار ولايت ء محورى برای خود تشکیل داده و بر آن أساس ء 
حملات دفاعى و تھاجمی داشته باشند .و حمّاً هم خداوند بر یاری كردن اينان 
قدير و تواناست . 

اينها كرجه آفرادی قليل و اندک هستند ‏ به حدّى كه به اندک زمانى 
تمامى آنها به شمارش در می آیند ء وليكن چون بر حقند و نیّت و إرادۂ ايشان بر 
ثبات و واقعيّت تعلّق كرفته است . خداوند هم همان إراده و نیت را رشد داده و 
تقويت مىكند و آنان را به پیروزی می رساند ؛ و او بر Gok‏ كردن آنها تواناست . 

پس اين عده به مقتضاى إذن پروردگار بايد بروند و از G>‏ خود دفاع كنند. 
زیرا اينها أفرادى هستند كه دشمنان ء آنانرا از خانه و آشيانه و شهر و ديار خود 
واز مکه بدون هيج جرمى و بدون هيج حمّى خارج کردند . تنها جرم آنها اين بود 
كه می‌گفتند : MWS‏ . و بمناسبت اينكه خود را از عبادت آله متعدّده ء و از 
| طاعت آرباب دنيا و شرك به پروردگار . و از إ طاعت بزرگان سرکش و متمرّد 
بیرون آورده » و به ! طاعت و عبودیّت par‏ پروردگار اقرار کردند . مورد ظلم 
وقهر دشمنان واقع شدند . و اين بزرگٹرین جرم آنها بود كه آنها را از خانه و 
كاشانة خود بيرون رانده و مجبور به هجرت در بيابانها كرده است تا اينكه آنان 


بنحو أقلَيّت به مدينه كوج نمودند . 


۳۳ 


وظيفة ولی فقیه . جهاد در راہ خدا و أمر بمعروف و نهی از منکر است درس سی و پنجم 


و این إذنى را که ما به این آفراد می‌دهیم که با آنها مقاتله کنند » تنها برای 
حفظ جان آنها نیست ء بلکه برای حفظ ناموس إسلام » برای حفظ شرف قرآن » 
برای حفظ شرف مسجد و روح رسول الله است . 

زيرا اگر خدا إذن نمیداد و بعضی از مردم با بعض دیگر (یعنی مؤمنین با 
كفار) پیکار نمی‌نمودند ء تمام معابدی‌را که در آنجا بعنوان توه به عالم معنی و 
CSL 5)‏ به هر صورت و SUS‏ كه وجود داشت (خواه به صورت صومعه و 
يا به صورت 5نيسه و کلیسا و Jo‏ و کشت و یا بصورت مساجدی که نام نخدا 
در آنها زياد برده می‌شود) همه را از بین می‌بردند و خراب می‌کردند و دیگر در 
عالم نه مسجدی SL‏ می‌ماند و نه ڈُنشتی وجود داشت . پس |ذن مقاتله به 
حکومت إسلام بجهت برقراری و حفظ مساجد است ؛ و حتماً خداوند یاری 
میکند و AGS‏ دارد بر نصرت کسیکه خدارا يارى کند . و خداوند قوی و عزیز 
است . یعنی هم صاحب قدرت می‌باشد و هم دارای عزّت است ؛ و فتور و 
تک و مهای کر او ود نمی‌شود . 

و این آفرادی که ay‏ آنها O31‏ داده شده که بروند و بر أساس حفظ 
بيضة اسلام و حکومتی که ولین فقیه آنرا تشکیل داده است با ظالمین بجنگند › 
as)‏ هستند که إن 9 آلرض LA‏ الظلرة اين Bigs wl‏ 
تفسير و بیان آن آفراد آمده است ؛ و آنهارا به اين چهار صفت ياد می کند که : اگر 
ایشان در روی زميق متمکن شوند و حکومت را در دست بگیرند ‏ فقط به سراغ 
آبادانی و عمران ظاهری كه جهت مشترکة همه ملل کفر و شرك و إسلام است 
نمیروند ؛ زیرا این جهت ۰ جهت مشترکه بوده و موجب مزیّت اسلام بر ساثر 
آدیان نیست . بلکه آنان معتقدند آنچه موجب مزيّت حکومت اسلام بر ساثر 
آدیان است ء که اسلام را اسلام می‌کند . همین مسائل است که : بايد ول فقیه به 
إقامة صلوة ء إيتاء زكوة ء pel‏ بمعروف و نهی از منکر ‏ در تمام مملکت اسلام با 
تمام گسترش و وسعتش اهتمام داشته باشد . 


۳۳۵ 


ولایت فقيه در حکومت | سلام(۳) وظیفه‌ولی فقیہإقامهُ عدلءنماز».زكوة و حفظ SEG pir‏ ۂمسلمان Lal‏ ذمّهاست 


روایتی از آمیرالممنین عليه السّلام وارد است كه علّت بعثت آنبیاء , 
بلکه Cte cle‏ خصوص حضرت رسول أكرم صلّی الله عليه و آله و سم را 
بیان م که 

بعثت رسول الله صلّی الله عليه و آله و سلّم ء فقط برای دعوت مردم به 
سوى خدا و بيرون رفتن از زیر تعجّدات جاهلى و إطاعت از سركردكان و 
سركشان ظلم و جور و خارج شدن از إ طاعت أرباب أنواعى بوده است كه در 
روى زمين مردم را استعباد و استثمار می‌کردند و به عبودیّت خود دعوت 
می‌نمودند . ييغمبر بر انكيخته شده است تا اينكه عنان مردم را که در إ طاعت 
بندكان مىباشند در دست كرفته و آنان را مطيع خدا كرداند ؛ با تمام لوازم و 
آثارى كه در دنبال دارد . 

این فرمايش أمير المؤمنين عليه السّلام همان خطبهاى است كه آنحضرت 
در وقتی که عازم صفین بودند ء در ذی قار بیان فرمودند . 

ما ax‏ :ان الله بار و تعالی بَعَتَ مُحَمَدَا صلّی الله ale‏ و له بالْحقّ 
tile CAI‏ من عبادة عبّاده إلى wale‏ وَ من onde‏ عباده الی عَهُوده و من 
طاعة عباده إلى طاعته ؛ و مِنْ BV,‏ عباده إلى ولايته ؛ بشیرّا و تذیرا وَدَاعِيًا إلى 
الله باذنه وَ سِرَاجًا مُیْيرَا.' 

اود فار کاو SUE‏ محمد صلی الله pale‏ ال رایر Gees‏ بحل ؟ 
ke ¢ Ad‏ مِنْ عبادة عبّاده الی عبادته . «لام» در اينجا برای تعليل است ؛ 
ols‏ اتکی edited‏ الله gale‏ ال سمنت فرق اون ات که 
خداوند بندكان خود رااز عبادت بندگانش بيرون بكشد و به عبادت خود داخل 
كند . هر کسی كه در مقابل غير Ge‏ سر فرود آورد » او در مقابل شرك و 


نارق دی کنو E ses‏ تعظیم و كرنش نمودہ است . و هر کسی كه از 


۱-«روضة کافی» طبع حيدرى » با تصحيح و تعليقة آقای على آکبر Gol‏ ص cA‏ 
حديث ٦۸٦‏ 


۳۳۹ 


خطبه أمیرالمؤمنین : إل الله Sag‏ مُحَكَدًا صَلَّى الله عَليْهِ و Gelb ale‏ لِيُخْرِج tke‏ مِنْ Ske‏ عباده درس سی و پنجم 


شخص دیگر و بندۂ دیگر و رئيسى دیگر و شاه حاكمى به غير Ge‏ | طاعت کند . 
او قلب خود را متوخه عالم اعتبار و پندار و شرك و دوئیّت و ظلم و ستم موده 
است ؛ وان آلشَرْكَ لظلم عظیم.! 

يس هر بنده‌ای که یکی از بندگان خدا را عبادت کند و قلبش متوخه او 
باشد . از عالم توحید خارج شده است . پیغمبر آمده است تا اينكه قلبها را از 
عبادت بندگان خدا بیرون بیاورد و به عبادت خدا سوق بدهد .و بگوید خدارا 
عبادت کنید (هم cole‏ در db‏ طاعت و هم عبادت در مرحلة عمل) .و لذا 
بدنبالش می‌فرماید : و مِنْ 256 عبّادوالی 00.96% ؛ إنسانها را از پیمانهای بندگان 
خارج کند ودر Age‏ خدا وارد نماید . یعنی از تمام تعهّدات و قر اردادهائی که 
بندگان خدا با غير خدا می بندند و بر أساس آن معاهدات » خود را برده و غلام و 
كنيز آنان می‌پندارند » و آنها را"آمر و مسیطر و خود را مأمور و ذلیل و بیچاره 
می‌دانند رها سازد ؛ و خدایان و خدایگان دروغین را از ہین برده . خدای حقیقی 
و واقعی را بجای آنان قرار دهد . 

مگر در زمان طاغوت به شاه ستمگر و جبّار خدایگان نمیگفتند ؟! در 
محاكم نظامى كه تشكيل مىدادند ء عبارتى را که با آن کار را شروع مىكردند این 
بود : بنام خدایگان شاهنشاه آريامهر !و عجيب اينست كه امروزه بعداز هزار و 
چھارصد سال با وجود تعلیماتی اينجنين از پیغمبر أكرم صلی الله عليه و آله و 
سلّم » و دستوراتى از أمير المؤمنين عليه السّلام »و اينهمه خطبه‌ها و فریادھا ء باز 
هم سخن از خدايكان : آريامهر است !و این خیلی عجيب است که اگر 
يروردكارء این إنسان را قدری رها US‏ دو مرتبه به همان عناوین فرعونیّت و 
نمرودیّت و شیطانیّت باز می‌گردد . 

همین مسائل است که بنحو آعلی و تم در ميان مردم بروز و ظهور 
نے کنا در کال که ایو بیس ارگاق و کیان کر راڈ تمدن بورك وزیا ملتها 


١‏ ذیل AT‏ ۱۳ء از سور ۳۱: لقمان 


۳۳۷ 


ولایت فقيه در حکومت | سلام(۳) وظیفه‌ولی فقیہإقامهُ عدل:نماز: زکوة و حفظ SEG pir‏ ۂمسلمان وأهل ذمّهاست 


گشودند ! خود و آربابانشان همه رفتند و به جھنّم سقوط کردند »و مفاد OL BAT‏ 
GA‏ ا ط0ت و لْمَطلوبُ ! واضح و مشهود شد . 

تمام ز حمات پیغمبر و زحمات آولیا, خدا و زحمات مجاهدین فی سبیل 
الله » و خطبه‌های آمیر المؤمنين عليه السّلام برای اینست که به انسان بگویند : 
ای إنسان ! چرا خودرااز إ طاعت واز پیمان و میثاقی که بسته‌ای خارج نموده و در 
مقابل این آفراد اعتباری که بر أصل توهّم ء خود را خدا می‌دانند و"آمر و ناهی 
می‌پندارند و مملکتی را در زیر قدمهای خود تکان می‌دهند . سر تعظیم فرود 
می‌آوری ؟! 

بدان اينها همه بیچارگانی هستند ضعیف . بدبخت وگرفتار ؛ نه اينكه در 
این جهت مانند تو هستند » بلکه هزار درجه از تو پائین‌ترند ؛ زیرا تو BY‏ در 
بعضی از آوقات توفیق گفتن یک يا الله را داری ء ولی OF‏ بیچارگان آنقدر قلبشان 
بسته است که حتّی یک يا الله هم نمی‌توانند بگویند ! بنابراین چرا إنسان از OUT‏ 
پیروی کند ؟ 

يحرج عِبَادهُ من Jeske take‏ عِبَادتِه ji‏ من onde‏ عباده إلى عُهُوده ؛ 

و مِنْ lb Jeske Bb‏ 
خداوند پیغمبر را بر انگیخت تا اينكه همه بندگان خود را (نه تنها کسانی 
قرور سی سو مدینه هستند ء بلکه در تمام دنیا هر کسی که عنوان عبد بر او 
صادق است ؛ هر إنسانى كه در شرق و غرب عالم نام عبد بر او إطلاق ميشود و 
جز, عبادالله است) از طاعت بندكان دیگر خارج کردہ و در تحت طاعت خود 

داخل نماید . 

و مِنْ ولايّة عباده إلى Vy‏ و از ولایت (يعنى از تحت نظر بودن » و از 
سیطره و قدرت و نزدیکی معنوی و هیمّنه و پاسداری و صاحب اختیار و 
صاحب اراده بودن) بندگانی مثل خودشان خارج کند و به آنان بگوید که ولی 


۱ ذيل AT‏ ۷۳ء از سورۂ ۲۲: الحجّ 


۳۳/۸ 


إرسال پیغمبران برای خارج كردن ذمَّة مردم است از زیر بار يوغ متجاوزان درس سی و پنجم 


ee? 


إنسان فقط خداست . هالک WaT nb Sg‏ له وَل آلذین َامنُوا 
oad Bs‏ وم ocala‏ ای اور gaily‏ ربمم لو" آقاکسانی 
كه كافر شدند آولیاشان طاغوت است و طاغوت هم پیوسته اينها را از نور به 
ظلمت می‌برد ؛ و لازمة ظلمت . عفونت و کثافت و پلیدی و خبائت و تعفن 
است ؛ أمّا لازمة نور » بهجت و فرح و سرور و بینش و بصیرت می‌باشد . 

آن بندگانی که از ظلمت به نور گرایش بيدا می‌کنند و در تحت ولايت 
پروردگار در می آیند ء دارای dee‏ صدر و إرادۂ قوىّ و صاحب نیّت و اختیار متين 
می‌شوند ؛ بنحوی كه اگر تمام عالم زیر و رو گردد . قلب آنها متزلزل نمی شود . 

پس وظيفة پیامبر آنست که از مردمی آنچنان » إنسانھائی اینچنین بسازد ! 
تشکیل حکومت پیغمبر و بعثت آنحضرت براق اینست که همه آفراد را به 
بندگی خدا BLES‏ ؛ و از عبادت ساثر بندگان به عبادت خداء و از عهود ساثر 
بندگان به عهد خدا ء و از طاعت سائر بندگان به طاعت خداء و از ولایت ساثر 
بندگان به ولایت خدا در آورد . 

وقتی وظیفۂ پیغمبر اینچنین شد › وظيفة آن کسانی که بعنوان ریاست و 
إمارت و حکومت بر مسلمین مساطند وبر أساس ولایت پیغمبر قدم 
را الا تور Sah‏ 

پس آنها نمی‌توانند فقط به آبادانی ظاهری اکتفا كنند و تنها مردم را از 
مشکلات زندگی حلاص نمایند ء تا اينكه آنها به یکدیگر إيراد و | شکالی نداشته 
باشند و همة آفراد مجتمع در یک سطح از آرامش فکری زندگی کنند ؛ اين کافی 
نیست . ولی فقیه بايد اهتمام داشته باشد که مردم را بسوی خدا دعوت کند . هم 
جماعتها و هم أفراد آنها را ؛ هم اجتماعات و تشکیلات مساجد و هم یک یک 


-١‏ صدر Gl‏ ٤٦ء‏ از سورۂ ۱۸: الكهف 
٢۔‏ قسمتی از ds)‏ ۹ء از سورۂ ٤‏ : النساء 
٣‏ ات acl‏ ۷ از سورۂ ۲ : البقرة 


۳۳۹ 


ولایت فقيه در حکومت | سلام(۳) وظیفه‌ولی فقیہإقامهُ عدل.نماز زکوۃوحفظ SEG pir‏ 4 مسلمان Lal‏ ذمّهاست 


آفراد را از باطن به جانب پروردگار سوق دهد ؛ و همه آنهارا آفرادی خداشناس و 
متعهّد و هم پیمان با مواثیق إلهيّه قرار بدهد . و خلاصه مربّی یک يك از آفراد 
اه سراي اوه تاک lab ally‏ »کت آئی که نهدا ونير اما 
معيّن کرده و مقرّر فرموده است . 

این است معنی عدالتی که در بسیاری از آیات قرآن آمده است که : پیخمبر 
آمده تا اينكه در بين مردم به عدالت رفتار کند . عدالت یعنی Ge‏ هر كس را به او 
دادن ؛ و Ge‏ حیات یک فرد مسلمان این است کہ او به خداى خود راه پیدا CAS‏ 
و در آثر مرور زندگی راهش بسته نشود ؛ و نیز مشکلات و موانع پیشرفت و 
تکامل از جلوی پای او برداشته شود . مُعدٌات و شرائط رسیدن به كمال فردی 
(نه تنها در آمور اجتماعی و سیاسی . بلکه در حركت فردی او هم بسوی خدا) 
برای او آماده و Ege‏ گردد تا اينكه به كمال مطلوب نائل آید . 

مو ار es.‏ در Sige‏ از عهدة و همه انت يوون قن انتا کے این 
معنی را تأمين نماید ؛ در غير اینصورت بجهت کوتاهی نمودن در برقراری 
عدالت » در پیشگاه خداوند گرفتار است . 

در آیه‌ای كه در بحث گذشته عرض شد خداوند می‌فرماید 2B WAG:‏ 
و آسْتَقمْ كَمَآ آموت RY;‏ أَهْوَآءَهُمْ Ogi Case By‏ له من کتلب و 
مرت غدل بتکم كو من از طرف يروردكارم مأمورم كه در ميان شما به 
عدالت رفتار كنم . 

به عدالت رفتار كردن معنیش اینست که تمام آفراد مجتمع به حقّ 
خودشان برسند . بايد همۀ مسلمانان به حق خود برسند . مسلمان » یعنی 
شخصی که اسلام آورده و به سوی مملکت إسلام هجرت کرده . و در دائرۂ 
حکومت و ولایت اسلام زندگی میکند ؛ این جز, آفراد کشور اسلام محسوب 
شده و بايد ولی فقیه با او بر أساس عدالت رفتار نماید . 


ادر ند ۵ ,از سورۂ 7 الشورئ 


۳:۰ 


مفاد آیۂ : و أُمِوْتُ إِأَعْدِلَ بتکم درس سی و پنجم 


امروزه در هیچیک از قوانینی که بنام قانون حقوق بشر و آمثال اینها 
نوشته‌اند » عنوان مذهب آصالت و پایگاهی ندارد ؛ بلکه نویسندگان آن قوانین ء 
حقوق را برای تمامی أفراد بشر بنحو یکسان قرار داده‌اند ؛ که بر اشاس آن » هر 
کسی می‌تواند با هر نژادی ازدواج کند ؛ و دارندهُ هر مذهبی می تواند با پیروان 
مذاهب دیگر ازدواج و نكاح کند ؛ و به هر یک از زنان ء همان حقّى داده شده 
است که به مردان داده شده ‏ و از آنها همان را حواسته‌اند که از مردان 
خواسته‌اند . 

در واقع نمی‌توان این را تساوی در حقوق نامید ؛ زيرا اگر ما برأساس اين 
تساوی عمل کنیم در بعضی موارد ظلم محض است . 

مثلاً اگر به یک جوان پهلوان و یک پیرمرد فرتوت و یک طفل ده‌ساله 
(بنحو تساوی) آمر كنيم که هر کدام از آنها يك وزنة صد کیلوگرمی را از روی 
زمين بردارند ء در اینجا این حکم به تساوی نسبت به آنان ظلم محض است . ما 
اگر به سه نفر جوانی که از نظر قدرت یکسان » يا متقارب به هم باشند اینچنین 
حکم شود » این حکم بر آساس عدل می‌باشد . 

همچنین حکم به تساوی حقوق در ميان آفرادی که از نقطة نظر حضور 
ذهن و تمکن و استعداد مختلفند عين ظلم است . بنابراین + آن کسانی که 
می‌گویند : مساوات در همه جا عين عدل است ۰ خود اين گفتار عين ظلم 
می‌باشد ؛زیرا عدل عبارتست از : دادن Ge‏ هر شخصی به او بر ساس استعداد 
و قدرت و ظرفیّت و سعه وجودی آن شخص ؛ نه اينكه حکم را بنحو مساوی بر 
هر کس بار كردن . 

يس » تساوی به اين معنی که اينها میگویند عين ظلم است ؛ و أصلاً در 
عالم طبیعت و تکوین هم جنين تساویبی يافت نمی‌شود (که در ميان موجودات 
خارجی یک موجودی بيدا شود که با ساثر موجودات در حقوق از هر جهت 
مساوى باشد) . 


۳:۱ 
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طفل شیرخواری که بایستی فقط از شير نرم و ملایم مادر ء آنهم بصورت 
مکیدن از پستان (چون دندان ندارد تا غذا بجود) تغذیه نماید ء اگر یک لقمه از 
غذای شیرین و چرب در دهان او بگذارند ء بدون شک آن طفل فوراً خفه 
می شود . یا شخصی که بيمار است و در بیمارستان بستری است و طبیب هم او 
را حتّی از خوردن غذاهای عادی و معمولی منع کردہ است ء اگر برای او یک 
غذائ موقن کرٹ کنیل و ره ای (gd ae‏ می مرف Gl‏ آن غذاهای 
سنگین برای یک جوان پهلوانی که می‌تواند از عهدة هضم أن برآید إشكال 
ندارد. 

بناءٌ علیهذا ء تساوی در خوردن غذا در همة موارد ء و تساوی در آمر و 
نهی و تساوی در تحمّل مشکلات .و نیز تساوی در فهم و علم نسبت به همه 
موارد و مصادیق ظلم محض است . و أساساً اين مسأله » وجداناً و عقلاًو شرعاً 
عير معقول امو سل 

در نظام | سلامی ‏ آن عدّه از أفرادی که به پیغمبر أكرم phe‏ الله عليه و آله 
و سلم إيمان آوردهاند و قلباً به قرآن و إسلام اعتقاد تام بيدا نموده‌اند » چون 
Agere‏ شده‌اند که بار سنگین دولت إسلام را بر دوش بکشند و در راہ حفظ نظام 
جهاد و فداکاری نمایند . دارای آحکام مخصوصی هستند ؛ زيرا آنان جز, 
پیکرۂ حکومت إسلام می‌باشند . از اینجهت اسلام برای آنان یک سلسله أحكام 
سنگین‌تری خاصٌ به خود آنها وضع نموده است . 

و Lal‏ غير مسلمین (بهودیان و مسيحيان و مجوسیان) که ساسا رسول الله 
ودين اسلام و قرآن را قبول ندارند ‏ بلکه فقط برای گذران زندگی به کشور 
اسلامی پناهنده شده‌اند ‏ و بعنوان ذمّی و تحت لواء آن مذهبی که صل آن را 
قبول ندارند » در آمده‌اند و دارای أحكام و قوانین مخصوص به خود می‌باشند . 
نمی‌شود هم أحكام سیاسی و اجتماعی .بر آنها و آفراد مسلمان بطور یکسان 


بار شود . 


۳:۲ 


در حقوق ء عدالت مطلوب است . نه تساوی در آن درس سی و پنجم 


إسلام نظامی است که بر أساس فکر و عمل پایه‌گذاری شده است ؛ و 
حکومت خود را بر این أساس be‏ می‌کند . بنابراین ساکنین مملکت اسلامی به 
دو دستهۀ مختلف تقسیم می‌شوند : 

دستة اول : کسانی هستند که به نظام إسلامی معتقد بوده و خود را برای 
هرگونه مجاهدات بدنی و مالی » مادّى و نفسی ء در برابر استقلال این نظام 
حاضر می‌نمایند . اینان عبارتند از مسلمانانی که بدین سرزمین هجرت نموده و 
جز, آفراد مملکت إسلامى محسوب شده‌اند (بنابراین کسانی که اسلام را 
برگزیده‌اند . ولى از ممالک کفر به مملکت اسلام هجرت ننموده‌اند ء جز أعضاء 
مملکت إسلام نیستند) و Ol‏ عذّه از مردم مؤمن و متعهّدی که در دارالاسلام 
زندگی میکنند کو feral‏ سانش دن شده‌باشند » خواه در کشور کفر بدنیا آمده و 
سپس به مقر حکومت إسلام هجرت کرده‌باشند) اينها از جهت حقوق با ساثر 
مسلمین مساویند و رابطة وَلاء و بستگی در ميان آنها موجود می‌باشد . 

اسلام تمام زحمات و مشکلات و مشقّات سكين و عمیق را برای 
استقرار و تحکیم نظام خود بر دوش این دسته از سكنة مسلمان قرار می‌دهد ؛ 
زيرا ایشان هستند که حمَانیّت نظام را قبول نموده و به آن اعتراف کرده و علماً و 
یله حاضیر leds‏ براق sil‏ و عفط آن تاش تعن 

لذا نظام | سلامی هم pled‏ جوانب قانون را در ميان آنها اجراء می نماید ؛ و 
بر آنها لازم می‌کند که از تمام دستورات دینی ‏ أخلاقى » سیاسی . و مدنی آن 
| طاعت کنند و هرگونه فداکاری را در راه دولتش بكار برند ؛ و به آنها Ge‏ می‌دهد 
که در جمیع شوون ولائی و سیاسی مردم که بر أساس بستگی و تعهُّدات واقعی 
است » همچون مجلس شوری » مدیریّت cle‏ اجتماعی ‏ قضاوت ؛ حکومت . 
و جهاد شرکت جویند و همدوش باروش و سیاست فکری و سیاسی حکومت 
إسلام » با ولایت فقیه در برداشتن لوای اسلام و برقرار نمودن أحكام قرآن ء قدم 


yer 
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دستة دوم : أهل ذمّه هستند ؛ همچون : کلیمیان و مسیحیان و زردشتیان 
كه دارای کتاب بوده و به خداوند معتقدند ء ولی نظام اسلام را قبول ندارند ؛ Lal‏ 
بودن زیر يرجم و ولایت إسلام را پذیرفته‌اند و از قوانین آن اطاعت می‌کنند 
(خواه در کشور اسلام بدنیا آمده باشند ء خواه از خارج آمده و تقاضا نموده‌اند 
كه در 463 اسلام و در يناه يرجم اسلام بسر برند). 

إسلام برای این گروه از طائفة غير مسلمان Aged‏ می‌کند که جان و مال و 
ناموس و دیانت و فرهنگ و أدب آنها را حفظ کند ‏ و قوانین داخلی کشور را در 
ميان آنها إجراء نماید . و حقوقی هم برای آنان قائل گردد . و آنها را در تمام 
شوون تجاری و زراعی و صناعی و خدمات دولتی » غیر از پستهای ولائی و 
ریاست ‏ آزاد گذارد» و همانند مسلمانان به آنها آزادی در تمدن و فرهنگ بدهد. 

و نیز آنها را از تجارتهای محرّمه و ممنوعة شرعیّه » که بر مسلمانها حرام 
است » منع می‌کند . و همچنین آنانرا از تحمّل وظيفة سنگین دفاع از حریم 
دولت و جهاد و مرزداری Glee‏ داشته و این وظیفه را بر عھدۂ مسلمانان قرار 
می‌دهد . 

در أحكام Gale‏ آنان را آزاد می‌گذارد » ولی حق بناکردن کلیسا و کنشت 
به آنها نمی دھد . در هر يك از أحكام ديات و قصاص و جرائح و قتل و سائر 
موارد تعذی و تجاوز ء در رابطۂ با مسلمين » حقوقى برای آنھا متناسب با خود 
جعل نموده است . 

خون آنها را بدون قيمت وارزش ندانسته و هدر ننموده است ؛ وبر 
أساس عقیدۂ آنان به توحيد و عدم عقیدۂ آنها به نبوّت و خاتميّت پیغمبر ء دية 
aye‏ قدو Si te‏ مسلوان قرزاو كاده ات در Je‏ که اساسا براق 
مشرکین ارزشی قائل نبوده و خون آنها را هدر شمرده است . 

بنابراین » اختلاف بین اين دو طبقه از آفرادی که در سرزمین إسلام زندگی 
می‌کنند » و تقسیم آنها به مسلم و ذمّی از ضروریّات است ؛ و إشكال كردن و 


Yee 


در حكومت إسلام ء حق مسلمان با حق fal‏ ذمّه متفاوت است درس سی و پنجم 


خرده گرفتن بر این اختلاف و تبعیض در حکم » بین دو طبقه از ساكنين در 
جامعة إسلامی . ناجوانمردانه و حاکی از عدم إنصاف است ؛ زيرا که در تمام 
دولتها و مرامها و مکتبهائی که در عالم وجود دارد ء وقتی که حکومتی بر قرار 
می شود IS‏ مخالفین خود را از ہین می‌برد . 

حتّى در دولتهای ناسیونالیستی که به اصطلاح با مردم بنحو آزادی عمل 
می‌کنند كرجه در بدو آمر به آنان وعده می‌دهند که از حقوق مساوی برخوردار 
خواهند بود و چنین و چنان و باغ سبزی OLE‏ می‌دهند . أمّا همینکه بر 
أزيكة قدرت نشستند » مخالفین را به هر عنوانی که باشد از بین می‌برند . بلکه 
ديده نشده است که حکومتی در دنیا بر قرار بشود و مخالفین خود را (در عقیده 
وگرایش به آن مکتب و حزب . نه مخالفین در حکومت و قیام و توطثه) نابود 
نکند؛ بلکه یا أصل وجود آنها را IS‏ معدوم کرده › يا فکر آنهارا نابود و خراب 
و کا 

داستان سیاهپوستان آمریکا بسيار مشهود و مشهور است که : با اينكه 
قانون تساوی آنها با سفیدپوستان در مجلس گذشته است » ولی معذلک هنوز 
قضيّهُ آنها حل نشده و حل شدنی هم نیست ؛ بلکه هر روز خونهای تازه‌ای 
ريخته می‌شود . و روز به روز این بیچاره‌ها در تحت مقهوریّت و ظلم و إسائه 
أدب سفیدپوستان قرار می‌گیرند . 

سیّد قطب در کتاب «الجدالةٌ الا جتماعيّةٌ فى الإسلام» می‌گوید: کمونیستها 
در اردوگاه ء مسلمانان را یکسره نابود می‌کنند ؛ بطوری که آفراد آنجا در یک ربع 
قرن از چهل و دو میلیون به بيست و شش میلیون نفر کاهش يافته است . و آنها را 
از داشتن کوپن و آموری که از هم ضروریّات زندگی است محروم کرده‌اند ؛ و به 
آنها می‌گویند : هر وقت غذا می‌خواهید از خدا بخواهید . در نزد دولت برای 
BEES‏ تیگ 

Ll‏ ببینید إسلام با جه رويّه و جه دستور عظیمی از آهل LS‏ حمایت 


۳:۵ 
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می‌کند !زیرا به آنان می‌گوید :از طرفی چون شما قائل به خدا هستید همین قول 
يه بو فور N‏ ساب ذه ها وا E‏ ماد و 
بت پرستھا نمی دانیم ؛ بلکه به شما Ge‏ حیات میدهیم و حتی شما می‌توانید در 
مملکت إسلام » در ذمّه و در oly‏ اسلام زندگی كنيد . 

Ll‏ چون در آن کارهائی که مسلمانها با جان و دل و از روی عقیده در راه 
برقراری إسلام تلاش مىكنند ء شرکت نمی‌کنید (زیرا مسلمان نیستید و أصل 
نظام إسلام را قبول ندارید) بنابراین ما توقع آن خدمات را از شما نداریم ؛ و لهذا 
cee.‏ وود رین میاه را ات فا راز ی Col eas wali‏ یام از 
اینجهت که شما در يناه حکومت | سلامی زندگی می‌کنید . بايد جزیه بدهید !و 
جزیه هم صرف آبادانی مملکت و شهربانی و شهرداری و آمثال اینها می شود ؛و 
اين برای خود شما و جان و مال و ناموس شماست تا در يناه دولت اسلام حفظ 
شوید . اسلام نمی‌گذارد خانة شما مورد سرقت واقع شود ؛ و اگر واقع شد 
فولت | سای سارق را ک فی شا para‏ كيل و ما مش diy aby‏ شا 
کات و تی اکن سلنائی عقاطی راز ساس تے کد انش ان 
مسلمان را قطع می‌کند ؛ ولو اينكه دزد مسلمان است و شما هم خارج از 
| سلامید . 

اسلام با شما در تمام حقوق مدنی مدارا نموده » و حتی شمارا در 
عبادات شخصی هم آزاد گذاشته است »و شما با كمال راحتی زندگی میکنید ؛ 
ما شرابخواری و قمار و خوردن گوشت خوك در مجالس جائز نبوده ء کلیسا و 
کنیسه هم نمی توانید بسازید (چون آساس تشکیل حکومت اسلامی بجهت 
هدایت مردم بسوی توحید است . نه دعوت به سوی کانونهای فساد و فحشاء و 
شرك و نیت و وَثّنیّت و ضد اسلامی) و Le‏ خون شما هم از مسلمانها کمتر 
قرار داده شده است . 


آری » اگر کسی در ميان شما کسی را از خودتان بكشد » همان قانونی که 


٦ 


هیچ مكتبى در عالم . چون إسلام ء حفظ حقوق أقلَيّتها را ننمودہ است درس سی و پنجم 


در ميان شما حکمفرماست حاکم خواهد بود ؛ أمّا اگر مسلمانی یکی از شمارا 
بكشد ol de‏ خونیرا که بايد بدهد تقريباً یک دهم ديه مسلمان قرار داده شده 
است . و این بواسطۂ عظمت إسلام است که شما در يناه دولت آن زندگی 
م ىكنيد ! 

و ما خود در این دورۂ از تاریخ ديديم كه : در تمام جنگھائی كه بين 
مسلمين و کفار واقع شده است » يهود و نصارى و زردشتيهائى كه در ذمَّهُ إسلام 
بودند » در کمال JRE‏ و راحتی زندگی می‌کردند ؛ و سے همه موژخین و 
مستشرقین هم معترفند که : عملی که حکومت اسلام و بیضة اسلام با أقليّتها 
کرده است »در هیچ حکومتی سابقه ندارد . در این صورت اگر إنسان بخواهد OF‏ 
آفراد بهودی يا کلیمی يا زردشتی را هم که در ذم اسلام هستند در این جهات با 
سائر آفراد مسلمان یکسان بداند ظلم است ‏ و ظلم هم قبیح و غلط است . 

کس كونب or‏ تراد این میلگ سد ی ت 
آنها در این حقوق هم با مسلمانها شریکند . 

شخص مسیحی و کلیمی حقّ ندارد زن مسلمان بگیرد . و باید هر 
شخصی که در مملکت إسلام و در Aad‏ اسلام زندگی می‌کند ء شناسنامه و کارت 
Hl‏ ان تمس ناشد که Se‏ مسیتنی, ات تل اننکه. شناسنامه اق ساسا 
آفراد مسلمان یکسان باشد . 

ممکن است یک شخص مسیحی اسم خودش را مثلاً إ سمعیل يا إبراهيم 
با ae‏ ان clad‏ 'متشركه + با هرت مرک ابا ملم گتارہفہ ددر 
اینصورت Sol‏ شناخته نمی‌شود که این شخص مسلمان است پا غیر مسلمان. 
در صورتیکه ممکن است با همین شناسنامه در |دارات دولتی وارد شود و حتّی 
ما ماد تست وی را فان US dis‏ اکا دن رهاق تظاغوت all‏ 
مطالب واقع می‌شد و جه کارها كه نکردند و کار را به کجاها که نرساندند او das‏ 


آنها بدين جهت بود كه میگفتند : هر كس در مملكت ايران زندگی GS‏ ء جزءٍ 


۳:۷ 
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آفراد این کشور است . یعنی اض ل+× بر مبنای زندگی کردن در اين نقطه است؛ 
We‏ می‌خواهی بهودی باش يا مسلمان ! میخواهی نصرانی باش يا مشرک !هر 
جه می‌خواهی باش ؛ آهل مملکت ایران کسی است که داخل این مرز زندگی 
کند . در حالیکه این صد در صد GE‏ نظر اسلام است . 

اٍسلام مرز را عقیدۂ إسلامى می‌داند و بس ؛ ولی می‌گوید : هر کس که 
مسلمان باشد و بسوی کشور اسلام هجرت کرده و در آنجا زندگی کند جزء أفراد 
کشور اسلام است ؛ و أفرادى که خارج از مملکت إسلامی باشند جز, کشور 
اسلام نیستند ء ولو مسلمان باشند ؛ آفرادی هم که در داخل کشور اسلامی 
هستند و اسلام را نپذیرفته‌اند ء آنها در 405 | سلامند و حقوقشان نیز با مسلمانها 
دو حقوق متفاوت است . آنها بايد کارت شناسائی و ورقه هویّت داشته باشند تا 
اینکە مردم و دولت ‏ آنها را بشناسند ؛ و آنان بايد به دولت اسلامی جزیه 
بپردازند . اسلام هم در برابر آن ء بایستی به آنها کمک کرده و OUT‏ را به اسلام 
دعوت نماید و قلب آنهارا به اسلام متمایل کند » تا اينكه کم کم آنها هم مسلمان 
شولك 

غالب أفرادى هم كه مسلمان شده‌اند بواسطة همین تبليغات تدريجى 
مسلمانها و نگھداری و مواظبت آنھا در حكومت خود بوده است . 

إسلام ءمرز را فقط مرز إسلام و عقیدۂ به آن می داند . لهذااين حدودی که 
رؤساى غير متعهّد به إسلام برای كشورها معيّن كردهاند . حدود و مرزهاى 
ناصحيح جعلى و اعتبارى است . 

مرز إسلام آنجائی است که حكومت إسلام در آنجا بر قرار است ؛و هر جا 
حكومت إسلام بر قرار است مرز اسلام است . آنوقت آن خاک هم به بركت آن 
حکومت محترم شمرده می‌شود . بنابراین ء مرز اسلام همان عقيده است ؛ و 
یک نفر مسلمان در مغرب عالم با یک نفر مسلمان در مشرق عالم . چون 


هم عقيده هستند در مرز مشترک اسلام قرار دارند ؛ و آن خاکی هم که این 


Yea 


مرز إسلام عقيده است » و خاک مسلمان محترم است درس سی و پنجم 


مسلمان در آن زندگی می‌کند به برکت این عقيده دارای احترام است . 

بر عھدۂ ولی فقیه است که مرزهای خاكى کشور را هم حفظ کند و نگذارد 
حتّی یک وجب از آن را دُوّل متعدّى و متجاوز بگیرند . و دول متعذی و متجاوز 
از یکی از این دو صورت خارج نیستند : 

يا اينكه آنها دولتهای مسلمانند » که در این صورت حرکت كردن و آمدن و 
خاک مسلمان راگرفتن و آنها را از خانه و زندگی بیرون كردن تعذی است ‏ و 
بايد متعذی را به جای خود نشاند ولو اينكه آن شخص متعذی مسلمان هم 
باشد ؛ زیرا بر مسلمان تعذی جائز نیست . لهذا اگر متعذی مسلمان باشد ‏ به 
مرز (سلام تجاوز کرده است و دفاعش از هم ضروریّات است ١.‏ 

و یا اينكه آن دول متعذی از کفار هستند » و در این صورت نیز از 
ضروريّات إسلام است كه بايد در برابر آنها قيام كرده و آنان را از خاک مسلمانان 
و 

بنابراین . آن کسانی که می‌گویند : مرز فقط مرز عقیده‌ای است و به مرز 
SE‏ إسلام نباید اعتنا کرد اشتباه می‌کنند ؛ زيرا مرز SE‏ هم به برکت عقیده 
محترم است و مسلمان اگر Ole‏ خود را بدهد نباید حاضر شود خاک خود را 
بدهد . چون در خاک او يرجم إسلام در اهتزاز است ‏ و ورود کفر در خاک اسلام 
ورود در حریم إسلام و ورود در خانة شخصی است . 

و اگر بگوئیم : فقط مرز اعتبار دارد و عقيده اعتبار ندارد LS)‏ اينكه امروزه 


١۔‏ صبح روز جمعه ١5‏ رجب سنۀ ۱4۰۵ هجریّه قمريّه . آقای دکتر سیّد عبدالباقی 
مدرّس -فرزند بلافصل مرحوم آية الله سیّد حسن مدرّس رضوان الله عليه - خودش از رادیو 
ایران كفت که : مرحوم مدرّس در آن چند سالی که به خارج سفر کردند . وقتی که در عثمانی 
رفته بود ء به سلطان عثمانى گفته بود : ما از مرز خودمان دفاع می‌کنيم از هر كس باشد » خواه 
عمامه‌ای باشد . يا کلاهی ‏ و يا شاپو به سر داشته باشد ؛ و او را با تیر ميزنيم . آنوقت 
ميرويم به جنازة او نگاه ميكنيم ؛ اگر مسلمان باشد ء بر او نماز ميخوانيم و او رادفن ميكنيم 
(نقل از جنگ خطی حقیر » شماره ۱۷ء ص LOW‏ 


۳:۹ 
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غالب دول عالم معتقد به همین حرفند که : هر کسی که در یک محدودۂ خاکی 
زندگی می‌کند آهل آن کشور محسوب می‌شود . حال هر عقیده‌ای میخواهد 
داشته باشد) این هم غلط است و با مذاق و ممشای اسلام در دو جهت متعاکس 
و متضاد قرار دارد . 

إسلام می‌گوید : عنوان خاک قيمت ندارد ؛ بلكه عقيده قیمت دارد که به 
خاک - بالتّبع -ارزش می‌بخشد . بنابراین فلسفه ء همة آن آفرادی كه داخل در 
محدودۂ حکومت اسلامی زندگی می‌کنند (از جهتی که در آن SLE‏ زندگی 
می‌کنند) اگر دارای حقوق معنوی و سیاسی واحد و مساوی باشند ‏ ظلم است . 

مسلمانی که اسلام را پذیرفته و با جان و مال و ناموس خود در راہ اسلام 
فداكارى می نماید ء مرزداری و جهاد می‌کند و برای اعلای كلمة إسلام إيثار و از 
خودگذشتگی دارد ء و به إسلام و حكومت إسلامی عشق می‌ورزد و جاناً و Yu‏ 
در ارتقاء دولت اسلام می‌کوشد » نمی‌شود آنرا با يك نفر از أقلّيّت كليمى یا 
مسيحى يا زرتشتی که به هیچیک از این مبانی معتقد نیست ‏ بلکه قلباً خواهان 
شکست إسلام است تا کلیمیّت و نصرانیّت و زرتشتیّت روی کار آيد (و جه بسا 
در باطن هم کارهائی انجام بدهد) من جمیع الجهات دارای حکم و حقوق واحد 
بحساب آورد . 

علیهذا »بر حاکم اسلام که ولی فقیه است لازم است که حدود 
مشخصّة بین مسلمانان و أهل 403 را حفظ کند ‏ و طبق قانون قرآن و سنّت 
رسول خدا که مفصّلاً در کے فقهیّه آمده است عق هر کس از آنهارا به دو الجن 
بدهد . اختلاط و امتزاج در حقوق نشود ؛ و تساوی در حقوق هم (به بیانی که 
دشت )ناشن 

و العدل اعطاء کر دق کر tis‏ لا أعطا الین الواح التساوی 
لجمیع الافراد عَلَى السّوآء . 

١‏ الله صَل عَلَى محمد و ءال مُحْمّد 
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عرض شد : یکی از وظائف حكومت إسلام و ولایت فقيه ء إنشاء و ایجاد 
آموری است که در شرع مقذس اسلام روى آن تکیه شده . و دين و مذهب بر 
آساس آنها استوار است ؛ زیرا حکومت و دولت اسلام و ولايت فقیه ء غیر از 
JL‏ ولایات و حکومات می‌باشد . 

منظور of Jel‏ حکومتها . ایجاد تأمين داخلی و حفظ سرحدات از 
دستبرد دشمنان of‏ قوم » و ایجاد وسائل رفاهی برای عموم .و تعلیم و تربیت 
ای سا و و روا سکیا ان فلس أشن گار aml ee‏ 
غایت آمال و آهداف دُوّلی است که در عالم تشکیل می‌شوند . 

ولی حکومت اسلام یک خصوصيّتى دارد و آن اینستکه : بايد حاکمیّت 
إسلام در آن به إجرا درآید ؛ بايد مردم را بر ساس دستوراتی که در قرآن مجید و 
سنّت رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلّم وارد شده است تمشّى بدهد ؛ و بر 


Gb‏ همان SLI‏ که ذکر شد و تفسیرش هم گذشت : آلذِينَ إن مهم فى 
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مردم را نماز خوان كند ؛ إقامۂ نماز و إيتاء زكوة كرده . آمر به معروف و نهى از 
منكر بنمايد . 

يكى دیگر از وظائف ولايت فقيه ء مسائل اجتماعى است كه در تحت 
ولایت او می‌باشد ؛ و آن مسائل اجتماعی بر أساس مکتب است . یعنی در 
حکومت إسلام . حتماً بايد وزارتی برای أمر به معروف و نهی از منکر » رسیدگی 
به کارهای معروف و منکر و قبائح و فسادهائی که در حکومت صورت می‌گیرد › 
و نیز برای تشویق مردم بر صل عمل به معروف و تفص از أحوال آنھا ‏ عَلَى 
آنحائه و أقسامه وجود داشته باشد . 

و این مسأله را حقیر در نامه‌ای كه بر پیش نویس قانون آساسی خدمت 
رهبر کبیر انقلاب نوشتم متذكّر شدم که : بايد وزارتی به نام «أمر به معروف و 
کی از مکی is‏ بویا اک ولاك سر عم الايد و اس کات 
وزراتخانه به نام وزارت فرهنگ و إرشاد إسلامی تشکیل شده است . وليكن نه 
به آن صورتی که متکقل تمام آطراف و جوانب مسأله باشد ؛ و مُنکر را 
من جمیع الجهات شناخته و از آن نهی کند » و معروف را من جمیع الجهات در 
زیر پوشش خود قرار داده و بدان آمر نماید . 

وانگهی لفظ فرهنگ و |رشاد اسلامی » مانند لفظ pol‏ به معروف و نهی از 
منکر نیست . در اسلام ء اصطلاح «أمر به معروف و نهی از منکر» آمده است و ما 
هم بايد بر همان أساس وزارتی تشکیل بدهیم که نظر اسلام تأمين شود . فرهنگ 
و إرشاد ء دو عبارت مطلق و ale‏ است و در هر مکتب و مذهبی استعمال 
می‌شود . حتّی در ميان يهوديها و زرتشتيها و کمونیستها ؛ ما آمر به معروف و 
نهی از منکر از مصطلحات إسلام است و نباید از آن تجاوز کرد . 

لفظ را هم نباید تغییر داد ؛ زیرا كرجه اسم GES isc‏ ارشاد اسلامی 


۱-اين نامه ء بعنوان ضمیمم pAb 9) CUS‏ فرد مسلمان در إحياى حکومت اسلام» 


بطبع رسیده است . 
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در منطقة إسلام ء بايد مصطلحات | سلامی را بكار برد درس سی و ششم 


است و شامل إرشاد غير إسلامی نمی شود › أَمّا لفظ إرشاد یک معنی عامّی 
است . إرشاد یعنی ر اهنمائی و هدایت بسوی رشد و ارتقاء ؛ و این کلمه‌ای است 
که آن راء هم مسلمان استعمال می‌کند و می‌پسندد و هم غير مسلمان . يهود و 
نصاری و بودائیها و سیکها و سوسیالیست‌ها و غیرهم نیز مردم خود را به نحو 
خوبی |رشاد می‌کنند ؛ أمّا آمر به معروف و نهی از منکر با اين لفظ در ميان ايشان 
نیست ؛ چرا که معروف اسلام و منکر اسلام در ميان آنان وجود ندارد . این لغت 
و اصطلاح ہ و بالنتیجه این عنوان اختصاص به إسلام دارد . 

يس همان طوری كه ما در واقع دنبال حقیقت می گردیم . ظواهر و 
عبارات را هم نبايد تغيير داده و مصطلحات | سلامی را نباید عوض کنیم . 

مثلاً در نامه‌ها طبق سنّت رسول خدا صلّی الله عليه و آله و سلم و 


wt 


dst 5‏ أطهار بايد بشم الله الرحْمَنْ الرّحيم بنويسيم . بسم الله الرحمن 
اج وا :اسف و اك نعط وا یود ای Jia‏ 
نمی‌کنند أمّا بشمه تعالی اینچنین نیست ؛ و آن یک لفظ fle‏ و مشترکی است 
بین مسلمان و غير مسلمان : و همه بسمه تعالی می‌گویند . بنابرایین » وقتی 
مسلمان بسمه تعالی می‌گوید .گر جه همان خداى وحده لا شریک له را در نظر 
گرفته است » ولی یک لفظی را آورده است که سائر فرّق هم در آن لفظ با او 
مشترک هستند . أمّا این لفظ کجا و یکدنیا عظمت و جلال بسم الله الرحمن 
الّحيم کجا ؟! بنابراین » در اینجا حتماً بایستی بسم الله الرحمن الرحیم 
استعمال کرد و Ol‏ 0 غت ا Gish jee gs Pel‏ 
Sy eee)‏ ضیف خلا وت زا اشکازا نمو 

بر همین آساس است که قرآن مجید هر سوره‌ای را که می‌خواهد ابتداء 
کند. با بسم الله الرّحمن الرّحيم آغاز می‌کند . همچنین در ابتداء هر کاری بايد 
إنسان بسم الله الرحمن الرَ حیم بگوید . در ابتدای نامه‌ها و ساثر آمور روزمره بايد 
إنسان اینطور رفتار US‏ . زیرا که اگر اصطلاح را از دست بدهد ء به دنبال رفتن 
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اصطلاح . مصطلح نیز از بین می رود . با از بين رفتن اسم ء مسمّی از بين خواهد 
۳ 

ما بايد بگوئیم مسلمانها نماز می‌خوانند نه اينكه نیایش می‌کنند . نيايش 
یعنی دعا و توبّه به سوی خدا ؛ و هر عبادتی را که عم از نماز است نیایش 
می‌نامند . بهود و نصاری و حتی بعضی از S53‏ باطله هم برای خودشان نيايش 
دارند . ولی bd‏ «صلوة» از اختصاصات إسلام است . «زکوة» از اختصاصات 
إسلام است . ما بايد در bal‏ هم تابع اسلام باشیم . 

JL.‏ استعمال اصطلاحات یک مسألةٌ سيان مھتی است . بسیاری از 
همان آلفاظ أصيل که در قرآن و سنّت آمده و در ميان مارائج بوده است ‏ کم کم 
از بین رفته و آلفاظ و مصطلحات دیگری جایگزین آنها گردیده است و بدنبال آن» 
مسمّيات و مصطلحات هم از بين رفته‌اند . و این هم Thee‏ بسیار ذی BEAN‏ 
است که بايد ولك فقیه آنرا مد نظر داشته باشد . 

از جملة وظائف ولی فقیه . إیجاد وزارت حج است . چون حجّ یکی از 
آرکان اسلام می‌باشد . و این مطلب بدیهی است که ء نمی‌شود مردم یک 
مملکتی مسلمان باشند و وزارت Ae‏ نداشته باشند .وزارت حح بايد مستقل 
باشد » نه در تحت وزارت کشور و يا وزارت أوقاف . 

یکی دیگر از وظائف ولئ فقیه . تشکیل وزارت جهاد است ؛ جهاد فى 
سبیل الله . یعنی وظيفة حاکم اینست که پیوسته مردمی را مجاهد فی سبیل الله 
تربیت کرده و آنها را به جهاد بفرستد . نه اينكه تنها تعلیم و تربیت برای جهاد 
باشد ؛ بلکه بايد جهاد عملی و خارجی صورت بگیرد . زیرا جهاد از آرکان اسلام 
al‏ 

آیاتی که در قرآن مجيد دربارۂ جهاد آمده است اطلاق داشته و اختصاص 
به زمان پیغمبر ندارد ؛ بلکه زمان پیغمبر و همه معصومین علیهم السّلام را شامل 


می‌شود . 
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جهاد تا روز قيامت » در هر زمان واجب SUS‏ است درس سی و ششم 


و به إطلاق آیات . جھاد در زمان فقیه عادل جامع الشرائط که حكومت بر 
او مستقر شده است واجب است ؛ و ترک جهاد موجب از بين رفتن و شکست 
إسلام می‌باشد . و مقصود ما از جهاد که اکنون دربارة آن بحث مىكنيم دفاع 
نیست ؛زیرا دفاع احتیاجی به دلیل شرعی ندارد . آياتى که در قرآن مجید یا در 
روایات أئمّه علیهم السّلام دربارة دفاع آمده است » امضاء حکم عقلی و فطری 
است ؛ که هر کس بايد از حدود و شژون خود دفاع نموده ‏ و دشمنی که قصد 
تجاوز به حریم او دارد را از خود براند . 

جهاد یعنی > ES‏ ابتدائی به سمت دشمن . یعنی بدون اينكه دشمن به 
آنها حمله‌ور شده باشد . جماعتی تحت سرپرستی یک فرمانده به سوی دشمن 
حرکت نمایند و OUT‏ را به اسلام دعوت کنند ؛ و در صورت استنکاف . با آنان 
بجنگند . آن جهادی که در اسلام خیلی أهمّيّت دارد و بر روی آن تكيه شده ‏ و 
در مورد آن گفته شده است که هر قطرۂ حون مجاهد فى سبیل الله دارای مزایا و 
ارزشهای کذائی است » همین جهاد است ؛ که مسلمین بوسيلة آن . کفار را که از 
توحید و عقاند حقّه و نبوّت رسول الله و ولایت بهره‌ای ندارند ء و به شرك و 
بت‌پرستی و آداب جاهلین و سنن cole‏ خود گرفتارند » به إسلام باز می‌گردانند و 
هم رنگ خود می‌کنند ؛ و به آنها می‌گویند : وجدان ما قبول نمی‌کند که شما از 
این سفرۂ زیبا و غذاهای لذیذ که ما به استفاده از آنها مشغولیم (از توحید و 
Gyles‏ و قرآن و عظمت |نسان و حقارت غير خدا و آربابان دنیا و مناجات و 
حجٌ و سائر لذائذی که از آنها متمتع می‌شویم) بی‌بهره باشید ! بلکه شما هم بايد 
بر سر همین سفره بیائید . لهذا مسلمان خون خود را می ریزد ‏ برای هدایت غير. 

مقصود از جهاد . جنگ کردن USL‏ است برای دعوت آنها به اسلام ؛ و 
این جهاد هميشه باید باشد و از مسائل مهم اسلام است. وقتی که جهاد در میان 
مسلمانها از بين برود » توقف و رکود صورت می‌گیرد ؛ و دیگر اسلام از Of‏ 
عظمت و عرّت و اقتدار خود می‌افتد و سقوط می‌کند . 
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لذا بر Suge‏ مجتهد است در زمانی که حکومت برای او ملع كيد مز 
شأنیّت حکومت به مرحلة فعليّت رسید .و مسلمین با او برای حکومت بيعت 
کردند و مقام ولایت الهیّه بر وی مسلم شد .وزارتی را به منظور جهاد إیجاد AS‏ 

آیات قرآن دلالت دارد بر اطلاق جهاد . و جهاد در هر زمانی و نسبت به 
هر ممنی واجب است (البته به نحو وجوب SUS‏ . همان طوری که خواهد 
آمد) . و این حکم در هر زمانی جاری است و اختصاص به زمانی دون زمانی 
ندارد ؛ مثل سائر أحكام . همانطوری که نماز و روزه و زكوة برای همۀ مسلمانها 
و در هر زمانی واجب است و اختصاص به زمان معيّنى ندارد . مسألة جهاد نيز 
همینطور است . 
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ول و ایو وین لح 


ید و هم صلفرون .! 
«به جنگ وکارزار بر خيزيد با آن کسانی که به ایشان کتاب داده شده است 


ین او 


Jal)‏ کتاب) Lal‏ به خداو به‌روز قیامت إيمان ندارند ؛ و آنچه را که خداو رسول 
خدا حرام شمرده‌اند ‏ حرام نمی‌شمارند ؛ و به دين Ge‏ متديّن و Agate‏ نیستند . 
جهاد و کارزار كنيد تا اينكه با دستهای خود از روی ذلّت و مسکنت جزیه 
بپردازند.» 

«صاغر» یعنی کوچک و يست . یعنی يا pole‏ به پرداخت جزیه شده › 
زیر يرجم إسلام و در تحت حکومت إسلام بر دین خود باقی باشند ؛ و یا اينكه 
ر ae‏ و 

وق لوهم حتی حتیٰ لا تکون فتة وَيَكُونَ آلدينٌ له ob‏ ¿ آنَهوا فلا 3552 
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ومع BOSSY YS‏ و یکون لین US‏ فان آنتهوا فان آلله بِمَا 

کا 

«با آفراد مشرک و کافر کارزار كنيد تا وقتى که ريشه و آساس فتنه در عالم 
منقطع گردد . یعنی تا هنگامی که فتنه از ميان برخيزد و دين اسلام به تمام 

معنی الکلمه (أمر و نهی و فرمان و تعهّد و میثاق و سئت و دأب و عادت) 
همه‌اش برای خدا باشد » و دين حقٌ و دين پروردگار در عالم استقرار پیدا کند.» 

یل فی سبیل آلله زین شون آل Gali‏ بالاخرة و من یل 
ی سبیل الله کل آز ینیب تنوف لم جرا میا .۲ 

سيم Nese als‏ ی کو تم کی ات 
می‌فروشند (يَشْرونَ أئْ يبيعونَ . شراء به معنى بیع است ؛ يعنى فروختن . و 
a‏ ی کی ےرت رج و را Se A‏ 
به خلاف اشتری که a‏ مع Olu‏ است) .بر آن كمانى که دنا راد اريت 
aa‏ ا رات راون a‏ نا ola sh ute‏ قاس ات کی راودا 
كارزار کنند . 

كسانى كه دنیارا به آخرت می‌فروشند و دست از دنيا برداشته ء به دنبال 
آخرت می‌روند ؛ و آن کسانی كه إيمان دارند و به پیغمبر گرویده‌اند ؛ أشخاصى 
هستند که قلبشان متحقّق به Go‏ است . اينها هستند که آخرت را خریده و دنیارا 
et ys‏ کی teas Stel‏ کم تاھ دور اه Jubak ius‏ حو هر کی که ذر oly,‏ 
خدا مقاتله کند ء خواه کشته شود ويا ASST‏ بر دشمن پیروز گردد » در هر صورت ؛ 
وكاو اذه اجر طون وان عنایت شراهیم کرد» 

َم سم أن aT IA‏ و َا یفلم الله آلذین + جهد جَلهَدُوامِنكُم و یلم 


ااي ۹ء از سورع ۸: الانفال 
بح ۶ از سورع ء : النساء 


Yo al ۳‏ از سورع ۲ یوسف 


۳۹۹ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۳) جهاد درهر زمان واجب كفائى است. وباید زيرنظر ولایت‌فقیه انجام پذیرد 


آلصَّبِرِينَ .' 

«آيا چنین گمان مىكنيد كه داخل بهشت می‌شوید ‏ در حاليكه هنوز 
خداوند مقام آنهائى را از شما که در راہ خدا جهاد كردهاند .و آنهائى را كه صبر 
نمودهاند ء معلوم نگردانیدہ باشد؟!» 

6 كبتك استفهام انکاری است . یعنی ا کان نکنید کسی که مجاهده 
0+ داخل بهشت شود . و بعد از ذکر Lau‏ ديكر می فرماید : 

وکين من dee Pi gd‏ ییون کییز LAS‏ وَهَنُوا لِمَآ ileal‏ فی سَبیلِ آلله 
E‏ ایا ار Cot‏ آلصَّبِرِينَ . ' 

«و جه بسیار از پیغمبران بودند كه آفراد مهذّب و تربیت یافتۂ مکتب 


توحید در ركاب آنان کارزار می‌کردند و در مقابل آنچه که در راہ خدا به آنها 
إصابت می‌کرد . هیچ سستی نکرده و إظهار ضعف ننمودند (هیچگاه اظهار 
شکست و تذل و انفعال نکرده » بلکه پا برجا و ثابت قدم ء در معیّت با آن 
پیغمبران قتال کردند.) و خداوند صابرین را دوست دارد.» 

این آيه هم إطلاق دارد ؛ چون می‌فرماید : جه بسیار از پیغمبرانی كه چنین 
بودند . و از اینجا معلوم می‌شود کلام بعضی که گفته‌اند : جهاد فقط در اسلام 
است و در شرایع گذشته جهاد نبوده است و سائر أنبياء جهاد نکرده‌اند ء گفتار 
آستواری نیست . زیرا این أيه می فرماید :وین من نب ؛ جه بسیار از پیغمبرانی 
که با ريون .و تربیت یافتگان دست خود از الهیُون و خداپرستان در راه خدا 
کارزارها کردند . 

فعلیهذا در واقع اگر انسان به ممشای پیغمبران و أئمّه عليهم السلام و 
منشأً آن مراجعه کند » می‌یابد که : جهاد ء گذشته از آنکه یک pol‏ شرعی بوده ‏ 


یک اس عقلی و فطری است؛ چرا که انسان نمیتواند ببیند دشمنان دی در 


yl)‏ ۲ از سورع ۳: ءال عمران 
وا ٦ء‏ از سورع ۳: ءال عمران 


ھ٢‎ 


کلام شيخ (ره) در وجوب جهاد حدأقل سالی یکبار درس سی و ششم 


ضلالت و گمراهی بسر ببرند و خودش از نعمت هدایت برخوردار ASL‏ پس 
جهاد یعنی همرنگی در إيمان و توحید ؛ و این یک سنت حسنهاى برای 
پیغمبران بوده است ؛ و خداوند جهاد را بر پیغمبران واجب فرموده است . 

شيخ الطآئفة الحقّة : شيخ طوسی رحمة الله عليه در «مبسوط» در أوّل 
OLS‏ جهاد می فرماید : 

و علی الامام أن 958s‏ تسه أو بسَراياة. فى كُلَّ سَنَة دَفْعَةَ حّی لايتَعَطَلَ 
الجهاه .۱ ۱ 

«بر إمام واجب است که يا خود بشخصه به جنگ با کفار و مشرکین برود 
پا اینکه جماعات و سریّه‌هائی را بفرستد تا با آنان قتال نمایند . و بر عهدة امام 
است که اين عمل را در هر سالی لاأقلّ یک بار انجام دهد تا اينكه جهاد تعطیل 


دشود.) 

تعطیل جهاد مانند تعطیل حجّ است . همانگونه که هیچگاه نمی شود 
تعطیل باشد . 

وَإِذَا اجْتَمَعَت الشروط التی 35S‏ ناها فيمَنْ َب عَلَيْهِ الجھاد قلا يَجبُ 
ole‏ أنْ جاهد إلا OL‏ یکون مُناكَ إمامٌ عادل أو مَنْ Gal‏ الامامُ للجهاد ؛ تم 
يَدْعوهُمْ ای الجهاد Cont‏ حیتنذ علی مَنْذَكَرْناة الجهاد. و مى لَمْ كن GN‏ 
و لامَنْ نَصَبَهُ الامامُ Gye Hl his‏ بل SAY‏ فِعْلَهُ أضلا. اللهُمٌ إلا أن یدهم 
المُسْلِمِينَ أمْرٌ بُخاف مَعَهُ عَلَى بَیْضة الاسلام وَ يُخْشَى بوره أ يُخافٌ علی قَوْم 


A 
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می‌فرماید : «بعد از آنکه محقّق شد تمامی آن شروطی که مابرای مجاهدین 


١۔‏ «المبسوط»ج ٢ء‏ طبع مرتضوی » ص ۲ 


۲) 


ولایت فقيه در حکومت | سلام (۳) جهاد درهر زمان واجب SUS‏ است. وبايد زيرنظر ولایت‌فقیه انجام پذیرد 


ذکر کردیم (که بايد بالغ و مذكّر و عاقل بوده . و نیز ساثر شرائط را واجد باشند) 
جهاد بر آنان واجب نیست مگر اينكه در آنجا | مامی Sale‏ باشد ‏ يا کسی که إمام 
او را برای جهاد نصب کرده باشد و وی إنسان را به جهاد بخواند ؛ در اینصورت ‏ 
بر آن آفراد واجد شرائط واجب است جهاد کنند . و Ul‏ زمانی که (إمام) يا «مَنْ 
a!‏ الامام» نباشد ‏ در آنجا وجوب جهاد ساقط است ؛ بلکه أصلاً جهاد أمر 
پسندیده و ممدوحی نیست . مگر اينكه دشمنانی به مسلمین حمله کنند و آنها 
را محاصره نمایند ء به نحوی که بيضه و حکومت مرکزی اسلام در خطر بوده ‏ 
خوف از بین رفتن و احتمال شکست إسلام یاگروه خاصی از مسلمین داده شود 
و از بّوار و نابودی و هلاکت آنان انسان در بیم و هراس افتد ؛ که در اين فرض 
آمر جهاد ء دفاع است و بر همه مسلمین واجب است كه از إسلام دفاع نموده و 
دشمن را دفع نمایند.) 

یعنی در UL‏ دفاع ء موقعی كه خطرى at ge‏ اسلام یا جماعت خاضضی 
از مسلمین است » دیگر وجود إمام و ولئ فقیه و حاکم و آمثال اينها لازم نیست ؛ 
بلكه بر خود مردم واجب است حرکت کنند و از إسلام و مسلمین دفاع نمایند . 

Ll‏ در جائیکه حمله‌ای به إسلام نشده است و عنوان دفاعی هم در بین 
نیست » بلکه جهاد ابتدائی است . مردم نمی توانند خودسرانه برخیزند و بروند 
و جهاد کنند ؛ زیرا جهاد احتیاج به فرمانده دارد و فرمانده بایستی ple]‏ عادل 
باشد كه همه آفراد در تحت آمر و فرمان و ولایت او کار کنند . 

کشتن آفراد ولو اينكه کافر باشند بدست هر کس صحیح و جائز نیست . 
یعنی یکنفر مسلمان نمی‌تواند بطور خودسرانه برود و BS‏ یا مشرکی را بکشد ؛ 
يا حتّی او را با سلاح جنگ به إسلام دعوت AS‏ . این حق ء حقّی است ولائی و 
حتماً بايد زیر نظر ولی فقیهی انجام بگیرد كه وی بر تمام خصوصيّات فقه 
(أحكام و مسائل و CHES‏ جهاد و کیفیّت آمان و کیفیّت اسارت و كيفيّت 
غنیمت) مطلع باشد . 


۲ 


جهاد بدون إذن ولی فقيه حرام است درس سی و ششم 


این فقیه ء فردی است که بايد إنسان کامل بوده و علاوه بر آن بايد حاکم و 
فرمانده هم باشد ؛ یعنی آهل خبرة از مسلمین با وی بحکومت إسلام بيعت کرده 
باشند و در تحت ولایت و اتصال معنوی و باطنی حضرت إمام عصر عجّل الله 
تعالی فرجه الشریف در زمان غيبت بوده ‏ و جهادش به إذن و إجازه و امضاء و 
إرشاد آنحضرت باشد . وى بايد بر مسائل نظامی و جنگ و صلح ‏ تسلّط داشته 
باشد که كدام وقت جهاد کند و کدام وقت ASG‏ يا با کدام یک از آفراد دشمن در 
کدام ناحیه از ثغور کشور | سلامی جهاد کند . 
بطور خلاصه . جهاد یک آمر شخصی مثل نماز يا روزه نیست ‏ بلکه 

آمری است اجتماعی و عمومی که بايد در تحت ولایت ولی فقيه انجام پذیرد . 

شيخ قدّس الله نفسه مطلب را إدامه می‌دهد تا اينكه می فرماید : 

و الجهاد مَعَ اب الجزر أو ين غَيْإمام أضلا ٠‏ خطاءقبیخ بش َْتَحيٌ فاعِلَه 
به الم و العقاب إِنْ Cel‏ لَمْ 55H‏ وَإِنْ أصابَ كان موم . 

«جهاد در معيّت أثمّهُ جور (یعنی با حاکمان ظالم و کسانی که خود را در 
مصدر ولایت نشاندهاند و حال آنکه لايق مقام ولايت نيستند) در ركاب آنها 


2 


جهاد نمودن ء و یا بدون إذن إمام به نحو خودسرانه برخاستن و با سلاح برای 
إسلام آوردن غير مسلمانان قيام كردن . کار خطا و قبیحی است . كسانى که این 
کار را بکنند مستحق مذمّت و عقاب هستند . اگر مصیبتی به آنها برسد (ز خمی 
بخورند یا کشته شوند) آجری ندارند ؛ و اگر هم کسی را بکشند و زخمی به 
دیگری بزنند ء تازه خودشان گناهکارند.» خداوند آنها را مژاخذه خواهد نمود 
كه نهر alist‏ و اور اکس سر Me‏ که ری عاتم در وخ 
ولایت إمام بحق يا ول منصوب از ناحية او نبودی؟! 

و مت جاهدوا مَع (UM pdb‏ و عدم مَنْ tial‏ نَصَبَهُ فظفروا و غنموا #كانت 
ie SI‏ ِيمَةٌ YS‏ للامام خآصّة و لا يَسْتَحِقَونَ هُمْ منها UES‏ اضلا. 

(و هر كاه جماعتى از مسلمانها بدون إمام يا بدون إذن کسی که مام او را 


۳۹۳ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۳) جهاد درهر زمان واجب كفائى است. وباید زيرنظر ولایت‌فقیه انجام پذیرد 


ye ely‏ مش گرم راقن جياه كشي ری وا gles‏ غیت اه 
بگیرند ء تمام غنائم از آن مام خواهد بود و به آنها تعلّق نخواهد داشت 

بنابراین ء حکم إسلام اینست که : کسی که بدون |ذن ple]‏ جهاد کند ء هر 
غنیمتی را که بدست آورد برای امام خواهد بود » و خود از آن غنیمت هیچ 
شواق E‏ 

LAs‏ فبها فضل كفية و bs Nd‏ إذا كان ple Se‏ عادلٌ؛ 
وَحَدُھا te‏ أيَام إلى أَرْبَعينَ OS‏ فَإِنْ زا علی SIS HS‏ جهادا . 

«مرابطه هم مانند جهاد » فضل بسیار و ثواب جزیلی دارد در صورتی که 
اھ امام اون a‏ فان aly‏ مه ر رتا fee‏ بو ا کسی اکر کی 
به سرحذات برود و مرزداری AS‏ آن هم از سه روز تا چهل روز ء او را مرابط 
گویند.) أمّا اگر ماندن مرابط در سرحدٌ و مرز از چهل روز گذشت و در ميان 
دشمن استقرار یافت . حکمش حکم جهاد است.» 

یکی از دستورات إسلامى مرابطه است . ولی فقیه بايد پیوسته مرابط 
داشته باشد . Sala‏ عبارتست از اوک یک غد از لشکریان اسلام» در حاک کفر 
نفوذ نموده و در آنجا استقرار بيدا کنند . بدینطریق ء هم سرحدات را خوب 
نگهداری نمایند كه دشمن از أطراف مملکت حمله نکند » و هم اينكه کم کم در 
بلاد کفر نفوذ كنند . این را می‌گویند مرابطه . 

شیخ سس ا ار نله pale‏ سان سا 
فرمودہ ET eee‏ سنام الالام و رابغ أزكان الایمان وَ Sb‏ مِنْ Sry‏ 
dal‏ و أَفْضَل الأشياء بَعْدَ asl ail‏ . 

اين عباراتی را که شيخ محمّد حسن در «جواهر» نقل م ىكند » عين مفاد 
روایات است ؛ منتهی ایشان به عنوان روایت ذکر نکرده‌اند » ولیکن OF‏ متن را در 
مقام تعریف جهاد از روایات گرفته‌اند . 


١‏ «جواهر (ISI‏ طبع ششم (آخوندی) ج اس 


٦٢ 


مرابطه در رتبة متأخر از جهاد است از ۳ روز تا ۴۰ روز درس سی و ششم 


3553 .63553 علی نقطه در جاهای بلند را گویند SEMIS.‏ یعنی 
als‏ كوه . 

هو 3553 سنام الاسلام «اين (جهاد) بلندترین نقطۂ بر آمدگی و نشیمنگاه 
اسلام است.» 1 

سنام الجَمّل یعنی آن چیزی که بر روی شتر می‌گذارند و بر آن سوار 
سے .8538 سنام PRAY‏ یعنی بالاترین نقطة بلندی إسلام . 

و رابع أزكان الايمان . «و جهارمين ستون از أركان | يمان می‌باشد.» یعنی 
بدون آن سقف إيمان وازكون ميكردد . 

و باب من أثواب Rad‏ وو یکی از درهای وقت است» 

و day ANN Lait‏ اس هو با فضیلت‌ترین آشباء بعد از cal‏ 
واه ملوار ye‏ وشح و کرار خی ۶ at eas‏ ی است.) 

و Bl Le‏ مُحَمَدٍ صَلَى الله عَلَيْه و له الى قَدْ جَعَلَ الله عرها بسنابك 
خَيْلها و مراکز رماحها . 

سياحت يعنى جهانكردى براى ديدن آثار صنع و آيات خداوند ؛ 
سياحت وكردش كردن اٌمّت محمّد صلی الله عليه و آله و سلّم در جهاد است . 

دز آمنت‌هام كذشته مردم سياحت داشتند . در قرآن مجيد آمده است : 
SpA ITS HT‏ الْحَدمِدُونَ آلسَنَئْحُونَ'. یکی از عبادات مردم این است که 
در بیابانها و در کوهها تنهاكردش کنند و در ET‏ پروردگار سیر نموده و نظر نمايند 
ئک کنل کا كشا تہ set‏ ات ات يعمو را عدار کیل ات تار 
دادہ است . كدام جهاد ؟ کدام سياحت ؟ آن سیاحتی که خداوند . Ge‏ آن را به 
شم اسبها (يعنى همین سم‌هائی که به زمين می‌خورد) بسته است . 

سابك جمع HE‏ است ؛ یعنی سم شتور . بسنابك RE‏ يعنى : 
خداوند Je‏ وشرف col‏ محمّد صلّی الله عليه و آله را در سم اسبها قرار داده 


۱ صدر آي ۰۱۱۲ از سورع ۹: التوبة 


۲ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۳) جهاد درهر زمان واجب كفائى است. وباید زيرنظر ولایت‌فقیه انجام پذیرد 


است که به زمين می‌خورند ؛ آن اسبهائى که به جهاد می روند . و مَراکز رماحها ؛ 
و مرکزهای نیزه‌ها (رماح جمع رمح است یعنی نیزه) آنجائی که نیزہ را به زمين 
دشمن فرو می برند و با آن رکز رمح در سينة دشمن ء دشمن به زمين می‌افتد . 

این عر اسلام است و عر مت پیغمبر است که خداوند در جهاد فی سبیله 
وفى سبیل رسوله قرار داده است .این مسائل بسیار دقیق است . 

BB فى سَبیلِ الله لس‎ JBI بر بر‎ BSB 

«بالاتر از هر کار يسنديده و نیکو و مُستحسنی »باز هم یک عمل بهتر و 
عالیتر و مستحسن‌تری وجود دارد که انسان آن را انجام بدهد ؛ و Gl‏ زمانی که 
مؤمن در راہ خدا کشته شد ء دیگر بالاتر از شهادت در راه پروردگار کار نیک و 
مس ی وجود اوہ 

و gk‏ اسف و تخت BEN fb‏ . (خیر » تک اليه » تمام خير 
و ےت سعادت . همه‌اش در شمشیر است و در زیر سايةٌ شمشیر.» 

و لا يُقِيمُ النَاسَ إلا السَّيْفٌ . «مردم را بر پا نمی دارد » راست قامت 

نمی کند مگر شمشیر۔) 

ارت مقالید Eel‏ و الَار . افیا BALE‏ بيشت و ge‏ 
هستند.) 

ولل بات انآ هباب دی ٠‏ یمُضون pte ANG A‏ و هم 
مَُقلَدونَ یوم . «از برای بهشت دری است که به OF‏ باب مجاهدین گویند . 
مجاهدین بسوی UT‏ در رهسپار می‌شوند و بدانجا می رسند و می‌بینند آن درب 
باز است . هم مجاهدین در حالیکه شمشیرهای خود را حمایل کرده‌اند از آن 
در وارد بھشت می شوئد.) 

و مَنْ غُزا 5536 فى سَبيل الله هما أصابه فَطْرَةٌ من السُمآءِ أو صداعٌ الا 
كانت له شَهادَةٌ يَوْمَ القيَمَة. «كسى که در راہ خدا جنگ کند . اگر یک قطرۂ باران 


٦ 


الْحَيْو كله فى السَيْفِ و تَخْتَ ظل الشیف درس سی و ششم 


بر او ببارد ء يا یک سر درد مختصری عارض او شود ء برای او در روز قيامت 
لهادت pean‏ بجر اه شد 

و RING‏ تصَلَّى عَلَى NE‏ سيف فى سَبیلِ الله خی يََعَةُ؛ ؛ و من 
صَدَعَ وَأْسّهُ فى سَبیلِ الله DB‏ ماکان بل HS‏ من دنب . «ملئكه پیوسته 
درود می‌فرستند بر کسی که در راه خدا شمشیر خود را حمايل كرده است ؛ 
پیوسته مشغول صلوات و درود هستند تا زمانى که از جهاد برگردد و شمشيرش 
را به کناری بگذارد (یعنی در تمام دوران آن مدت » ملئکه مشغول درود 
فرستادن می‌باشند) . کسی که سرش در راه خدا درد مختصری بگیرد » خداوند 
بر او می ‌آمرزد تمام گناهانی را که تا آن وقت انجام داده است.» 

مضافاً إلى قوله تعالی :إن الله آشتّری من الْمُؤْمِنِينَ cash‏ 
bond Se Ted‏ فی AT oom‏ يلون د ویو 355 اعلیه حَقَا 
د نجل لقع ون أو يفده مِنَ آلله َآسْتَبْشْوُوا ب ee‏ 
به و لک هو 5507 لعَظيم .۱ 

و قوله ہے BPN:‏ دون من Spee ball‏ ع 3s‏ آولی آلضور 5 
مجنهذونفی سيل Fa‏ کت له المُجَلهدِ جهدین joel oh‏ 


على ul‏ ره ی res‏ کے ات 
رّحِيمًا.' 

آن کسانی که آولی pl‏ هستند و Uday‏ آسیب و گزندی که به ايعان 
رسیده است نمی‌توانند در راہ خذا جهاد کنند » تکلیف از آنها ساقط است .و أما 
ol‏ کسانی که مژمنند و ضرری به آنها نرسیده و متمکن از جهاد هستند (چون 


جهاد واجب کفائی بوده و واجب عینی بر یکایک آفراد نیست) ایشان اگر به 


یز ۱۱۱ از سورع ۹: التوبة 
"اي ٥۵و‏ ١۹ء‏ از سورع 6 التسات 


۳۹۷ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۳) جهاد درهر زمان واجب كفائى است. وباید زيرنظر ولایت‌فقیه انجام پذیرد 


اختیار خود جهاد نکنند و قاعد باشند (یعنی به أعمال دیگر مانند نماز وروزه و 
حجٌ و ساثر کارهای خير مشغول شوند) درجۂ این آفراد با مجاهدین فی 
سبیل الله بآموالهم و آنفسهم یکسان نخواهد بود . خداوند مجاهدین فى سبیل 
الله بأموالهم و آنفسهم را بر نشستگان فضیلت بخشیده و یک درجه آنها را بالاتر 
قرار داده است . و خداوند به همه وعدة نیک داده است am)‏ قاعدين ء جه 
مجاهدین) Ui‏ : فَصَّلَ الله آلْمُجَهِدِينَ عَلَی الْقَْحِدِينَ أَخْرًا عَظِيمًا ؛ مجاهدين 
را بر قاعدين به جر بزركى كه عبارتست از علوٌ درجه و رحمت و مغفرتی از 
جانب يروردكار تفضيل و برترى داده است . 

از این al‏ ولا استفادہ می‌شود :)3 Gl‏ که قاعدند » كسانى هستند كه 
جهاد بر آنها واجب نيست . چرا که اگر جهاد بر یک یک از آنھا واجب باشد ء آنها 
بواسطة قعود گناهکار خواهند بود و دیگر معنی ندارد بگوئیم : خداوند 
مجاهدین را بر آنان به درجه يا درجاتی فضیلت داده ء یا أجر عظیمی عنایت 
فرموده است . 

فضیلت معنی ندارد مگر آنجائی که هم در مفضول فضیلتی باشد و هم در 
فاضل » آن وقت فاضل نسبت به مفضول دارای فضیلتی است ؛ Ul‏ وقتی عمل 
دیگری به کلی از درجة اعتبار ساقط باشد ء فضیلت بی‌مورد است . 

از اينجا استفاده می‌شود : وجوب جهاد وجوب SUS‏ است مگر در آن 
زمانی که یدهم المُسِلِمِينَ Sal‏ ؛ که در آن صورت به عنوان دفاع است ؛ و دفاع 
جه بسا وجوبش وجوب عینی می‌شود . و اگرراهی برای حارج كردن کفار با of‏ 
آفراد واجد شرائط نباشد ء حتّی بر پیرمرد و أعمى و زمینگیر و مریض و طفل و 
زن هم واجب خواهد بود که برای دفاع حرکت کرده و دشمن را از سرزمین 
| سلامی بیرون کنند . 

و Lal‏ جهاد كه دعوت کفار است ابتداءً به سوی اسلام ء واجب BUS‏ 


است و بر همه آفراد واجب نیست . ولی در عین حال کسانی که مجاهدند » بر آن 


YU 


آیات واردہ در لزوم و عظمت جهاد فی سبیل الله درس سی و ششم 


آشخاصی که جهاد نمی کنند -گرچه به کارهای خير هم مشغول باشند - فضیلت 
داده شده‌اند . 

در این آيه ء سه فضیلت برای آنها به سه عبارت بیان شده است : 

أل : فضّل الله الْمُجَْهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ و آنشسهم علی آلقمدین EGS‏ 

دوم : و WS‏ وَعَدَ آللَهُ آلْحُسْئَئ . هر دو را خداوند بواسطۂ عمل نیکی که 
انجام داده و می‌دهند وعدۂ نیک فرموده است . 

سوم : و قصل الله آلمُجَلهِدِينَ علی آلْمَْعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا . ولیکن به آن 
کسانیکه مجاهدند بر قاعدین جر عظیمی Cube‏ فرموده » که عبارت است از : 
دَرَجَلت من وَ مَغْفِرَةَ و رَحْمَةَ و کان WUT‏ غَفُورًا 5 ge‏ . درجات و مغفرت و 


۰ 
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رحمتی که شامل آنان یں SSS‏ 

صاحب «جواهر» رضوان الله عليه يس از ذکر این SLT‏ و إدامة مطلب 
تل 

عم 255 عَلَى الكفايّة بلا خلافٍ أده فيه ین بل و GaN‏ غَيرنا... إلا 
SAIL‏ عَنْ سعبد SE al‏ 5 عَلَى OLE‏ لظاهر قزله تعالّى : آنفژوا 
قافا و تالا و جَلھدوا IAL‏ و سکم فى سبیل آلله ثم قال :إلا نوا 
یدبک عَدَابا لیا" 


GAs‏ مَنْ مات ولم و لَمْ يُحَدّثْ نَفْسَهُ بِالعَرْو Sb‏ علی شُعبَة من 


سپس بدينكونه إشكال مىكند که : من هر جه تفخص کردم . خلافی 
ندیدم در اينكه جهاد وجوبش وجوب کفائی است .»و وجوب عينى براى فرد 
فرد آشخاص نیست . فقط سعید بن مُسَیّب أن را واجب عینی دانسته و سه دلیل 


۹ «جواهر الکلام) طبع ششم (آخوندی) ج ۱ء ص‎ ١ 
از سورع 0 الثّوبة‎ ء١‎ pil صدر‎ ١ 
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ولایت فقیه در حکومت | سلام (۳) جهاد درهر زمان واجب كفائى است. وباید زيرنظر ولایت‌فقیه انجام پذیرد 


آوودہاسکت 

ازل a‏ اقترا HIE, UGS‏ ايز سد کت کا هرا تا 
سبك LL‏ جه سنگین ! حركت برای شما آسان باشد یا مشکل !و جهاد كنيد 
در راہ خدا با أموال و جانهای خود . 

دوم Ts‏ شریفة :إلا روا يُعَذَبَكُمْ عَذَابًا لیا + و اگر تفر و کوج به سوی 
جهاد نکنید ء خداوند عذاب دردناکی بر شما می‌فرستد ! 

سوّم : روایتی است از پیغمبر أكرم صلّی الله عليه و آله از طریق عامّه که : 
من مات Kg‏ کسی که بمیرد و جنگ نکند و خیال جنگ را هم در نظرش 
نیاورد (حدیث نفس جنگ هم نکند) این شخص بر شعبه‌ای از نفاق مرده است . 

اين روایت را آبو داود در «سُئَن) خود نقل می‌کند » و بسیاری از صحاح 
آهل تستّن هم اين روایت را نقل می‌کنند . 

إشكال مرحوم صاحب «جواهر» انيت که ا انف وا Gis‏ و VE‏ 
مربوط به غزوة تبوک است . در غزوۂ تبوک كه بدون شک بسيج عمومى بوده 
است » بيغمبر إعلام كردند : أفرادى كه در مديئه هستند » همه غير از زنها و 
أفراد زمينكير و بعضی ديكر بايد حركت کنند . و بديهى است كه آيه اختصاص 
به آن صورت Gale‏ دارد و وجوبش برای همه و در همه حال نيست . 

و همچنین آیه‌ای که می فرمايد :إلا 19385 ILE ARES‏ ليما مربوط به 
همین جنگ است ؛ فلهذا آن سه نفر : کعب‌بن مالک و دو رفیقش که نفر نکردند ء 
مورد سخط خداو پیغمبر واقع شدند . پیغمبر آکرم از lel‏ اعراض کرد و مؤمنين 
و مسلمین بعد از جنگ از آنها اعراض کردند و به آنها راہ ندادند - داستان خیلی 
مفصّل است -تا اينكه آنها رفتند و گریه‌ها کردند و چهل روز گذشت تا توبة آنها 
مورد قبول واقع شد .و آیة :و BOT Io‏ الذيخ A AE‏ راجم به آنهاست . 

| شکال مرحوم صاحب «جواهر» اینست که : وقتی در Arad‏ شخصيّهاى 


١‏ صدر ارز ۸ از سورع ۹: الدوبة 
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روايات دالهُ بر اینکە : مشروعیّت جهاد مشروط است به ولايت درس سی و ششم 


دليل بر وجوب عينى داشته باشيم این موجب نمی‌شود که در همه جا وجوب 
وم حدیث نبوی : مَنْ مَاتَ MG Big‏ راویش أبوهريره اك و 
روایات آبوهریره قابل قبول نیست ؛ UE‏ شاید معنیش این باشد که : کسی که 
بمیرد و أصلاً عنوان alge‏ را از إسلام إنكار کند و این أصل از أصول اسلام را 
قبول نداشقه باشد در این صورت با GLE‏ از دنا رفته است «Kal ot‏ خودشن 
مطلب را | دامه میدهد تا اينكه می‌گوید : 
بشَرْطٍ ژجود الامام ale‏ السلام و بط ok‏ ه و مَنْ نَصَبَهُ للجهاد و لو 
pends‏ ولایت لور فى JS‏ ین الاقطارِ Loi fs‏ مَشروعیته مَشرَوط WW,‏ 


Gree 4 


می فرمايد : تمام اين تعاريفى كه از آيات و روايات برای جهاد نقل شده 
است و فضائلى كه براى مجاهدين بيان شده است 6 در صورتى است كه إمام 
مبسوط اليد » یا آن کسی كه إمام او را برای جهاد نصب LS‏ وجود داشته باشد و 
وى إنسان را أمر به جهاد کند ولو اینکه نصب برای جهاد بواسطۂ تعميم ولايت 
el‏ 
نصب نکرده 27 0 
مسأل جهاد یا در سائر مسائل و از جمله جهاد ء ولايت داده باشد . و اگر ما به 
‘Soi‏ ولایت فقیه إثبات کردیم که تمام شوون و مناصب إمام برای فقیه هم 
هست. در این صورت یکی از شون هم جهاد carer,‏ 

يس با تعمیم Jol‏ ولایت فقیه . همان حکم جهادی که در زمان خود |مام 
برای إمام عليه السَلام هست نسبت به فقیه نیز ثابت است ؛ خواه ele]‏ در زمان 


حیات و زمان حضور باشد و فقیه در یک Abed‏ نزدیک و یا دور دست دنیا بوده و 


۷۱ 
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آنجا برای خود از طرف مام نيابت داشته باشد ء يا در زمان غيبت باشد ؛ و 
ال ولایت فقیه به عمومیّت خود شامل آمر او به جهاد می شود . 

بنابر تعميم Sal‏ ولايت فقيه ء می‌توانیم إثبات وجوب جهاد و إطلاق آن 
را بکنیم . بلکه أصل مشروعیّت جهاد مشروط است به ولايت . فضلا عن 
ژجوبه .زیرا جهاد یک أمر شخصی و فردی نیست . بلکه آمری است که احتیاج 
به ولایت دارد و إنسان نمی‌تواند خودسرانه انجام بدهد . آن ولیّی که بر انسان 
وان شر مه دارم در فحت : ولا بت او همه ابن امین Sigua‏ می پذیرد . 

Meal کرو شاه م‎ died ان ای انرا مع‎ alge bs 

ال : خير بشير خان از حضرت صادق علیہ کلام است كه میگوید : 
فلت له :ی gi pad BE;‏ فلت لک :إن القتال مع عير الامام الْمَفْوُوضٍ 
eb‏ حَرَامٌ Beall fhe‏ و الذم و لخم الختزیر ؟ فقلت لی : هو UGS‏ ! فقال 
بو عبدالله ale‏ السام : هو WIS‏ ! هو کَذلک ! 

بشیر به حضرت إمام جعفر صادق عليه السّلام عرض می‌کند : من در 
خواب شمارا ديدم و به شما گفتم : آيا قتال با غير | مامی که طاعتش را خداوند 
بر ما فرض و واجب کرده است حرام است » مثل خوردن گوشت ميته و حون و 
گوشت خنزیر ؟! شما به من گفتید : بله همینطور است !و در عالم خواب 
تصدیق کردید . 

ابن وان را کے یرای فت مل کرد ضرف ود ای 
همینطور است | همینطور است ! 

دوم : خبر عبدالله بن مُغیرہ اس ای ےج یت عبدالله 
nee‏ ات و لازم كيت Sa:‏ آبی عَنْ a Bi‏ عن eile slik‏ 
لاه ال له بنضهم Bodh BUI:‏ مَوْضِعٌ رباط یال له وین و َو یال 

له الیل ؛ فهّل مِنْ alee‏ أَوْ هل مِنْ LU,‏ ؟ فقال : عَلَيْكُمْ بهذا CN‏ فحجوة ! 


١١ «جواهر الکلام» طبع ششم (آخوندی) ج ۱ء ص‎ ١ 
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روايات دالهُ بر اینکە : مشروعیّت جهاد مشروط است به ولايت درس سی و ششم 


محمّد بن عبدالله (ظاهراً عبدالله پسر حضرت إمام جعفر صادق 
عليه السّلام است ؛ محمّد بن عبدالله‌بن جعفر) به حضرت رضا عليه السّلام 
مىكويد: روايت کرد مرا پدرم از آهل بيت خود » كه آنها از پدرانشان 
عليهم السّلام نقل مىكردند كه : به بعضى از آجداد ما جنين گفته‌اند كه در بلاد و 
شهرهاى ما موضع رباط و لشكركاه است و قزوين ناميده می شود و لشكر إسلام 
با دشمنان جنك میکنند ؛ و دشمنانى آنجا هستند به نام ديلم . آيا من می‌توانم 
بروم جهاد ء يا رباط و سرحدداری كنم ؟! حضرت فرمود : بر شما باد به 
خانه خداء برويد و حجّ بجاى آوريد ! 7 

عاد Casall le‏ . فقال Soy (Sole‏ فَحُجُوه ! أمَا يَرْضَى 
BOK SEI‏ بت Bi‏ عَلَى de‏ من jb‏ ترآ Su:‏ 45531 كَانَ 
كَمَنْ شهد مََ رَسُولِ الله صلی الله عله و عاله و صلم 1505 ؛ و ان كات محظرا 
لامرناکان كَمَنْ كَانَ مَعَ ائمتا لوا الله ole‏ مدا فی فشطاطه و جَمَعَ بين 
الات تین -و لا اقول مَكَذَا -وَ جَمَم iH‏ الکو الس دفان aia‏ اطول خن 
هذه ؟! ال َبُوالْحَسَن عَلَيْهِ PEN‏ صَدَقَ . 

محمّدبن عبدالله می‌گوید : بعد از ايتکه سائل از حضرت شنید : عَلَیْكُمْ 
NAG‏ فَحجُوهُ! (یعنی جهاد نکنید » بلکه حح انجام دهيد ؛ الآن وظيفة شما 
حج است نه جهاد) دو مرتبه این حدیث را از آباء خود برای حضرت إمام رضا 
Shee‏ پدران مشترک أن دو بودند | عاده کرد ؛ باز حضرت فرمودند : 
عَلَيْكُمْ بهذا MN‏ فَحْجُوهُ ! , بر شماست که Ge‏ خانة خدارا بجای آورید ! 

Ul‏ یکی از شما راضى مى شود كه در BE‏ خود باشد و بر She‏ خودش از 
سعه و مال خود إنفاق كند و انتظار أمر مارا داشته باشد ؛ و در صورت إدراك أمر 
50 پیامبر حدا در جنگ بدر شرکت کرده باشد ؛و اگر از دنیا 
با حال انتظار برود ء مانند کسی باشد که با قائم ما ء در چادر آن حضرت حضور 


داشته باشد ؟! 


۳۷۳ 


ولایت فقيه در حکومت | سلام (۳) جهاد درهر زمان واجب كفائى است. وباید زيرنظر ولایت‌فقیه انجام پذیرد 


دراين هنكام آن بعض اُجدادء بين دوانگشت ble‏ خود را جمع نمودند 
4S)‏ اینچنین هر دو مساوی هم می باشند) و فرمودند : نمیگویم اينجنين ! (و 
جمع کرد بين انگشت سبّابه و سطی را) که در این صورت یکی از دیگری 
بلندتر است . 
آنكاه إمام رضا عليه السّلام فرمودند : راست كفت . 
الم صل عَلَى مُحَمَّدِ و le‏ مُحَمّد 


۷ 


بلا 
رات 


۰ ۳ ےی ا‎ eet 
Oger bebe bic 


اعلام ميدارد : کتب thaws Ups‏ له از اینقرار است : 
دوره معارف شامل سه قسمت : 
۱ الله شناسی CV)‏ 
۲ امام شناسی (۲) 
۳ معاد شناسی (۳) 
دور؛ علوم شامل چهار قسمت : 
۱-اخلاق و حکمت و عرفان )£( 
۲ ابحاث تفسیری (۵) 


۳ - ابحاث علمی و فقهی CV)‏ 
٤‏ - ابحاث تاریخی (۷) 


دور علوم و معارف اسلام 
)۱( 
الله شناسی 


۱-الله شناسی 


ان اور ماو و سان ا بر roe‏ با و لازن املك کت 


VV 


فهرست تألیفات 


. شَىْءِ عَلِيمٌا در ضمن ابحائی مذاکره و تحرير شده است‎ J Wp 

در این مباحث از مسألة توحید ذاتی و اسمائی و افعالی ذات مقس حضرت GH‏ ء و 
کیفیّت پیدایش عالم آفرینش ‏ و ربط حادث به قديم » و نزول نور وجود در مظاهر امکان » و 
حقیقت ولایت و ربط موجودات به ذات باری‌تعالی » و لقاء الله و وصول به ذات مقدّس او 
به فناء و اندکاک هستی مجازی عاریه‌ای در وجود مطلق و هستی اصیل و حقیقی بحث 


این مجموعه تا کنون بطبع نرسیده است . 


دورة علوم و معارف اسلام 
)۲( 
امام شناسی 
١‏ امام شناسی تاشر less‏ کنٹ 


مجموعه‌ای است از بحثهای تفسیری ۰ فلسفی » روائى ء تاريخى . اجتماعی دربارة 
امامت و ولایت بطور کلّی ء و دربارۂ امامت و ولایت أمير المؤمنين على بن أبى طالب و 
roe‏ معصومين سّلام الله یه أجمّعين بالخصوص . كه بصورت درسهای استدلالى علمى 
متّخذ از قرآن كريم و روایات وارده از خاصّه و عامّه و ابحاث حلّی و GAB‏ پیرامون ولایت 
می‌باشد . 

این مجموعه شامل ۰ درس و حاوی هجده مجلّد بوده که دوازده مجلد آن به طبع 
رسيده است ودرآن مطالبی همچون : عصمت › ولایت تکوینی ء لزوم امام زنده ء لزوم 
متابعت از أعلم > ضرورت وجود امام برای جامعه ء معنای ولايت . شرح حجّة الوداع » شرح 
Lally‏ غدير ae‏ احاديث ولایت ء حدیث منزلت » شرائط رهبری » علم غيب و مجموعة 
علوم و قضايا و محاكمات أمير المؤمنين عليه السّلام ء معیّت امام با قرآن در همه عوالم ء 
سجادیّه ء سير علوم و تاريخ شيعه از صدر اسلام ء عظمت مکتب و مقام علمی مدرسة امام 
صادق عليه السّلام ء .رد نظریّات و عقائد مذاهب مختلفۂ اهل تسن در اصول و فروع ء علوم 
جهانی امام صادق عليه السّلام ء علوم | سلامی امام صادق عليه السّلام » أبديّت مكتب امام 
Gale‏ عليه السّلام و قيام معاويه برای اضمحلال آثار نبوّت و تبديل آن به سلطنت و ... 


مورد بحث و دقّت نظر قرار گرفته است . 


VA 


فهرست تألیفات 


دورة علوم و معارف اسلام 
)۳( 
معاد شناسی 
۱ -معاد شناسی ناشر: اتشارات عکیت 


شامل ۷ مجلس در کیفیّت سير و حركت انسان در دنيا و عالم غرور و نحوۂ تبدّل 
ble‏ به عالم حقائق و واقعیّات و ارتحال او بسوی خدا و غاية الغایات می‌باشد . 

این مجموعه شامل ۱۰ مجلّد بوده که همگی آن بطبع رسیده و در آن مباحثی همچون 
عالم صورت و برزخ و نحوۂ ارتباط ارواح در آنجا با این عوالم » CLES‏ خلقت فرشتگان و 
وظائف el‏ نفخ صور و مردن تمام موجودات و سپس زنده شدن همة آنها و قیام انسان در 
پیشگاه حضرت احدیّت » عالم حشر و نشر و حساب و کتاب و جزاء و عرض و سوال و 
میزان و صراط و شفاعت و اعراف و بهشت و دوزخ . با استفاده از SLI‏ قران و اخبار 
معصومین aly‏ عقليّه و فلسفیّه و مطالب ذوقیّه و عرفانیّه بنحو أوفى و اوفر مطرح گشته 


اڭ : 


دورة علوم و معارف اسلام 
۹3 
DES‏ و حکمت و عرفان 


در این رساله ء علاوه بر شرح حال مرحوم علامة بحرالعلوم و صحّت انتساب این 
رساله به ایشان ء حقیقت و مقصد سلوک إلى الله ء كيفيّت و آثار سلوک إلى الله » و طریق ذکر 
علامة بحرالعلوم با شرحی تفصیلی از حضرت علامه آية الله مد ظلّه بیان گردیده است . 


اه دای ریت ار SON‏ ناشر : انتشارات حکمت 


اصل اين رساله . آش و م الین دوره از درسهای اخلاقی و عرفانی حضرت علامة 
مفسّر و حکیم و عارف آية الله العظمی طباطبائی قَدّس سره در حوزۂ علمیّة قم میباشد که 
توسّط حضرت علامه آية الله Te‏ ظله بعنوان تقریرات برشتۂ تحریر در آمده و با تنقیحات و 
اضافاتی از ايشان طبع گردیده است . 


۳۷۹ 


فهرست تألیفات 


در این كتاب کیفیّت سير و سلوک إلى الله بطور اجمالی و تفصیلی . شرح تفصیلی 
عوالم مقدم بر عالم خلوص ۰ مباحثی همچون شرائط لازم سلوک . مراتب مراقبه . لزوم 
استاد ء و طرق مختلفة نفی خواطر . به سبکی جامع و شیوا مطرح گردیده است . 


۳ - توحید علمئ و عينىٌ تکار ات کی 

سلسلة مکاتیب چکمی و عرفانی ميان GAT‏ علمّین ء حاج سيّد أحمد کربلائی » و 
حاج شيخ محمّد حسين اصفهانی (کمپانی) در Hb‏ یک بيت از عطار نیشابوری است که 
هریک از آن دو بزرگوار آن بيت را بر مذاق خودشان که مذاق عرفان و مذاق حکمت است 
تفسیر فرموده‌اند . 

و بجهت ST‏ این مکاتیب شامل مباحث دقیق توحیدیّۂ عرفانیه و فلسفیّة برهانيّه 
می‌باشد . حضرت علامة طباطبائی فُدُس سره در ضمن درسهائی در حوزة علميّةُ قم 
تذیبلات و محاکمات شش‌گانه‌ای بر سه مکتوب اوّل مرحوم شيخ و سيّد نگاشته و حضرت 
علامه آية الله مُدٌ ظلّه هشت تذییل بر چهار مکتوب دیگر مرحوم شيخ و سیّد به عنوان 
idle oy bass‏ طباطبائی تحریر فرموده‌اند . 

در این مجموعه مقدّمهاى نیز دربارۂ هویّت أصل مکاتیب و عرفای عالیقدری که در 
آن» از ایشان سخن بمیان آمده » آورده شده‌است . 


٤‏ - مهر OLE‏ ناشر : انتشارات باقر العلوم عليه السّلام 

این کتاب » یادنامه و مصاحبات تلمیذ و علامه عارف UL‏ و بأمر الله سیّد محمّد 
سین طباطبائی تبریزی قذس الله تربته بوده و شامل دو بخش میباشد . حضرت علامه آية 
الله مؤلف مدّظله در بخش نخست اين کتاب به بیان زندگينامة علامة طباطبائی old‏ سره و 
بخش دوّم ‏ برخی از مصاحبات خود با علامة طباطبائی را که شامل ابحاث قرآنی » فلسفی . 
عرفانی » اخلاقی ء علمی و تاریخی میباشد ء آورده‌اند . 


٥‏ روح محرد ناشر : انتشارات حکمت 


یادنامة موحد عظيم و عارف كبير حاج سیّد هاشم موسوى حذاد آفاض الله عَلیْنا من 
برکات تربته » از أقدم و أفضل تلامذۂ اخلاقى كبير عارف بالله و بأمرالله : آية الله العظمی 
حاج سیّد على قاضی طباطبائی تبریزی bad‏ الله و المسلمينَ من بركات علومه ء میباشد . 


۳/۸۰ 


فهرست تألیفات 


در این کتاب » نحوۂ تشئف حضرت علامه آية الله شد طله به محضر حضرت حداد و 
كيفيّت زندكانى و سيره عمليّه و حالات و مقامات توحيديّه و احوال شاكردان ايشان ذكر 
كرديده ء ودر ضمن بیان سفرهاى معظم له ء به ذكر مباحث دقيق توحيديّه و سلوک إلى الله 
و لزوم تبعیّت از استاد و دفاع از عرفان و عرفاء بالله و by‏ تهمتهاى ناروا بر محيى الدّين و 
معناى وحدت وجود و ... يرداخته شده‌است . 


دورة علوم ومعارف اسلام 
)0( 
أبحاث تفسيرى 


١‏ - رسالةٌ لیا ناشر : انتشارات حکمت و انتشارات صدرا 

اين رساله که بزبان عربی تألیف شده است » تفسير آیه Jest‏ َوَّمُونَ عَلَى آلنسَاء» 
می‌باشد » و در آن « درسهائی استدلالی در مورد جهاد و قضاوت و حکومت زن ۰ بحث در 
فلسفة حقوق زن و مرد . معنای تساوی حقوق زن و مرد . حدود شرکت زنان در جهاد . 
روایات و اجماع فقهاء در عدم جواز تصذی مناصب حکومت و قضاوت برای زن و عدم 
جواز ورود زنان به مجلس شوری بیان شده‌است . 

اين مجموعه شامل مطالب تفسیری 6 روائی ء فقهی » علمی . و اجتماعی بوده و در 
آن. بمناسبت از ولایت فقیه نیز بحث شده‌است . 


نظر به اينكه موضوع «رسالة بدیعه» در نوع خود بدیع و om‏ اشکالات و توهمات در 
باب جهاد و قضاوت و حكومت زن میباشد » توسّط چند تن از فضلاء برای استفادة عموم به 


فارسى ترجمه شده است . 


بحثى تفسيرى » روائى » فقهى و تاريخى دربارة بناء اسلام بر سال و ماه قمرى 
می‌باشد که در آن ‘ تفسير ob ran‏ عدة آلشهُور عند آلله GH‏ عشر شهرا فی کتلب آلله» و 
خطبة مشهور رسول خدا در منی و تفسیر AT‏ «نسیء» مورد بحث قرار گرفته است . 

از دیگر مباحث اين کتاب ء عدم مشروعیّت تبدیل ماههای قمری به شمسی » دخالت 


YA\ 


فهرست تألیفات 


A 9 ٥‏ وتان 


دورة علوم و معارف اسلام 
59 
۱-رسالة حول مال رو الهلان ناشر : انتشارات عللامة طباطبائی 


مجموعه مکاتبات و مراسلات حضرت علامه آية الله مُذّظلَه . بایکی از اساتيد علم 
اصول ايشان : مرحوم آية الله حاج سیّد آبوالقاسم خوئی تَعَمّدَهُ الله بر حمته ء دربارة لزوم 
اشتراک آفاق در رؤيت هلال برای ثبوت ماههای قمری می‌باشد . 

این كتاب شامل بحٹھائی علمی . فقهی . فنّى و حلی موسوعه‌ای متضمّن بنج رساله 
از طرفین و بزبان عربی می‌باشد . 


۲ - وظيفة فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام ناشر: انتشارات علامة طباطبائی 

مجموعة مطالب اين GUS‏ که بر اساس حقائق تاریخی است بصورت شش درس . از 
منشآت حضرت غلامه آية الله مُدظله برای فضلاء از طلاب مشهد مقس بوده و توسط 
یکی از فضلاء تنظیم و گردآوری شده‌است . 

بعضی از عناوین و مطالب این کتاب عبارت است از : لزوم تشکیل حکومت و تهيّة 
مقدّ مات آن ء روابط اكيد مؤلّف با رهبر كبير انقلاب حضرت آية الله خمينى قدّس سره در 
تشكيل حکومت اسلام ء زندانى شدن آية الله خمینی و فعّالیّت شدید مؤلف در استخلاص 
ايشان از اعدام ء جریان کاپیتولاسیون . صورت نام حضرت علامه آية الله مذظله دربارة 
پیش‌نویس قانون اساسى به آية الله خمینی و بيشنهادات بيستكانة ایشان توسّط مرحوم 
شهيد آية الله شيخ مرتضى مطهّری به رهبر كبير انقلاب؛ همراه با صورت ES‏ تشكيل 
هجده eS‏ مختلف الاثر در انجمن اسلامی مسجد قائم طهران . 


۳-ولایت فقیه در حکومت اسلام ناشر : انتشارات علامةٌ طباطبائی 


اين مجموعه پیرامون ولایت فقیه در حکومت اسلام می‌باشد که بدنبال طبع کتاب 


YAY 


فهرست تألیفات 


«وظيفة فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام» بیان گردیده و توسّط دو تن از فضلاء در 
چهار مجلّد شامل 4۸ درس تنظیم وگردآوری شده است و در آن ۰ مطالبی همچون : دلائل 
ولایت فقیه و شرائط و موانع آن . و حقیقت ولایت امام و فقیه عادل جامع الشرائط و حدود 
و تُغور Ol‏ و نحوهٌ حکومت در اسلام و وظیفۂ مردم در قبال OT‏ ؛ با استفاده از آيات قوآن و 
روایات و مباحث فقهی و علمی . و شواهد تاریخی و اجتماعی مورد بحث و تحقیق قرار 


گرفته است . 


٤‏ -نور ملکوت قرآن ناشر : انتشارات علامةٌ طباطبائی 


اين مجموعه . قسمت اوّل از دورۂ آنوار المَلکوت (شامل نور ملکوت قرآن . نور 
ملکوت مسجد » نور ملکوت نماز ء نور ملکوت روزه » و نور ملکوت (les‏ می‌باشد . 

مجموعة «نور ملکوت قرآن» در چهار مجلّد تدوين گشته و در آن پیرامون هدایت قرآن 
به بهترین آئین ها و سبل سلام ء جاودانگی أحكام قرآن , عدم نُسخ قرآن ء پیاده و عملی شدن 
یکایک از آیات قرآن در هر عصر  BS‏ تحدید نسل . نقش و موقعيّت قرآن بعنوان یک 
کتاب آسمانی » نقد و بررسی برخی از کج فهمی‌ها از آیات كريمة قرآن مجید ء اشکالات 
وارده بر مقالة «بسط و قبض تئوریک شریعت» و GUS‏ «دانش وارزش) ء بحث گردیده‌است . 

از عناوین دیگر این مجموعه : توحیدی بودن منطق قرآن ء بیان قرآن در خطاهای 
تورات و انجیل ء احکام قرآن در مورد جهاد » قتل ء بردگی و فديه . سیر قرآن در SLT‏ أنفسى 
و آفاقی ء بیان محکمات و متشابهات قرآن ء کیفیّت قرائت قرآن در نماز و غير آن ء تأثیر قرآن 
در تربیت انسان کامل » عظمت GME!‏ قرآن » بیان کیفیّت خلقت انسان و سیّارات در قرآن . 
دعوت آيات آفاقيّه به توحید و مکارم اخلاق ء عربیّت و اعجاز قرآن . لزوم تکلم به زبان 
عربی برای جمیع مسلمانان و رد زنده كردن لغات فارسی باستانی » عظمت و أصالت قرآن 
كريم ء تأثیر قرآن در تمدّن عظیم اسلامی . تفوّق علوم اسلام بر یونان . بیان كيفيّت کتابت و 
طبع قرآن . سرگذشت تورات و انجیل فعلی . قاطعیّت و وسعت قرآن ء غير قابل تغییر بودن 
و عمومیّت قرآن مجید . کیفیّت جمع آوری و تدوین قرآن میباشد . از اين مجموعه دو جلد 


به طبع رسیده است . 
۵ - نگرشی بر مقالة بسط و قبض تئوریک شریعت دکتر عبدالکريم سروش 


حضرت آية الله علامه Le‏ ظلّه العالی در این کتاب . ضمن بیان ده اشکال مهم از 


YAY 


فهرست تألیفات 


اشکالات مقالة بسط و قبض تئوریک شریعت دکتر عبدالکريم سروش ء از ایراداتی که به 
حجّیّت و ابديّت قرآن و به تمام مق سات و حقائق عالم وارد شده است به متقن‌ترین وجه 
عات داد اند + 

این كتاب كه در اصل قسمت معظم جلد دوّم «نور ملكوت قرآن» می‌باشد ء به جهت 
اهمَیّت موضوع و بنا به ييشنهاد بعضى از علماء و برای سهولت دسترسی استادان و 
دانشجويان و دانش‌پژوهان . بطور جداگانه و بدون هیچگونه تصرفی ء طبع و به جويندكان 
راه حقیقت و سبل سلام اهداء خواهد گردید . 

بعضى از عناوين این كتاب بدینگونه است : اصالت و ابديّت دين الهى و محدوديّت 
فهم بشرى . عظمت و تقذم علوم اسلامى بر علوم امروزى ء اساس حوزه‌های علميّه بر قرآن 
و عرفان Cul‏ اعراض روشنفکران از مبانى اسلامى در اثر فرهنگ خارجی . برهان علامة 
طباطبائی در استناد le‏ طبيعى به fle‏ مجرّده . منطق قرآن حجّيّت عقل و يقين است نه 
فرضيّههاى وهمى . 

اين كتاب در دست طبع است . 


١‏ - رسالة نكاحيّه : كاهش جمعيّت . ضربهاى سهمكين بر بيكر مسلمين 
تاشر انتشارات: کین 

اصل اين رساله قسمتى از جلد اول «نور ملكوت قرآن» می‌باشد , که به تفسير آية : و 
لا Gti‏ وله پرداخته و به جهت اهمّيّت مطالب »از آن کتاب استخراج و بطور مستقل 
به نام «رسالة نكاحيّه» آمادۂ نشر گردید . 

و چون در حين طبع اين رساله که از ارتحال فقید معظّم ء رهبر کبیر انقلاب اسلامی 
ينج سال می‌گذشت و در این Ode‏ با عنوان تنظیم خانواده و کنترل جمعیّت فَعَاليّتهاى 
چشمگیری به وقوع پیوست ؛ حضرت WAT‏ علامه اقدام به نوشتن تذییلاتی بر این رساله 
فرموده و با عطف جملۂ «کاهش جمعیّت . ضربه‌ای سهمگین بر پیکر مسلمین» نام رسالة 
نكاحيّه را تفسیر نموده‌اند . 

در این تذییلات که شامل سیزده مطلب می‌باشد مسألهُ کنترل جمعيّت از دیدگاه قرآن 
و اسلام مورد تحلیل قرار گرفته و در آن از سیاستهای مزوّرانة استکبار در جهت کاهش قوّت 
مسلمین پرده برداشته شده است . 

بعضی از عناوین تشکیل دھندۂ تذییلات عبارت‌اند از : يورش سهمگین استکبار 
جهانی بعد از ارتحال رهبر کبیر فقید انقلاب ء عدم رجوع به رأى مجتهدین و فقهاء حتّی به 


YAS 


فهرست تألیفات 


فتوای آية الله خمینی (ره) ء نظر حضرت آية الله خامنه‌ای در امر کاهش جمعیّت ‏ آمار 
تلفات زنان و مردان در خصوص بستن لوله ء حرمت بستن لوله‌ها و تعلّق يك ديه کامل به 
آن . ضدّيّت فلسفة اسلام و روح ایمان با کاهش جمعیّت . 

اين LS‏ در دست طبع است . 


-نامة پیش نویس قانون أساسى ناشر : انجمن اسلامی مسجد قائم طهران 

این نامه که ETL‏ کریمۂ OWS by‏ فا غیت نض الس شروع شده است » نظرات 
حضرت علامه آية الله مدّ ظله را که حاکی از دقت نظر و روشن بينى ایشان در مسائل دینی و 
سیاسی است منعکس می‌نماید ؛ و در آن » اصول پیش نویس قانون اساسی مورد نقد و 
اصلاح بر Gb‏ موازین اسلام قرار گرفته است . 


دورة علوم و معارف اسلام 
(y)‏ 
أبحاث تاریخی 
١-لْمَعاتُ‏ الحُسین عليه السّلام ناشر : انتشارات باقرالعلوم و صدرا 


حاوی برخی از كلمات و مواعظ و خطب حضرت سید الشهداء أبى عبدالله الحسين 
عليه السّلام ء با ترجمه و ذکر مدارك از کتب معتبره است که بواسطة اختصار و سادكى آن ء 
قابل حفظ كردن برای عموم ء خصوصاً طلاب علوم دینّه و دانشجويان متعهّد می‌باشد . 


۲ -هديّة غدیریه : دو نامة سياه و سپید 

این جزوه که شامل نامه‌ای از امیر أهل خلاف بخارا و جوابیّه‌ای از طرف امير أهل ولاء 
خراسان دربارة ولایت و خلافت بلافصل أمير المؤمنين عليه السّلام می باشد که در دو قرن 
پیش رد و بدل شده است و می‌توان آنرا از جهت انشاء دلنشین و منطق متین و برهان راستین 
آراسته و به مناسبت عید سعيد غديرخم به إخوان مؤمنين و طلاب پی‌گیر معارف اهل يقين 


اهداء شده است . 


YAo 


